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مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

علم مفاهيم شناسى قرآن 


١-قرآن‏ كتاب خداست كه براى هدايت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنين و متقين نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاويدان 
محسوب مى شود ؛ جه انسانهاى مومن و خدا جوئى كه با معرفت و عمل به اين كتاب آسمانى به سعادت رسيدند و جه 
دانشمندان بزركى كه درطول بيش از جهارده قرآن براى فهم و نشر معارف اين كتاب كريم عمرخود را كذاشته اند. هرزمانى 
كه ازاين كتاب مى كذرد تازه هائى ازمعارف اين كتاب الهى كشف مى كردد و اين جريان همجنان ادامه دارد. دريرتو اين 
تلاشهاى شايسته علومى زيادى ازمعارف و علوم قرآنى برائ:هنا به ياد كارباقئ مانده است.. كه ازمهمدرين آن هى توات از 


تفسيرقرآن نام برد. اين علم براساس مقدماتى ازعلوم است مثل مفردات قرآن. 


شناسى قرآن يك علم جديدى است كه نه مى توان علم مفردات قرآن آن را دانست زيرا فراترازآن است و نه مى توان آن را 
علم تفسيرناميد زيرا اساسا با آن متفاوت است. 


تفسير به معناى «دانش تفسيرا». يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع. مسائل» مبادى تصورى و تصديقى) است و 


تفسير داراى مو ضوع 


تعريف.هدف. فايده» بيش انككاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين روء تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه 


بيش از هزار سال عمر دارد. 


علم تفسير به دانشى كفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع» مبانى» روش هاء معيارها و قواعد آن 


به عبارت ديكرء دانش تفسير از جند بخش اساسى تشكيل مى شود: )١‏ مبانى تفسير؛ 7) قواعد تفسير؛ ”) منابع تفسير؛ ©) 
شرايط مفسر؛ 3) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ *) روش هاى تفسيرى؛ 7) كرايش ها (مكاتب) تفسيرى. 


موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده 


است). 
هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن. 
فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات). 


"-اكرمفاهيم قرآن خوب تبيين و توصيف شودمقدمه تفسيرخواهد شد و تفسير قرآن از غناى بيشترى برخوردار خواهد شد. 
اين دانش كه مربوط به مجموعه دانشهاى نوين زبانشناسى است مى باشد . زبانشناسى بيشتر ناظر به كلاسم انسانى است كه 
دردورهاى مختلف شامل كلام هاى مقدس(كتابهاى آسماتى) نيز شده است 5 زبان شناسى شامل: زبان شناسى نظرى؟ 
آواشناسى ؛ واج شناسى ؛ وازه شناسى ؛ ساخت وازه ؛ نحو ؛ معناشناسى ؛ معناشناسى وار كانى ؛ معناشناسى آمارى ؛ معناشناسى 
ساختارى ؛ سبكك شناسى ؛ تجويز و توصيف ؛ كاربردشناسى ؛ زبانشناسى كاربردى ؛ اكتساب زبان ؛ زبان شناسى روان 
توصيفى ؛ زبان شناسى تاريخى ؛ زبان شناسى تطبيقى ؛ رده شناسى زبان ؛ دستور كشتارى ؛ريشه شناسى. و همجنين توجه به 


نطرياة 


هر منوتيكك ومتودولوزى مى تواند تاثيرات خوبى درمباحث شناخت قرآن داشته باشد وفضاهاى جديد تحقيقات قرآانى ايجاد 
نمايد. 


#اكر تفسيرما از ييشرفت مناسبى برخوردار نيست دليل عمده آن اين است كه روى مقدمات تفسير كارهاى اصلى صورت 
بيش از ده هزار كتاب نوشته شده است ولى مى توان به جرات كفت مسلمانان و بشرهنوزيه صورت كامل ازاين ذخيره الهى 


بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاين كنج الهى نكرده است. 


؟-بعضى آيات قرآن قرنها از نظر تفسيرى هيج بيشرفتى نداشته است .و مثل آن است كه تفاسير از روى هم بازنويسى كرده 
اند واككر حرف تازه اى هم زده شده است بيشتر جنبه فرقه اى و كرايشى داشته كه اكثرا به تاويل آيات و يا بهتر بكوئيم تفسير 
به راى شده است.جكونه مى توان يكك آيه ويا يكك سوره را خوب تفسيركرد در صورتى كه زواياى آشكار و ينهان كلمات 
خوب كالبد شكافى نشده باشد. براى آشكارشدن اين مدعى تفاسيرقرآن را براساس قرون طبقه بندى كرده و سيرييشرفت 
معانى و مفاهيم و تفاسيرآيات را درآن براساس استاندارهاى علمى و روش هاى نوين بررسى كنيد. 

ه-متاسفانه در زمان معاصر كه به اين مسئله مهم يعنى مفاهيم آيات كمى توجه شده است بعضى آن را با شرح لغت اشتباه 


كرفته اند وكتابهائى به همين نام تاليف شده است واسم كتاب خود را مفا هيم قرآن كذاشته اند و حال آنكه اصلا به مفاهيم 


نيرداخته اند و يكك مقداربيشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراين 


زمينه مراكز قرآنى وعلمى را نيز به اشتباه انداخته اند. 


#-علم مفردات يا وازه شناسى در قرآن دانشى است كه در باره تكك وازه هاى قرآنى از نظر ريشه اشتقاق لغوى و دلالت آن 
بر معناى مطلوب مناسب و نوع كاربرد آن در قران بحث مى كند بدين منظور كه هركاه شخصى معناى واه هاى قرآنى را 
نمى داند با مراجعه به كتابهاى لغوى مانند مفردات راغب مى تواند معنا و ريشه موارد اشتقاقى و نوع كاربرد آن را بشناسد . و 
حال آنكه علم مفاهيم شناسى قرآن درباره يكك وازه و معناى آن درتمام حالات علمى و ادبى درقرآن بحث مى كند با اين 


توضيح تفاوت عمده و عميق علم مفردات با علم مفاهيم تا حدودى روشن شد. 
علم مفردات شاخه هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 


بحمعرب القرآن كه در آن در مورد وازه هائى كه از زبانهاى ديكر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربى در آمده بحث 


ج- اعراب القرآن در خصوص جكونكى اعراب الفاظ قرآن بحث مى كند 
د-مجازات قرآن انواع مجازهاى به كار رفته در قرآن در اين شاخه بحث مى شود. 
ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضى ديكر از موضوعات علوم قرآن كه بنوعى با مفردات قرآن سرو كار دارد. 


دانشمندا ن بزركى به تبيين واه هاى قرآنى يرداخته اند و برخى از آنها كتابهائى را نيز تدوين نموده اند كه تفصيل آنها در 


كتابهاى رجال مانئك : معجم الادباء 2( تاريخ بغداد» فهرست ابن نديم» اعلام زركلى و مناه منت . 


براى آكاهى از اين كتابها مى توانيد به 


مجله بينات شماره هفت و نه مراجعه كنيد كه بيش از سيصد جلد كتاب معرفى شده است. 


1- مفاهيم قرآن به معناى تحقيق كامل و جامع در باره بنيان آشكارو نهان يك لغت است؛ وبررسى سابقه و شرح آن در كل 
مجموعه آيات قرآن است. و همجنين تمام كاربردهاى علمى و ادبى آن را بررسى كردن است. واين تقريبا يكك علم كاملا 
جديد درباره قرآن است. زيرا بايد نقش يكك مفهوم را در تمام قرآن درقالب يك كلمه و ارتباطات آن مشخص كرد. تحقيق 
درباره مفاهيم شناسى قرآن كارساده اى نيست وافراد بايد صاحب تخصص هاى كوناكونى باشند. و بصورت كروهى كاركنند 
. مفهوم شناسى قرآن بعد ازآشنائى علوم ادبى و منطقى وفلسفى و عرفانى و تاريخى وفقهى و غيره براى محققين حاصل مى 
شود. تازه اين بررسى نقش يكك كلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنكه اكرما خواستيم نقش مفهوم يكك جمله و يا جند 
جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره را نسبت به يكك جمله ويا جند جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره ديكربررسى كنيم ؛ ببينيد 
جه نيروى انسانى دانشمند و جه سرمايه مالى هنككفت و جه تكنولوزى(ابررايانه) و امكانات نرم افزارى و علمى و سخت افزارى 


تناز اسيك به ه, خال كارى است كه بابد در ! بئده نز د بكك انشاء الله شود. 
يار ولى به هر رى بايد درا سكه بردد بسو 


#-قران را مى توان مثل قطعات متنوع هندسى (©03117 11301765) فرض كرد كه به بى نهايت اشكال قابل تصوراست 
اكرشما به يكك آجردريكك ساختمان بسياريزركك و جند هكتارى توجه كنيد و نقش اين آجرد ركل مجموعه را بررسى كنيد 


يكك تصورمفهومى بدست آورده ايد كه جايكاه ومعناى آن 


را درمنظومه اين ساختمان به شما نشان مى دهد و تصور بود ونبود آن دراين منظومه به كل آن مى تواند كمكك كند ويا 
ارتباطى كه درطول تاريخ تفسيرقرآن كشف نشده است . و ازاين مبنا استنتاجات بسيارى مى توان استخراج كرد كه درلابلاى 


بعضى از تفاسير آمده است. 


9-البته شايد بتوان كفت مفاهيم قرآن يك رشته جديد در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زيراكه 
بسيارى از علوم در حدود نيم قرن جديد تحولات جدى بخود كرفته اند. با استفاده ازابزارو امكانات جديد بويزه رايانه وبرنامه 
و براى آن مى توان به اين علم دسترسى بيدا كرد. اين علم بصورت رسمى هنوزوارد حوزه و دانشكاه نشده است و مطالب 
ان بصضورت كشيخته درقضسة مطالك د يكريان من شود هراستادئ با توحته بهاشتاخت تسين خوةاز ان بعت من كتل 
وبسيارى آن را بعنوان يكك علم قرآنى نه مى شناسند و نه قبول دارند. اينجانب بعد ازحدود سى سال آشنائى با علوم دينى و 
اسلامى وقرآنى و بعد تمركزبرروى اين موضوع (علم مفاهيم شناسى قرآن) وكشف آن در تفسيرشريف راهنما به اين 
امرخطيرنائل شدم و خداوند رحيم افق نورديدن آن را بمن نشان داد. واين جيزى بود كه بصورت متفاوت در بعضى مكتوبات 
قرآنى با آن برخورد مى كردم كه خود داستانهاى زيبا و دلنشينى دارد. خيلى دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه 
جندين نوبت تلاوت داشته باشم ولى بعضى از مواقع يكك كلمه و يا يكك جمله قرآن و 


نقش آن دركل قرآن فكرودل من را بخودش مشغول مى كرد و ساعتها و روزها وقت مرا مى كرفت و رهايم نمى كرد ؛ نمى 
توانستم از آن مفهوم كلمه و جمله و آيه دلم را جدا بكنم ؛ هرلحظه و زمانى كه مى كذشت رخ جديدى از آن برايم كشف 
مى شد ولى هميشه دوست داشتم يكك راهى بيدا كنم كه آن را به صورت علمى درمعرض ديككران قراردهم ؛ ولى عظمت 
كارونداشتن ابزار و امكانات لازم من را از آن باز مى داشت تا اينكه اين توفيق نسبى برايم حاصل شد. و براى همين هميشه 
درحيرتم كه قلب مقدس اشرف و اكرم واعظم انبياء يعنى حضرت محمد مصطفى (ص) جككونه اين حجم با عظمت معنوى را 
درسينه شا ركشنان داقتقد و أن واتحما امع كزةتن. آرئ'ابن كلمات و آبات الهن ات كهانئ نهايت بارقايل اسسادو 
استدلال و فيض جارى است و هنرنمائى مى كند.كارى كه ازعهده هيج مجموعه و دستكاه علمى برنمى آيد. كاريكه من 
انجام داده ام كارى است كه اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامى درتفسيرقيم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را ديده و 


استخراج و تاليف كرد ه ام ؛ هرجند كه قبل ازمن به اين صورت كسى انجام نداده است. 


٠-ازخوبيهاى‏ علم دردوران جديد اين است كه آنجه را درتصورذهن ويا كشف دل ويا توهم ويا خيال بود امروز مى توان 
بصورت علم د رآورد وبه معرض نمايش و عموم كذاشت . شما نكّاه كنيد در زمان ما مسائلى حتى مثل طى الارض و روى 


آب راه رفتن ونامرئى شدن 


و صدها نمونه از اين دست به صورت علمى دسته بندى و طبقه بندى شده است. جه برسد به علومى كه ازقواعد و ضوابط مثل 


-١‏ بسيارى ازتفاسير كه دردوران قديم نوشته شده است درمحدوهه علم آموزى ودانش يكك فرد و بسته به نوع كتابهاى 
تفسيرى و امكاناتى كه دراختيارداشته و كرايش و هدفى كه داشته است.درصورتيكه درزمان معاصربايد ازنوشتن تكرارى و 
بيهوده اين تفاسيرخودارى كرد و زيرنظرمجموعه اى ازاساتيد » تفسيرهمه جانبه نوشت.وحوزهاى يزوهشى عظيمى به اين 
امرمهم اختصاص يابد. اميد است درآينده حوزه هاى علمى بزركك و دانشكاههاى بزركك قرآنى درراستاى آموزش و يزوهش 


هاى قرآنى بيش ازآن جيزى كه امروزوجود دارد تاسيس شود. 


ادواشس روك هدفسهد واصولى وارعانث اثزدرطول كارش تفاسيرازتكاك فيس انث كفامسريق انك رعايك كتقلة 
زيرا مفسرين بزركك قرآن بعضى ازموارد يك مفهوم را دريكك جاى قرآن به يكك معنا كرفته اند و درجاهاى ديكرقرآن از آن 
عدول كرده اند مثل آن است كه يكك جا در قرآن ما كلمه( صلوة) را به اين شكل و درجاهاى ديكرقرآن بصورت (صلاة) 
بنويسيم. كرما توانستيم به معناى واقعى و مفهوم (روح) يا (امر) يا (امام) و ....درقرآن برسيم بايد بااين ملاكك واحد دركل 


قرآن به تحقيق بيردازيم. 


٠-اكر‏ خواستيم عظمت قرآن را درنظربكيريم بايد اينطورتصوركرد كه تمام عالم هستى دو بارتكرار شده است يكباربصورت 
عينى درعالم خارج و يكباربصورت مكتوب به صورت قرآن واكركفته عرفاء را به آن اضافه كنيم به اين صورت استكه وجود 


انسان قرآنى (كامل) دو جهره دارد يكى به صورت عينى يعنى جهان خارج و ديكرى بصورت مكتوب يعنى قرآن. 


و يكم سورهى حجر به سرجشمه و منبع موجودات و نزول معن آنها اشاره كرده؛ مى فرمايد: 
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(وَ إن مّن شَئْ ءِ إلا عِندَنًا حَرَآئْنةُ وَمَا 
و هيج جيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معتّن آن را فرو نمى فرستيم. 


«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نكّه دارى جيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد» اموالشان را در آن 
كر دآورى و حفظ مى كنند. 


اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه جيز را فراهم كنند, اما در 


مورد خدا تصور نمى شود. 


يس خزاين الهى» يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه جيز در منبع قدرت الهى جمع است وهر وقت بخواهد هر 
مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانٍ ماده وجود دارند؛ مثل 


عناصر و اسباب» كه در اين مجموعه همه جيز فراوان استء اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 


قرآن خداوند نيز ازهمين سنخ است كه متصل به درياى بى كرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقدارى از 


معناى آن را براى ما ايجاد مى كند . و جهره كامل آن درزمان حكومت حضرت ولى عصر(عج) ظهور مى كند. انشاء الله. 


قرآن كريم در آيه ى جهل و يكم سورهى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى يبشين» جهار فرمان در مورد 


( وَآمِنُوَا بمَا أَنْرَلتٌ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكمْ وَلَا تَكونُوا ول كافر به وَآ تَشْتَرُوا بآيَاتَى تَمنا قَلِيلاوَإِيَاىَ فَانَقَونِ) 


و به 


آنجه فرو فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريد, در حالى كه مؤيد جيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و 
بهاى اندكك را با آيات من مبادله نكنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد. 


خداوند مى فرمايد قرآن را ارزان نفروشيد قدروقيمت وعظمت آن را دريابيد و براى رسيدن به آن بهاى لازم را بيردازيد. 


و حقيقت انسان است . كسانيكه خادم قرآن هستند بايد هميشه اين را مد نظرداشته باشند. 
عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازدكه دارالملكك ايمان را مجرد يابد از غوغا 


لتساك ) 


-١8‏ دراين قسمت براى اينكه وظيفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظيم الشان انقلاءب اسلامى دردنياى 
معاصر حضرت امام خمينى(ره) را مى آورم: (جلد بيستم صحيفه امام خمينى(ره)- صفحه ١‏ ا 47- يبيام به مردم زائران بيت 


الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمى "): 


(از انس با قرآن كريم » اين صحيفه الهى و كتاب هدايت » غفلت نورزند كه مسلمانان هر جه دارند و خواهند داشت در طول 
تاريخ كذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامى علماى اعلام و فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسى كه تبيان كل شى ءاست و صادر از مقام جمع الهى به قلب نور اول و ظهور 
جمع الجمع تابيده است » غفلت نفرمايند. اين كتاب آسمانى - الهى كه صورت عينى و كتبى جميع اسما و صفات و آيات 


وبينات است و از مقامات غيبى آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسى آكاه نيست 
و به بركت آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياى عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاى قلبيه . 
خلص اهل معرفت به يرتوى از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبى آن »كه به لسان وحى 
بعد از نزول از مراحل و مراتب » بى كم و كاست و بدون يكك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است » خداى نخواسته مباد 
كه مهجور شود و كر جه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادى دور است لكن به اندازه علم 
ومعرفت و استعدادهاى اهل معرفت و تحقيق در رشته هاى مختلف .ء به بيانها و زبانهاى متفاوت نزديكك به فهم از اين خزينه 
لايتناهاى عرفان الهى و بحر مواج كشف محمدى -صلى الله عليه و آله و سلم - بهره هايى بردارند و به ديكران بدهند و اهل 
فلسفه و برهان بابررسى رموزى كه خاص اين كتاب الهى است و با اشارات از آن مسائل عميق كذشته .براهين فلسفه الهى را 
كشف و حل كرده » در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستكان صاحب آداب قلبى و مراقبات باطنى رشحه و جرعه اى از آنجه 
قلب عوالم از "ادبنى ربى " ذريافت فرموده ء براى تشنكان اين كوثر به هديه آورئد و آنان را هوذب به آدات الله تا حد ميسور 


نمايند. و متقيان تشنه 


هدايت بارقه اى از آنجه به نور تقوا ازاين سرجشمه جوشان هدى للمتقين هدايت يافته اند» براى عاشقان سوخته هدايت الله به 
ارمغان آورند. و بالاخره هر طايفه اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم به بعدى از ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر 
زده وقلم به دست كرفته و آرزوى عاشقان قرآن رابرآورند و در ابعاد سياسى . اجتماعى » اقتصادى » نظامى » فرهنكى و 
جنكك و صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرجشمه همه جيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست » 
تا بيخبران نكويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتى بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است » يا اسلام 
به سياست و حكومت واداره كشور جه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساى جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و 
سازش است و حتى از جنكك و جدال با ستمكاران برى است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساى جاهل و سياستمداران 
بازيكر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند. 


هان اى حوزه هاى علميه و دانشكاههاى اهل تحقيق ! بياخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسكك و عالمان متهتكك كه از 
روى علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومى تازند» نجات دهيد. و اينجانب از روى جدء نه تعارف معمولى » مى كويم از عمر 
به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اى فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشكاهها راز توجه به 


شئونات قرآن و ابعاد بسيار 


مختلف آن بيدار كنيد. تدريس قرآن در هر رشته اى از آن را محط نظر و مقصد اعلاى خود قرار دهيد. مبادا خداى ناخواسته 


در آخر عمر كه ضعف بيرى بر شما هجوم كرد از كرده ها يشيمان و تاسف برايام جوانى بخوريد همجون نويسنده . 


بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدى كه براى راهنمايى بشر به هر رنكك و مليت و در هر قطب و قطرء تا قيام ساعت 
نازل كرديده است » آن است كه مسائل مهم حياتى را جه در معنويات و جه در نظام ملكى زنده نكّه دارد و بفهماند كه 


مسائل اين كتاب براى يكك عصر و يكك ناحيه نيست . ) 


-١١‏ منطق شيوه ى تفكر صحيح را مى آموزد حال اككر كسى بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديكرى منتقل كند. يعنى 
بخواهد از آنجه در ذهن خودش مى كذرد ديكرى را آكاه سازد ناجار از سخن استفاده مى كند, يعنى الفاظ را براى افاده ى 


مقصود خود به كار مى برد. 


مردم عادى جنين مى يندارند كه انسان نخست مى انديشند سيس انديشه هاى خود را در قالب الفاظ بر زبان مى آورد. اما با 
كمى دقت نظر معلوم مى شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان يذير نيست. حتى وقتى كه آدمى لب رااز سخن 
فروبسته و به انديشه فرورفته باشدء باز در واقع با يكك سلسله الفاظ مخل به تفكر مى يردازد و به قول حكماء كُويى با خود 


«حديث نفس» يا نجوا مى كندء» به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مى نامند (در مقايل 


نطق ظاهر كه با الفاظ مسموع انجام مى يابد) يرورش ذهنى و فكرى آدمى واز قوه به فعل درآوردن استعدادهاى معرفتى او 
جز به كار بردن لفظ امكان يذير نيست. يس زبان اولادتوآم وهمراهءيا اتديثته هاى درونى آدمى است. ثانياً موجب انتقال 


زبان موجب شده است كه به وضع الفاظ ببردازد و در برابر هر معنايى لفظى را كه نمايانكر آن معنى باشد قرار دهد. 


جنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتى است كه در هوا يخش مى شود و به سرعت محو مى كردد. يعنى علامتى است فرار 
و نايايدار كه عمرآن لحظه اى بيش نيست و فقط هنكام رويارويى با ديكران بكار مى رود. اما آدمى مايل است افكار و 
انديشه ها و خواسته هاى خود را به مكانهاى دور دست وو به آيندكان و كسانى كه با او روياروى نيستند نيز برساند. به همين 
جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يكك سلسله علاديم ديكر نيز وضع كرده كه همان خط يا علا-يم مكتوب يا الفيباست. 


علايمى به مراتب يايدارتر و ثابت تر از الفاظء اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است. 


بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبى دلالت بر حفظء يعنى اصوات معين » دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبى دال بر 
وجود لفظى است » همانطور كه وجود لفظى دال بر معناى ذهنى است و معناى ذهنى دال بر شىء خارجى. 


وجود لفظى ( علا-يم ملفوظ يعنى اصواتى كه با اتكاء به مخارج حروف از دهان خارج مى شود) - وجود ذهنى (معنى ذهنى 


يا صورت ذهنى) - وجود عينى (وجود خارجى يا شى خارجى) 


به عبارت موجزتر شىء داراى جهار نحوه وجود است. وجود عينى و وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود كتبى .از آنجا كه 
نقش الفاظ در تفكرات آدمى تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثى را نيز به الفاظ اختصاص مى دهند و البته 


دستورزبان كه اختصاص بزبانى معين دارد.(علم منطق - رشته هاى نظرى و علوم انسانى و معارف اسلامى) 
براين اساس وجود لفظى و كتبى را اعتبارى و وجود ذهنى و عينى را حقيقى مى دانند. 
اكربراين مبنا به قرآن رانكاه كنيم؛ فعاليتهاى علمى و قرآنى ما ازجهارحالت خارج نيست: 


الف-وجود لفظى قرآن كه شامل روخوانى ؛ روان خوانى ؛ تندخوانى؛ صوت ولحن؛ علم تجويد ؛ انواع قرائات قرآنى؛ حفظ 


ظاهرى قرآن؛و تمام فعاليتهائى كه دراين حوزه لفظى قرآن مى شود. 


ج-وجود ذهنى قرآن يعنى آنجه درذهن مردم مسلمان يا جامعه بشرى يا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روى آن تدبرو 


تفكرمى كند و آن را نشر وارائه مى دهد.و شامل تمام تفاسير و معارف و علوم قرآنى مى شود. 


د-وجود عينى قرآن كه به دوصورت جلوه مى كند يا بصورت فردى كه دريكك انسان قرآنى درخارج مصداق بيدا مى 


حكومت اسلامى مهدويت است كه انشاء الله درا ينده ما شاهد و عامل آن خواهيم بود. 


به هرحال هركس كه عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلى ازيكى ازاين جهارقسم خارج نيست ؛ و كسيكه درحوزه علم 
مفاهيم شناسى قرآن فعاليت و تحقيق و مطالعه مى كند دربخش سوم (وجود ذهنى) جايكاه مى يابد ووقتى درعرصه 


نشرمكتوب مى يردازد درجايكاه دوم (وجود كتبى) فعال است. 


اكربخواهيم توضيح مفصل دهيم كه علم مفاهيم قرآن شناسى جيست ؟ بايد كتابهاى مستقلى تاليف كردد ؛ كه اميدواريم اين 
مهم درآ ينده نزديكك انجام كيرد. 


ما در اينجا براساس امكانات و ابزار و نرم افزارهاى علمى بيش ازهزارتا از كلمات قرآن را مفهوم شناسى وبراساس حروف 
الفيبا استخراج كرده ايم ؛ باشد كه انشاء الله در آينده اين علم( مفهوم شناسى قرآنى) توسعه لازم را بنمايد. از بين 
تفاسير تفسيرراهنما را ملاكك قرارداده ايم كه نسبت به تمام تفسيرهاى قرآن بعضى ازاستاندارهاى لازم را دارد كه مى توانيد 
ويزكيهاى آن را درمقدمه آن تفسيرشايسته و مهم بخوانيد. بايد توجه داشت كه بعضى ازكلمات مشترك لفظى و بعضى 
ازآنها مشترك معنوى مى باشند ؛ وتعدادى ازكلمات نيز عربى وفارسى مى باشد ؛ براى همين كسى كه مى خواهد مفهومى را 
بررسى كند لازم است يكدورفهرست كلمات را بررسى كند. . اين مجموعه كتاب مفاهيم شناسى قرآن بيشتربراى محققين و 
يزوهشكران قرآنى 


و كسانيكه مى خواهند يايان نامه حوزوى و دانشكاهى تاليف كنند ويا علاقه به مباحث عميق قرآنى هستند مى باشد. 
حوزه علميه اصفهان 

رسول ملكيان اصفهانى 

غاصبان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

إغاضيان] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - ١68‏ -0؟ 

0 عن أبى عبدالله(ع) فى قوله: <فمن اضطر غير باغ و لاعاد> قال: الباغى الظالم و العادى الغاصب. 


از امام صادق(ع) درباره ايه حفمن اضطر غير باع و لاعاد >> روايت شده اسنت* مراد از <باغى >> 07 و مراد از <عادى > 


غاضي ابي 

امتحان غاصبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسافس -88- 2-195 

8< ارث > عرصه امتحان الهى اسث و تضاحب كنيد كان ميرات د يكران » بازئده اين امتحان اند.. 
إذا ما ابتليه . .. و تأكلون التراث أكل لما 

حشر غاضنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الس واوا اب وا ]ا 

. مبعوث شدن خورند كان مال يتيمان به ناروا در قيامت در حالى كه آتش از دهانشان شعله مى كشد‎ ٠ 


أن الذيق ياكلرق اموال التنام 








فزموه؟ ان الذي عا كلك افوال العاف وظلما ...+ 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 2.770 ح 57 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 658, ح 8/. 
محروميت غاصبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر- 9م-9١1-ع‏ 


؟ - متجاوزان به حقوق ديكران » كرجه از نعمت و كرم خداوند برخوردار شوند » 


از عزّت و شرافت مندى در نزد او محروم خواهند بود . 

نفع نول وق كرس بن كلقر وو أكون الراك اكلدنها 

ناظر بر غاصبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات فجرت قرت لاحاة 

4 - خداوند در كمين مردم بى توجه به يتيمان و مسكينان » غاصب ارث ديككران و دل بسته به ثروت 
إن ربكك لبالمرصاد . .. بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحضّون ... و تأكلون ... و تحبٌ 
غافلان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

إغافلان] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6< إقرات ح ات قزل ب 18 

0 ناآ كاهان به معارف الهى » بى خبران واقعى و مردمى غفلت زده اند . 
أولتك هم الغفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١8-1١8- نحل‎ - 

- كافران دنياكرا » غافلان واقعى اند . 

بهو الحوهالدتا الكقرين درو أرلتكة حنم الشاورة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عانيا ف لاح مما 


١‏ - مش ركان » مردمى غافل از مسائل جدى و اصلى زندكى و دل مشغول به امور واهى و بى ارزش 





وهم يلعبون . لاهيه قلوبهم 


<لهو > به معناى جيزى است كه انسان را از كارهاى مهم و سودمند باز دارد (مفردات راغب). توصيف مشركان به اين كه 
قلبشان به لهو و امور غير مهم مبتلا شده. بيانككر برداشت ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١8‏ -غافر - .٠ع‏ -8هم-ه 


ه - مؤمنان نيكك كردار » كروهى روشن بين واهل بصيرت 


و كافران بدكردار» كروهى كوردل و غافل اند . 

وها "شترى الأعسىءز اعون و لذت التواتو عمل للك و ل السنص» 

عالاعن عر + اميد > دب راق تومتان يكف كرذاو]و كافراتنيك كرداراست: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كنل 

١‏ - فريفتكان زندكى دنيوى » مردمانى غافل و فاقد معرفت درست نسبت به حقيقت آن 
اعليو] اننا الحوة: لدان لعن يدر تكاق فى الأمرل و الأولن 


ام <اغلمواء> ببائكر آن ات كهاكر اسان هاء ب مافيت زندكى ذنبائ أكاهى درست «اشتتد» فريت أن ان خورتد و 


خود را وقف آن نمى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااخر مياه له خيارة حم 

” - منافقان » غافل از ياد خدا و بيككانه با آن 
فأنسهم ذكر الله 

آرزوى اخروى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ زخرف - ”#ع غم‎ - ١ 

١‏ - انسان كمراه و غفلت زده » در روز قيامت كرفتار حسرت و آرزومند عدم همنشينى با عناصر شيطانى كمراه كننده 
حتّى إذا جاءنا قال يليت بينى و بينكك بعد المشرقين 
آسايش غافلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





زه انعام ع-*ع 4و 

4 عذاب ناكهانى غافلان از خداوند و هشدارهاى او در اوج شادمانى و رفاه و آسايش 
فلما نسوا ما ذكروا به . .. أخذنهم بغته 

اضطراب غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

58-58-1١5- /-رعد‎ 


“"انسان هاي غافا از باد خدا ود 
ى غافل از ب وذكر 








5000 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب 

اقرار اخروى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوي عع امه 

* - روى كردانان از ياد خدا » با حضور در صحنه قيامت » به ربوبيت خداوند اعتراف خواهند كرد . 
قال رب 

اندوه غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-*#* (١١‏ 

١‏ خدافراموشان» داراى جهره هايى مأيوس و اندوهبار به هنكان نزول عذاب الهى 
فلمأ نسوا .به .: فإذا هنم :مبلسون 


عارض شود. (مفردات راغب). 

انذار غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١15-152 االحموي‎ 

. انذار غافلان و منكران قيامت و بيم دادن آنان از زمينه هاى حسرت در آن از وظايف ييامبر ( ص ) است‎ ١ 
و أنذرهم يوم الحسره . .. و هم فى غفله و هم لايؤمنون‎ 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واتفيرري اسوزاخيزة لحرا 

؟١-‏ لزوم انذار و بيدارساختن مردم از غفلت درباره سرنوشت اخروى خويش 
و أنذرهم . .. وهم فى غفله 

بى ارزشى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمئنون -”«"5 6م دم 


© - خوشكذرانان غفلت زده و بى خبر از روز جزا » هم سنكك ددان و وحوش بيابان در بينش الهى 





<جوار> به زوزه سككء روباه و كركك كفته مى شود. تعبير زوزه براى فرياد استغائه كافران» بيانكر مطلب فوق است. 
بينش غلط غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١+-78-1١8-فهك-‎ ٠ 

75- فكر اولوت ثروت مندان بر تهيدستان در كسب هدايت .» انديشه اى سخيف و بافته قلب غافلان از ياد خدا است . 
و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

يرسش اخروى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١8-506-هط-١‎ 

#حاغافلاق اق باد تدا دن قيافت شكفت زذهاو با يزسقى شكزه آميزان حعداوتد «جوباى علت كورى غوذ خواهتل شلا 
قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 

تذكر به غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7.9- 18 - شعراء‎ -1* 

١‏ - انذاركرى ييامبران » در جهت تذكر و بيدار ساختن غافلان 

لها منذرون . ذكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ع د ققيع اتا 

١‏ - تسبيح مظاهر هستى به در كاه خداوند » تذكرى به انسان غافل از ياد آفريد كار 


لو أنزلنا هذا القرءان على جبل . .. له الأسماء الحسنى يسح له ما فى السموت وا 














ارتباط اين آيه با آيات يبشين و هماهنكى سياق آنها كوياى اين نكته است كه اكر انسان در غفلت از ياد حق به سر مى برد 


همه هستى حتى جمادات در حال تسبيح حق اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


217 حدر تامام لاع 


؟ - دل هاى غافل از ياد خداوند و بيكانه با كلام او ( قرآن ) » جونان زمين مرده است . 

أن تخشع قلوبهم لذكر الله . .. اعلموا أنّ الله يحى الأرض بعد موتها 

تعجب اخروى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟4-١8-76-هط-١‎ 

#اجاغافلاق اق بآدتنهدا عدن قياضت شكفت ؤذهاو ايزسقى شكزه آميزاز عداوتد «جوناى علت كورى نعود خواهتل شلا 
قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 


4 - غافلان از ياد خدا به هنكام حضور در قيامت », با هوشمندانه خواندن زندكانى خود در دنيا » از بسته بودن راه درك و فهم 


خوة شكقت زوه كر اهرك شداء + 

قال ربٌ لم حشرتنى أعمى و قد كنت بصيرًا 

برداشت ياد شده براساس اين احتمال است كه <أعمى > به معناى كور باطن باشد. 

حشر غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١0-56 -هط-1١‎ 

'"' - غافلان از ياد خدا » يس از حشر در قيامت » از شناخت راه نجات خويش ناتوان خواهند بود . * 
قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 


ممكن است مراد از كورى آكّاه نبودن به فضاى موجود در قيامت و يافتن راه جاره براى رهايى از كرفتارى هاى آن باشد. 
رامل سامت كوينيد ك1ز ون كيت عدر هخود ارا كساف م دالند كدر دنا هي حي والخوري دن فوتية تناو الفاينية اه 


عميق داشتند. 


رفاه غافلان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- انعام - ع ع6 - 4 


9 عذاب ناكهانى غافلان از خداوند 





و هشدارهاى اوء در اوج شادمانى و رفاه و آسايش 

فلما نسوا ما ذكروا به . .. أخذنهم بغته 

زمينه هدايت غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 5# ع/ا- ١‏ 

١‏ - بلا ها و كرفتارى هاى دنيوى » بر اساس مشيت خدا و در جهت تنبه و هدايت غافلان و منحرفان 
ولقد أخذنهم بالعذاب فما استكانوا لربّهم 


<أخذ> (مصدر <أخذنا>) به معناى كرفتن ( كرفتار ساختن)است. <إستكانه > (مصدر <استكانوا >) به معناى فروتنى و 


<تضرع > (مصدر < يتضرعون>) به معناى ناليدن و زارى كردن است. 

زيانكارى اخروى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١9-1١8- نحل‎ -4 

. كافران دنياكراى غافل ( مرتدان ) » بى ترديد در آخرت ورشكسته و زيانكارند‎ -١ 
استحبوا الحيوه الدنيا . .. القوم الكفرين ... هم الغفلون . لاجرم أنهم فى الأخر‎ 
سرزنش اخروى غافلان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحق اوح ات 

؟ مردمان غافل از آخرت ,» مورد توبيخ الهى در صحنه قيامت 


سرور غافلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع »© فيلا 

خدافراموشان؛ شادمان از فراوانى نعمت و رفاه و آسايش خويش و غافل از سنت استدراج 
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 

4 عذاب ناكهانى غافلان از خداوند و هشدارهاى اوء در اوج شادمانى و رفاه و آسايش 
فلما نسوا ما ذكروا به . .. أخذنهم بغته 

صفات غافلان 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

58-158-1١5- /-رعد‎ 

#اقبان خا ]غافل او ناد خدا وذ كر أقء اشنائها ى 'نضيط نب واتكرانية.: 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب 

عبرت نايذيرى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذاوناق د الو باد 

/ - نشانه هاى عبرت آموز الهى بر يهنه زمين » بى تأثير در مردمان غافل و سرمست * 
ءايه للذين يخافون العذاب الأليم 


اختصاص يافتن <آيه> به <للذين يخافون. ..>». بيانكر اين حقيقت است كه اكر مايه هاى ابتدايى معرفت» در درون فرد 


وجود نداشته باشد و او در غفلت و سرخوشى فرو رفته باشدء از آيات الهى ره به مقصد و مقصود نخواهد برد. 
عجز غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأطاطات اعد دعم 

'"' - غافلان از ياد خدا » يس از حشر در قيامت » از شناخت راه نجات خويش ناتوان خواهند بود . * 

قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 


ممكن است مراد از كورى آككاه نبودن به فضاى موجود در قيامت و يافتن راه جاره براى رهايى از كرفتارى هاى آن باشد. 
رامق فلات كود كان قن "قنع دفي ضر وا كناق ى داقن كدددن ذقنا ميته بسو ار الحو م اميه وان و أن 


عميق داشتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل رن ل 





١‏ - دل هاى كرفتار غفلت » ناتوان از دركك و يذيرش يبيام بيام آوران الهى 
بل قلوبهم فى غمره من هذا 

عذاب غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-6 


انعام - م - 59 - 4.0110 

9 عذاب ناكهانى غافلان از خداوند و هشدارهاى او در اوج شادمانى و رفاه و آسايش 
فلما نسوا ما ذكروا به . .. أخذنهم بغته 

١‏ خدافراموشان» داراى جهره هايى مأيوس و اندوهبار به هنكان نزول عذاب الهى 
فلما نسوا به . .. فإذا هم مبلسون 


عارض شود. (مفردات راغب). 

١‏ برخى از امتهاى كذشته يس از فراموش كردن خدا و هشدارهاى او كرفتار عذاب ناكهانى خداوند شدند. 
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك . .. فلما نسوا ... أخذنهم بغته فإذا هم مبلسون 

عوامل تنبه غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ -*5-1١8-فهك-‎ ٠ 

. كيفر هاى دنيوى » بيدارباشى براى غافلان است‎ -٠ 

وامطدو رن سن الروك رخذ 

غافلان از آيات انفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالت عرينن عاك 2 

١‏ - كافران » بى اعتنا به مركك » قبر و قيامت خود و بى توبجه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش 
كلا 


<كلا > مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه آيات بيشينء زمينه ساز بييدايش آن بود و آن اين كه با وجود 
زمة هداق توه به خداوين دن افريطن اسان ان نطفه كنا زمان مر كة ودف او ممكة ست كني :در كف مانن < كة»> 





دلالت دارد كه نبايد جنين ينداشتء زيرا افرادى با وجود تمام اين نشانه هاء 


بر كفر خود اصرار ورزيدند. 

غافلان از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ت يونين 6ت ابابا 

دلخوش بودن به دنيا و آرامش يافتن به آن و غفلت از آيات الهى ؛ از اوصاف كافران و امرى مذموم و نايسند 
إن الذين . .. و رضوا بالحيوه الدنيا و اطمأنوا بها ... غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«لالحاعييق ما كام ات ] 

١‏ - كافران » بى اعتنا به مركك »ء قبر و قيامت خود و بى توه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش 


5 


كلا 


<كلا > مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه آيات بيشينء زمينه ساز بيدايش آن بود و آن اين كه با وجود 
ميته هنا تواجه هخ اوددر آفريقن السأة اذ تطفة نا زمان م رك و ذفن او ممكن الببلت كببى نور كفر ماشن.. <> 


دلالت دارد كه نبايد جنين ينداشتء زيرا افرادى با وجود تمام اين نشانه هاء بر كفر خود اصرار ورزيدند. 
غافلان از ياداشهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-90-1١8- نحل‎ - 4 

. روى كردانان از تكاليف و تعهدات الهى » مردمى ناآ كاه و بى توجه به ياداش هاى برتر خداوندى اند‎ -١ 
و لاتشتروا بعهد الله . .. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون‎ 

غافلان از حسابرسى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الا ا كم 














*- مشركان صدراسلام » از مسأله حسابرسى قيامت » به طور كلى غافل 


مانده و از تأمل و انديشه در نشانه ها و دلايل روشن آن » روى كردان بودند . 

اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين سوره» مكى است و مخاطب و مصداق اوَّلى <الناس >. مردم مشركك اند. 
غافلان از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نن-و5-1١١-دوه-م‎ 

. مردم مدين در عصر شعيب (ع ) » خداوند را كاملا به فراموشى سيرده و از شكوه و عزت او غافل بودند‎ ١ 

أرهطى أعرٌ عليكم من الله واتخذتموه ورآء كم ظهريًا 


دظهرق> به جيرئ كفتة من قوذ كة آدمى آنارانه شت سرمى اندازد و كنابه ازتجيز فراقوش) شلاه ا است: كه اعتتايى .نه 
آن نمى شود واز آن جايى كه جمله <اتخذتموه ورآءكم > (خداوند را يشت سر انداختيد) نيز كنايه از <خدا را فراموش 


كردقة ةن افده كله خظير ] كال يو كله و اعد بود 

“'شعيب (ع ) مردم مدين را به خاطر غفلت از خدا و رعايت نكردن جانب او » توبيخ و سرزنش كرد . 
أرهطى أعرٌ عليكم من الله واتخذتموه ورآء كم ظهريًا 

استفهام در جمله <أرهطى . ..> انكار توبيخى است. 

غافلان از قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحامياى ع ات 

١‏ - كافران » بى اعتنا به مركك »ء قبر و قيامت خود و بى توججه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش 


كلا 


<كلا > مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه آيات يبشين؛ زمينه ساز بيدايش آن بود و آن اين 








كه با وجود زمينه هاى توه به خداوند در آفرينش انسان از نطفه تا زمان مركك و دفن او» ممكن نيست كسى در كفر يماند. 


<كلا> دلالت دارد كه نبايد جنين ينداشت. زيرا افرادى با وجود تمام اين نشانه هاء بر كفر خود اصرار ورزيدند. 
غافلان از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -ع8-1١8-فهك-٠‎ 

. غفلت از رستاخيز و تصوّر عدم بريايى قيامت » آفت فراكير مشركان است‎ -٠ 

بل زعمتم أن نجعل لكم موعدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1242 موري‎ 

. سربيجى كنندكان از ييام وحى و روى كردانان از ياد قيامت » ظالم و ستمكرند‎ - ١ 

و كذلكك أوحينا . .. و تنذر يوم الجمع ... و الظلمون ما لهم من ولي و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اااعوعرى مم دواع 

؟ - ستم بيشكان و دين ستيزان » غفلت زدكان از ياد قيامت اند . 

فويل:للذيخ ظلمواء .هل ينظروث إلا الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسعيين صر 8 ع 

١‏ - كافران » بى اعتنا به مركك » قبر و قيامت خود و بى توجّه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش 
كلا 


<كلا > مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه آيات ببشينء زمينه ساز بيدايش آن بود و آن اين كه با وجود 


زمينه هاى توه به خداوند در آفريئش انسان از نطفه ثا زمان مرك و دفن اوء ممكن نيست 





كسى در كفر بماند. <كلا> دلالت دارد كه نبايد جنين ينداشتء زيرا افرادى با وجود تمام اين نشانه هاء بر كفر خود اصرار 


ورزيدند. 

غافلان از مركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ عبس 0 -"7”؟ ؟ 

؟ - كافران » بى اعتنا به مركك », قبر و قيامت خود و بى توه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش 
كلا 


<كلا > مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه آيات بيشينء زمينه ساز بيدايش آن بود و آن اين كه با وجود 
زسئة اق توه اده خذاوند در آفرييشن أتسان ال تطفة ثا زمنان عر كفو دقح :اوه .ممكى تبسك كس طاو كثر ساكل < كل > 


دلالت دارد كه نبايد جنين ينداشت. زيرا افرادى با وجود تمام اين نشانه هاء بر كفر خود اصرار ورزيدند. 
فرجام غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسو حوواك ا 

١‏ - دوزخ » فرجام نهايى فاسقان و غافلان از ياد خدا و خويش 

ولاتكزنوا كالنتون فوا الله ... أولتك هم الفسقون. لايستوى انحن الثا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون - م - و -/ 

8- دلبستكان به مال و اولاد » غافل از ياد خدا و داراى فرجامى خسارت بار 
امل يشم ذلك واولتكناب الخهرون 

فسق غافلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا كر 
/- غافلان از خدا و خويش », همان فاسقان واقعى و يرده دران حريم ارزش هايند . 


ولاتكويرا كالليق يوا الله 


فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفسقون 

كورى اخروى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١8-85 ١-هط-١‎ 

ه - روى كردانان از هدايت الهى و ياد او» در صحنه قيامت ». نابينا محشور خواهند شد . 

و من أعرض عن ذكرى . .. و نحشره يوم القيمه أعمى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١75-56 طه-‎ 5 

ااحزوق كرذاتاق اذهدانت وا دتهدا ودر فيافة انسار اتكتنيكه غو افق شن 

قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 

7ت غافلاق اق باذتخهدا دن قيافت شكفت ؤذهاو با يزسقى شكزه آميزاز عداوتد «جوناى علت كورى غوذ خواهتل شلا 
قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 

كورى اخروى غافلان از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -1١؟عد#6:-هط-١‎ 

. زندكانى دشوار » اثر طبيعى روى كردانى از ياد خدا و نابينايى در قيامت » مجازات و كيفر الهى آن است‎ - ٠ 
إن لهامعيقه ضدكا و تحشره يوام القيمة أعمى‎ 


تفاوت در تعبير <فَإنّ له. ...> و <نحشره ...> كه دومى به خداوند نسبت داده شده است و اولى بر نفس عمل متفرع كرديده 
ممكن است به مطلب ياد شده اشاره داشته باشد. 


كورى غافلان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-5060 ١-1١١0‏ 

؟ - زرف انديشى هاى همراه با غفلت از ياد خدا » در حقيقت كورى وبى بصيرتى است . 
لم حشرتنى أعمى و قد كنت بصيرًا 


كورى در قيامت» نماى واقعيت شخص 





در دنيا استم يعنى» هر جند او خود را داراى بصيرت مى داندء اما در حقيقت فاقد بصيرت است. 
كلايه اخروى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١؟0-5١-هط-1١‎ 

. غافلان از ياد خدا , در قيامت شكفت زده و با يرسشى شكوه آميز از خداوند » جوياى علت كورى خود خواهند شد‎ - ١ 
قال ربٌ لم حشرتنى أعمى‎ 

كمراهى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا و اي 

٠‏ - خدافراموشان » كرفتار بيراهه ها و راه هاى يرييج و خم در زندكى معنوى و اعتقادى خويش 
و من يعش عن ذكر الرحمن . .. إن على صرط مستقيم 


آيات ييشينء در ارتباط با اعراض كنند كان از ياد خدا بود و جمله < إنُك اط مستقيم > تعريضى است به آنان كه 
داب يصحين» :در اوعاط. با اعراحن 0 2 1 صبراك ومستفيي جح ابعر تيع . 


شما از راه مستقيم به دوريد. 

محروميت غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-زمر-وم# ١#‏ وا 

9 - ستككدلان غافل از خداء محروم از هدايت اند . 

فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله . .. و من يضلل الله فما له من هاد 


مقصود از <من يضلل الله ...> همان ستكدلان از خدا غافل هستند كه در آيه قبل؛ از آن سخن به ميان آمد (فويل للقاسيه 
قلوبهم من ذكر الله...). 


منشأ حشر غافلان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه- 98١‏ -*؟(1-و 


9ح برياض قباست و احهنار :غافلان اتام عدا كر ان ندوانيف حجداولد بو اراذه او السك 





نحشره يوم القيمه أعمى 

نككرانى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-58-1١5- /-رعد‎ 

انسان هاى غافل از ياد خدا و ذكر او» انسانهايى مضطرب و نكرانند . 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب 

نماز غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ت ماعو قدت ءال ويا 

/ا - نماز رياكارانه » نماز غافالان است . 

الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراءون 

ويزكيهاى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - .ع دعم اه 

ف - بيدار شدن انسان هاى غافل » يس از كرفتار شدن به سرنوشت شوم رفتار خويش 
فستذكرون ما أقول لكم 

هشدار به غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1< زخرق سعد وي 


١‏ - هشدار الهى به ستم ييشككان غافل » از وقوع ناكهانى قيامت 











هل ينظروث إلا الساعه أن تأتيهم بغته و هم لايشعرون 

يأس غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع ع8 - ١١‏ 

١‏ خدافراموشان» داراى جهره هايى مأيوس و اندوهبار به هنكان نزول عذاب الهى 
فلما نسوا به : .. فإذا هم مبلسون 


عاض شود. (مفرداث واغب), 

غبطه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
قله 

غبطه نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر -80١-8/-ع‏ 


8- جشم دوختن و غبطه خوردن به مال و منال دنيا » امرى نكوهيده 


والاسند 

لاتمدّنَ عينيك إلى ما متّعنا به أزوجًا منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي 0 

ه - جشم دوختن و غبطه خوردن بر مال و منال دنياداران » امرى نكوهيده ونارو است . 
و لاتمدَّنٌ عينيك إلى ما متّعنا به أزوجًا منهم 

غذا از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

غذا 

امتناع مهمان از غذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارات - ايع 

" - امتناع ميهمان از خوردن غذاى صاحب خانه » امرى منفى و نككران كننده در فرهنكك مردم عصر ابراهيم (ع ) * 
قال ألا تأكلون . فأوجس منهم خيفه 


نككران شدن ابراهيم(ع2» نشانكر اين است كه از نظر مردم عصر آن حضرت,. نخوردن غذا به منزله تهديد به حساب مى آمده 


4. 


اسث: 

اهميت غذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1دم-ع‏ 

"- غذا و يوشاكك » نيازى مقدم بر زيبايى خواص و جمال طلبى است . * 


لكم فيها دفءٌ و منفع و منها تأكلون . و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون 


با توجه به اينكه حيوانات هم باعث جمال و هم تأمين كننده غذا و يوشاكندء تقدّم ذكرى لباس و غذا در مقام امتنان» ممكن 


انيت أشا ره يه مظللب قوق :كافك باشل 

صرف غذا در خانه محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م3١ -احزاب -"3؟ 5ن 25 انك‎ ١ 

اند مووك كدو كسان جام طن )منونه مانن سا ضرق هذاردر جا اللي 


نأنها الذرو ايعو لخدعرروابيت القن إلا 


أن يؤذن لكم إلى طعام غير نظرين ! 


<إناء > در لغت به معناى <وقت وساعت > است (مفردات راغب). مراد از <غير ناظرين إناه > منتظر بودن براى فرارسيدن 


. مؤمنان » موظئ بودند يس از صرف غذا در ميهمانى ييامبر ( ص ) » از خانه آن حضرت يراكنده شوند‎ - ٠ 


فإذا طعمتم فانتشروا 


- ميهمانان ييامبر ( ص ) يس از صرف غذا .ء نبايد به انتظار كفت وككُو با اهل خانه آن حضرت .» مجلس را طولانى مى 


كردند . 
فانتشروا و لامستئنسين لحديث 


برداشت بالك بنابراين احتمال است كه س ركرم شدن به كفت وكوء مربوط به اهل خانه باشد و نه كفت وكو با هم. لازم به 


ذ كر أست: كه فراز: تن إذا سالعدوه ةب > مؤية انف تزذاقت اسث 


18 - وارد شدن بدون اجازه به خانه ييامبر ( ص ) و به انتظار غذا نشستن بدون دعوت قبلى » موجب اذيت آن حضرت بود و 


بايد از آن يرهيز مى شد . 

لاتدخلوا بيوت النبئ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نظرين إنيه و لكن إذا دعيتم ف 

برداشت بالا بنابراين احتمال است كه مشاراليه <ذلكم > نهى <لاتدخلوا > و <غير ناظرين > باشد. 
36 - فرمان به خروج از خانه ييامبر ( ص ) يس از صرف غذا » سخن و فرمان حق است . 

فإذا طعمتم فانتشروا و لامستئنسين لحديث إِنّ ذلكم كان يؤذى النبئ فيستحيى منكم وا 

غذا در معبد قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات -/80- ١1و-‏ »م 


" - وجود غذا در بتكده » به هنكام رفتن مردم از شهر و آمدن ابراهيم ( 


ع ) به آن بتكده 
فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون 


يرسش استهزاآميز ابراهيم(ع) از بت ها براى غذا خوردن, مى رساند كه در محل معبودهاى مش ركان غذا وجود داشت. كفتنى 
است كه در تاريخ آمده است: مشركان غذاهايى را براى متبركك شدن نزد بت ها مى كذاشتند كه اين موضوع, مى تواند مؤيد 


برداشت بالا باشد. 

كميوة عن دو خئ ام اقل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د اغراف كنات بام 

© قوم موسى يس از عبور از دريا به كمبود آب و غذا مبتلا شدند . 

إذ استسقه قومه . .. و أنزلنا عليهم المن و السلوى 

ملائكه وغذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع فرق ع لالد ناماع 

2 فرشتكاق »از عدا هاف 'نادق عتاول ثمى كتد: 

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18ح دارناك تك مكراد 

© - ملائكه » بى نياز از خوردن غذا» حتى در صورت تجسم به شكل بشر 
قال ألا تأكلون . .. قالوا لاتخف 

از آيه شريفه استفاده مى شود كه ملائكه سرانجام از غذاى ابراهيم(ع) نخوردند» هر جند شكل بشرى يافته بودند. 


نعمت غذا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الحو كاد ايم 

8 - برخوردارى از غذا وامنيت » نعمتى است كه سياس آن » تنها عبادت خداوند است . 
فليعبدوا ربٌّ هذا البيت . الذى أطعمهم من جوع و ءامنهم من خوف 
نياز به غذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1/ 





-زخرف - ”ع -١/ا-‏ هم 

ه - انسان » در بهشت به خوردن و آشاميدن نياز دارد واز آن لذت مى برد . 
يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أكواب 

غرايزاز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

غرايز 

اعتدال مو غراه سس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت آل غيراة - اح ب م١‏ 

0 كنترل تمايلات جنسى » مورد ستايش خداوند 

سيداً و حصوراً 


تفسير عياشى؛ ج ١‏ ص 17/7 ح 58م مجمع البيان» ج 7 ص 67/. 

تعديل غرايز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ -انبياء - !الا"‎ ١ 

. كنترل طبايع و غرايز انسانى » امرى ممكن است‎ -٠ 

خلق الإنسن من عجل . .. فلاتستعجلون 

ازاين كه خداوند از شتاب نهى نموده استء استفاده مى شود كه قدرت بر كنترل شتابزد كى» در انسان موجود است. 


عوامل تعديل غرايز 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 معارج - :77-1 ع 

؟ - نماز و ياد خداء تعديل كننده غرايز و مانع لق و خوى نايسند است . 
إن الامو خلق شر عا بدي إلا المفلتة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د امعار حاءولات ادع 


*- أنقاق: و اختصاصض دادن مقدار مع :ان امؤال شو يون ند ثيازمقذانتجامعة ‏ تعدايل كتنده عرايزو تاثير كداز در الاق بشر ١‏ 
حرص . بخل » ناث شكيبايى و...) 


إن الإنسن خلق هلوعًا . .. إلا المصلين ... و الذين فى أمولهم حقّ معلوم 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

5-78 -1/١ - معارج‎ - 

اعتقاد بة روز حزا » تعديل كتنده غزايز و تأثي ركذار در خلق وغوق شر (حرصض ويخل ‏ اشكياى و ) 

إنَّ الإنسن خلق هلوعًا . .. إلا المصلين ... و الذين يصِدّقون بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج - 50/1١‏ - ؟ 

لاعفرابن و لكراق ‏ ازعذات الهيج؛ تعديل كتدم هران وخاثر كذادن لق حزق شر ( عدردى ريك واتاشكبانن و 
إنَّ الإنسن خلق هلوعًا . .. إلا المصلّين ... و الذين هم من عذاب ربّهم مشفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-74 -1١ - معارج‎ - 


7ح تأئين با كدامى :بو دورق ان آلوة كن فاق سك عدر تعديل عرايز :و تأثير كذان ذر خلق وخورى شر ( بخل ا زتدى» 
تاشكنا فن واة ) 


إن الإنسن خلق هلوهًا . .. إلا ... و الذين هم لفروجهم حفظون 

غرايز آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١”-1١١-5١-هط‎ 1١ 

- آدم و حوا(ع ), به طور غريزى يا از روى عادت به يوشاندن عورت حتى از همسر خويش ملتزم بودند . 
و طفقًا يخصفان عليهما من ورق الجنه 

انز شاه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وك لام 


استفاده از غريزه سودخواهى و ياداش طلبى انسان ها براى 


لا آنان #تبغادية از روس هاف تريش قرا ن 

مع كاة زوك رانك الذتا فد اللمتتو ات النها و" الأكمره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام ع -1/١-‏ لىع 

* بهره كيرى قرآن از حس منفعت خواهى انسان و كريز از ضرر براى تبليغ توحيد و معارف الهى 
قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا 

١‏ استفاده مثبت و سازنده از غريزه جلب منفعت» روشى در تبليغ دين 

قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا 

غرايز حوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا 

1 - آدم و حوا(ع )» به طور غريزى يا از روى عادت به يوشاندن عورت حتى از همسر خويش ملتزم بودند . 
و طفقًا يخصفان عليهما من ورق الجنه 

قرا جديواناك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انو ذوت لديا 

آكاهى غريزى كلاغ بر شيوه ينهان سازى اشيا 

فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 
كن عرايز 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





سات ]| لاحك 
- بهره كيرى از انككيزه ها و تمايلات فطرى و غريزى انسان » از روش هاى هدايتى تربيتى قرآن 
ا 


برداشت باد شده مبتنى بر دو نكته زير است: ١‏ <ذكر > به معناى <ثنا > واخصيت> (آوازه) باشد. " اشتياق به جاودانكى 


نام و بلندآوازه و آوازه كىء امرى غريزى و طبيعى براى همه انسان ها است. 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 صف -1م-١١1-ع‏ 


* - بهره كيرى قرآن از تمايلاات طبيعى و غريزى انسان به آب » بوستان و خانه هاى دليذير» در جهت كرايش دادن وى به 


تؤمنون بالله و رسوله . .. و يدخلكم جنت... و مسكن طيبه 


اللاية كمكداوننة كزايكن هاف نعي اسان :هارا ومثيلة مهافت انانو مق داقن انيانة كنع اررق ماقراو اةة اميك 


براداشكة بالا استفاده :ىشو 

غرايز جنسى 

اغقدا ل دز غوانو حدس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادل طينا ةد ب ور 

0 كنترل تمايلات جنسى » مورد ستايش خداوند 
سئداً و حصوراً 


تفسير عياشى» ج ١ء‏ ص 11/7 ح 58م مجمع البيان» ج ؟. ص 67/. 
غريزه جنسى 

[غريزه جنسى ] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-آل عمران -"-8١1-م‏ 


/ نقش عمده تمايالات جنسى » در فريفته شدن مردمان 





رثن للناس حت الشهواة هن النساء 

از تقديم <النساء > بر ساير امور ذكر شده در آيه» برداشت فوق به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوك اك م 

“١‏ خويشتن دارى در غريزه جنسى » بهتر از ازدواج با كنيزان 

فمن ما ملكت ايمانكم . .. ذلكك لمن خشى الْعنت منكم 


در برداشت فوق متعلق صبر» <عنت > به معناى مشقت كرفته شده است و مفش لى عليه كلمه <خير>». ازدواج با كنيز فرض 


شكة اسية» يعلى حان 


تصبروا على العنت خير لكم من نكاحهن >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء دع 5 - كيم 

/انسان » موجودى ضعيف در برابر غريزه جنسى 

عق الأفناة حهيها 

به قرينه آيات كذشته. مراد از <ضعيفاً > مى تواند كم طاقتى انسان در برابر غريزه جنسى باشد. 
4 ضعف و ناتوانى انسان در برابر غريزه جنسى » ريشه تسهيل قوانين و مقررات ازدواج و روابط جنسى 
يريد الله ان يخقّف عنكم و خلق الانسان ضعيفاً 

ارضاى غريزه جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجك وام 


8- اعتياد به ارضاى غير طبيعى و نامشروع غرايز و تمايلات جنسى » جلو كير تمايل و رغبت انسان به ارضاى طبيعى و مشروع 
آنها 


ما أظنكم تفعلون >. بنابراين عدم تمايل آنان به ارضاى غريزه جنسى خود از راه طبيعى (ازدواج با زنان) ممكن است به خاطر 


عادت آنان به ارضاى شهوت جنسى خود از راه غير طبيعى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا1 الماع 

*- زنا » عملى بس زشت و يليد و راهى بس ناشايست در ارضاى غريزه جنسى 


اند كان تقد و ساء سي 








<فاحشه > به سخن و رفتارى مى كويند كه زشتى آن بسيار است (مفردات راغب). 
ارضاى نامشروع غريزه جنسى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


194 معارج 8( ضر 





١ 
. غرايز جنسى » جز از طريق همسر يا كنيز مملوكك » تجاوز به حدود الهى و به دور از حقى و اعتدال است‎ ىاضرا-١‎ 
فد رقع بورلا لكك فأولةكه اهنم التادوة‎ 

<عدوان > (مصدر <عادون>»). به معناى تجاوز كردن واز حد كذشتن است. 


ه - < سْيْلَ الصادق (ع ) عن الحَضْحَضَّه فقال : إثمٌ عظيمٌ قد نهى الله عنه فى كتابه . . . فقال السائل : بِئِن لى يابن رسول الله ( 
ع ) من كتاب اللّه نهيه فقال : قول اللّه < فمن ابتغى وراء ذلكك فأولئكك هم العادون > وو كنا وراد كفن 2 


از امام صادق(ع) درباره خضخضه (عمل استمنا) سؤال شدء فرمود: كناه بزركى است كه خداوند در قرآن از آن نهى فرموده 
است . .. سؤال كننده يرسيد: اى فرزند رسول خدا! نهى آن رااز قرآن براى من بيان كن» فرمود: سخن خداوند <فمن ابتغى 
وراء ذلكك فأولئك هم العادون> و آن [عمل استمناء] از مصاديق <وراء ذلك > است... >. 


تعديل غريزه جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خا عا ا 

- غريزه جنسى » غريزه اى نيرومند و كنترل آن براى عموم مردم امرى دشوار است . 
علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 

خطر غريزه جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تابي 2 

8غريزه جنسى #الغرشكافى خطرنا كه برائ اذافى اشت. 
و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ 

روش ارضاى غريزه جنسى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-/ 
20 


-١١1-ثقملا-‏ هكم 
6 ازدواج با جنس مخالف » تنها روش صحيح و مبرا از يليدى براى اطفاى شهوت جنسى 
هؤلاء بناتى هنْ أطهر لكم 


كلمه <أطهر > افعل تفضيل است و در آن معناى مفاضله و برترى لحاظ نشده است, بلكه به معناى طاهر (ياكك) مى باشد. 
اين كونه استعمال (به كار كيرى افعل تفضيل به جاى اسم فاعل و مانند آن) براى تأكيد و مبالغه است. 


0 اطفاى شهوت جنسى از غير طريق ازدواج و انتخاب همسر » خلاف تقوا و خداترسى است . 

فاتقوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودنمة حو ات ادم 

5- ازدواج زن و مرد»ء راه مقبول در شريعت حضرت لوط (ع ) و وسيله طبيعى و شايسته براى ارضاى غريزه جنسى 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوادي شونت الماع م 

- ارضاى غرايز جنسى به كونه اى مشروع ( اختيار همسر يا تملكك كنيز ) » امرى مقبول و مورد يذيرش اسلام 
إلا على أزوجهم . .. نهم غير ملومين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سود لمات 

. -ارضاى غرايز جنسى جز از طريق همسر يا كنيز مملوكك » قانون شكنى و تجاوز به حدود الهى است‎ ١ 
الأعلن اروف أو شن ابن ب افارلتك عم المادؤة‎ 


جما رك ويف اسه سوناف ظلنت كرون انيقب دوواد © معدل و ف نيف ١‏ ب عور اواو كا فرت 


<ذلك > اشاره است به حدى كه خداوند براى ارضاى غريزه جنسى تعيين 





كرده است (1ميزش با همسر يا كنيز مورد تملكك). <عدوان > (مصدر <العادون>) به معناى تجاوز كردن و از نهد كدشتن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشوراء حو اا جع ووه نر 

؟ - همسرى مردان با زنان » راهى طبيعى و خدايسند براى ارضاى غريزه جنسى 

و تذرون ما خلق لكم ربكم من أزوجكم 

* - نكاح و ارضاى غريزه جنسى از طريق طبيعى و خدايسند » در جهت منافع و مصالح انسان ها است . 
و تذرون ما خلق لكم ربكم 

برداشت ياد شده با توجه به قيد <لكم > (براى شما) استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/” - هن - م 

" - ارضاى غريزه جنسى از راه ازدواج با جنس مخالف ( زن ) » تنها روش طبيعى و خدايسند 
أتتكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء 


قيد <من دون النساء > مى رساند كه راه طبيعى اين است كه مرد از طريق ازدواج با زن» ارضاى غريزه كند و نه از طريق 


كر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارج - :لا .ليم 

* - ارضاى غرايز جنسى » به كونه اى مشروع ( اختيار همسر يا تملكك كنيز ) » امرى مقبول و مورد يذيرش اسلام 
إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمنهم 

روش ارضاى غريزه جنسى در صدراسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


194 معارج 8( 7 8 


ع -ارضاى غرايز جنسى » حتى از راه آميزش با همسر و يا كنيز خود » مورد ملامت در بينش برخى از 





مردم عضر ونعثت 
نهم غير ملومين 


تغتير <غيرملومين > (تكوافيده تسعند)ء من تواتك تعريضى تاشداية اتديشه 'رهبانان كه هر كته ارضائ غزان حشى :زاء منافى نا 


مقامات معنوى مى ينداشتند. 
زمينه ارضاى غريزه جنسى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر - 18 - 1ع 


#- مبارزه با انحرافات جنسى و راه هاى نامشروع ارضاى غرايز » بايد توأم با ارائه راه حل عملى و مشروع و فراهم آوردن زمينه 
هاى ارضاى طبيعى غرايز باشد . 


قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 

عله تقويت عررره جلسي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-1١-19 -مريم‎ ٠ 

7- تأثير قطع ارتباط با مردم و تمركز فكرى در تقويت قواى جنسى * 
ألا تكلم الناس ثلث ليال سويًا 


نشانه اى كه براى زكريا قرار داده شدء بدون مناسبت و ارتباط با عوامل منتهى به انعقاد نطفه يحيى نيستء جرا كه زكريا 
فرتوت كشته و براى انجام جنين كارى آمادكى لازم را ندارد. تركك سخن سه روزه او علانوه بر نشانه بودن ممكن است 


موجب تمركز فكرى و آمادكى جسمى او براى انعقاد نطفه نيز بوده است. 
سرزنش ارضاى غريزه جنسى در صدراسلام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ مؤمنون - 7# ع ع 








؟ - ارضاى غرايز جنسى حتى از راه آميزش با همسر و يا كنيز خود » مورد ملامت در بينش برخى از مردم عصر بعثت 
فإنهم غير ملومين 


تعبير <غير ملومين > (نكوهيده نيستند)» مى تواند تعريض به انديشه رهبانانى باشد كه ه ركونه ارضاى غرايز جنسى راء منافى 
با مقامات معنوى مى ينداشتند. 


غريزه جنسى يوسف(ع) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست تج اتيز 

يوسن (ع ) » برخوردار از تمايل جنسى و توانا بر كام يابى از زنان 

و إلا تصرف عنى كيدهنّ أصب إِليهن 

فدرت غريزه جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مقرو تاراسم 

- غريزه جنسى » غريزه اى نيرومند و كنترل آن براى عموم مردم امرى دشوار است . 
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوست ات عو 

اوها از دام تمابلاك جتنت وامكر وثان يدون امداد البى نحت براق بباميرا قاو يد كان خالض دا نر سور تست 
و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حول معت امع 

# - غريزه و جاذبه هاى جنسى ء از نيرومندترين غريزه ها و جاذبه ها است . 
واللوعدسق النهاء الى الا ريهرق نكاها .ع م يس نه 


بيشكيرى از طغيان غريزه جنسى و روابط ناسالم جنسى فلسفه مهم حجاب و يوشش زنان است. بنابراين ممنوعيت زنان 
سالخورده از خودآرايى در برابر نامحرمان» مى رساند كه غريزه جنسى و جاذبه هاى آنء انقدر نيرومند است كه ممك: است 


خودآرايى سالخورد كان نيز غريزه جنسى انسان را تحريكك كرده و به طغيان وادارد. 


غزوه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


غزوه 

آثار بيروزى در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توبه - دعو -ع١‏ 


116 د تحكيم بيشتر يايه هاى حا كميت دين در 





2 
جزيره العرب » در يرتو جهاد و ييروزى مؤمنان در جنك تبوكك 


يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم 


با توجه به اينكه اين آيات در زمينه جنكك تبوك است كه به ييروزى مسلمانان انجاميد و از اينكه خداوند مى فرمايد يس از 
بازكشت از اين جنكك ييروزء متخلفان به عذرخواهى روى خواهند آورد مى توان كفت كه اين نبود مكر به خاطر ذلت و 


ضعفى كه در خود احساس مى كردند و قدرتى كه در مؤمنان مى ديدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأخشتون ماد وقد ا 

" قرار كرفتن متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) در موضع ضعف و ذلت » يس از بازكشت يبروزمندانه مؤمنان از جهاد 
سيحلفون بالل لكم إذا انقلبتم 

آثار بيروزى در غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح مع - 41-30 

4 - فتح خيبرء نقطه عطفى در اقتدار اقتصادى » سياسى مسلمانان و بازماندن دشمنان از توطثه عليه ايشان 

فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


<هذه> اشاره به فتح وغنايم خيبر دارد و <كفٌ. ...> مترتب بر آن مى باشدم به تعبير ديككر تقدم و تأخر در لفظء دال بر 


تقدم و تأخر در معنا باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - فتح -58 -/10” لا 

- فتح خيبر» ييش درآمدى بر حضور بى دغدغه مسلمانان در < عمره القضا 3 
فجعل من دون ذلكك فتححا قريبًا 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <فتحاً قريباً > نظر به فتح خيبر داشته باشدم زيرا اين فتح» موقعيت مسلمانان را 





در منطقه تثبيت كرد و در دل مشركان رعب آفريد,ٌ تا ييمان حديبيه را نشكنئد و محيط مكه را براى مسلمانان خالى كذارند 


كه اينان بدونه دغدغه؛ مراسم عمره به جاى آورند. 
آثار تخلف از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بت توي عم 


تك شدن غراضه'زئد كى بر سه مستلمآن متخلق ار جتكك تبوكداء در اثر زو به وو شدن با ييامد خا عمل خختطايئ كه كردة 


بودندك . 

حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

آثار سختى بر متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لشفو د عو اده 

9 تنكك شدن عرصه زندكى بر متخلفان جنكك تبوكك »ء زمينه التجاى آنان به خداوند 
حتى اذا ضاقت عليهم الأرض . .. و ظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه 

آثار سختى غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خضو وس لوو 


حضور در جنكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 














تنكنا هاى جنكك تبوكك » مايه تزلزل قلب برخى از مسلمانان شده بود . 
فى ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 
آثار غزوه بدر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


© -انفال -8/-/ا-؟١‏ 

١‏ تأثير عميق جنكك بدر در تحكيم يايه هاى توحيد و آيين اسلام و شكست شرك و كفر 

و يريد الله أن يحق الحق بكلمته و يقطع دابر الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/- ١ع‏ ث١‏ 

) جنكك بدرء ميدان رويارويى جبهه ايمان و كفر » صحنه تمايز حق و باطل و ثبوت حقانيت ييامبر (ص‎ ١ 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان‎ 


ال در <الفرقان> براى عهد است و اشاره به جنكك بدر دارد. و فرقان يعنى جيزى كه به وسيله آن بين دو يا جند جيز تمايز 
داده مى شود. خداوند از آن رو جنكك بدر را فرقان ناميد كه در آن نبرد» على رغم وجود شرايط بيروزى براى مشركانء 


مسلمانان ييروز شدند واين نشانه اى بود براى حقانيت ييامبر(ص) و دين اسلام. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -م- مع -لا 

/ جامعه ايمانى در صدر اسلام يس از بيكار بدر برخوردار از ابهت و قوّتى جشمكير » حتى در نظر دشمنان 
وتذهب ريحكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - عع - ١8‏ - 0 

ه- جنكك بدر »ء ميدان انتقام الهى از مش ركان و ضربه اى سخت و شكننده بر جبهه شركك * 

يوم نبطش البطشه الكبرى إِنا منتقمون 


طبق نظر مفسران ممكة است ابن آبة نظر به حتكك بدا داشته باشد, ابن در.صووتي اث كه غذاب ذكر شده دن آيات شين 


راعذاب دنيوى بدانيم. 











آثار غزوه بنى نضير 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سه دجون عم تومي 

؟ - كافران ( يهود ) » يس از غزوه بنى نضير » ناتوان از مقابله رويارو در ميدان نبرد با مؤمنان * 
لايقتلونكم جميعًا إلا فى قرّى محصّنه 


اين آيات» يس از آيات غزوه بنى نضيرء آمده است, ازاين رومى تواند ناظر به برنامه هاى آينده يهود باشد هر جند آنان در 
بازكرددمْ نه آنان و منافقان (جنان كه در برداشت قبل آمده است). 


) وجود زمينه هاى نككرانى براى مسلمانان از همدستى جامعه يهود عليه آنان ( يس از غزوه بنى نضير‎ - ٠“ 
لايقتلونكم جميعًا إل فى قرّى محصّنه‎ 


ازاين كه خداوند» همدستى كافران در نبرد و رويارويى با مؤمنان را نفى كرده است,مْ جنين احتمال مى رود كه نكرانى هايى 


كما نجلبانان وتمر وده شه ]سين 

* - ابّهت و هيمنه مسلمانان ( يس از غزوه بنى نضير ) , مانع از اقدام جبهه كفر و نفاق به نبردى روياروى با آنان 
لأنتم أشدّ رهبه فى صدورهم . .. لايقتلوتكم جميعًا إلآفى قرّى محصّنه 

آثار غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح وح د 2 

؟ جنك تبوك »ء از عوامل متمايز شدن صف مجاهدان و مؤمنان راستين از صف منافقان 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . .. لكن الرسول ... جهدوا 


<جاهدوا > (به صووت فعل عاضى )به غنوان كزارئن ان جكئ انك اكه مبلقانان بشت سر كذاشعه اند كه مفسران انبا 
حذكه تن كن 








دانسته اند و خداوند» يس از اين جنكك است كه جهره منافقان را افشا مى كند. 

آرامش مؤمنان در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 78-9 - 4ع 

؟ نزول آرامش روحى از سوى خداوند بر مؤمنان در جنكك حنين و محروميت منافقان از آن 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 


باتوجه به ابنكه در فراز قبا » مؤمنان به وسيله ١‏ < كم > مخاطب قرار كرفتند و در اين آيه به جاى آن ١‏ » كلمه 
كا جوة د01 رتقران فل» مو ذا وتكيلة صتمير مر 0 صنمين 


<مؤمنين > آمده؛ مى توان به برداشت فوق دسثت يافت. 


4 جبهه كفر در كارزار حنين » در بى فرود آمدن نيرو هاى غيبى و نزول آرامش روحى بر مؤمنان از سوى خداوند » كرفتار 


شكس كه وعذات آون كرديكه: 

ثم أنزل الله سكينته . .. و أنزل جنوداً لم تروها و عذّبٍ الذين كفروا 

آسايش طلبى متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سخا 8ت 

١‏ افشاكرى خداوند نسبت به روحيه مادى و آسايش طلب متخلفان از جنكك تبوكك 
لق كان عرضا ذرنا وسفرا فاصدا لاضع كذ 

آمرزش متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 

شكول وحمنة و غفوات الهى ؛ نسنث ناسة نفل از مشلهانان متعلت ان تسكه تو كك 


لقد تاب اللّه على النبى . .. و على الثلثه الذين خلفوا 











آمرزش مجاهدان غزوه بدر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وعافان جو ةو كم 


٠١ 





خداوند » مجاهدان بدر را كه به خاطر اقدام نابهنكامشان در كرفتن اسير مرتكب كناه شدند » مورد عفو و مغفرت خويش قرار 


داد . 

ما كان لنبى أن يكون له أسرى . .. إن الله غفور رحيم 
انلخاد مستلناتان'ذر غزوة ندر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

32 اشال جيجح ماه ١‏ 


٠‏ رؤياى ييامبر ( ص ) ( اندك ديدن نفرات سياه كفر ) عامل وحدت كلمه مسلمانان در ضرورت بيكار با سياه كفر و حضور 


رشيدانه آنان در جنكك بدر 

إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم 

احزاب صدراسلام در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لعات ان سام ع 1 

. مسلمانان مدينه » از ناحيه بالا و يايين مدينه » در محاصره دشمن ( احزاب متّحد ) قرار كرفتند‎ - ١ 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم‎ 

؟ - احزاب متّحد » در جنكك عليه مسلمانان » جمعيتى فراوان داشتند . 

إذ جاءتكم جنود . .. إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


<جنود > جمع <جند > است و دلالت بر جندين سياه مى كند. آمدن نيروها از بالا دست مدينه و يايين دست آن نيز مؤيد 


انق تكتة انيت ؤيرا آنان دارائ جمعش جشمكير يؤدة اند كه تاسيف اند نيروهايشان را در اطراف مدينه مستقر كنند. 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


<إذ جاءوكم > عطف بر <إذ جاتكم > در آيه بيش و متعلق فعل 





دأذكزوا وز همان ادااسة: 
ع - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان » با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتللاف كردند . 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با ائتلا.ف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاهن سام م 


8ح دكين ا زاووبا ف سحلجانان 6 دو قووة العواتس ]ال سوا انتافق ا ناو ناش ددرت وى كدي ند شحة لجان اسان ا رفت 


اند و در اطراف مدينه خواهند ماند . 

سلقوكم بألسنه حداد . .. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 

بنابراين احتمال كه < يحسبون. .. > حال براى ضمير فاعلى <سلقوا > باشد» نكته ياد شده فهميده مى شود. 
احكام منافقان يس از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -8-9م- ١‏ 

١‏ نهى شدن ييامبر ( ص ) براى هميشه » از نمازكزاردن بر جنازه منافقان و دعا كردن براى آنها بعد از جنكك تبوكك 
و لاتصل على أحد منهم مات أبداً 

احكام منافقان قبل از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه 5-8-9 


١‏ ممنوع نبودن ييامبر ( ص ) از نمازكزاردن بر جنازه منافقان و حضور يافتن بر قبر آنها » تا 








قبل از جنكك تبوكك 

و لاتصل على أحد منهم مات 

نا توه بةاسياق آبات» كه يس ار سك توكك 'نازل شده :ايت برداشت قوق به دست من ١‏ بل. 

اسارت كافران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-ا/١-/م8-لافنا-ع‎ 

* كافران جنكك بدر به سبب خيانتهايشان به خدا و دين اوء مغلوب مجاهدان شده و كروهى از آنان به اسارت د رآمدند . 
فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم 


امكان (مصدر امكن). به معناى تسلط بخشيدن است. تفريع جمله <امكن منهم > بر <فقد خانوا > به وسيله حرف <فاء> 
دلالت مى كند بر اينكه خيانت كافران به دين خدا موجب شد كه خداوند آنان را در سيطره مسلمانان قرار دهد. 


استعاذه متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتوبه -8-9١١4-1ي‏ 

#اذعغان متخلفان از جدكك توكة ء يه اكزيرى غود از التجا به خداوئد 

وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إلبه 

9 تنكك شدن عرصه زندكى بر متخلفان جنكك تبوكك »ء زمينه التجاى آنان به خداوند 
حتى اذا ضاقت عليهم الأرض . .. و ظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه 

انعفاته جا هد ان غروه كدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -انفال -8م-و-ع7؟ 











؟ مجاهدان بدر ييش از نبرد با نيايش به دركاه خدا از وى استمداد كردند . 
إذ تستغيثون ربكم 

<غوث > به معناى يارى كردن است و استغاثه طلب يارى و امداد است. 
#اخذاونك استغاثه مجاهذان بنن:رايا فرستادن هزاران فرشته اجابث كرد 


فاستجاب 


لكم أنى ممدكم بألف من الملئكه مردفين 


<مردف> به كسى كفته مى شود كه ديكرى را در بى خويش قرار داده باشد. بنابراين <ألف من الملئكه مردفين > يعنى 
هزار فرشته كه هر كدام فرشته و يا فرشته هايى را به دنبال خويش داشتند. كفتنى است معناى مذكور مبتنى بر اين است كه 
مفعول محذوف از <مردفين >. <طائفه اخرى من الملئكه > باشد. 


؟ نيايش مجاهدان بدر به دركاه ربوبى و اجابت استغاثه آنان با امداد هاى غيبى » نعمتى بايسته به ياد داشتن 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 

اسيران غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م-6/ا-” 


شد ( فديه ) » بهره مند خواهد ساخت . 


إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم 


مراد از <خيرا > به دليل <يغفر لكم > توحيد و كرايش به اسلام است. زيرا خداوند كناه شرك را هركز نخواهد بخشيد: إن 


الله لايغفر ان يش ركك به. 

اشير كير ذو غروه يلار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- مع م١‏ 

١‏ كرفتن اسير در كارزار بدر » مقتضى كرفتار شدن مجاهدان آن كارزار به عذابى بزركك از جانب خداوند 
لو لا كتب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 


كلمه <فى > در <فيما أخذتم > سببيه است و <ما > در آن مصدريه. يعنى <بسبب أخذكم >. و مراد از آن به دليل آيه قبل 


اشير 5ق ااسية: 


كرفتن اسير در 








جك در مقلضى شكيك سلماناة دو إن نبزد 
لولا كتب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 


برخى برآنند كه مراد از <عذاب عظيم > شكست از دشمن در كارزار بدر است و مقصود از <كتب من الله . .. > وعده 
بيروزى است كه خداوند بيش از وقوع جنكك بدر مسلمانان را به آن بشارت داد. بنابراين معناى آيه جنين مى شود: اكر وعده 


الهى به ييروزى شما (رزمند كان بدر) نبود» به سبب كرفتن اسير بيش از سركوبى كامل دشمن به شكست سختى كرفتار مى 


شديد. (ب ركرفته شده از روح المعانى). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ت ايثال دود ينما 

. مسلمانان در كارزار بدر كروهى از دشمن را اسير كرده و با كرفتن فديه آنان را آزاد كردند‎ ١ 
يأيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم‎ 

امظرات منافقا ن مد ينه :در عزو اندزات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات ساف داه واس اح 4 

-كافقان :مشكافان #ولزل: و اضطرابة و فراز ازغزوه احرات بيؤذتك!: 

فلكم العلل وباو لالز لوا لوالا تين ا سمو ل المشفوف ]ن هعورو 

افشاد مشخلفان ازغزوه كبو كك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ - توبه - 4 لاع - ايض ١‏ 

. متخلفان جنكك تبوكك ( منافقان ) » در صورت شركت در آن » جز فساد و تباهى به بار نمى آوردند‎ ١ 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا‎ 


<خبال > به معناى فساد و تباهى است,ْ يعنى» اكر منافقان براى جنكك بيرون 





مى آمدند براى شما جيزى جز فساد و تباهى نمى افزودنك. 


* متخلفان جنكك تبوك در صورت شركت در آن جنكك » جز نفوذ در ميان صفوف لشكر اسلام به منظور فتنه جويى » نقشى 


ديك ذا شسيد : 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه 

١‏ ماهيت فسادانكيز و فتنه جويانه متخلفان جنكك تبوك » دليل كراهت و ناخوشايندى خداوند از شركت آنان در جنكك 
و لكن كره الله انبعائهم . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... يبغونكم الفت 

اقرار متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاونو اع ك1 

١‏ اعتراف برخى از كنهكاران و متخلفان از جنكك تبوكك به زشتى عمل خويش 

و عاخرون اعترفوا بذنوبهم 


با توجه به اينكه فرازهاى يبشين» مربوط به جنكك تبوكك و تخلف عده اى از شركت در آن جنكك است مى توان كفت كه اين 


آيه نيز مربوط به برخى از همان متخلفان مى باشد. 

اقرار متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خخ ةد سه 

#اذعان متخلفان از جدكك تبوكة» نه ناكزيرى ود از الجا به خداوتد 
وأظنق] أن لأملجا مو الله إلا اليه 

امداد به مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-١٠١-/م-لافنا-‎ 








؟ بيروزى مسلمانان در جنكك بدر » كسيل هزاران فرشته براى امداد مجاهدان در آن جنكك » بشارت دهى و اطمينان بخشى به 


واسطه آنان » يرتوى از عزتمندى و كاردانى خداوند 


ما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 


جمله <إن الله عزيز حكيم > تعليلى است براى تمامى مسائلى كه در اين آيه و آيه قبل مطرح شده بود. يعنى سرجشمه آنجه 


بيان شد» عزت و حكمت خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م/- ”ع ١١‏ 

. خداوند با امداد هاى خويش مسلمانان را از فاجعه نزاع و سست شدن در تصميمشان بر جنكك بدر رهايى بخشيد‎ ١ 
و لكن اللّه سلم‎ 

امداد در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8- اع تمللى”١‏ 

. خداوند به بركت وجود ييامبر ( ص ) مسلمانان را در جنكك بدر يارى كرد و آنان را به ييروزى رسانيد‎ ٠ 

وما أثزلنا على عبدنا 


با توجه به اينكه آيات 4 تا ١7‏ همين سوره امدادهاى الهى را شامل همه بيكار كران بدر دانست و اين آيه ييامبر(ص) را محط 


نزول امدادها شمرد؛ معلوم مى شود وجود بيامبر(اص) در نزول امدادها دخالت فراوانى داشته است. 
8 تمايز حق از باطل با امداد هاى ويه خداوند در جنك بدر نمودى از قدرت مطلقه او 

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شىء قدير 

برداشت فوق بر اين مبناست كه جمله <و الله . .. > ناظر به <يوم الفرقان> بودن جنكك بدر باشد. 
امداد غيبى در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -8م-١١1-١5‏ 


" خداوند در آستانه حنكك بد بارفع اضط ان از مجاهدان » آنان رااز آارامشم كا ه منك 
وند در . بدر با رعع ب أز مح رااز ارامشى بهر 








ساخت . 

إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 

امدادهاى خدا در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح وك اي 

مسرن كداودم بو مزساة عاط تسوك ننه انآن دو مرارد شبان ١)‏ خيلة د كه سي 

لقد نصركم الله فى مواطن كثيره و يوم حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد رد عاك ١‏ 

١‏ نزول آرامش روحى از جانب خداوند بر رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان در جنكك حنين » يس از فرار مسلمانان 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

أفذا ذهاف عن ذو قرم انز انك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاضوا معما سبع 

© - خداوند » در غزوه احزاب نيرويى نامرئى . به كمكك مسلمانان فرستاد . 

فأرسلنا عليهم . .. و جنودًا لم تروها 

8ت 1نداذ قيس الفى ب مانن :ون غتوه :جز ان تفل عدا ى برا فاق وحن ده رادا روف اكد 
أنه الذين ءامنوا اذكروا نعمه اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود. .. و جنودًا لم تروه 

امدادهاى غيبى در غزوه حنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اده بورك 02 


١‏ جنكك حنين از عرصه هاى به ياد ماندنى نصرت خدا و دخالت نيرو هاى غيبى براى تقويت سياه اسلام و شكستن مقاومت 


جبهه دشمن 
لقد نصركم الله فى مواطن كثيره و يوم حنين 


بااينكه <مواطن كثيره > شامل جنكك <حنين > نيز مى شودء ذكر جداكانه آن بويزه با تعبير <يوم حنين > (روز حنين)» 





ناتكن داشت فزق است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادشورارت ادع دوقم 

ه امداد الهى به مؤمنان در جنكك حنين به وسيله دسته هايى از نيرو هاى غيبى 
و أنزل جنوداً لم تروها 


4 جبهه كفر در كارزار حنين » در بى فرود آمدن نيرو هاى غيبى و نزول آرامش روحى بر مؤمنان از سوى خداوند » كرفتار 


مك .نكت وعداضه ا ونا كرديد: 

ثم أنزل الله سكينته . .. و أنزل جنوداً لم تروها و عذّب الذين كفروا 

منيت خانه مجاهدان غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح اسان له اك 0 

- خانه و كاشانه مجاهدان شركت كننده در غزوه احزاب » خلل نايذير و داراى استحكام بود . 
يقولون إِنْ بيوتنا عوره و ما هى بعوره 

اندوه معذوران غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-١ 

اندوه و كريه شديد مؤمنان تهيدست .» به خاطر ناتوانى از شركت در جنكك تبوكك و محروم شدن از فيض جهاد 
و أعينهم تفيض من الدمع حزناً 

انزواى اجتماعى متخلفان غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








الاح ررد اكور دم 
؟ تحريم ارتباط با متخلفان از جنكك تبوك و انزواى اجتماعى آنان از سوى مسلمانان 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 


با توجه به شأن نزول كه تنكك شدن زندكى بر متخلفان از جنكك تبوك راء ناشى از قطع رابطه مسلمانان با ايشان معرفى كرده 


استء مطلب فوق استفاده مى شود. 


انصار در غزوه 


تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحق ور تاواك اماع 

؟ نيرو هاى رزمى جنكك تبوك » متشكل از مهاجر و انصار 

المهجرين و الانصار الذين اتبعوه فى ساعه العسره 

انفاق متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحو دا اموت 

١‏ آمادكى برخى از متخلفان جنكك تبوك » براى انفاق مال به جاى رفتن به جهاد 
قل أنفقوا طوعاً 

در شأن نزول اين آيه آورده اند كه: فردى از منافقان ييشنهاد يرداخت يول به جاى رفتن به جهاد را كرده بود. 
اؤّلين تخلف متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح ورك عع ا 

* وقوع اولين تخلف منافقان از جهاد در جنكك تبوكك‎ ١ 

رضيتم بالقعود أول مرّه 


برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه تخلف منافقان در جنك تبوكك. اولين تخلف آنان بوده و <أول مزه >> ناظر به اين 


معنا باك 
اهميت ييروزى غزوه بدر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











© -انفال -8/-8/-”5 
؟ بيروزى مسلمانان در جنكك بدر زيربناى كسترش توحيد و نابودى شرك در سراسر جهان 
يريد الله أن يحق الحق . .. ليحق الحق و يبطل البطل 


وق افك فر تاد أمايل كعد بدن العرت ساق رو تروك الله | ديهف الفدل كن ١‏ ا فزن اماف برا ا ان ا 
كفت مراد از <الحق > در آيه قبل خصوص بيروزى موعود در بيكار بدر استء و مقصود از <الحق > در آيه مورد بحث 


مطلق حق. بنابراين < يريد 





اللذا اق حمق الحو ميت تردنا نه رد خم رانف كا متك ووو :0 كد لل كوا ماك حق را عدوا رما به عضة طيور 


رساند و در سراسر جهان استوار سازد. 

اهميت غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/-ثم-”» 

"١‏ ضرورت حضور در جنكك بدر » امرى روشن براى مسلمانان صدر اسلام 
يجدلونكك فى الحق بعد ما تبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- «ع- ١٠١‏ 


همواره به ياد داشتن 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا . .. و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 


موقعيت جنكك بدر يادآورى ضعف مسلمانان و برترى كافران است كه على رغم آن با بيروزى مسلمانان يايان يافت. 
باران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- -1١١‏ ملع ل" ل ١‏ ملع 

#تخداوتةون اسعاته كه بد مسلماتاق رااان تنعت وازاث ره مد ساحت:. 

و ينزل عليكم من السماء ماء 

فراهم شدن آب براى غسل و وضو و تطهير نجاست ها و قذارت هاء از اهداف نزول باران براى مجاهدان بدر 


و يتزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به 








ذكر نشدن متعلق <يطه ركم > حكايت از عموميت آن متعلق دارد (نجاستهاى ظاهرى و باطنى). يعنى خداوند باران را فرو 
فرستاد 


تا نجاستهاى ظاهرى را به وسيله آن برطرف سازيد و آنان كه جنب هستند غسل كنند و ديكران وضو بسازند. 


٠‏ نزول باران در آستانه جنكك بدر براى تطهير مجاهدان » زمينه ساز برطرف شدن نكرانى ها و وسوسه هاى ايجاد شده از 


سوى شيطان 
و ينزل عليكم . .. و يذهب عنكم رجز الشيطن 
٠١‏ تقويت دل هاى مجاهدان با مشاهده امداد هاى حسى ». از اهداف نزول باران در آستانه جنكك بدر 


مرو تكنو رهن ويم 


<ربط على قلبه > يعنى دلهاى آنان را استحكام بخشيد. و اين كنايه از ايجاد شهامت و شجاعت است. كفتنى است تناسب 
نزول باران با استحكام دلها براى نبرد اين است كه مجاهدان در زمانى كه نياز فراوان به آب دارند با نزول باران» امداد الهى را 


لمس كرده و بدان يقين كنند. 

رورش نازان كر انتاتة سك ديدن» ال عوامل مؤثر دن ورؤرى مهلماناة دن آن جدكه 

و ينزل عليكم . .. و يثبت به الأقدام 

استحكام اردوكاه مسلمانان و استوارى كام هاى آنان بر شنزار محل اقامتشان » از اهداف نزول باران در آستانه جنكك بدر 
ينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم . .. و يثبت به الأقدام 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <الاقدام > كامهاى مجاهدان باشد. بنابراين <و يثبت به الاقدام > يعنى هدف از 


نزول باران اين بود كه خداوند كامهاى شما را استوار سازد واز لغزش و فرو رفتن در شنزارها بازدارد. 
برخورد با متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه ١82-98-9‏ 


١‏ سوكند دروغ منافقان 





متخلف از جنكك تبوكك ». به منظور كذشت كردن مؤمنان از تخلف آنان و متعرض نشدن به آنها 

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 

* متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) در معرض انتقاد و حمله و تعرض مؤمنان بازكشته از جهاد قرار داشتند . 
كلفون اللشرى: عاضوا 

سيج عمومى در غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماسم مالو اداع 

- نخستين بسيج دفاعى مسلمانان در برابر يهوديان » منتهى به شكست و تبعيد يهود بنى نضير شد . 

هو الذى أخرج الذين كفروا . .. لأوّل الحشر 


تجعشر>: به معناى يرون آوودن جماعت از مقرو كسيل داشفن آنآن باحك يز من ناشذه بنابراين معتا <«الحشر> در أيه 


شريفه» نظر به تجمع مسلمانان در برابر توطئه هاى بنى نضير دارد. 
بسيج عمومى در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9.0-9-"5” 

١‏ بسيج عمومى همه مسلمان ها براى شركت در جنكك تبوكك 
يعات تمعد و 3 الدع اث 


از آن جايى كه حتى باديه نشينان براى عذرخواهى نزد ييامبر(ص) آمدند؛ بسيج عمومى و وجوب جهاد بر همكان استفاده مى 
شود. كفتنى است كه اين بخش از آيات جنانكه مفسران كفته اند درباره جنكك تبوكك اسث. 


بشارت به اسيران غزوه بدر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ءع-انفال -م- ملا انم 








"به اسيران جنكك بدر نويد داده شد كه در صورت يذيرش اسلام و توحيد خداوند كناهان كذشته آنها را خواهد بخشيد . 


إن يعلم 


الله فى قلوبكم خيرا . .. يغفر لكم و الله غفور رحيم 

ييامبر ( ص ) مأمور ابلاغ نويد خداوند به اسيران جنكك بدر ( آمرزش كناهان ايشان و... ) در صورت كرايش به اسلام 
قل لمن فى أيديكم من الأسرى 

بشارت ييروزى غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع ١١-5١‏ 

١‏ - تحقق نويد الهى به فتح خيبر » معجزه اى هدايتكر براى مؤمنان 
فعيجل لكم هذه . .. و لتكون ءايه للمؤمنين 

بيماردلان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مءآ١‎ - 1١-539” -احزاب‎ 5 


لحريس اومتاففات و مار ولاق مدامد إل فامين دهن اراي رق جدياة ذو زوه ارات .دنه ناته ناامق ردق كانهو كاشانة 


شان » مصرّانه اجازه مى خواستند . 
و يستئذن فريق منهم النبئ يقولون إِنْ بيوتنا عوره 


مراد از <عوره> در آيهء مستحكم نبودن خانه و قابل ورود بودن آن براى هر كس است كه بخواهد وارد شود(مفردات 


0 

. مستحكم نبودن خانه و كاشانه » بهانه منافقان و افراد بيماردل براى كريز از جهاد در غزوه احزاب بود‎ -١ 
و يستئذن فريق منهم النبئ يقولون إِنّ بيوتنا عوره و ما هى بعوره إن يريدون إلا فر‎ 

يليدى در مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -م-١١1-م‏ 





برخى از مجاهدان بدر كرفتار يليدى و نككرانيهايى از سوى شيطان بودند . 
و يذهب عنكم رجز الشيطن 
ييروان محمد(ص) در غزوه تبوكك 


جلدي نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0 

. بيروان واقعى ييامبر اكرم ( ص ) در لحظات سخت جنكك تبوك ء از صادقان بودند‎ ٠ 
الذين اتبعوه فى ساعه العسره . .. و كونوا مع الصدقين‎ 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل كه در زمينه ثبات قدم برخى از مؤمنان در شدايد جنكك تبوكك و لغزش كروهى ديكر 


نايذير باشيد. 

ييروزى بر مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/-ل!ا١-لا‏ 

لا بورع تساهدا د دومسكة نر ازا اعدافى وزالكاتو الاتعيلة ماضن اغل انما اتوم سيد ارقن 
و ليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا 


<و لكن الله قتلهم . .. لكن الله رمى ليمحق الكفرين و ليبلى المؤمنين > كفتنى است كه در برداشت فوق <ابلادء > به معناى 


آزمودن كرفته شده است. 

ييروزى در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- وع م١‏ 

٠‏ بيروزى مجاهدان بدر على رغم ناتوانى آنان حادثه الى عبرت آموز و شايسته بياد داشتن 
و إذ يقول المنفقون . .. و من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 








ييروزى در غزوه تبوكك 


- سوره - آيه - فيش 


اوح ناكما 


تذكر خداوند به لزوم غافل نشدن مؤمنان از خطر اعراب كفربيشه همجوار خويش » بس از بايان يافتن بيروزمندانه جنكك با 
دشمنان خارجى ( روميان در جدكك تبوكك ) * 


الأعراب أشد كفراً و نفاقاً 


مؤنتان مجاهد باشل كه يسنان آنا يزروزئ: الاين امتيت تكد و توحجة كدد كه ذو" اظرافشاة باد نه تشينان جاه :و متحصين 


در كفر نيزء خطرى جدى به شمار مى روند. 

ييروزى غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

26ل عيرق ذ لاد وقوادء 

؟ يادآورى خاطره ييروزى مسلمانان در ييكار بدرء التيام بخش رنج و آثار روحى دردناكك شكست نبرد احد 
اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 


جمله <قد اصبتم مثليها >». كه اشاره به ييروزى يزركك مسلمانان در بدر استء» بدان جهت ايراد شده كه با ياد آن خاطره 


بزركك, مسلمانان مصيبت احد را در مقايسه با بيروزى بدر كوجكك شمرند و در نتيجه؛ رنج مصيبت احد را ناديده انككارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ءع-انفال-م-١٠-ع‏ 


؟ بيروزى مسلمانان در جنكك بدر » كسيل هزاران فرشته براى امداد مجاهدان در آن جنكك » بشارت دهى و اطمينان بخشى به 


واسطه آنان » يرتوى از عزتمندى و كاردانى خداوند 
و ما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 


جمله <إن الله عزيز حكيم > تعليلى است براى تمامى 








مسائلى كه در اين آيه و آيه قبل مطرح شده بود. يعنى سرجشمه آنجه بيان شد» عزت و حكمت خداوند است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#-انفال -8م-/ا١1-”‏ 


“ خداوند با بيان نقش اصلى خويش در ييروزى جنكك بدر زمينه ساز يرهيز ييكا كران بدر از اعجاب و غرور به خاطر بيروزى 


در آن نبرد 


از اهداف آيه مورد بحثء كه بيروزى مؤمنان را برخاسته از اراده خدا دانسته؛ اين است كه ييكار كران بدر ييروزى را نعمتى از 


جانب خداوند بدانند واز آن قدرت خويش نشمارند تا به غرور و اعجاب مبتلا نكردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء -انفال -م- اع كرل” ٠١‏ 


٠‏ يرداخت خمس غنيمت ها و ديكر استفاده هاى مالى » نشان ايمان به خمدا و ايمان به يبروزى آفرينى خدا در جنكك بدر 


ل 
فأن لله خمسه و للرسول . .. إن كنتم ءامنتم باللّه و ما أنزلنا على عبدنا 


بافتند. 
لخد ونه فر كت وجوة وار ( سن مسلمانات زااذر سكة نذاو باز كزهيو ا ناو زا ديرو زع رسافيد.: 
وها أنزلنا على عبدنا 


با توجه به اينكه آيات 4 تا ١7‏ همين سوره امدادهاى الهى را شامل همه بيكار كران بدر دانست و اين آيه ييامبر(ص) را محط 


نزول امدادها شمرد» معلوم مى شود وجود ييامبر(ص) در نزول امدادها دخالت 





فزآوائى أهعة انيت" 
يارى رسيدن به مسلمانان در جنكك بدر و به ييروزى رساندن آنان نمودى از قدرت مطلقه خداوند 
ونان لناعلى عدن يوق الله على كلد فين 


جمله <و الله ... > مى تواند ناظر به تمام حقايقى باشد كه در آيه مورد بحث مطرح شده است كه از جمله آنها امدادهاى 
خداوند در جنكك بدر است كه <و ما أنزلنا ... > دلالكت بر آن دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -لَم- #5 ١٠١1#‏ 

٠‏ وقوع جنكك بدر و بيروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از ييش رقم خورده و تعيين شده 
والكز ليقضى الله أفرا كان متيال 


١‏ خداوند به منظور تبيين حقانيت توحيد و رسالت ييامبر ( ص ) » جنكك بدر را تحقق بخشيد و مسلمانان را به ييروزى رسانيد 


ليقضى الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلكك عن بينه و يحيى من حى عن بينه 

٠١‏ بيروزى مسلمانان در جنكك بدر حجتى روشن عليه شرك و دليلى واضح بر حقانيت توحيد و اسلام 
ليقضى الله . .. ليهلكك من هلك عن بينه و يحيى من حى عن بينه 

<ليهلك > متعلق به <يقضى > است. يعنى هدف از تحقق جنكك بدر اين بود كه ... . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د ]تنا حو عيرق 


0 رؤياى بيامبر ( ص ) در آستانه جنكك بدر و نتايج درخشان آن » حادثه اى شايسته و بايسته به خاطر سيردن و همواره به ياد 


داشتن 


إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو 





أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم 

برداشك فوق يوايق اشاس اسيق كدح د> وفمول راق نه قدو جاه كرو > ناشد. 
بيروزى غَزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع -5٠٠١-‏ م 

ه - خداوند » مؤمنان را به فتوحات و غنايمى علاوه بر فتح خيبر و غنايم آن » نويد داد . 
وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها فعيتجل لكم هذه 


در صورتى كه <هذه > به فتح خيبر اشاره داشته باشدم وازه <عبجل > مى رساند كه فتح خيبر» بيش درآمد فتح هاى ديكر و 


غنايم فزون ترى است. 

ييروزى مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-لال ١‏ 

١‏ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنك بدر و بيروزى اهل ايمان 
فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم 


جمله <فلم تقتلوهم . .. > متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنكك بدر برمى شمرد إ يعنى توجه به قضاياى 
جنكك بدر وامدادهاى الهى بيانكر اين است كه در حقيقت خداوند مشركان را كشت و آنان را شكست داد. 


بيروزى مجاهدان در جنكك بدرء نعمتى نيكو از جانب خداوند براى اهل ايمان 
ليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا 

<ابلاء > در برداشت فوق به معناى اعطاى نعمت كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -انفال -9-8١1-م‏ 








٠“‏ بيروزى مؤمنان در جنكك بدر حجتى بر حقانيت اهل ايمان و هشدار و عبرتى براى كافران 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 


مراد از <الفتح > بيروزى اهل ايمان دو جك تن سكو 


جمله <فقد جاء كم الفتح > ياسخ همان تمناى مشر كان است كه خواهان ييروزى حاميان دين حق بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م/ وع ١٠"‏ 

٠١‏ يبيروزى مجاهدان بدر على رغم ناتوانى آنان حادثه اى عبرت آموز و شايسته بياد داشتن 

و إذ يقول المنفقون . .. و من يتوكل على الله فإن اللّه عزيز حكيم 

برداشت فوق بر اين اساس است كه <إذ> مفعول براى <اذ كروا> باشد. 

ييروزى مسلمانان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع اتفال جد وه 


بيش از سركوبى كامل دشمن ) 

لوالا كيك.. عدا عظيو 

ييروزى مسلمانان در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 0- 

4 إخبار خداوند به بازكشت موفقيت آميز مسلمانان از جنكك تبوكك 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه آيه شريفه؛ قبل از رسيدن مسلمانان به سرزمين تبوكك نازل شده باشد كه در اين صورت» 


إخبار خداوند به عذرخواهى متخلفان» كوياى با كشت موفقيت آميز مسلمانان است. 
ييروزى مسلمانان مدينه در غزوه احزاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











د ضرن_ عدو داه 
4 - غزوه احزاب » بدون دركيرى نظامى عمده » به سود مسلمانان يايان يافت . 


و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا و كفى الله المؤمنين القتال 


بيشكويى غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امسو ماقو امع 

* - خبر دادن خداوند » از وجود رويارويى مجدّد مسلمانان و يهود ( يس از غزوه بنى نضير ) 
أخرج الذين كفروا . .. لأوّل الحشر 

قيد <لأوّل. ...> اين ييام را در بر دارد كه براى اين تجمع و برخورد موارد ديكرى نيز هست. 
تخلف متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأ حوارت الا 

١‏ تخلف سه نفر از مسلمانان » از حضور يافتن در جنكك تبوكك 

وعلى الثلثه الذين خلفوا 

تخلف منافقان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بودطو ررك اع حدق 


0 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا . .. لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا وت 


از اظهار ناتوانى منافقان براى جهاد و تذكر خداوند به دروغ بودن اين اظهار؛ استفاده مى شود كه آنان تصميم بر تخلف از 
جنك داشته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادجو بلك اند ١‏ 














اتخله 
منافقات :١‏ 
فقاناز شركت د حنكك ىك 
77 ر جنك د 
3 ثبو د 
بمقعدهم خلف رسول الله 
ا يه 3 
ل ش از آ 
بخش از ايات 
يات مربوط به جد 
به 17 
0 منافقان از د 
00 1 رسر . 0 
شحالى و احساس موفقيت منافقان از شر كت : 286 
نكردن 5 
در جنكك 7 
3 تبوكك 


0 
ح المخلفون بمقعدهم خلف 
550 


رسول الله 

تداوم تخلف متخلفان غزوه تبوكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه - 8 دعو - و 


4إخبار خداوند به بى اساس بودن عذرتراشى متخلفان از جنكك تبوكك به دليل ادامه داشتن كجروى ها و تخلفات آنان در 


آينده 
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم . .. و سيرى الله عملكم 


جمله <سيرى الله . .. > مى تواند بيانكر علت عدم يذيرش عذر متخلفان باشد م يعنى» عملكرد خلاف اينان در آينده» خود 


بهترين كواه بر نادرستى معذرت جويى آنان خواهد بود. 
تشويق اسيران غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اتفال حيرت تدع 

ترغيب اسيران جنكك بدر به ايمان و كرايش به اسلام 

يأيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم 
تشويق به غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 18 - 58- فتح‎ - ١ 

ه - تشويق مسلمانان از سوى خدا ء براى شركت در جنكك خيبر 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 


ياداآور شده اعية 1 ييروزى حتمى» ؟ دستيابى به غنايم. اين دو ييام بى ترديد در روحيه دادن به سياه اسلام و تهييج آنان؛ 








نقش داشته است. 

تضمين ييروزى غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا عتورييد كا ادم 


على رغم احتمال كوتاهى ديكران در يارى رساندن به آن حضرت 

لذ لتهيرو ققد تخت الله 

تقدير غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

»اتفال -م-عم ”م 

تحقق جنكك بدر و بيروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از بيش رقم خورده و تقدير شده 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا 


مرا كاه لاي كار اسقياو م 312 0 تخقق سدكة” بدن و ووو اق ياتا نون ١‏ ذا ترد فى تاشن مل <كان > دلالت مى 
كنك كشوت خبر <امفغولا > برائ اسمن (تحقق جدك بدر) آز ديرباز تحقق ينذا كزدة زود و تحقق جك بدو ااز:ديوياز؛ به 


قرينه <ليقضى >» به معناى تقدير آن است. بنابراين <ليقضى الله ... > يعنى تا انجام يذيرد كارى كه از بيش تقدير شده بود. 
تلاش متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادووومة جعرحة 

2 كروهى از منافقان متخلف از جنك تبوكك »ء رياكارانه در صدد جبران ييامد خسارتبار تركك جهاد و رسوايى كذشته خويش 
فإن رجعك الله إلى طائفه منهم فاستئذنوكك 

تلاش منافقان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امام م وي 

ه - منافقان » در غزوه احزاب » براى وادار كردن مؤمنان به ترك اسلام و روى آوردن به كفر» تلاش مى كردند . 

يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 








به كفر باشد. 


- سوره - آيه - فيش 

#اعاحوان ب مسار ؟ 

؟ - تلاش شديد منافقان مدينه » براى بازداشتن مسلمانان از جهاد در غزوه احزاب 
و إذ قالت طائفه منهم . .. لامقام لكم فارجعوا ... قد يعلم اللّه المعوّقين منكم 
تضعيف <عوّق > براى بيان شدت و غلظت بازدارند كى» است. 

توبه متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوحور ا ام 

*» تَأَبِدَ خدذاونل نسبت به واقغى بودن توبه تاشان متخلق ان جكك توك‎ ١ 


خذ من أمولهم . .. و صل عليهم ... و الله سميع عليم 


اين رو احتمال مى رود صفت <عليم > به اين نكته اشاره داشته باشد كه خداوند صداقت آنان را در توبه دانسته و بر اساس 


آن فرمان به اخذ زكات و دعا داده است. 

توجيه متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - 85-9 -</ 

/ إخبار خداوند از اقدام متخلفان جنكك تبوك به سوكند هاى دروغين براى استطاعت نداشتن خود و موجه بودن تخلفشان 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 

تهديد اسيران غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اتفال -8- الا-ده 








وخداوند»اسيران جكة بدن زانه كرقتان شن ذوبارة ةوسك سلماثات) در :صوارت: اذاه حيانت» » تهد بل كرد ؛ 
و إن يريدوا خيانتكك 


جواب شرط < و إن يريدوا 


خيانتكك . .. > در تقدير است و جمله خزققق غانوا اللدو >بجائقين نهد ودلالة ير ا عازه مكحيل امقد نا 1 سه 
السيةة | كن اسيراق خياتتى دويازة زااهر سر من روزا نهد باك 'نداشقه باتفيد وان ازاسارئ اناق :انثا كيك وير حداويد 


كرا نتكار انهو دن ضلطة كما قراو حوافن ذاد ز همان كرنه كدر حجكه ناز هما وان انان ميل سات 
تهمتهاى محرومان از غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-58 - فتح‎ - 1 

٠١‏ - منع شدكان از شركت در فتح خيبر » متهم كننده مؤمنان به حسدورزى 

فسيقولون بل تحسدوننا 

ثروتمندان و غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحي ا كا 

؟ تلاش برخى از اشراف و توانمندان براى شركت نكردن در جنكك تبوك , با كسب مجوز از ييامبر اسلام ( ص ) 
الذين يستئذنونكك و هم أغنياء 

جاسوسان منافقان در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اذخ د اي 

8 منافقان » داراى جاسوسانى در ميان رزمند كان جنكك تبوكك 

و فيكم سمعون لهم 

<سمّاع > مى تواند كنايه از جاسوس باشدم يعنى» در ميان شما كسانى هستند كه به نفع منافقان خبرجينى مى كنند. 
حقانيت غزوه احد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








*-انفال -8م/-4-86 


4 خروج ييامبر ( ص ) از مدينه براى مقابله با مش ركان در دامنه احد . ح ركتى حق . همانند خروج وى براى جنكك بدر 





كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


برخى برآنند كه < كما . .. > متعلق به < يجدلونك ... > در آيه بعد است و آن آيه اشاره به قضاياى ييش از نبرد احد دارد. 
بر اين اساس <كما أخرجك ... > جنين معنا مى شود: كروهى از مسلمانان درباره حركت به سوى احد. كه ح ركتى حق بود» 
به جدال با ييامبر(ص) يرداختند و آن را مصلحت نمى ينداشتند مْ همان كونه كه از حركت به سوى بدر» كه ج ركتى ححق بود 


نيز كراهت داشتند. 

حقانيت غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م-ه-م 

/ حكم خداوند درباره انفال» حكمى حق و همانند حقانيت فرمان او به خروج از مدينه براى جنكك بدر 

قل الأنفال للّه و الرسول . .. كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/-ثم-١‏ 

١‏ كروهى از مسلمانان در صدد بازداشتن ييامبر ( ص ) از حركت به سوى جنكك بدر . على رغم وضوح حقانيت آن 
يجدلونكك فى الحق بعد ما تبين 


در وجه تركيبى <يجدلونك > جند نظر ايراد شده است ,ٌ از جمله اينكه <يجدلونك > حال براى فاعل < لكرهون> و يا 
همانند <إن فريقا > حال براى مفعول <أخرجكك > باشد. بر اين دو مبناء آيه مورد بحث توضيحى درباره قضاياى ييش از 


جنكك بدر است. كفتنى است جدال به معناى منازعه براى غلبه بر انديشه و رأى طرف مقابل است. 
خواب مجاهدان غزوه بدر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -8م/-١١‏ 





١.68- 
آرامئن زوتى مشاهدان يكن :ا كه بدن مر هب فر كر عواني كك بتماى آنان‎ ١ 
إذ تستغيثون . .. إذ يغشيكم النعاس أمنه منه‎ 


<غشاوه > به معناى احاطه است و فعل <يغشيكم>» از باب تفعيل؛ دلالت بر كثرت احاطه دارد. مى توان كفت نمود آن 
كثرت. فراكيرى خواب بر تمامى افراد بوده است. كلمه توا دده عقاف دروا ب ادكه افسر ل ل تمسو تزاف 
<يغشيكم > است. يعنى به علت اينكه آرامش يافتيد» خواب شما را فراكرفت 


داشتن 

إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 

خيانت اسيران غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/- ١/ا-‏ ” 

اسيزاق حكك بدو از خاشتكازان بدنايو ذا نا ويشئ از ان ثبرة 
و إن يريدوا خيانتكك فقد خانوا الله من قبل 

دروغكويى متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه ١١-85-89‏ 

١‏ علم خداوند به دروغ بودن سوكند متخلفان جنكك تبوك و كواهى او بر موجه نبودن تخلفشان 
سيحلفون باللّه . .. و الله يعلم إنهم لكذبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باعي مم 











“فراهم نكردن مقدمات جهاد » دليل دروغكويى متخلفان جنكك تبوك و عزم قطعى آنان بر عدم شركت در جنكك 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

دروغكويى متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ح- 


- ةاج قت 1 

١‏ سوكند توانمندان متخلف از جنكك تبوكك » به منظور جلب رضايت مؤمنان مجاهد 
يحلفون لكم لترضوا عنهم 

دعاى مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م/-و-عن١‏ 

؟ مجاهدان بدر ييش از نبرد با نيايش به دركاه خدا از وى استمداد كردند . 

إذ تستغيثون ربكم 

<غوث > به معناى يارى كردن است و استغاثه طلب يارى و امداد است. 

نيايش مجاهدان بدر به در كاه ربوبى و اجابت استغاثه آنان با امداد هاى غيبى » نعمتى بايسته به ياد داشتن 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 

دعوت از فراريان غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

خداونك » كريشتكاة ا مدان كاووزان ين برا يتوه و«استفنار فراخواند, 

ثم وليتم مدبرين . .. ثم يتوب الله من بعد ذلكك على من يشاء 


كلمه <ذلكك > در <من بعد ذلك > اشاره به فرار مسلمانان از ميدان نبرد حنين دارد. اعلام اينكه خدا توبه فراريان را مى 


يذيرد» فراخوانى آنان به توبه و استفغار از آن خطاست. 
دنياطلبى متخلفان از غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لوحو وا كا 


حضور در جنكك 

لو كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لاتبعوكك و لكن بعدت عليهم الشقه 
ذكر غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


عراب عمد عدم 
الاق احزات مختلت و لشك ركشن "انان علية.سلمانان عدبنه ورشكشةت شان »شاستة باد اووق أست:. 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 

<إذ جاءوكم > عطف بر <إذ جاتكم > در آيه بيش و متعلق فعل <أذكروا > در همان آيه 0-0 

ذكر غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا عرو ع ا 


١‏ جنكك حنين از عرصه هاى به ياد ماندنى نصرت خدا و دخالت نيرو هاى غيبى براى تقويت سياه اسلام و شكستن مقاومت 


جبهه دشمن 
لقد نصركم الله فى مواطن كثيره و يوم حنين 


بااينكه <مواطن كثيره > شامل جنكك <حنين > نيز مى شودء ذكر جداكانه آن بويزه با تعبير < يوم حنين > (روز حنين)» 


انكر وداش قوق امت 

ذلت متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اشوا موت رودم 

" قرار كرفتن متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) در موضع ضعف و ذلت » يس از بازكشت يبروزمندانه مؤمنان از جهاد 
سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم 

رد عذر متخلفان غزوه تبوككث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور مون عواجرة 


4إخبار خداوند به بى اساس بودن عذرتراشى متخلفان از جنكك تبوك به دليل ادامه داشتن كجروى ها و تخلفات آنان در 








قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم . .. و سيرى اللّه عملكم 


جمله <سيرى الله . .. > مى تواند بيانكر علت عدم يذيرش عذر متخلفان باشد م يعنى» عملكرد خلاف اينان در آينده» خود 


َ-_ 5 : 
بهترين كُواه بر نادرستى معذدرت 


جويى آنان خواهد بود. 

زمان غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -1١8- فتح مع‎ - 

٠‏ -فاصله زمانى نزديك ميان صلح حديبيه و فتح خبير 

سُيَقُول المخلفوة 

با توجه به <سين > در <سيقول > و بيوستكى آيات صلح حديبيه با جنكك خيبر» برداشت بالا قابل استفاده است. 
زمينه بيروزى در غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 19- فتح - مع‎ - ١ 

- صلح حديبيه و فتح خيبر » در يى وفادارى مؤمنان » نمودى از عزت و حكمت خداوند 

و أثبهم فتححا قريبًا . و مغانم كثيره ... و كان الله عزيرًا حكيمًا 

ازارشاظ: <كان الله ...> با آبةاقبل» مطل بالا استفاده مى :شود 

سختى غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعا ان مستبن 2ب 

/- خداوند » مسلمانان رااز سختى جنكى كه احزاب مسّحد درصدد ايجاد آن بودند نككه داشت . 
و كفى الله المؤمنين القتال 


< كفى > در آيه متعدى به دو مفعول و به معناى <حسب > استثم يعنى: خاهداوند كنبايت كرة مومتان ادر جك > .نا 
توجه به آيه نه همين سوره. مراد از <كفايت خدا براى جنكك مؤمنان>» فرستادن طوفان و سياهيان نامريى براى درهم كوبيدن 


سياه دشمن أب 








سختى غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاحر دك عي 

"' ييمودن مسافت مدينه تا تبوكك به دليل دورى راه » براى برخى افراد ( منافقان ) دشوار مى نمود . 
و لكن بعدت عليهم الشقه 





كنايه از مسافت است, يعنى» به نظر آنان (منافقان)راه ميان مدينه و تبوكك راهى طولانى و ييمودن آن طاقت فرساست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوح رو ةك لاك 

مجك درك وار وا را 10 

اتبعؤه فى ساغه العسرة 

مراد از <ساعه العسره > به قرينه فرازهاى قبل و بعد مى تواند غزوه تبوكك باشد. 

مح غروه ين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوح وك 1ك 

١‏ تنكك شدن عرصه بر مسلمانان در جنكك حنين » على رغم كثرت غرورآفرين آنان 

إذ أعجبتكم كثرتكم . .. و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت 

سرزنش متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادتو ورد ات دع 

0 توبيخ خداوند نسبت به آنان كه براى تخلف از جنكك تبوكك . حتى اجازه هم نكرفتند . 
وخاء انعد روقزين ةا تك ال 0136 


از تقابل <قعد . .. > با <جاء المعذّرون> استفاده مى شود كه: كروه دوم؛ متخلفانى هستند كه بدون هيج عذر و بهانه اى و 


يدون انحازة حو امت از شر كف در جنكك امتناع ورزيدند. 
سرزنش متخلفان غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











دود قمع 
* متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) در معرض انتقاد و حمله و تعرض مؤمنان بازكشته از جهاد قرار داشتند . 
مكلفوق اللار رما 

سر كردانى متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


-و-مع دم 
" متتخلفان از جنك تبوكك ( منافقان ) » كروهى بى ايمان » سركردان و كرفتار ترديد و اضطراب بودند . 

وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون 

سرنوشت غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ع اتفال دع الك 1 

٠‏ وقوع جنكك بدر و بيروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از بيش رقم خورده و تعيين شده 

والكة للقضئ الله أمزا كان مشعلا 

سرور متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06-6 

؟ خوشحالى و احساس موفقيت منافقان از شركت نكردن در جنكك تبوكك 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

سوكند متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

/ إخبار خداوند از اقدام متخلفان جنكك تبوك به سوكند هاى دروغين براى استطاعت نداشتن خود و موجه بودن تخلفشان 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 

. متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) » به تخلف خويش و سوكند هاى دروغينشان » در جهت هلاكت خود كام برداشتند‎ ١ 


سيحلفون باللّه . .. يهلكون أنفسهم 











١‏ علم خداوند به دروغ بودن سوكند متخلفان جنكك تبوك و كواهى او بر موجه نبودن تخلفشان 
سيحلفون باللّه . .. و الله يعلم إنهم لكذبون 

س وكند متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05000 


١‏ سوكند دروغ منافقان متخلف از جنكك تبوك . به منظور ككذشت كردن مؤمنان از 


تخلف آنان و متعرض نشدن به آنها 

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 2-9و ١‏ 

١‏ سوكند توانمندان متخلف از جنكك تبوك . به منظور جلب رضايت مؤمنان مجاهد 

يحلفون لكم لترضوا عنهم 

شركت در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدتورة داكا ومووداعز 

؟١‏ حركت مؤمنان به سوى جنكك تبوكك » برانككيزنده خشم كافران بود . 

و لا يطئون موطثاً يغيظ الكفار 

با توجه به اينكه اين بخش از آيات در مورد جنكك تبوكك استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
شكست احزاب صدراسلام در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لع اي ماما ون 

#اساكثلاق انحزات مختلق و لشكركشق آنآن عليه سلمانان مدينة وشكدة شان شايستة باد اوروى أستث. 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 

<إذ جاءوكم > عطف بر <إذ جاتكم > در آيه بيش و متعلق فعل اد كرو ون همان نه اس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عر م 0 








. منافقان مدينه » حتى يس از هزيمت احزاب متّحد و عزيمت شان از اطراف مدينه » كمان مى كردند كه آنان نرفته اند‎ - ١ 
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داعا عدون م رمي 

اتدديزا كتنه 332 اسزاب تمه رأطراف قدريه درست خدار تددو 

و رد الله الذين كفروا 


* - احزاب متّحد » در حالى از 


محاصره مدينه نااميد و يراكنده شدند كه آكنده از خشم بودند . 

و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم 

<باء > در <بغيظ > براى ملابسه است و <بغيظهم > حال براى موصول <الذين كفروا> است. 
- آكنده شدن احزاب متّحد از خشم و غضب . معلول ناكامى آنان در تلاش شان بود . 

و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا 


<لم ينالوا خيراً> مى تواند حال براى <الذين كفروا > باشد و احتمال دارد كه براى بيان <بغيظهم > باشد. برداشت بالاء 


بنابر احتمال دوم است. 

١‏ - توان مندى خداوند » منشأ فراهم آمدن زمينه يراكنده شدن احزاب متّحد از اطراف مدينه 

ونوك الله النين: كفووا + و كان الله فرك 

خاو كان للم > يه امت له تعليل زراى عمل جو يوك اللداالتنيق' كفروا > ات 

شكست در غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 1١88-8‏ -ع 

؟ مشخص شدن مؤمنان واقعى » از اهداف رخصت خداوند در شكست نبرد احد و مصيبت هاى وارده در آن 
وما اصابكم . .. و ليعلم المؤمنين 


جمله <و ليعلم .... > عطف بر جمله اى مقدّر است ,م يعنى <و ما اصابكم ... ليكون كذا و كذا و ليعلم المؤمنين>. لذا در 


برداشت فوق» مشخص شدن مؤمنان» از اهداف شكست آنان در نبرد احد شمرده شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*'- آل عمران ١-159/--‏ 


١‏ مشخص شدن منافقان » از اهداف رخصت خداوند در شكست نبرد احد و مصيبت هاى وارده در آن 


وما اصابكم . .. و ليعلم الّذين نافقوا 


شكست در 


غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اع ا معد لانن 

“ - منافقان مدينه » به مسلمانان وانمود كردند كه شكست شان در غزوه احزاب حتمى است . 

و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

شكست غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عبرامت دواعت 

*' شكست در بيكار احد » زمينه ساز هجوم تبليغاتى كافران و يا منافقان , عليه اسلام » ييامبر ( ص ) و مسلمانان 
يا اها اين امنوا لا تكونوا كالّذين كفروا و قالوا لاخوانهم . .. ما ماتوا وم 


كشفة شدة غذه أى :از هعلمانان در حدكة :انحن :ناغة ده بود كه كافران ونا مثافقان» كدانا تحضور :در صحه احد محال 
بودند» ماجراى احد و كشته هاى فراوان آن را حربه تبليغاتى عليه ييامبر (ص) قرار دهند. آنان مى كفتند اككر نظر ما را مى 


يذيرفتند و همراه ييامبر (ص) خارج نمى شدندء اين حوادث ناكوار بيش نمى آمد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -”- م8١‏ دمن ١‏ 

١‏ كلايه برخى مسلمانان از نتايج دردناكك نبرد احد و شكست در آن 

اولما اصابتكم مصيبه . .. قلتم انّى هذا 

اين ترذاشت راازوات مذ كوو هز في شمازة ١١‏ تأبيدنى كتذ: 

#اشكبيث :و مضبيت لكين مسلدانان در يكار اعد » دور ان النظار ابشان نود 
اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 


كلمه <انْى > به معناى <من اين > (از كجا و از جه روى) مى باشد و <هذا > اشاره به مصيبت 


سرا. 
ه يندار ناصواب برخى بيكار كران احد در تحليل عوامل شكست آن نبرد 
انى هذا قل هو من عند انفسكم 


حبلة ‏ رن هدة اك دان لبي نات دازم كد كرجا خافن جد هلك كسك ١‏ ترف نتروا ختلكه عر نين 


دانستند. كه جمله <من عند انفسكم > ريشه صحيح آن را كوشزد مى كند. 

شكست غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با عوعان جع داجن 

ه- جنكك بدر »ء ميدان انتقام الهى از مشركان و ضربه اى سخت و شكننده بر جبهه شركك * 
يوم نبطش البطشه الكبرى إِنّا منتقمون 


طبق نظن مفسران» ممكن است ايخ أيه نظن بف تضكة بلانداشته باشدء "ابن ذر:صؤوى اسن كد عذاب ذكر شدةادر آياتك شين 


را عذاب دنيوى بدانيم. 

شكست غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اختوار ماد وات ؟ 

” نكرانى ييامبر ( ص ) در جنكك حنين از فرار مسلمانان و شكست جبهه اسلام 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله 

شكست كافران در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادعوية دا ةدخ اتيدرنة 


4 جبهه كفر در كارزار حنين » در بى فرود آمدن نيرو هاى غيبى و نزول آرامش روحى بر مؤمنان از سوى خداوند »ء كرفتار 








شكستى سخت و عذاب آور كرديد . 

ثم أنزل الله سكيته . .. و أنرل جنوداً لم تروها و عذّب الذدين كفروا 
شكست مشركان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قمر- عه مع 


_ 
- اخبار خداوند » از شكست قريب الوقوع جماعت شرك ييشه در جنكك بدر 


سيهزم الجمع و يولون الدبر 


با توجه به تطبيق اين آيه بر جنك بدر در آراى مفسران و با توجه به اين كه آيات ياد شده مككى است و جنكك بدر نخستين 


مرحله انهزام مش ركان بوده استمْ برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
شيطان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م- ١١1-م‏ 

8 برخى از مجاهدان بدر كرفتار يليدى و نكرانيهايى از سوى شيطان بودند . 
و يذهب عنكم رجز الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -لم - لع - 2 71 لال نليقىءعء 

؟ شيطان با توصيف كافران بدر به شكست نايذيران » آنان را عليه مسلمانان تشجيع كرد . 
و قال لا غالب لكم اليوم من الناس 


* شيطان » خط دهنده به جبهه كفر در جنكك بدر 


و إذ زين لهم الشيطن أعملهم 





4 شيطان با تأكيد بر يارى بى دريغ خويش از لشكريان كافر بدر» آنان را به رويارويى با مسلمانان ترغيب كرد . 


إنى جار لكم 


كلمه <جار > معانى متعددى دارد از جمله ياور» همسانه» هم قسم» شريكك و . .. (لسان العرب). به نظر مى رسد ياور نسبت 


به ديكر معانى مناسبتر باشد. 


. شيطان به هنكام رويارويى دو لشكر كفر و ايمان از كارزار بدر عقب نشينى كرد‎ ٠ 


<نكص > به معناى خوددارى كردن است و جون با <على > متعدى شده معناى رجوع در آن تضمين شده است. 


<عقب > به ياشنه يا كفته مى شود مم يعنى شيطان از نبرد خوددارى كرد و با جرخيدن بر ياشنه هاى يا عرصه را تركك كفت. 
١‏ شيطان به هنكام شروع جنكك بدر با اعلان بيزارى از كافران » عهد خويش ( يارى سياه كفر ) را كسست . 

فلما تراءت الفئتان . .. قال إنى برىء منكم 

. شيطان در آغاز جنكك بدر با ديدن امداد هاى الهى به شكست جبهه كفر مطمئن شد‎ ١ 

نكص على عقبيه و قال إنى برىء منكم إنى أرى ما لاترون 

٠‏ مشاهده فرشتكان الهى براى امداد مسلمانان » دليل عقب نشينى شيطان از كارزار بدر و اعلان بيزارى وى از لشكر كفر 
نكص على عقبيه و قال إنى برىء منكم إنى أرى ما لاترون 

. شيطان به دليل ترس از كرفتار شدن به عذاب الهى با ضربه هاى سهمكين فرشتكان جنكك بدر از آن معركه فرار كرد‎ ١9 
إ أرى عالاتروة إتن أخاف الله‎ 


اسيك 

صداقت تائبان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كان 

* تأبيد خداوند نسبت به واقعى بودن توبه تائبان متتخلف از جنكك تبوكك‎ ١ 


خذ من أمولهم . .. و صل عليهم ... و الله سميع عليم 


اين رو احتمال مى رود صفت <عليم > به اين نكته اشاره داشته باشد 





كه خداوند صداقت آنان را در توبه دانسته و بر اساس آن فرمان به اخذ زكات و دعا داده است. 
ضعف دشمنان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -م/-9© _-” 

#تامير (ض: ) رونا خويقن ( كمى تنفرات ذشمق :دز حكن ناز )ارا يزاى مسلحانان بان كرد , 
إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم 

ضعف كافران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -م- ”ع دع 

ضعف و ناتوانى سياه كفر در جنكك بدر» تأويل و تعبير رؤياى بيامبر ( ص ) ( كم ديدن نفرات دشمن ) 
إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا 


از منابع تاريخى مربوط به جنكك بدر و نيز اينكه هر فرماندهى بيش از اقدام به جنكك همواره در تلاش براى آكاهى به كم و 
كيف لشكر مقابل استء به دست مى آيد كه بيامبر(ص) و ديكر مسلمانان از تعداد تقريبى نفرات دشمن آكاه بودند. بنابراين 


رؤياى ييامبر(ص) حاكى از سستى و ضعف نيروى دشمن بوده استء نه بيانكر تعداد آنان. 
ضعف مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/- ع ١"‏ 

٠‏ بيروزى مجاهدان بدر على رغم ناتوانى آنان حادثه الى عبرت آموز و شايسته بياد داشتن 
و إذ يقول المنفقون . .. و من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 

بود ا ل قوق زو ارق امايو امن كت ره كوا كروك راش 


ضعف مسلمانان در غزوه بدر 











سوره - آيه - فيش 

-انفال -م-”ع دع 

موقعيت ضعيف مسلمانان در جنكك بدر نسبت به موقعيت كفار 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


مى توان كفت هدف از بيان موقعيت مسلمانان و كفرييشكان مكه در منطقه بدر يادآورى موقعيت سيار ضعيف مسلمانان 
است. جلمه <ليهلكك من هلكك ... > مؤيد اين معنا مى باشد. زيرا بيروزى آنككاه دليل حقانيت مسلمانان مى شد كه شرايط 
ظاهرى» تضمين كننده ييروزى كافران و شكست مسلمانان بود. 


ضعف مش ركان در غزوه بدر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 [تثال عور عمس 


خداوتد به.دليل اكاهيش برعوامل اطميتان بحسن قل ها و-علمش به زميته هائ سستى آفرين مش ركان بدن را در رقاياى 
ييامبر ( ص ) اندكك نمايان ساخت . 


و لكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور 

طمع به غنايم غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - ونم-م- و 

4 - جشمداشت برخى از مسلمانان » به داشتن سهمى در غنايم به دست آمده از بنى نضير * 
و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه . .. و لكنّ الله يسلّط رسله 


بيان اين نكته كه شما مسلمانان» اسب تازى در اين جنكك نداشتيد و اين خدا بود كه اين ييروزى را فراهم ساخت. مى تواند 


ياسخى براى انتظارات مسلمين در تقسيم غنايم ميانشان باشد. 


طوفان در غزوه احزاب 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3*5 -احزاب -559 94 -م؟ 


؟ - براى درهم د شك 


سياه دشمن » در غزوه احزاب . طوفانى عظيم برخاست . 
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريبحا 


تنوين نكره در <ريحاً> براى تعظيم است و حكايت از اين مى كند كه بادى كه وزيده. معمولى نبوده است[ بلكه طوفانى 


بوده كه خيمه ها را در هم مى كوبيده و خار و خاشاك را در جشمان دشمن مى ياشيده است. 
« - به وجود آمدن طوفان » در غزوه احزاب براى درهم شكستن توان دشمن » نعمتى الهى براى مسلمانان بود . 
أيها الذين ءامنوا اذكروا نعمه الله عليكم . .. فأرسلنا عليهم ريبحا 

<فأرسلنا > بيان نعمتى است كه خداوندء از مسلمانان خواسته است كه به ياد آن باشند. 
ظلم متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- توبه - 9 لاع - ١١‏ 

١‏ متخلفان جنكك تبوكك . مردمى ستم بيشه 

لو خرجوا . .. و الله عليم بالظلمين 

عذاب كافران در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د . 


4 جبهه كفر در كارزار حنين : در بى فرود آمدن نيرو هاى غيبى و نزول آرامش روحى بر مؤمنان از سوى خداوند » كرفتار 


شكس سكه: وعذات آور كردي 

ثم أنزل الله سكينته . .. و أنزل جنوداً لم تروها و عذّبِ الذين كفروا 
عذاب وجدان متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باس ةل ادق 











0 كرفتار شدن سه مسلمان متخلف از جنكك تبوكك به عذاب وجدان 
وضاقت عليهم أنفسهم 
عذرخواهى متخلفان غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

لاحطوون عاد عمد ان 

١‏ إخبار خداوند از اقدام توانمندان متخلف از جهاد , به عذرتراشى يس از بازكشت مؤمنان از جنكك تبوكك 

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم 

١‏ مؤمنان صدر اسلام » مأمور دست رد زدن بر سينه توانمندان متخلف از جنكك تبوك و بى اثر شمردن عذرتراشى آنان 
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم 

عفو از متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعطوو دا نووت 

١‏ سوكند دروغ منافقان متخلف از جنكك تبوك . به منظور ككذشت كردن مؤمنان از تخلف آنان و متعرض نشدن به آنها 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 

علايق معذوران غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوور دادع 


© محروم شدن برخى از رزمند كان داوطلب » از شركت در جنكك تبوك . به خاطر نداشتن امكانات رزمى ( مركب و...) 


على رغم اشتياق شديد آنان به جهاد 

تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون 
عوامل بيروزى در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -8م-*2؟-١٠‏ 














* امداد هاى ويه الهى » منشأ يبروزى مسلمانان در جنكك بدر‎ ٠ 
و أيدكم بنصره‎ 

عوامل ييروزى غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ -اثفال -م-١11-١‏ 


#ل ويرك بارا هر استانه جكه وذو الشوامل موك درا برورى سلفانان در ]ان كه 


و ينزل عليكم . .. 


و يثبت به الأقدام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاتفال د 1/6 حم 

. حركت هاى بيروزى آفرين بيامبر ( ص ) در جنكك بدر در حقيقت فعل الهى بود‎ ١ 
فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم و ما رميت‎ 


<رمى > به معناى يرتاب كردن است و در اينجا مى تواند كنايه از تمامى ح ركتهايى باشد كه بيامبر(ص) در جنكك بدر انجام 


داد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- وع-ع 

* توكل مسلمانان به خداوند در جنك بدر عامل بيروزى آنان 
إذ يقول المنفقون . .. و من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 
عوامل ييروزى غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحتوله د ادع ديز 

6 امداد هاى الهى » عامل اصلى بيروزى مسلمانان در جنكك حنين 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ... و أنزل جنوداً لم تروها و عذَّبٍ الذين كف 
عوامل تخلف از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 9و 8ع -” 


ضور در خدكة 











لو كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لاتبعوكك و لكن بعدت عليهم الشقه 
غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د آل هيران لت 17 ون 


ف يبكا ركران احد » به دليل عدم توكل برخى از آنان به خداوند » 


على رغم تواناييشان » شكست خوردند . * 
واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين . .. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 
يادآورى كمبود نيروى نظامى در جنكك بدرء اشاره به توانمندى آنان در مقايسه با جنك احد است. 


سرزنش خداوند به ييكاركران احد كه جرا على رغم مشاهده يارى الهى در جنكك بدرء تصميم به سستى در كارزار احد 


كرفتند . 

واذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا. .. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 

لحن آيه» حكايت از سرزنش مسلمانانى است كه در جنكك احد. تصميم به سستى و نافرمانى كرفتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

26ل هران د م8 دا 

) قوت زوحيه بيكا ر كران بدر و أحذ ) زسوئ امير :ص‎ ١ 

اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمذكم ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- .ع١‏ - ولي ١‏ 

[اعرحكاان السب عدون دو هه كو ارما 0 كوه كار اخد 

ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 

" برابرى آسيب و جراحت هاى وارده به مؤمنان ييكاركر احد» با آسيب هاى وارد شده به كافران در جنكك بدر 
ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 


برخى برآنند كه <ان يمسسكم >. درباره جراحتهاى ميسلها تان :دو تستكك اكحل :ادك و مله <فقد مس القوم > اشاره به 


جراحات مشر كان در جنكك بدر دارد. 
8 مان امتوار دن كرد اد وتديكر منكانة هاى بيكار با كافران » بركزيد كان خداوند براى كواهى بر اعمال مردم 


و تلكك الايام . .. و ليعلم اللّه 


الّذين امنوا و يتَخذ منكم شهداء 


ترك لام در <و يتخذ >». اشاره به اين معنا دارد كه ب ركزيدنء در بى مشخخص شدن مؤمنان واقعى است. يعنى مؤمنان واقعى 


براى كواه بودن بركزيده مى شوند. كفتنى است كه در برداشت فوقء متعلق حذف شده <شهدآء >. اعمال مردم» كرفته شده 


ابيث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عيزاة د مزعب 

بيكار احد » كارزارى سخت و مجسّم كننده مركك در ديده ييكاركران مسلمان 
ولقد كنتم تمنون الموت . .. فقد رايتموه و انتم تنظرون 


١‏ مفسران برآنند كه آيه شريفه درباره نبرد احد نازل شده است. ” جون خداوند از رويارويى و دركير شدن با كافران» به 


ديدن مركك تعبير كرده استء معلوم مى شود كه كارزارى سخت بوده كه ورود به آن» مساوى ديدن مركك بوده است. 
غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+* آل عمران -” -"؟5١‏ مك75١‏ 

١‏ يارى و مدد خداوند به مؤمنان » در جنكك بدر 

ولقد نصركم اللّهِ ببدر 

كمبود نفرات و توانايى نظامى مؤمنان ييكاركر در جنكك بدر » نسبت به قواى نظامى دشمن 

و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 


كلمه <اذله > جون جمع قله استء اشاره به كمبود و قلأت قوع السات :2 مان داوف وامافة ذ لكدا مر اتا )نه 


ناسيك "تووقه كا كى :اذ كدير توانا نظام اميت تداركات ووسارا جتكى ابية: 


#معاهدا مجك يدن وان افق ساو ودر كك كاف ند و مقاين «قتيقاو تايل بذ عاك وم كاده كنا عر انان رو تون 


و على الله فليتوكل المؤمنون. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 


جمله <و لقد نصركم الله ببدر>»؛ مى تواند نمونه اى باشد از حقيقت بيان شده در آيه قبل/ يعنى عامل نصرت شما در بدر, 


سرزنش خداوند به ييكاركران احد كه جرا على رغم مشاهده يارى الهى در جنكك بدرء تصميم به سستى در كارزار احد 


كرفتند . 

واذ همت طائفتان منكم ان تفشلا. .. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 

لحن آيه» حكايت از سرزنش مسلمانانى است كه در جنكك احد. تصميم به سستى و نافرمانى كرفتند. 
تقواى مؤمنان ييكاركر بدر. موجب برخوردارى آنان از نصرت الهى 

و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذْلّه فاقوا الله لعلكم تشكرون 


كاين كه جيل <فائقوا الله >. تفريع براى <و لقد نص ركم الله ببدر> باشد. يعنى عامل بيروزى و جلب نصرت الهى در 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]له 5مي18ودم 

؟اكقويت روسه نكار كران يدوو اعد رسوى تار ومن ) 

اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدّكم ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# لقيراة تح قوعم 

اتيزابزق اشيت وخوراحت فاى واردةابة مؤمتان يبكاز كر احد :ا اسيتتهائ ارد شده نه كافران "در جك بدو 
اسح وخ مدعني القوم ارخ بيه 


برخى برآنند كه <ان يمسسكم >. درباره جراحتهاى موكلزما نان :ره عسشكق انحن ست واعجملة <فقد مس القوم > اشاره به 


بدر دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15ل عو تا 

١‏ شهادت طلبى برخى مؤمنان صدر اسلام يس از جنكك بدر و نككرانى و حيرت آنها به هنكام بروز جنكك احد 

و لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه و انتم تنظرون 

غزوه بدر صغرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«*' دنساء -# 8م - 57ل اعم 

وعدم ةر د رد منج نوكا تدامعه العاف ذه نسي در انا كوا عواررق ا كنت لما نار اكوم كه د را 
فقاتل . .. و حرّض المؤمنين عسى الله ان يكصّ بأس الّذين كفروا 

1 امتناع و كوتاهى مسلمين از شركت در غزوه بدر صغرا 

قات[ فى سيل الله حرو عد من الم و مقرم عبس الله 

قابل ذكر است كه مورخين از اين غزوه به نامهاى مختلفى بدر الصغراء. بدر الموعدء بدر الآخره و بدر الاخيره ياد كرده اند. 
٠‏ مقطع زمانى جنكك احد تا بدر صغراء برهه اى دشوار براى ييامبر اكرم (( ص ) 

بيت طائفه منهم . .. اذاعوا به ... فقاتل فى سبيل الله لا تكلّف الا نفسكك 

با توه به مجموع آيات و شأن نزول. 

غزوه بدر و كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -#- "7-1١‏ 


/ا كافران در جنك بدرء نيرو هاى رزمنده مسلمان را دو برابر نيرو هاى خودشان مى ديدند . 





يرونهم مثليهم رأىّ العين 


بنابرايتكه ضمير فاعلى در <يرون> به مشركين بركردد و ضمير مفعولى <هم > به مسلمين و ضمير مجرور <هم > در 


<مثليهم > به مش ركين بركردانده شود. 
غزوه تبوكك در كرما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لحر ار 1 

٠‏ وقوع جنكك تبوك در شدت كرما 
لاتنفروا فى الحر 

غنايم غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7ك نمال ات 

#اسلفائان در حكة دونه غتايمن حشمك ير دست اتيك 
يسئلونكك عن الأنفال 


حساس شدن مسلمانان نسبت به انفال و غنايم جنككى و يبرسش مكرر آنان و بازتاب آن در آيه نشانكر فراوانى غنايم بوده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-ع؟5-م 

/غنايم جنكك بدر ء از روزى هاى ياكيزه كه خداوند مسلمانان صدر اسلام را از آن بهره مند ساخت . * 

و رزقكم من الطيبت 

از مصاديق مورد نظر براى <الطيبت>» به دليل وقوع آيه مورد بحث يس از بيان جنكك بدرء غنايم جنكّى است. 
غنايم غزوه بنى نضير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اسع حاون لاع 0 
١‏ -غنايم غزوه بنى نضير » موهبت الهى به ييامبر ( ص ) 

و ما أفاء الله على رسوله منهم 

آيه شريفه در ادامه مسائل غزوه بنى نضير است. 

؟ - برجاى ماندن اموال و امكانات بنى نضير » يس از تبعيد آنان از مدينه 

و ما أفاء الله على رسوله منهم 

٠"‏ - دستيابى مسلمانان به غنايم و امكانات بنى نضير » بدون جنكك و در كيرى 
و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
واسسسي ماكو كك 


؟١‏ - حكم < فىء > شامل همه غنايم به دست آمده بدون جنكك و نبرد » و غير مختص به غنيمت هاى بنى نضير 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 

جمع آمدن وازه <قرى >» مى رساند كه حكم <فىء > اختصاص به غنايم بنى نضير ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر -5-9-29 

" - برخوردارى برخى از انصار »ء از غنايم بنى نضير 

واالتيى سيقو :الذان 


در صورتى كه <والذين تبوّءو. ...> عطف بر <المهاجرين > باشدء از آيه استفاده مى شود كه علاوه بر مهاجران,مٌ برخى از 


انصار نيز سهمى از غنايم بنى نضير بردند. 

غنايم غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - لع 10 - عليلم 

- وعده الهى به مسلمانان » در دستيابى به فتح خيبر و غنايم آن » يس از صلح حديبيه 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 


آيه شريفه؛ در زمينه جنكك خيبر است و خداوند از حركت مسلمانان به اين جنكك به عنوان حركت به سوى غنايم ياد كرده 
است. از اين نكته استفاده مى شود كه خداوند به طور ضمنىء نويد فتح خيبر و غنايم آن را به جبران مشكلات سفر حديبيه؛ به 
مسلمانان داده است. 


سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 








سفر حد 1 
يبيه» در اغاز , حا صسحتنه همه 
ر 9 
اهم 
مى نمود كه ذ 
ص 
امى , 1 
بس مد واميخته با < 
دا 
جنين خطر دارد و مؤمنان 
مؤمنان واقة 
ميبهم قعى با اين 


بدان اقدام كردند و در يى آن خداوند نويد غنايم خيبر را به ايشان داد. با توجه به اين مطالب؛ احتمال مى رود كه ميان تن 


دادن به آن مشكلات ودست يابى به اين غنايم ارتباطى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فتح - مع -19-؟ 

" - غنايم سرشار خيبر » موهبت الهى به ييروزمندان آزمون حديبيه 

يبايعونكك . .. و مغانم كثيره يأخذونها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 8ع - 3١‏ - لءلاوشيع 

* - غنايم خيبر » نزديكك ترين بخش از غنايم موعود الهى به مؤمنان » يس از حديبيه 
وعدكم الله . .. فعتجل لكم هذه 

آيه شريفه يس از صلح حديبيه نازل شده و <هذه> اشاره به غنايم خيبر دارد. 

ه - خداوند » مؤمنان را به فتوحات و غنايمى علاوه بر فتح خيبر و غنايم آن » نويد داد . 
وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها فعيتجل لكم هذه 


در صورتى كه <هذه > به فتح خيبر اشاره داشته باشدم وازه <عبجل > مى رساند كه فتح خيبر» بيش درآمد فتح هاى ديكر و 


- امتنان الهى بر مؤمنان , با رساندن ايشان به غنايم خيبر و كوتاه ساختن دست دشمنان از آنان 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


-١‏ < عن علي . .. قال : فى قوله تعالى < وعدكم الله مغانم كثيره > ... < تأخذونها > ... < فعجل لكم ... > من 
ذلك خيبر : 


از على(ع) . .. روايت شده كه درباره قول خداى تعالى <وعدكم الله 


مغانم كثيره تأخذونها فعيجل لكم > فرمود: از ميان غنايم فراوانى كه خداوند به شما وعده داده بود خيبر را زودتر به شما داد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ”١- فتتح لمع‎ 1/ 

١‏ - وعده خداوند به مؤمنان » در دستيابى آنان به غنايمى » علاوه بر غنايم خيبر 

و أخرى لم تقدروا عليها 

با توجه به اين كه آيه قبل در زمينه غنايم خيبر بودهمٌ وازه <أخرى > در مقايسه با غنايم خيبر به كار رفته است. 
فرار از غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه ٠١-156-9-‏ 

٠‏ فرار مسلمانان در جنكك حنين يس از قرار كرفتن در تنككناى نبرد » على رغم كثرت غرورافرينشان 

و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 توبه - و ع5 - ١3‏ 

١‏ نزول آرامش روحى از جانب خداوند بر رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان در جنكك حنين » يس از فرار مسلمانان 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

” نكرانى ييامبر ( ص ) در جنكك حنين از فرار مسلمانان و شكست جبهه اسلام 

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله 

قاو انها ارد تادر حورو ااه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كارت كوو 
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٠ 0 


نكريزند . 
و لقد كانوا عهدوا اللّه من قبل لايولّون الأدبر 


مرجع ضمير در <كانوا > كروهى از منافقان اند كه در غزوه أحد ترسيدند و تصميم به فرار كرفتند» ولى عهد كردند كه 
ديكرباز بجنين' نكنند: 


فرجام غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اماموانع 42 ولاح 

4- غزوه احزاب ؛ بدون دركيرى نظامى عمده ؛ به سود مسلمانان يايان يافت . 

و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا و كفى الله المؤمنين القتال 

فرجام متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باتو حم كم 

١‏ كروهى از متخلفان جنكك تبوك , داراى سرنوشتى مبهم از جهت يذيرش و عدم يذيرش توبه آنان از جانب خداوند 
و ءاخرون . .. إما يعذبهم و إما يتوب عليهم 


دز اناك كذشغة اندو كروه از معكلنان حمكق باد هده اف ١‏ كروهى خائن با كناهى غير قابل بخشش إ " كروهى 
خطاركار و حقيقه نادم كه خداوند به آنان وعده غفران داد و اكنون در اين آيه سخن از كروه سوم است كه به دليل سنكينى 


كناه يا تأخير و كوتاهى در اعتراف و ... سرنوشتى مبهم دارند. 
فرمانده غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساعزات ععم تبه 


9 - ييامبراكرم ( ص ) فرمانده و تصميم كير اصلى در غزوه احزاب بود . 





و يستئذن فريق منهم النبيّ 
ل ارو ار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-انفال -8م- ١١1-لا١‏ 


1/ 


مجاهدين بدر » مورد توجه و عنايت خاص خداوند بودند . 

و لتطمئن به قلوبكم . . يغشيكم ... ينزل عليكم ... ليطهّركم 

فلسفه غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-/ا-م 

8 يياده شدن حق و ريشه كن شدن بنيان كافران » هدف از فرمان خداوند به نبرد با مشركان مكه در بدر 
و يريد الله أن يحق الحق بكلمته و يقطع دابر الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-”# ١١‏ 


١‏ خداوند به منظور تبيين حقانيت توحيد و رسالت ييامبر ( ص ) » جنكك بدر را تحقق بخشيد و مسلمانان را به ييروزى رسانيد 


ليقضى الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه و بحبى من حى عن بينه 
قبول توبه متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح وله اع 21 

وح يداه سواه #سطيخاوت ب كن اوقد نا ف التو عفد اوقد 

و على الثلثه الذين خلفوا . .. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 

قصه غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع دنساء -# ٠١8‏ لل؟ 














؟ ترغيب مجاهدان صدر اسلام به تعقيب لشكريان دشمن » يس از نبرد احد 

و لاتهنوا فى ابتغاء القوم 

كفته شده كه آيه يس از نبرد احد نازل شد تا مسلمانان را به تعقيب لشكريان ابوسفيان ترغيب كند (مجمع البيان» ذيل آيه). 
“ آسيب ها و صدمات متقابل مجاهدان و كافران در نبرد احد 


ان تككونوا تألمون 


فانهم يألمون 

بنابر آنجه در شأن نزول آيه آمده. مراد از آسيبهاى متقابل» مسائلى است كه در جنكك احد بيش آمد. 
قصه غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أعاضران ‏ ممما و دوين 

١‏ - مورد هجوم قرار كرفتن مسلمانان در مدينه از سوى لشكر دشمن در غزوه احزاب 

اذكروا نعمه اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود 


مفسران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين آيهء درباره غزوه احزاب نازل شده است. مراد از <جنود > كروه هاى مشرركك و 


يهوديان اند كه در يك تصميم جمعى» متحد شدند و جهت درهم كوبيدن مسلمانان» به مدينه هجوم بردند. 
؟ - براى درهم شكستن سياه دشمن » در غزوه احزاب » طوفانى عظيم برخاست . 
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريبحا 


تنوين نكره در <ريحاً > براى تعظيم است و حكايت ازاين مى كند كه بادى كه وزيده؛ معمولى نبوده استم بلكه طوفانى 


بوده كه خيمه ها را در هم مى كوبيده و خار و خاشاكك را در جشمان دشمن مى ياشيده است. 

ف - به وجود آمدن طوفان » در غزوه احزاب براى درهم شكستن توان دشمن » نعمتى الهى براى مسلمانان بود . 
أيّها الذين ءامنوا اذكروا نعمه الله عليكم . .. فأرسلنا عليهم ريبحا 

<فأرسلنا > بيان نعمتى است كه خداوند» از مسلمانان خواسته است كه به ياد آن باشند. 

© - خداوند » در غزوه احزاب نيرويى نامرئى » به كمكك مسلمانان فرستاد . 

فأرسلنا عليهم . .. و جنودًا لم تروها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -احزاب سم ١‏ ع لل 1 لمعن ١‏ 


١‏ - مسلمانان مدينه » از ناحيه بالا و يايين 


مدينه » در محاصره دشمن ( احزاب متّحد ) قرار كرفتند . 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 

لاد إلجرات: تحن :دو تحكه عليه سلماثان > حمعيق فزاوان داشسد.. 
إذ جاءتكم جنود . .. إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


<جنود > جمع <جند > است و دلالت بر جندين سياه مى كند. آمدن نيروها از بالا دست مدينه و يايين دست آن نيز مؤيد 


انق كه سق زيرا انافاذزوان. سقس شك بود اند كدج انط انف لرنوهايهاة ردن اذاف حنينة مبسفن كقد: 
ات كلاق اندراتن مختلق والشكركقى : آنان علية مسلماثان ديه وشكست شان شاسته بادا ور انك 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 

<إذ جاءوكم > عطف بر <إذ جاتكم > در آيه بيش و متعلق فعل خاذ كوو دو همان ابداسث: 

ع - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان » با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتللاف كردند . 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با اثتلااف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 
- هجوم احزاب متّحد به سوى مدينه » باعث وحشت و نككرانى مسلمانان شد . 
إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأبصر 


<زاغت الأبصار> مى تواند كنايه از به وجود آمدن آن جنان وحشتى باشد كه جشم شخصء قدرت ديد و تشخيص را از 


دست مى دهد. 


/ - هجوم احزاب 


متّحد به مدينه » براى درهم شكستن مسلمانان » مسلمانان را به قدرى وحشت زده كرد كه همانند افراد محتضر شدند . 
إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأنضر ولمع القلؤت الشتاجر 

مراد از به حنجره رسيدن قلب هاء خفككّى و به حال مركك افتادن است. 

. ايام هجوم احزاب متّحد به مدينه » روزهايى بس سخت و نككران كننده براى مسلمانان بود‎ - ١ 

إذ جاءوكم . .. و إذ زاغة الأضر ولع القلؤت الشتانسر 


٠١‏ - يس از محاصره مدينه از سوى احزاب متّحد » ظَنّ و كمان هاى كوناكونى درباره خدا » در ميان مردم مسلمان يديد آمد 


إذ جاء وكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


<ظنون > مفعول مطلق عددى است و <ال > در آن» براى جنس است. جمع آورده شدن <ظنون > همراه با <ال > دلاات 
ووفد كو كر كرق مي كلذ 


؟٠‏ - عارض شدن بد كمانى به خدا در مسلمانان » در بى هجوم احزاب متّحد به مدينه 
إذ جاءوكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


امال دارة كه مخاطت فغل ':<تظلوق > مسلماناآن باشبد و كن :از اعتمال هاق +<الظنونا > بد كماق بياشيد: آياث بعدذى مي 


تواند قرينه اى بر نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6و اب نت اح ساك اوم وا 

. هجوم احزاب متّحد به مدينه » وسيله امتحان مسلمانان آن ديار بود‎ - ١ 

هتالكك ابتلى المؤمتون 

؟ - مسلمانان مدينه » با هجوم احزاب متّحد به آنان » دجار اضطراب و تزلزل شديد شدند . 
و زلزلوا زلزالاً شديدًا 


. مسلمانان مدينه » با هجوم احزاب متّحد » در شرايط سختى قرار كرفتند‎ - ٠" 


و ولزلوا ؤلزالاً شديدا 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضرا مص ات ١‏ 

. منافقان » همسو با احزاب متّحد » در غزوه احزاب براى درهم شكستن روحيه مسلمانان فعاليت مى كردند‎ - ١ 
إذ جاءتكم جنود . .. و إذ يقول المنفقون ... ما وعدنا الله ... إلا غرورًا‎ 

فعل مضارع <يقول> بر تداوم كار منافقان دلالت مى كند كه از آنء به <فعاليت > تعبير مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 -احزات - # ا 117ل لل معن ١‏ 

الساعده اق اد هنافقا 3 مشلماثات شر كضة كنقد در عروة احراية اندر كم حدهاة وسوس من كزد تاد 

و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


؟ - منافقان براى ماندن مسلمانان به همراه ييامبر ( ص ) در غزوه احزاب باتوجه به هجوم دشمن وجهى منطقى قائل نبودند و 


آنان را به تركك غزوه » دعوت مى كردند . 

قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

” - منافقان مدينه » به مسلمانان وانمود كردند كه شكست شان در غزوه احزاب حتمى است . 

و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

؟ - منافقان ‏ به نفع جبهه احزاب متّحد . براى درهم شكستن جبهه مسلمانان » فعاليت تبليغاتى داشتند . 

و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

ف - منافقان » در غزوه احزاب » براى وادار كردن مؤمنان به تركك اسلام و روى آوردن به كفرء تلاش مى كردند . 
يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


برداشت بالاء بر اين احتمال است كه مراد از <لامقام لكم > ماندن در دين رسول الله 


لحريس اسنافقاق سماو ولاق مامد [(فامن دهن )ارات ك3 ميان ذو شاوه اجسران ونه دياتة اام تردق كا تدبو كاشانة 


شان » مصرّانه اجازه مى خواستند . 
و يستئذن فريق منهم النبئ يقولون إِنّ بيوتنا عوره 


مراد از <عوره> در آيهء مستحكم نبودن خانه و قابل ورود بودن آن براى هر كس است كه بخواهد وارد شود(مفردات 


وَاقن): 
9 - ييامبراكرم ( ص ) فرمانده و تصميم كير اصلى در غزوه احزاب بود . 
و يستئذن فريق منهم النبيّ 


٠‏ - در سياه مسلمانان » به هنكام غزوه احزاب » نظمى استوار » حاكم بود . به كونه اى كه منافقان نيز خود را ملزم به رعايت 


آن مى دانستند . 

و يستئذن فريق منهم النبيّ 

. مستحكم نبودن خانه و كاشانه . بهانه منافقان و افراد بيماردل براى كريز از جهاد در غزوه احزاب بود‎ -١ 
و يستئذن فريق منهم النبى يقولون إِنّ بيوتنا عوره و ما هى بعوره إن يريدون إلآ فر‎ 

١‏ - خانه و كاشانه مجاهدان شركت كننده در غزوه احزاب » خلل نايذير و داراى استحكام بود. 

يقولون إِنّ بيوتنا عوره و ما هى بعوره 

--متافقان » بيشكامان تزلزل و اضطراب وفرار از غزوه احرّاب يؤدثك : 

فكالكة انطل وى جو لز لوا كر الا قبن امول المقفوة ان عضا عور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اما اب مع لمعم 


* - منافقان شركت كننده در غزوه احزاب » در صورت حضور در داخل خانه هايشان و هجوم دشمن .»از 


آن دفاع نمى كردند . 

يقولون إن بيوتنا عوره . .. و لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنه لأتوها 
عع لون متافف او مده و موووالس ام اشن ارق اماف اناو 
ولطقدة نورق سو انقو لوه زف نوها مروه | فزوثيةوة إلا قافا باهم 


در تركك جهاد و بهانه جويى براى فرار» ناشى از بى ايمانى و تزلزل در عقيده بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ود سات تم مام تا 


١‏ - منافقان حاضر در صحنه غزوه احزاب » و مصمم به فرار از آن » بيش تر در غزوه أحد تعهد كرده بودند كه از جهاد با 


دشمن تكريزئن: 
و لقد كانوا عهدوا اللّه من قبل لايولّون الأدبر 


مرجع ضمير در <كانوا > كروهى از منافقان اند كه در غزوه أحد ترسيدند و تصميم به فرار كرفتند» ولى عهد كردند كه 
ديكربار جنين نكنند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تانوات جه جيل اجا 

لكلل شلايه يقافقا ف ملارم دودر امار #اشدن مسلبانا :اذ ماك دو عدوم اخران 
و إذ قالت طائفه منهم . .. لامقام لكم فارجعوا ... قد يعلم اللّه المعوّقين منكم 
تضعيف <عوّق > براى بيان شدت و غلظت بازدار ند كى» است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اران روانم 


- منافقان مدينه » به هنكام خبردار شدن از وقوع جنكك احزاب » به قدرى 


مى ترسيدند كه جشمان شان بى اختيار» به جرخش مى اففتاد . 

فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليكك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت 

مراد از <الخوف > به قرينه بحث جهاد و هجوم دشمن» خبر جنكك و قتال است كه براى منافقان بسيار ترس آور بود. 
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#اعاضوا ا مات الادة 


9 - مسلمانان مدينه » در غزوه احزاب » به رغم قدرت و شوكت دشمن و كارشكنى هاى منافقان » تسليم امر ييامبر ( ص ) 


براى جهاد بودند . 
و لما رءا المؤمنون الأحزاب . .. و ما زادهم إلا إيمنًا و تسليمًا 


ممكن است <تسليماً > به قرينه مقام (بحث جهاد و هجوم دشمن و نيز الكو بودن ييامبر(اص)) تسليم بودن به امر ييامبر(اص) 


براى جهاد باشد. 
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امعان سات واه 

- غزوه احزاب » بدون دركيرى نظامى عمده , به سود مسلمانان يايان يافت . 
و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا و كفى الله المؤمنين القتال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاتن ما 6 

. كروهى از يهود بنى قريظه » به اسارت سياه مسلمانان در آمدند‎ -١ 
و تأسرون فريقًا‎ 

قصه غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -8م/-١-*ع‏ 


يسئلونكك عن الأنفال 


حساس شدن مسلمانان نسبت به انفال و غنايم جنككى و يرسش مكرر آنان و بازتاب آن در 


آيه نشانكر فراوانى غنايم بوده است. 
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8ع انال دعت هك ١‏ 

. ييامبر ( ص ) براى نبرد با مش ركان مكه از مدينه به سوى بدر حركت كرد‎ ١ 

أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 

با توجه به آيات بعد معلوم مى شود مراد از جمله <أخرجكك . .. >. خروج ييامبر(ص) براى جنكك بدر بوده است. 
١‏ فرمان خداوند و تقدير او » عامل حركت بيامبر ( ص ) به سوى جنكك بدر 

أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


أسناة :< أخر جك كتره تارك > في رسائف كد جر قف بامبر(ض) بدقزماة و تقتدان الى وده اسيكء له تمع الاجانت 


خود آن حضرت. 
“" تقدير خداوند بر وقوع جنك بدر» در جهت تدبير امور ييامبر ( ص ) و در راستاى ييشبرد رسالت وى 
أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


<رب> به معناى مدبر و مربى است واضافه آن به <ك > در جمله <كما أخرجك ربكك > مى رساند كه از اهداف تقدير 


الهى بر خروج بيامبر(ص»» تدبير امور وى بوده كه طبعاً براى تكميل رسالت او بوده است. 

/ حكم خداوند درباره انفال» حكمى حق و همانند حقانيت فرمان او به خروج از مدينه براى جنكك بدر 

قل الأنفال للّه و الرسول . .. كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 
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قت ]تقال حو الخدم 

٠‏ قضاياى جنك بدر و ييروزى مسلمانان در آن » نعمتى بزركك و شايسته و بايسته به ياد داشتن و شامل درسهايى از توحيد 
إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 


متصيو 5 | زا فوما ‏ تخداويد 





به يادآاورى قضاياى بدرء يادآورى حاكميت خداوند بر عوامل طبيعى است. زيرا نيروى برتر و غير قابل مقايسه مش ركان نسبت 
به مسلمانان اقتضا مى كرد كه مش ركان ييروز شوند ,م ولى تقدير خداوند براين بود كه ييروزى از آن مسلمانان باشد م و جنين 


شد. 
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فد اتفال توت وعم 

8 حضور هزار فرشته در جنكك بدرء كه هر يكك فرشته وايا فرشتكانى به دنبال خويش داشتند . 

بألف من الملئكه مردفين 
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*-انفال -6م- ١-١٠١‏ 

. نقش ملائكه در جنكك بدرء تنها بشارت به ييروزى و اطمينان دادن به مؤمنان بود ء و نه اقدامى عملى در قتل مشركان‎ ١ 
و ما جعله اللّهِ إلا بشرى و لتطمئن به قلوبكم‎ 


ضمير در <جعله > و <به > به امداد كه از <أنى ممدكم > استفاده مى شودء برمى كردد و كلمه تقر > ستول تبراق 


<جعل > است. 
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© -انفال لم - ١١‏ - ةم خا ”للا 6ف ١‏ 

١‏ آرامش روحى مجاهدان ييش از جنكك بدر » موجب فراكيرى خوابى سبكك بر تمامى آنان 
إذ تستغيثون . .. إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


<غشاوه > به معناى احاطه است و فعل <يغشيكم >» از باب تفعيل؛ دلالت بر كثرت احاطه دارد. مى توان كفت نمود آن 
كثرت: فراكيرى خواب بر تمامى افراد بوده است. كلمه بن > كد ماف شرون ىا دش سو لدي اق 
<يغشيكم > است. يعنى به علت اينكه آرامش يافتيد» خواب شما را فراكرفت 








خداوند در آستانه جنكك بدر با رفع اضطراب از مجاهدان » آنان را از آرامشى كامل بهره مند ساخت . 


إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


داشتن 

إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 

#غب اوقل ون إبانه حدكه كور جلما نان ونال تعن تاراق مير بت مامت 

و ينزل عليكم من السماء ماء 

افراهم شدن آب براى غسل و وضو و تطهير نجاست ها و قذارت هاء از اهداف نزول باران براى مجاهدان بدر 
وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به 


ذكر نشدن متعلق <يطه ركم > حكايت از عموميت آن متعلق دارد (نجاستهاى ظاهرى و باطنى). يعنى خداوند باران را فرو 
فرستاد تا نجاستهاى ظاهرى را به وسيله آن برطرف سازيد و آنان كه جنب هستند غسل كنند و ديكران وضو بسازند. 


8 برخى از مجاهدان بدر كرفتار يليدى و نككرانيهايى از سوى شيطان بودند . 

و يذهب عنكم رجز الشيطن 

4 فقدان آب براى تحصيل طهارت و برطرف كردن نجاست هاء مايه وسوسه شيطان و ايجاد نككرانى در ييكار كران بدر 
ليطهّركم به و يذهب عنكم رجز الشيطن 


نبودن لا-م در <يذهب > بيانككر اين است كه <يذهب . .. > مترتب بر <ليطهركم ... > است. و تناسب تطهير با برطرف 
شدن رجز شيطان اقتضا مى كند كه مراد از رجز شيطان وسوسه هايى باشد كه شيطان بر اثر نبودن آب براى طهارت در 
مجاهدان ايجاد مى كرده 0 


٠‏ نزول باران در آستانه جنكك بدر براى تطهير مجاهدان » زمينه ساز برطرف شدن نككرانى ها و 


وسوسه هاى ايجاد شده از سوى شيطان 

و ينزل عليكم . .. و يذهب عنكم رجز الشيطن 

+1 تقودت ذل احا محاهدان ماهد« انداد هاى تحس :+1 اهداق زول باراة دان انقانه كه يدق 
و ينزل عليكم . .. ليربط على قلوبكم 


<ربط على قلبه > يعنى دلهاى آنان را استحكام بخشيد. و اين كنايه از ايجاد شهامت و شجاعت است. كفتنى است تناسب 
نزول باران با استحكام دلها براى نبرد اين است كه مجاهدان در زمانى كه نياز فراوان به آب دارند با نزول باران» امداد الهى را 
لمس كرده و بدان يقين كنند. 


؟١‏ ريزش باران در آستانه جنكك بدرء از عوامل مؤثر در ييروزى مسلمانان در آن جنكك 

و ينزل عليكم . .. و يثبت به الأقدام 

استحكام اردوكاه مسلمانان و استوارى كام هاى آنان بر شنزار محل اقامتشان » از اهداف نزول باران در آستانه جنكك بدر 
ينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم . .. و يثبت به الأقدام 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <الاقدام > كامهاى مجاهدان باشد. بنابراين <و يثبت به الاقدام > يعنى هدف از 


نزول باران اين بود كه خداوند كامهاى شما را استوار سازد و از لغزش و فرو رفتن در شنزارها بازدارد. 
ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام 


<يثبت به الأقدام > در عين اينكه بيانكر هدفى از اهداف نزول باران استء نبودن <لام > در آن مى رساند كه اين هدف به 
دنبال <ليربط على قلوبكم > حاصل مى شود. بنابراين مى توان كفت ضمير در <به > به استحكام قلوب» كه 


از <ليربط على قلوبكم > استفاده مى شود برمى كردد. قابل ذكر است كه در برداشت فوق ثبات قدم (يثبت به الأقدام) به 


معناى كنايى آن (يايدارى و عزم راسخ) كرفته شده است. 
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ء -انفال -م-؟١1-‏ كج ضع ١‏ 

. خداوند با وحى به فرشتكان حاضر در كارزار بدر»ء آنان را از يشتيبانى خويش در ثبات بخشيدن به مجاهدان آكاه ساخت‎ ١ 
إذ يوحى ربكك إلى الملئكه أنى معكم فثبتوا الذين‎ 

ايجاد يايدارى در مجاهدان » فرمان خداوند به فرشتكان كسيل شده به جنكك بدر 

إذ يوحى ربكك إلى الملئكه أنى معكم فتبتوا الذين 

* تنها ييامبر ( ص ) شاهد وحى الهى به فرشتكان مبتنى بر مأموريت آنان براى يشتيبانى مجاهدان بدر بود . 

إذ يوحى ربكك إلى الملئكه 


عناتعه 2< لذ > تغلق ينه :اد كر > كادف بن قواجة اذكه يخاطل دو أنه تور سكو خاكت اماق كدف تحمل 


نامر( ضق) است) من توا كفت تنها آن حضرت: شاعن وى خداوتد بدافرشتكان بوذه اسع 
#رعي و وحشت كافزان دن تجنكك بدز از عوافل شكست آنان.ذر أن جيك 

سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 

8 ملائكه مأمور در هم كوبيدن سر هاى كافران بدر واز كار انداختن ينجه هاى آنان بودند . 
فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


<ال > در <الأعناق > جانشين مضاف إليه (الكافرين) است و مراد از <فوق الأعناق > سرهاى كافران است. بنايراين جمله 





دارد» فرشتكان هنكل 
فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


بشرى > در آيه دهم» كه مسؤوليت فرشتكان را تنها بشارت دهى اعلام كرد مى تواند مؤيد اين احتمال باشد. 
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2 اتفال جيلع وات ١‏ 

١‏ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنك بدر و بيروزى اهل ايمان 

فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم 


جمله <فلم تقتلوهم . .. > متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنكك بدر برمى شمرد إ يعنى توجه به قضاياى 
جنكك بدر وامدادهاى الهى بيانكر اين است كه در حقيقت خداوند مشركان را كشت و آنان را شكست داد. 
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ع -انفال - ١٠١-١9-8‏ 

. مشركان قريش يبش از جنكك بدر با نيايش به دركاه خداوند » خواهان يبروزى حاميان دين حق شدند‎ ١ 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح‎ 


جمله <إن تستفتحوا > اشاره دارد به دعاى مشر كان وين "اسك ندر كد انان ا ويدار جقادتعةغو ون :اذ عتداوتن عو سكين 


نا تخاضان درو حدق رااذرافق نبراة بيروز كردائد. 
* كافران شكست خورده در جنكك بدرء مورد تهديد خداوند به جشيدن دوباره طعم شكست در صورت بازكشت به جنكك 
و إن تعودوا نعد 


جلد ثم 
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ع -انفال -لم-ء؟ ٠١‏ 

* امداد هاى ويه الهى » منشأ يبروزى مسلمانان در جنكك بدر‎ ٠ 

و أيدكم بنصره 
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ع -انفال -م- اع - ١ل‏ لاضع ١‏ 

. سياه اسلام و سباه شركك در آستانه جنكك بدرء هر كدام در سويى از دره واقع در منطقه بدر مستقر شدند‎ ١ 
إذ أنتم بالعدوه‎ 


<عر دوه > به معناى كناره و دامنه وادى است و وادى به زمينى كه بين دو كوه و دو تيه قرار دارد كفته مى شود وهر وادى 
داراى دو عدوه و كناره است. تكرار كلمه <عدوه> در آيه شريفه حكايت از آن دارد كه سياه اسلام در يكك سوى دامنه و 


سياه كفر در دامته ديكر استقرار داشتند. 

#سشلماتان دز كك ند ذن ذامته ست: و كافران دز دامته يلل مستقر شدتل:. 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 

موقعيت ضعيف مسلمانان در جنكك بدر نسبت به موقعيت كفار 

إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


مى توان كفت هدف از بيان موقعيت مسلمانان و كفرييشكان مكه در منطقه بدر يادآورى موقعيت سيار ضعيف مسلمانان 
است. جلمه <ليهلك من هلكك ... > مؤيد اين معنا مى باشد. زيرا بيروزى آنككاه دليل حقانيت مسلمانان مى شد كه شرايط 
ظاهرى» تضمين كننده ييروزى كافران و شكست مسلمانان بود. 


ه قافله تجارى قريش به هنكام استقرار سياهيان بدر . در مسيرى بايينتر از سياه اسلام در حركت بودند . 


والركب أسفل منكم 








به كفته اهل تفسير كاروان تجارى قريش است. تعبير از كاروان تجارى به <سواران> مى تواند اشاره به حركت سريع آنان 


7 رويارويى دو سياه بدر در زمانى مشخص . حتى با برنامه ريزى طرفين ممكن نبود . 
و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 


كلمه <ميعاد > مى تواند اسم زمان به معناى زمان قرار» و مى تواند اسم مكان به معناى جايكاه قرار باشد. و مراد از 
< تواعد > وعده مسلمانان با اهل مكه است , يعنى <و لو تواعدتم أنتم و اهل مكه ... > كه در برداشت به برنامه ريزى 


طرفين تعبير شد. 

8 انتخاب محل استقرار سياه كفر و ايمان در آستانه جنكك بدر » حتى با توافق طرفين ممكن نبود . 
ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 

٠‏ وقوع جنكك بدر و بيروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از يبيش رقم خورده و تعيبن شده 
ولك لفقي الله ام كا مل 
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-انفال - ممع ىن ١‏ 

امن ( ص ) وش ان دك ردان تناه دشم ؤاادن رو ياهات: متعدى» اند كه ديد 

إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا 

فعل مضارع <يرى > دلالت بر تكرار رؤياى ييامبر(ص) در مورد اندكك ديدن سياه دشمن دارد. 
ييامبر ( ص ) رؤياى خويش ( كمى نفرات دشمن در جنكك بدر ) را براى مسلمانان بيان كرد . 
إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم 


8 ييامبر ( ص ) در صورتى كه كافران بدر را در رؤياى خويش لشكرى بزركك مى ديد » مسلمانان در تصميم 


بر نبرد سست شده و بر سر آن اختتلاف مى كردند . 

و لو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم فى الأمر 

<فى الأمر> متعلق به <لتنزعتم > و نيز <فشلتم > است و <ال > در آن عهديه و اشاره به جنكك بدر است. 
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© -انفال 8م - عع لضع" ١‏ 

. خداوند به هنكام رويارويى و شروع جنكك بدرء هر يكك از دو سياه ايمان و كفر را در نظر ديكرى اندكك نمايان ساخت‎ ١ 
و إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا‎ 

" تحقق جنكك بدر و ييروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از ييش رقم خورده و تقدير شده 

ليقضى الله أمرا كان مفعولا 


مز كانه لطا كار اسسقيار ا ١1121‏ 6 تخقق سسدكةه دن و ووو اق ياتا نون ١‏ ذا ترد فى راشنم فل < كان > دلالت مى 
كنك كشوت خبر <مفغولا > برائ اسمن (تحقق جدك بدر) آز ديرياز تحقق ينذا كزدة بود و تحقق جنك بدو ااز:ديوياز؛ به 


قرينه <ليقضى >» به معناى تقدير آن است. بنابراين <ليقضى الله ... > يعنى تا انجام يذيرد كارى كه از بيش تقدير شده بود. 


؟ وقوع جنكك بدر با فرجام ييروزى مسلمانان در آن نبرد » هدف از تصرف خداوند در ديد هر يك از دو سياه و كم نماياندن 
هر يكك در نظر ديكرى 


إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا . .. ليقضى الله أمرا كان مفعولا 
#اخداوتك تحقى :دهقده كك ,دو وانير وذ كنتذاه مسلما نا ن "قل إن نود 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا 


8 كم نماياندن هر يكك از دو سياه در جنكك بدر در نظر يكديكر» امرى 





شايسته و بايسته به ياد داشتن 

إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا و يقللكم فى أعينهم 

ووقاشك فرق مقتو رن ان اينف كد ددا »> مفمول براق :دز ادن عاذ كرو > راننين: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م- لاع اي 

" اطمينان كفار مكه به بيروزى خويش هنكام خروج براى جنكك بدر 

و لاتكونوا كالذين خرجوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -لم- لطع - ولت6 6ل قلع 

؟ شيطان با توصيف كافران بدر به شكست نايذيران » آنان را عليه مسلمانان تشجيع كرد . 
و قال لا غالب لكم اليوم من الناس 

8 تجسم شيطان براى كافران مكه , قبل از جنكك بدر 

و إذ زين لهم الشيطن أعملهم 

. شيطان به هنكام رويارويى دو لشكر كفر و ايمان از كارزار بدر عقب نشينى كرد‎ ٠ 
فلما تراءت . .. نكص على عقبيه و قال إنى برىء منكم‎ 


<نكص > به معناى خوددارى كردن است و حون با <على > متعدى شده معناى رجوع در آن تضمين شده است. <عقب > 


به ياشنه يا كفته مى شود م يعنى شيطان از نبرد خوددارى كرد و با جرخيدن بر ياشنه هاى يا عرصه را تركك كفت. 
١‏ شيطان در آستانه جنكك بدرء فرشتكان امدادكر الهى را به روشنى مشاهده كرد . 
إنى أرى ما لاترون 


به قرينه آيه 4 و7١‏ از همين سوره مى توان كفت مراد از <ما لاترون> فرشتككانى بودند كه براى امداد لشكر ايمان در كارزار 


بدر حاضر شدنك. 








18 شيطان به دليل ترس از كرفتار شدن به عذاب الهى با ضربه هاى سهمكين فرشتكان جنكك بدر از آن معركه 


فرار كرد . 
إ أرق عالاتروة إتن أخات الله 


اسثت. 

5 لكت كافراق دك مدي تمونقق ]ل عقوية دون داوق براق آناث 

و اللشدبة العقانت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - اتفال -8- وعم - ١3‏ 

١‏ جبهه ايمان در كارزار بدر » متشكل از مؤمنان متكى بر خدا . عناصرى منافق و كروهى سست ايمان 
إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. و من يتوكل على اللّه 


<مرض > به معناى بيمارى است و مقصود از آن در اينجا به اين دليل كه در مقابل نفاق قرار كرفته» ترديد در حقانيت دين 
است كه از آن مى توان به ضعف ايمان تعبير كرد. جمله <و من يتوكل على الله > اشاره به كروه سوم يعنى مؤمنان حقيقى و 


راستين» دارد. 


؟ حضور مؤمنان واقعى د ركارزار بدر» در مقابل دشمنى به مراتب قويتر» برخاسته از يايبندى آنان به اسلام » حتى در ديد كاه 
عافقان نوبت مانا 


إذ يقول المنفقون . .. غر هؤلاء دينهم 


از انديشه دينى ايشان مى دانستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -م/-8م -م 


هلاكت كافران در جنك بدر كيفرى از سوى خداوند به سبب تكذيب آيات الهى و انكار رسالت بيامبر (( ص ) 


كدأب ءال فرعون . .. فأهلكنهم بذنوبهم 





سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا دخان -*#*؟ م١‏ دم 

ه- جنكك بدر ء ميدان انتقام الهى از مشركان و ضربه اى سخت و شكننده بر جبهه شركك * 
يوم نبطش البطشه الكبرى إِنا متتقمون 


طبق نظر مفسران» ممكن است اين آيه نظر به جنكك بدر داشته باشد. اين در صورتى است كه عذاب ذكر شده در آياتث بيشين 


را عذاب دنيوى بدانيم. 

قصه غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ش 2-202 

. قطع بعضى از نخل ها و بر جاى نهادن برخى ديكر در غزوه بنى نضير از سوى مسلمانان » به اجازه خداوند بود‎ - ١ 
ما قطعتم من لينه أو تركتموها قائمه على أصولها فبإذن الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حضف دوو عو دهم 

٠"‏ - دستيابى مسلمانان به غنايم و امكانات بنى نضير » بدون جنكك و در كيرى 
و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماع و ادم 

- موضع مسلمانان در مقطع غزوه بنى نضير » موضعى برتر نسبت به يهود 
ع كرعس بجو إن وتاي لسن أحوقوا بمو فك نوكا 


در اين آيات» همواره از موضع آسيب يذير يهود» سخن به ميان آمده است] زيرا مسأله اخراج و جنكك نه از سوى ايشان بلكه 
عليه آنان ياد شده است. يس معلوم مى شود كه آنها در موضعى نبوده اند كه بخواهند اقدام به جنكك كنند. 











غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحو ور ابم اسع 

؟ بروز نوعى سستى ميان كروهى از مسلمانان صدر اسلام » براى رفتن به جنكك تبوكك 

يأيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا . .. اثّاقلتم إلى الأرض 

اين بخش از آيات» جنانكه برخى از مفسران كفته اند مربوط به جنكك تبوكك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - توبه - 4 - لع كي ىا 

* مموذةعسافت مداه تا و كانه دلبل دووئ راد براى برضي افزاة ( شافقاة )'دشوار مل لمود.. 
و لكن بعدت عليهم الشقه 


+اشقة> انه معناق ستتتى و-مشقك او كنابه اق:صنافة امية: بعدئء انه نظن إنان (منافقان)زاه ميان مدديتة و تو كك راهفى طولاتي 


وييمودن آن طاقت فرساست. 

8 إخبار خداوند از اقدام متخلفان جنكك تبوك به سوكند هاى دروغين براى استطاعت نداشتن خود و موجه بودن تخلفشان 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 

4 إخبار خداوند به بازكشت موفقيت آميز مسلمانان از جنكك تبوكك 

و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه آيه شريفه؛ قبل از رسيدن مسلمانان به سرزمين تبوكك نازل شده باشد كه در اين صورت» 


إخبار خداوند به عذرخواهى متخلفان» كوياى با كشت موفقيت آميز مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توبه - و دعع 5 


. متخلفان از جنكك تبوكك » كروهى بى ايمان بودند‎ "١ 











عفا الله عنكك لم أذنت لهم . .. لايستئذنكك الذين يؤمنون بالله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- 


توبه - و عع عيسل ١‏ 
١‏ متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) برخوردار از امكانات لازم براى شركت در جنكك 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

١‏ تصميم قطعى متخلفان جنكك تبوكك بر تركك جهاد 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

“فراهم نكردن مقدمات جهاد » دليل دروغكويى متخلفان جنكك تبوك و عزم قطعى آنان بر عدم شركت در جنكك 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

*كراهت و اخوشايندى خداوند + از برانكيختن و موفق ساختن متخلفان از جنكك تبوكك (:منافقان ) براى شركت در آن 
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ - توبه 84-/© 28 ل ؟ الى 


* متخلفان جنكك تبوك در صورت شركت در آن جنكك » جز نفوذ در ميان صفوف لشكر اسلام به منظور فتنه جويى » نقشى 


ديك ذا شسد : 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه 

8 منافقان » داراى جاسوسانى در ميان رزمند كان جنكك تبوكك 

و فيكم سمعون لهم 

<سمّاع > مى تواند كنايه از جاسوس باشدم يعنى» در ميان شما كسانى هستند كه به نفع منافقان خبرجينى مى كنند. 

١‏ ماهيت فسادانكيز و فتنه جويانه متخلفان جنكك تبوك » دليل كراهت و ناخوشايندى خداوند از شركت آنان در جنكك 
و لكن كره اللّه انبعائهم . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... يبغونكم الفت 


٠‏ دلدارى خداوند به مؤمنان » به منظور رفع نككرانى آنان » به دنبال تخلف كردن كروهى از شركت در جنكك تبوكك 





إنما يستئذنكك الذين لايؤمنون . .. لو خرجوا فيكم 


ما زادوكم إلا خبالا ... و الع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - و مع دع 

ناتوانى متخلفان جنكك تبوكك ( منافقان ) در به شكست كشانيدن جبهه اسلام 

لقد ابتغوا الفتنه من قبل . .. حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هم كرهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ اذن طلبى برخى منافقان براى نرفتن به جنكك تبوك » به بهانه كرفتار شدن به فتنه و كناه 
و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى 


در شأن نزول آيه آورده اند كه: يكى از منافقان به ييامبر اكرم (ص) كفت: با رسو الله كدق ل :و اللاتفس ننات الأصغفر 
فإنى أخاف أن أفتتن بهن > يعنى» اى رسول خدا! به من اذن بده تادر جنكك شركت نكنم . .. جون» مى ترسم مفتون 


دخت ركان رومى كردم و به كناه بيفتم. (مجمع البيان» ذيل آيه) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0 اس‎ 

١‏ آمادكى برخى از متخلفان جنكك تبوكك » براى انفاق مال به جاى رفتن به جهاد 

قل أنفقوا طوعاً 

در شأن نزول اين آيه آورده اند كه: فردى از منافقان ييشنهاد يرداخت يول به جاى رفتن به جهاد را كرده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -ه- ام ١لىيق ١‏ 

تخلن: متافقان ال شرقت در حدكة تركف 














اين .نخشن :اذ اناك مربوط به جدكك تبوكق و تخلك:متافقان ان شركث.در 


آن است. 

؟ خوشحالى و احساس موفقيت منافقان از شركت نكردن در جنكك تبوكك 
فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

9 اخلالكرى منافقان صدر اسلام » در بسيج براى جنكك تبوكك 
لاتتقرواافن الح 

٠‏ وقوع جنكك تبوك در شدت كرما 

لاتتقرواافن الح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروك ام ا 

١‏ شركت بيامبر ( ص ) در جنكك تبوكك و خروج آن حضرت از مدينه همراه مجاهدان 
فإن رجعك الله 

* وقوع اولين تخلف منافقان از جهاد در جنكك تبوكك‎ ١ 

رضيتم بالقعود أول مرّه 


برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه تخلف منافقان در جنك تبوكك. اولين تخلف آنان بوده و <أول مده >> ناظر به اين 


مغنا ناشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توه دك كه 

#تشكه دو كداز عوافل معناة دان منت ميكا عدن و مومتان واسطن تصنت بدافقان 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . .. لكن الرسول ... جهدوا 


<جاهدوا > (به صورت فعل ماضى) به عنوان كزارش از جنككى است كه مسلمانان يشت سر كذاشته اند كه مفسران آن را 
جنكك تبوك دانسته اند و خداوند» يس از اين جنكك است كه جهره منافقان را افشا مى كند. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0000 

١‏ بسيج عمومى همه مسلمان ها براى شركت در جنكك تبوكك 
وخا السعد رومع الأغرات 


از آن جايى كه حتى باديه نشينان براى عذرخواهى نزد ييامبر(ص) آمدند؛ بسيج عمومى و وجوب جهاد بر همكان استفاده مى 


شود كنتدى أديك كد ]ون يكين اذ 





آيناث جناتكه منسران كفنه انك درباره جتكة تو كف اسث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با دروك انام اوم 

#امحلدوديك أمكاثات امير لضن ) در جكه و كة راق تأميو ساق ؤب كف زود كان ذاوطلتب 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه 


على رغم اشتياق شديد آنان به جهاد 

تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحويه د لادان به 

* نيرو هاى رزمى جنكك تبوك » متشكل از مهاجر و انصار 

النهكوين و الاتضان الذي اتتغوة فى اع العيره 

لاتكاهاى حك توك . مانه تزلزل قلت نوك ال مثلمانان شده بود:. 
فى ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 1١١8-4‏ 7المعوضع ١‏ 

١‏ تخلف سه نفر از مسلمانان » از حضور يافتن در جنكك تبوكك 

وعلى الثلثه الذين خلفوا 

؟ شمول رحمت و غفران الهى » نسبت به سه نفر از مسلمانان متخلف از جنكك تبوكك 


لقد تاب اللّه على النبى . .. و على الثلثه الذين خلفوا 











* تنكك شدن عرصه زند كى بر سه مسلمان متخلف از جنكك تبوك ., در اثر رو به رو شدن با بيامد هاى عمل خطايى كه كرده 


بودند . 
حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 


؟ تحريم ارتباط با 


متخلفان از جنكك تبوكك و انزواى اجتماعى آنان از سوى مسلمانان 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 


با توجه به شأن نزول كه تنكك شدن زندكى بر متخلفان از جنكك تبوكك راء ناشى از قطع رابطه مسلمانان با ايشان معرفى كرده 


السك مطل افوق استفادة مخ شود 

0 كرفتار شدن سه مسلمان متخلق از جك تبوكك به عذاب وجدان 
وضاقت عليهم أنفسهم 

#اذغان متخلفان از جدكك توكة ع يه اكزيرى ود از التجا به خداوئد 
و ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 

او ل و ايه بان سيروت بح كن ارقن اف الو د اوقد 
و على الثلثه الذين خلفوا . .. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحتوله جات وك 1 

. بيروان واقعى ييامبر اكرم ( ص ) در لحظات سخت جنكك تبك ء از صادقان بودند‎ ٠ 
الذين اتبعوه فى ساعه العسره . .. و كونوا مع الصدقين‎ 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل كه در زمينه ثبات قدم برخى از مؤمنان در شدايد جنكك تبوكك و لغزش كروهى ديكر 


نايذير باشيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوتي ةوجع 

؟١‏ حركت مؤمنان به سوى جنكك تبوكك » برانككيزنده خشم كافران بود . 


و لا يطئون موطتاً يغيظ الكفار 








با توجه به اينكه اين بخش از آيات در مورد جنكك تبوكك استء برداشت فوق استفاده مى 


شود. 

قصه غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه - 78-4 - ١ل‏ عع ؟ 


١‏ جنكك حنين از عرصه هاى به ياد ماندنى نصرت خدا و دخالت نيرو هاى غيبى براى تقويت سياه اسلام و شكستن مقاومت 


جبهه دشمن 
لقد نصركم الله فى مواطن كثيره و يوم حنين 


بااينكه <مواطن كثيره > شامل جنكك <حنين > نيز مى شودء ذكر جداكانه آن بويزه با تعبير < يوم حنين > (روز حنين)» 


انكر داشح قوق ات 

؟مللمانان:) در حدكة حنة كضورى كمدرده «اشحد: 

و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 

#كرك انفرات متلماناة دز كه تجن ٠‏ كارسار نوق؛ 

و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 

١‏ تنكك شدن عرصه بر مسلمانان در جنكك حنين » على رغم كثرت غرورآفرين آنان 

إذ أعجبتكم كثرتكم . .. و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت 

٠‏ فرار مسلمانان در جنكك حنين يس از قرار كرفتن در تنككناى نبرد » على رغم كثرت غرورآفرينشان 
و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - و - ١8‏ - ممع ١‏ 

١‏ نزول آرامش روحى از جانب خداوند بر رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان در جنكك حنين » يس از فرار مسلمانان 


ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 








؟ نكرانى ييامبر ( ص ) در جنكك حنين از فرار مسلمانان و شكست جبهه اسلام 
نزول أرامكن زوحى ا سوق خداو كنيز مومتان در حك حين و محروشيت متافقان از أن 


١ 


قل الله سكيقه .على رسولة:و على المومنين 


با توجه به اينكه در فراز قبل» مؤمنان به وسيله ضمير <كم > مخاطب قرار كرفتند و در اين آيه به جاى آن ضميره كلمه 


<مؤمنين > آمده. مى توان به برداشت فوق دست يافت. 

ه امداد الهى به مؤمنان در جنكك حنين به وسيله دسته هايى از نيرو هاى غيبى 

و أنزل جنوداً لم تروها 

8 مداد هاى الهى . عامل اصلى ييروزى مسلمانان در جنكك حنين 

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ... و أنزل جنوداً لم تروها و عذَّبٍ الذين كف 
قصه غزوه خندق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك لوخ جاع دق 


د - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < يقول أهلكت مالا لبداً > قال : هو عمروين عبدود حين عرض عليه على بن أبى طالب ( 
ع ) الإسلام يوم الخندق و قال : فأين ما أنفقت فيكم مالا لبداً و كان أنفق مالاً فى الصدّ عن سبيل الله فقتله على (ع ) م 


امام باقر(ع) درباره سخن خداوند< يقول أهلكت ملا لبد > روايت شذه كه فرمود: كويئدة اين سخن عمرو بن عبدوة وده آن 
زمان كه حضرت على بن ابى طالب(ع) در روز [غزوه إخندق, اسلام را بر او عرضه كردم وى كفت: كجا رفت آن اموال 
زيادى كه در مورد شما خرج كردم؟ و او اموال [زيادى] را در راه جل وكيرى از راه خدا صرف كرده بود يبس حضرت على(ع) 
اورا كشت>. 


قصه غزوه خيبر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/11 - فتح -لمع م١‏ - آامي فلل س7" 


- تمايل متخلفان از سفر حديبيه » به شركت در جنكك خيبر براى دستيابى به غنايم و يا يوشاندن كذشته خود 


سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم . .. ذرونا نتبعكم 


هدف متخلفان از شركت در جنكك خيبر» يا رسيدن به غنايم ويا توجيه كذشته تاريكك خود بود. تعبير <إلى مغانم >» بيانكر 
نكته اول و <يريدون أن يبدلوا... > حاكى از نكته دوم است. 


سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 


سفر حديبيه» در آغاز جنين مى نمود كه فرجامى بس مبهم و آميخته با خطر دارد و مؤمنان واقعى با اين همه بدان اقدام كردند 
ودريى آن خداوند نويد غنايم خيبر را به ايشان داد. با توجه به اين مطالب» احتمال مى رود كه ميان تن دادن به آن مشكلات 


ودست يابى به اين غنايم ارتباطى باشد. 

* - متخلفان از سفر حديبيه » در صدد تغيير كلام خدا با شركت در جنكك خيبر 

ذرونا بعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 

در برداشت هاى آتى» جكونكى و شيوه تصميم متخلفان و احتمال هايى كه در آيه وجود دارد؛ بيان شده است. 
4ك إفرات تتخلت :1 ذ شقوسية ويف در طيدة ترص مكل كلش هود باش فك و عد كف لون د 

ذرونا بعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 


از آيات ببشين استفاده مى شود كه انككيزه اصلى متخلفان از حديبيه» بى ايمانى بوده است: ولى آنان با اعلام آمادكى براى 


شركة كر جتكه تحير مى خواسطل خوة رامؤمى عذلوه دادهدو: كلتتقه خود را ترجه كنيد واسكن الهن رادو عورد ود نفى 


نمايند. 

4 - فرمان خدا به يبامبر ( ص ) » در رد ييشنهاد غايبان از حديبيه » براى شركت در جنكك خبير 
ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتّبعونا كذلكم قال الله من قبل 

<لن تتبعونا > مى تواند اخبار در مقام انشا باشد. 

١‏ - اخبار خداوند » از محروميت حتمى غايبان در حديبيه از شركت در جنكك خيبر 
ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 

<لن تشتّبعونا > ممكن است در مقام انشا نباشد م بلكه اخبار باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

41-18- 58- فتح‎ - ١١ 

9 - نبرد مسلمانان يس از جنكك خيبر» با مشركان بود و نه اهل كتاب . * 

تقتلونهم أو يسلمون 


در صورتى كه < سلمون> به معناى اسلام آوردن باشدماز محدود شدن فرجام دشمنان به كشته شدن يا اسلام آوردن؛ 


مطلب بالا استفاده مى شودمْ زيرا در مورد اهل كتاب راه سومى به عنوان تسليم و يرداخت <جزيه > نيز مطرح است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - فتح -58 -19-م 

ه - تنها بيعت كنند كان با ييامبر ( ص ) در جريان حديبيه » برخوردار از غنايم خيبر * 

إذ يبايعونكك تحت الشجره . .. و مغانم كثيره يأخذونها 

از اين كه <مغانم كثيره > به مؤمنان بيعت كننده نويد داده شده است » مطلب بالا احتمال مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/1 فتح مع 5٠١-‏ د قلا 








- امتنان الهى بر مؤمنان » با رساندن ايشان به غنايم خيبر و كوتاه ساختن دست دشمنان از آنان 


فعتجل لكم هذه و كفٌ 


أيدى الناس عنكم 


4 - فتح خيبر» نقطه عطفى در اقتدار اقتصادى , سياسى مسلمانان و بازماندن دشمنان از توطئه عليه ايشان 


فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


<هذه> اشاره به فتح وغنايم خيبر دارد و <كفٌ. ...> مترتب بر آن مى باشدم به تعبير ديككر تقدم و تأخر در لفظء دال بر 


تقدم و تأخر در معنا باشد. 
قصه غزوه ذات السلاسل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واكع وراك عس ناك لسعم 


: 


* - < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله < و العاديات ضبحاً . . . > قال : هذه السوره نزلت فى أهل وادى اليابس . . . فخرج علي 
(ع ) و معه المهاجرون و الأنصار . . . ثم اغار عليهم بأصحابه . . . حتّى قتل مقاتليهم و سبى ذراريهم و استباح أموالهم و خرّب 
ديارهم و أقبل بالأسارى و الأموال معه . . . و أنزل الله تبارك و تعالى فى ذلكك اليوم هذه السوره < و العاديات ضبحاً > يعنى 
بالعاديات الخيل تعدوا بالرجال و الضبح صيحت ها فى أَعنّت ها و لبجم ها [ 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند <و العاديات يها > روايت شده كه فرمود: اين سوره درباره ساكنان سرزمين ياسس 
(در غزوه ذات السلاسل) نازل شد كه على (ع) [براى جنكك با آنان] خارج شد و مهاجران و انصار همراه او بودند آن كاه شيانه 


فانقان وا كواب كرد و افيزاة و 


نواه را عورا هوف [وزة دوعن شار كقدى سال دن اقدرور انه سوزه و الغاد يات فبيها) زا كازل كرفو مقصورة اذ 


7 5-0 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انكو ا نااك حم 


* - مجاهدان در غزوه < ذات السلاسل > با اسبان دونده اى كه از ضربه سم آنها برق مى جهيد » صبحكاهان بر دشمن 


دودو د ونان عبان اق اه | نه ود نه فلى سقمن را 

والعديت ضبحًا . فالموريت قدحًا . فالمغيرت صبححا . فأثرن به نقعًا . فوسطن به 

واننات: عقون رتوو اناكو اد كما طون عد ذ رهز انراق سو دار 

قلب مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م/-١1-”؟‏ 

؟ قلب هاى مجاهدان بدر تا بيش از بشارت ييروزى » آكنده از اضطراب و يريشانى بود . 
لتطمئن به قلوبكم 

وك تان و مات رامق اط سن او افر انه نو ورد فاق خاطو افيه شروت را 
كافران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل غيواة 3 مدوم ادم 

. ضربه و مصيبت وارده بر كافران در جنك بدر» دو برابر مصيبتى كه بر ييكاركران مؤمن در جنك احد وارد شد‎ ١ 
اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها‎ 


بسيارى از مفسران كفته اند كه مراد از <اصبتم مثليها > (دو جندان مصيبتى كه ديديدء بر كافران وارد كرديد) 


مصيبتى است كه مؤمنان در ييكار بدر بر مش ركان تحميل كردند. اين برداشت را روايت مذكور در فيش شماره 0 
كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-9١‏ س١‏ 

١‏ استهزاى كافران حاضر در ييكار بدر از سوى خداوند 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و إن تنتهوا فهو خير لكم 


جمله <إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح > با توجه به شكست خفتبار مشركان در ييكار بدرء بيانكر نوعى استهزا به مش ركان 


است. 

* كافران شكست خورده در جنكك بدر » مورد تهديد خداوند به جشيدن دوباره طعم شكست در صورت بازكشت به جنكك 
و إن تعودوا نعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م- ”ع - لى” 

#مثلماتان دز ححكة بدو ذو ذامنة ست و كافران دز دامتة يلل مستفر شلاتك: 

إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 

8 انتخاب محل استقرار سياه كفر و ايمان در آستانه جنكك بدر » حتى با توافق طرفين ممكن نبود . 

ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-عم-١‏ 

. خداوند به هنكام رويارويى و شروع جنكك بدرء هر يكك از دو سياه ايمان و كفر را در نظر ديكرى اندكك نمايان ساخت‎ ١ 
و إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








© -انفال 8 -/اع ا ؟ 


و لاتكونوا كالذين خرجوا من 





ديرهم بطرا 
" اطمينان كفار مكه به بيروزى خويش هنكام خروج براى جنكك بدر 

و لاتكونوا كالذين خرجوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/-89 - هم 

ه نيروى نظامى مؤمنان در جنكك بدرء نيرويى بس ضعيف و ناتوان در مقايسه با جبهه كفر 
يقول المنفقون . .. غر هؤلاء دينهم و من يتوكل على الله 


بيان حمايت خداوند از مؤمنان در كارزار بدر با جمله <و من يتوكل . .. > يس از بيان نظريه منافقان و بيماردلان (ضعف 
قواى نظامى مسلمانان) انديشه آنان را تأييد مى كند. يعنى اظهار نظر منافقان به حسب ديد ظاهرى صحيح است, ولى آنجه 
مورد غفلت واقع شدهة تأتبر بسؤائ حدما نك الو از هو مان متوكل اشح «يعتى اك تحما نت الهى تاش عمان:است كد متافقان 


اظهار مى دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فت اتقال دور واد 7 

/ا كافران كشته شده در جنكك بدرء به عذاب سوزان برزخى كرفتار هستند . 
و ذوقوا عذاب الحريق 

كافران غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي حك ك8 

* اعلام خداوند به باز بودن راه توبه براى كافران باقى مانده از جنكك حنين 
و ذلك جزاء الكفرين. ثم يتوب الله من بعد ذلكك على من يشاء 








كافران مكه در غزوه بدر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -م/-لاع 





م خروج كافران مكه به سوى بدر » در راستاى تلاششان براى بازدارى مردم از راه خدا 
و لاتكونوا كالذين خرجوا من ديرهم ...و يصدون عن سبيل الله 

كثرت مجاهدان در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدتوبك ةد وادئقء 

#اسلفانان ذو حدكة جر ضورق كسكرده داشهد.. 

و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 

وحصوز كشرذه سلمانان ذو سك ختيق ابد اعجاب و غرؤوشان شدة بود . 

و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 

وكركنفوات سلمانان ور جك هين : كارسار'تيودة: 

و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 

كفر متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه 89م" 

“ متخلفان از جنك تبوكك » به ظاهر مسلمان ولى در باطن كافر به خدا و رسول او بودند . 
و ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا باللّه و برسوله 

وى مكدر ايخ فتن أن ابانخةبا كسان اسث كه اوش رركت در سك ك وكا سربار رده لودلل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باك ريو نا ع١‏ 








١‏ حكم صريح خداوند به كفر منافقان متخلف از جنكك تبوكك 
إنهم كفروا باللّه و رسوله 

كيفر متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعطووة دسو 

9 عذاب دردناك » كيفر سخت متخلفان جنكك 

سيصيب الذين . .. عذاب أليم 

كَريه معذوران غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

لا توبه -95-9-لا 

٠‏ اندوه و كريه شديد مؤمنان تهيدست . به خاطر ناتوانى از شركت در جنكك تبوكك و محروم شدن از فيض جهاد 
و أعينهم تفيض من الدمع حزنا 

متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأ رمن دن سام ديق ١‏ 


١‏ عتاب محبت آميز خدا به ييامبر ( ص ) در يى اجازه دادن آن حضرت به برخى از مسلمانان ( منافقان ) براى شركت نكردن 


در جنكك تبك ء به مجرد اظهار ناتوانى آنان 

عفا الله عنكك لم أذنت لهم 

كلشف نوهد ونه لباقو طن ) مين يك رذن داك باوياته حوبانامنافقان نيراف لرش بسكي تر كك 
عفا الله عنكك لم أذنت لهم 


ا 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا . .. لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا وت 


از اظهار ناتوانى منافقان براى جهاد و تذكر خداوند به دروغٌ بودن اين اظهار» استفاده مى شود كه آنان تصميم بر تخلف از 
جنك داشته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
يكل 
"١‏ متخلفان از جنكك تبوك » كروهى بى ايمان بودند . 


عفا الله عنكك لم أذنت لهم . .. لايستئذنكك الذين يؤمنون بالله 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الأدتو يرك دنه 


ِ_دت 

" متتخلفان از جنك تبوكك ( منافقان ) » كروهى بى ايمان » سركردان و كرفتار ترديد و اضطراب بودند . 
وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با عرو ماوع ماع 1 

١‏ متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) برخوردار از امكانات لازم براى شركت در جنكك 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

١‏ تصميم قطعى متخلفان جنكك تبوكك بر تركك جهاد 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

#كراهت و ناخوشايتدى خداوند + از برانكيكتن وموفق ساختن متخلفان از جنكك تبوكك (:هنافقان ) بواى شركت در آن 
و لكن كره اللّه انبعاثهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا عو روات بلح ان 

؟ عدم شركت بى ايمان ها و سست باوران ( منافقان ) در جنكك تبوك , به خير و صلاح مؤمنان بود نه مايه ضرر آنان . 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 

٠‏ دلدارى خداوند به مؤمنان » به منظور رفع نككرانى آنان » به دنبال تخلف كردن كروهى از شركت در جنكك تبوكك 
إنما يستئذنكك الذين لايؤمنون . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... و اللوع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-مع دع 


ناتوانى متخلفان جنكك تبوك ( منافقان ) در به شكست كشانيدن جبهه اسلام 








لقد ابتغوا الفتنه من قبل . .. حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هم كرهون 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

احور ل ١‏ 

١‏ تخلف منافقان از شركت در جدكك تبوكك 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

اق كخكن از آنات موتوط بداجكك توك و تخلت:هتافقان ان شركت دن ان استة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرت وك دا روكب 

٠‏ افشاى كامل جهره منافقان و اتخاذ مواضع شديد عليه آنان » از ت, فخلق آنا اكه تر كه 
و لاتصل على أحد منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادر وك اف 


١‏ < عن على بن ابى حمزه عن ابى عبداللّه (ع ) قال : سئلته عن قول اللّه < و على الثلاثه الذين خلّفوا > قال : كعب و مراره 


بن الربيع و هلال بن اميه ... > , 


على بن ابى حمزه كويد: ازامام صادق (ع) درباره قول خدا <و على الثلاثه . .. > يرسيدم: اين سه نفر جه كسانى هستندء 


فرمود: كعب. مراره بن ربيع و هلال بن اميه ©>. 

متخلفان از مسافرت به حديبيه و غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 8ع - 10 - 1ل لامع 

© - متخلفان از سفر حديبيه » در صدد تغيير كلام خدا با شركت در جنكك خيبر 
ذرونا تتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 


در برداشت هاى آتى» جكونكى و شيوه تصميم متخلفان و احتمال هايى كه در آيه وجود دارد؛ بيان شده است. 








٠ 12‏ 
جيه تخلف كُذشته خود با شركت در جنكك خببر 
٠.‏ م 2 دبا 
5 -. 
1 7 : حديبيه » درصدد توج 
اب متخلف از سفر - 
/ - اعراب 


ذرونا بعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 


از آيات بيشين استفاده مى شود كه انكيزه اصلى متخلفان از حديبيه» بى ايمانى بوده است, ولى آنان با اعلام آمادكى براى 
شركت در جنكك خيبر» مى خواستند خود رامؤمن جلوه داده و كذشته خود را توجيه كنند و سخن الهى را در مورد خود نفى 
نمايند. 


يريدون أن يبدّلوا كلم الله قل لن تتّبعونا كذلكم قال الله من قبل 


را يادآور شده واز حضور متخلفان» در آن جنكك نهى كرده است, تا آنان به غنايم دست نيابيند. ولى متخلفان. به خاطر 


شكستن اين نهى الهى» درصدد شركت در جنكك و سهيم شدن در غنايم بودند. 

١‏ - اخبار خداوند » از محروميت حتمى غايبان در حديبيه از شركت در جنكك خيبر 
ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 

<لن شّبعونا > ممكن است در مقام انشا نباشد م بلكه اخبار باشد. 

متخلفان غزوه تبوكك و محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحر وو احا 

؟ تلاش برخى از اشراف و توانمندان براى شركت نكردن در جنكك تبوك , با كسب مجوز از ييامبر اسلام ( ص ) 
الذين يستئذنونكك و هم أغنياء 

متخلفان غزوه تبوكك و مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاد مرو دق 5د 








دروغ منافقان متخلف از جنكك تبوك . به منظور ككذشت كردن مؤمنان از تخلف آنان و متعرض نشدن به آنها 


سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه ١-9-9‏ 


١‏ سو كذ ثواتمتدان متخلت: از كك توك ه به متظوو جلت.رضانت مؤمتان اهل 


يحلفون لكم لترضوا عنهم 
مجاهدان غزوه احد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تال همان 22 الدع 


ه برخى از مجروحان جنكك احد على رغم يذيرش دعوت خدا و ييامبر ( ص ) به نبردى ديككرء از احسان و تقواى لازم 


برخوردار نبودند . 


الّذِين استجابوا . .. للّذين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 


<منهم >. حال براى ضمير <احسنوا > است و كلمه <من >». ظهور در تبعيض دارد م يعنى اجابت كنند كان را به دار ند كان 


تقوا و احسان و فاقدان آن تقسيم مى كند. 
مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال - 8م - ١١‏ - ول لاءي؟ 


" خداوند در آستانه جنكك بدر با رفع اضطراب از مجاهدان » آنان را از آرا 


إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


مشى كامل بهره مند ساخت . 


#خاوتد در استانة تجركة بدن سلهاتان زا اق نعمت بازاة هرد متك شاعت , 


و ينزل عليكم من السماء ماء 








و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهّ ركم به 


ذكر نشدن متعلق <يطه ركم > حكايت از عموميت آن متعلق دارد (نجاستهاى ظاهرى و 


باطنى). يعنى خداوند باران را فرو فرستاد تا نجاستهاى ظاهرى را به وسيله آن برطرف سازيد و آنان كه جنب هستند غسل 
كن ورسرك ران وضوي هيار ند 


ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام 


دنبال <ليربط على قلوبكم > حاصل مى شود. بنابراين مى توان كفت ضمير در <به > به استحكام قلوب, كه از <ليربط على 
قلوبكم > استفاده مى شود. برمى كردد. قابل ذكراست كه در برداشت فوق ثبات قدم (يثبت به الأقدام) به معناى كنايى آن 


(يايدارى و عزم راسخ) كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-5١١-4‏ 

4 خداوند » مجاهدان بدر را به در هم كوبيدن سر هاى كافران و از كار انداختن ينجه هاى آنان » تهييج كرد . 
فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


بشرى > در آيه دهم كه مسؤوليت فرشتكان را تنها بشارت دهى اعلام كرد» مى تواند مؤيد اين احتمال باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -م-ل/اا_” 


“ خداوند با بيان نقش اصلى خويش در ييروزى جنكك بدر زمينه ساز يرهيز ييكا كران بدر از اعجاب و غرور به خاطر بيروزى 


در آن نبرد 


فلم 








تقتلوهم . ... و ما رميت إذ رميت 


از اهداف آيه مورد بحثء كه بيروزى مؤمنان را برخاسته از اراده خدا دانسته؛ اين است كه ييكار كران بدر يبيروزى را نعمتى از 


جانب خداوند بدانند واز آن قدرت خويش نشمارند تا به غرور و اعجاب مبتلا نكّردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال -م- ”عه 

ه قافله تجارى قريش به هنكام استقرار سياهيان بدر . در مسيرى بايينتر از سياه اسلام در حركت بودند . 
والركب أسفل منكم 


كاروان تجارى به <سواران > مى تواند اشاره به حركت سريع آنان براى فرار از مسلمانان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8م- وع- ١‏ 

١‏ جبهه ايمان در كارزار بدر » متشكل از مؤمنان متكى بر خدا » عناصرى منافق و كروهى سست ايمان 
إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. و من يتوكل على اللّه 


<مرض > به معناى بيمارى است و مقصود از آن در اينجا به اين دليل كه در مقابل نفاق قرار كرفته» ترديد در حقانيت دين 
است كه از آن مى توان به ضعف ايمان تعبير كرد. جمله <و من يتوكل على الله > اشاره به كروه سوم يعنى مؤمنان حقيقى و 


راستين» دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8د اننال ع ك1 








منافعى مادى » به كرفتن اسير اقدام كردند . 

ها كان لت ينب ريدو حفن الدينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- مع ١3‏ 

١‏ كرفتن اسير در كارزار بدر . مقتضى كرفتار شدن مجاهدان آن كارزار به عذابى بزركك از جانب خداوند 
لو لا كتب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 


كلمه <فى > در <فيما أخذتم > سببيه است و <ما > در آن مصدريه. يعنى <بسبب أخذكم >. و مراد از آن به دليل آيه قبل 


ايز كوقك استت 

" كرفتار نشدن مجاهدان بدر به عذاب الهى در كارزار بدر » امرى تقدير شده از جانب خداوند 
لو لا كتب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 
مجاهدان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بتر 2211165 

* نيرو هاى رزمى جنكك تبوك » متشكل از مهاجر و انصار 
المهجرين و الانصار الذين اتبعوه فى ساعه العسره 
مجاهدان فقير و غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 


© محروم شدن برخى از رزمند كان داوطلب » از شركت در جنكك تبوك . به خاطر نداشتن امكانات رزمى ( مركب و...) 


على رغم اشتياق شديد آنان به جهاد 


تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون 











محدود بت تدا ر كانت دكن : عزوه تبر كف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأخور يرد #اكاوقمع 


؟ محدوديت امكانات ييامبر ( ص ) در جنكك تبوكك » براى تأمين ساز 


و بركك رزمندكان داوطلب 

قلت لا أجد ما أحملكم عليه 

محرومان از غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١6- فتح‎ 1/ 

١‏ - اخبار خداوند » از محروميت حتمى غايبان در حديبيه از شركت در جنكك خيبر 
ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 

<لن تشّبعونا > ممكن است در مقام انشا نباشد م بلكه اخبار باشد. 

محروميت از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 7-9و" 

اندوه و كريه شديد مؤمنان تهيدست .ء به خاطر ناتوانى از شركت در جنكك تبوكك و محروم شدن از فيض جهاد 
و أعينهم تفيض من الدمع حزناً 

محمد(ص) در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -8/-8-”»” 

١‏ فرمان خداوند و تقدير اوء عامل حركت بيامبر ( ص ) به سوى جنكك بدر 
أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


اسناد <أخرجك > به <ربك > مى رساند كه حركت ييامبر(ص) به فرمان و تقدير الهى بوده استء. نه تصميمى از جانب 


خود آن حضرت. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-5١1-”‏ 

تنا بام ([صن )شاهن وح الى بدافرشتكان مك را مأمؤريت؟ انا حرا ستيان مجاهدات بدن بوه . 
إذ يوحى ربكك إلى الملئكه 


حنانجه <إذ >». متعلق به <اذكر > باشد با توجه به اينكه مخاطب در آيه مورد بحثء به خلااف آيات كذشته. شخص 


يبام ر(ض) امنة» من توان كفت تنها آن حضرت شاهن وح خداوثن بدافرشتكان يوده اشنت: 





در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح و عي ١‏ 

١‏ شركت بيامبر ( ص ) در جنكك تبوكك و خروج آن حضرت از مدينه همراه مجاهدان 
فإن رجعك الله 

محمد(ص) و اسيران غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع كاتفال عع 3 

لآازاذه تخداوند متنا اصلن تسلط: امي( فين ) بز اران .حك باق 

تأمكن منهم 

فمير فاعلق دن خدامكن > يه <اللة> بزمى كرود يعتى خذاوند قنما زا بر انان سلط بخفيد: 
محمد(ص) و غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

127ل مان ا ال 

؟ شركت امير (ض ) در سكف احد » :بهاعتوان فرمانذهى:عمليات نظامئ 
واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 


أمام مادق (ع):#شيت تزوال اهلا الآره ان قزرا خرتعت مو امكة ويك خرف ارمتول الله (صن) فرج بيسن موديعاً للقتال. 


تفسير قمى» ج ١‏ ص ١٠١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 7785 ح 578 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








*-انفال -8م/-4-8 
كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


برخى برآنند كه < كما . .. > متعلق به < يجدلونك ... > در آيه بعد است و آن آيه اشاره به قضاياى ييش از نبرد احد دارد. 


بر اين اساس < كما أخرجكك ... > جنين معنا مى شود: كروهى 





از مسلمانان درباره حركت به سوى احدء كه حركتى حق بودء به جدال با ييامبر(ص) يرداختند و آن را مصلحت نمى ينداشتند 


همان كونه كه از حركت به سوى بدرء كه حركتى حق بودء نيز كراهت داشتند. 

محمد( ص) و غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وداخزان سوم وداج 

© - ييامبراكرم ( ص ) » مسلمانان مدينه راء از وقوع غزوه احزاب و تشكيل احزاب متّحد خبر داده بود . 
و فاون الموتشوق الأ مانت قالو] خذا تهاب عليفا الله و رميو لقدى صدق اللدرو يوسو 

محمد( ص) و غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-هم-ع 

اقدام ييامبر ( ص ) به جنكك بدرء اقدامى به حق و تحت تدبير و ربوبيت خداوند 

كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-ع-١‏ 

١‏ كروهى از مسلمانان در صدد بازداشتن ييامبر ( ص ) از حركت به سوى جنكك بدر . على رغم وضوح حقانيت آن 
يجدلونكك فى الحق بعد ما تبين 


در وجه تركيبى <يجدلونك > جند نظر ايراد شده است ,ٌ از جمله اينكه <يجدلونك > حال براى فاعل < لكرهون> و يا 
همانند <إن فريقا > حال براى مفعول <أخرجكك > باشد. بر اين دو مبناء آيه مورد بحث توضيحى درباره قضاياى بيش از 


جنكك بدر است. كفتنى است جدال به معناى منازعه براى غلبه بر انديشه و رأى طرف مقابل استث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال 
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١‏ هامر (ض )يقن اذ جك بدر مياه دشمن را درترة تاهاى متعدد : اتذكث ديد 

إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا 

فعل مضارع <يُرى > دلالت بر تكرار رؤياى ييامبر(ص) در مورد اندكك ديدن سياه دشمن دارد. 
محمد(ص) وغزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - 9 [و دع 

#امحكلدوديك أمكاثات رامين( هن ) در سدكه نو كة راق تأميو سان وير كف زود كان ذاوطلت 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه 

ا 00 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو ده عمس 


١‏ عتاب محبت آميز خدا به ييامبر ( ص ) در يى اجازه دادن آن حضرت به برخى از مسلمانان ( منافقان ) براى شركت نكردن 
در جنكك تبوك »ء به مجرد اظهار ناتوانى آنان 


عفا الله عنكك لم أذنت لهم 

مركك كافران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/- ١م-ه‏ 

0 مركك كافران كشته شده در جنكك بدر با شكنجه و عذابى سخت از سوى فرشتكان مركك 








از مصاديق مورد نظر براى <الذين كفروا>» به دليل وقوع آيه مورد بحث در بى آيات مربوط به جنكك بدرء كافرانى هستند 


كه در آن نبرد به قتل رسيدند. 
مسلمانان در غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال همان د دوه ادع ؟ 


" ضربه و مصيبت وارده بر كافران در 


جتكك لير دق بزابر مصبييتق كابر بكار كزان مؤمن در جكك احد وازداشك:. 
اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 


كه مؤمنان در ييكار بدر بر مشركان تحميل كردند. اين برداشت را روايت مذكور در فيش شماره ١١‏ تأبيك نين كنك: 


#شكنة او مضقة سكين يتلماناة د يكار الحد ‏ دوراز اننظاو ابشانيروة:. 

اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 

كلمه <انّى > به معناى <من اين > (از كجا واز جه روى) مى باشد و <هذا > اشاره به مصيبت است. 
مسلمانان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-ائفال -م-١-ع‏ 

؟مسلماتاق دو جك يدو هعنام تمك دست باشيد: 

يسئلونكك عن الأنفال 


حساس شدن مسلمانان نسبت به انفال و غنايم جنككى و يرسش مكرر آنان و بازتاب آن در آيه نشانكر فراوانى غنايم بوده 


ابد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-و-١‏ 

١‏ مشاهده سياه برتر مش ركان جنكك بدر مايه نككرانى مسلمانان و احساس خطر از سوى آنان براى كيان اسلام 
إذ تستغيثون ربكم 

واه <استغائه > معمولا در موردى به كار مى رود كه استغاثه كننده در طلب نجات از تنكنايى شديد باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-١٠١-/م-لافنا-‎ 





؟ بيروزى مسلمانان در جنكك بدر » كسيل هزاران فرشته براى امداد مجاهدان در آن جنكك » بشارت دهى و اطمينان بخشى به 
والتنظه 


آنان » يرتوى از عزتمندى و كاردانى خداوند 
و ما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 


جمله <إن الله عزيز حكيم > تعليلى است براى تمامى مسائلى كه در اين آيه و آيه قبل مطرح شده بود. يعنى سرجشمه آنجه 


بيان شد» عزت و حكمت خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- اع ىلع ١0‏ 

. سياه اسلام و سباه شركك در آستانه جنكك بدرء هر كدام در سويى از دره واقع در منطقه بدر مستقر شدند‎ ١ 
إذ أنتم بالعدوه‎ 


<عر دوه > به معناى كناره و دامنه وادى است و وادى به زمينى كه بين دو كوه و دو تيه قرار دارد كفته مى شود وهر وادى 
داراى دو عدوه و كناره است. تكرار كلمه <عدوه> در آيه شريفه حكايت از آن دارد كه سياه اسلام در يكك سوى دامنه و 


سياه كفر در دامنه ديكر استقرار داشتند. 


؟ دره واقع ميان دو سياه ايمان و شرك در جنكك بدر » داراى دو دامنه متفاوت از جهت بلندى و يستى * 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


<دنيا > به معناى نزديكتر و <قصوى > به معناى دورتر است. به نظر مى رسد دورى و نزديكى آن دو دامنه به نسبت دره و 
زمين مسطح فيما بين سنجيده شده باشد. يعنى شما در دامنه اى بوديد كه آن دامنه به زمين مسطح نزديكتر بود و كافران در 
دامنه اى مستقر شده بودند كه به زمين مسطح دورتر بود. دورى و نزديكى دامنه ها به نسبت زمين مسطح فيما بين» ملازم با 


بلندى و يستى آن دو دامئه است. 





سلمانان ذو سكف ناو :قن دافنة ست :و كافزاق دو كاسه يلتك مستفر شد تن 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 
والركب أسفل منكم 


نكره آوردن كلمه < أسفل > در مقابل معرفه آوردن <العدوه >» مى تواند مشعر به برداشت فوق باشد. نا كاهى مسلمانان به 
خاركاة قافلة كموترق لاد اق ا ساق د ترا ل فشي الله > عق كن لمانا ة اد مدر مح كته حارف قرفن كاد 


بودند به سوى آنان مى شتافتند و در نتيجه جنكك بدر رخ نمى داد. 
7 رويارويى دو سياه بدر در زمانى مشخص . حتى با برنامه ريزى طرفين ممكن نبود . 
و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 


كلمه <ميعاد > مى تواند اسم زمان به معناى زمان قرار» و مى تواند اسم مكان به معناى جايكاه قرار باشد. و مراد از 
< تواعد > وعده مسلمانان با اهل مكه است , يعنى <و لو تواعدتم أنتم و اهل مكه ... > كه در برداشت به برنامه ريزى 


طرفين تعبير شد. 

8 انتخاب محل استقرار سياه كفر و ايمان در آستانه جنكك بدر » حتى با توافق طرفين ممكن نبود . 
و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 

مسلمانان در غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١7١-09 - حشر‎ - 

- موضع مسلمانان در مقطع غزوه بنى نضير » موضعى برتر نسبت به يهود 

لق عرس رو رن اتام و الت أحرمم ا ل ير 


دراين آيات» همواره از موضع آسيب يذير يهود. سخن به ميان 





آمده است, زيرا مسأله اخراج و جنكك نه از سوى ايشان بلكه عليه آنان ياد شده است. يس معلوم مى شود كه آنها در موضعى 
نبوده اند كه بخواهند اقدام به جنكك كنند. 


مسلمانان در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ن 

١‏ تنكك شدن عرصه بر مسلمانان در جنكك حنين » على رغم كثرت غرورآفرين آنان 
إذ أعجبتكم كثرتكم . .. و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت 

:أقران فسلمانان دن جكة حين بسن از قرار كرفين در تيكنائ نبرد » على رغم كثرت غرورافرينشان 
و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاح نويه دقاطع جوز 

6 امداد هاى الهى » عامل اصلى بيروزى مسلمانان در جنكك حنين 

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ... و أنزل جنوداً لم تروها و عذَّبٍ الذين كف 
مسلمانان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزات - # د ١‏ مل" 11 ”ا 

7 احزاف متخد در حكة عليه مسلماتان » جمعيق فزاوان داشتيد . 

إذ جاءتكم جنود . .. إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


<جنود > جمع <جند > است و دلالت بر جندين سياه مى كند. آمدن نيروها از بالا دست مدينه و يايين دست آن نيز مؤيد 


انض نكت [نينت: :زيرا آنآ دازاى ميمعت جممك نوهد اند كه توا نالل نيروهايشان را در اطراف مدينه مستقر كنند. 


- هجوم احزاب متّحد به مدينه » براى درهم شكستن مسلمانان » مسلمانان را به قدرى 








وحشت زده كرد كه همانند افراد محتضر شدند . 

إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأنضصر ونلععةالقلؤت الكتاتجر 

مراد از به حنجره رسيدن قلب هاء خفككّى و به حال مركك افتادن است. 

. ايام هجوم احزاب متّحد به مدينه » روزهايى بس سخت و نككران كننده براى مسلمانان بود‎ - ١ 
إذ جاءوكم . .. و إذ زاغة الأضر ولع القلؤت الشتانسر‎ 


٠١‏ - يس از محاصره مدينه از سوى احزاب متّحد » ظَنّ و كمان هاى كوناكونى درباره خدا » در ميان مردم مسلمان يديد آمد 


إذ جاء وكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


<ظنون > مفعول مطلق عددى است و <ال > در آن» براى جنس است. جمع آورده شدن <ظنون > همراه با <ال > دلاات 
ووفد تو كرف كر فى كلذ 


١‏ - ظنٌ و كمان هاى مردم مدينه درباره وعده هاى خدا » در بى هجوم احزاب متّحد . علاوه بر كونا كونى » نو به نوو در 


حال تجديد شدن بود . 

و تظنُون باللّه الظنونا 

آوردن فعل مضارع <تظنُون> به منظور بيان يديد آمدن كمان, مى تواند بيان كننده تداوم و تجديد شدن آن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاو نادم 21 

. منافقان » همسو با احزاب متّحد » در غزوه احزاب براى درهم شكستن روحيه مسلمانان فعاليت مى كردند‎ - ١ 

إذ جاءتكم جنود . .. و إذ يقول المنفقون ... ما وعدنا الله ... إلا غرورًا 

فعل مضارع <يقول > بر تداوم كار منافقان دلالت مى كند كه از آن. به <فعاليت > تعبير مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 حزان 


سس _ سر س١‏ 
١‏ -عدهاى از منافقان » مسلمانان شركت كننده در غزوه احزاب راء به تركك جهاد وسوسه مى كردند . 
و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


؟ - منافقان براى ماندن مسلمانان به همراه ييامبر ( ص ) در غزوه احزاب باتوجه به هجوم دشمن وجهى منطقى قائل نبودند و 
آنان را به تركك غزوه » دعوت مى كردند . 


قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#لعاحزان ناد بالاح اليه 


9 - مسلمانان مدينه » در غزوه احزاب » به رغم قدرت و شوكت دشمن و كارشكنى هاى منافقان » تسليم امر ييامبر ( ص ) 


براى جهاد بودند . 
و لما رءا المؤمنون الأحزاب . .. و ما زادهم إلا يمنا و تسليمًا 


ممكن است <تسليماً > به قرينه مقام (بحث جهاد و هجوم دشمن و نيز الكو بودن بيامبر(اص)) تسليم بودن به امر ييامبر(اص) 


براى جهاد باشد. 


٠‏ - توجه مسلمانان مدينه به تحقق وعده هاى خدا و ييامبرش » در غزوه احزاب » باعث شد كه آنان » با ديدن سياه دشمن بر 


ايمان شان افزوده شود . 

و لما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله . .. و ما زادهم إل 

مسلمانان و غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9د تقال ع اع ده 

١‏ كروهى از مسلمانان در صدد بازداشتن ييامبر (( ص ) از حركت به سوى جنكك بدر . على رغم وضوح حقانيت آن 


يجدلونكك فى الحق بعد 


ما تبين 


در وجه تركيبى <يجدلونك > جند نظر ايراد شده است ,ٌ از جمله اينكه <يجدلونك > حال براى فاعل < لكرهون> و يا 
همانند <إن فريقا > حال براى مفعول <أخرجكك > باشد. بر اين دو مبناء آيه مورد بحث توضيحى درباره قضاياى يبش از 
جنكك بدر است. كفتنى است جدال به معناى منازعه براى غلبه بر انديشه و رأى طرف مقابل است. 


“' برخى از مؤمنان به سبب مخالفتشان با حركت به سوى جنكك بدرء مورد سرزنش و توبيخ خداوند قرار كرفتند . 
يجدلونكك فى الحق بعد ما تبين 

ه شركت در جنكك بدر حركتى آشكار به سوى مركك در يندار كروهى از مسلمانان صدر اسلام 

كأنما يساقون إلى الموت و هم ينظرون 


مفعول <ينظرون> به قرينه فراز قبل» <الموت> است. يعنى <و هم ينظرون الموت>. بنابراين جمله حاليه <وهم ... > 
حكايت از آن دارد كه اطمينان برخى از مسلمانان به مركك آفرينى جنكك بدر به كونه اى بوده كه كويا مركك را با جشم 


خويش مشاهده مى كردند. 

مسلمانان و متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو داه كا دم 

؟ تحريم ارتباط با متخلفان از جنكك تبوك و انزواى اجتماعى آنان از سوى مسلمانان 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 


با توجه به شأن نزول كه تنكك شدن زندكى بر متخلفان از جنكك تبوكك راء ناشى از قطع رابطه مسلمانان با ايشان معرفى كرده 


لوقه مظلك قوق مسقا ورهن و 
مشاركت در غزوه بدر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -انفال -8/--ه 


تاشر كت :دن جك در تحر كتين اشكان نه 








سوق مر كنا در يندار كروهى از مسلمانان صدر اسلام 
كأنما يساقون إلى الموت و هم ينظرون 


مفعول <ينظرون> به قرينه فراز قبل» <الموت> است. يعنى <و هم ينظرون الموت>. بنابراين جمله حاليه <و هم ... > 
حكايت از آن دارد كه اطمينان برخى از مسلمانان به مركك آفرينى جنكك بدر به كونه اى بوده كه كويا مركك را با جشم 


خويش مشاهده مى كردند. 

مش ركان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-و-١‏ 

١‏ مشاهده سياه برتر مشركان جنكك بدر مايه نكرانى مسلمانان و احساس خطر از سوى آنان براى كيان اسلام 
إذ تستغيثون ربكم 

واه <استغائه > معمولا در موردى به كار مى رود كه استغاثه كننده در طلب نجات از تنكنايى شديد باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- ”ع لرع ١”‏ 

. سياه اسلام و سباه شركك در آستانه جنكك بدرء هر كدام در سويى از دره واقع در منطقه بدر مستقر شدند‎ ١ 
إذ أنتم بالعدوه‎ 


<عردوه > به معناى كناره و دامنه وادى است و وادى به زمينى كه بين دو كوه و دو تيه قرار دارد كفته مى شود وهر وادى 
داراى دو عدوه و كناره است. تكرار كلمه <عدوه> در آيه شريفه حكايت از آن دارد كه سياه اسلام در يكك سوى دامنه و 


سياه كفر در ذامنه ديكر استقرار داشتتد. 
١‏ دره واقع ميان دو سياه ايمان و شرك در جنكك بدر » داراى دو دامنه متفاوت از جهت بلندى و يستى * 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


<دنيا > به معناى نزديكتر 








و <قصوى> به معناى دورتر است. به نظر مى رسد دورى و نزديكى آن دودامنه به نسبت دره و زمين مسطح فيما بين 
سنجيده شده باشد. يعنى شما در دامنه اى بوديد كه آن دامنه به زمين مسطح نزديكتر بود و كافران در دامنه اى مستقر شده 
بودند كه به زمين مسطح دورتر بود. دورى و نزديكى دامنه ها به نسبت زمين مسطح فيما بين» ملازم با بلندى و يستى آن دو 


دامئه است. 
موقعيت ضعيف مسلمانان در جنكك بدر نسبت به موقعيت كفار 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


مى توان كفت هدف از بيان موقعيت مسلمانان و كفرييشكان مكه در منطقه بدر يادآورى موقعيت بسيار ضعيف مسلمانان 
است. جلمه <ليهلك من هلكك ... > مؤيد اين معنا مى باشد. زيرا بيروزى آنككاه دليل حقانيت مسلمانان مى شد كه شرايط 
ظاهرى. تضمين كننده ييروزى كافران و شكست مسلمانان بود. 


7'رويارويى دو سياه بدر در زمانى مشخص . حتى با برنامه ريزى طرفين ممكن نبود . 
و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 


كلمه <ميعاد > مى تواند اسم زمان به معناى زمان قرار» و مى تواند اسم مكان به معناى جايكاه قرار باشد. و مراد از 
< تواعد > وعده مسلمانان با اهل مكه است , يعنى <و لو تواعدتم أنتم و اهل مكه ... > كه در برداشت به برنامه ريزى 


طرفين تعبير شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-8ه -؟١‏ 

. هلاكت و نابودى مشركان مكه در كارزار بدر » ييامد كناهان و كفرشان به آيات الهى بود‎ ١ 


ذلك بأن اللّه لم يكك مغيرا نعمه 





أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


<ذلك > علاوه بر اينكه اشاره به فرجام شوم فرعونيان و كافران بيش از آنان استء مى تواند اشاره به قضاياى جنكك بدر و 


نابودى مش ركان مكه نيز داشته باشد. 

مش ركان قريش در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ -انفال -8م/-؟١1-م‏ 

8 ملائكه مأمور در هم كوبيدن سر هاى كافران بدر واز كار انداختن ينجه هاى آنان بودند . 
فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


<ال > در <الأعناق > جانشين مضاف إليه (الكافرين) است و مراد از <فوق الأعناق > سرهاى كافران است. بنابراين جمله 
كه سياق آيه بر آن دلالت دارد» فرشتكان هستند. 


مشركان مكه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احانع مجاه مولح 

ع - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان . با مش ركان مكه , عليه مسلمانان » ائتلاف كردند . 
إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با اثتلا.ف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


35 -احزاب -9” 5 ع 


ع - يهود بنى قريظه » در 





غزوه احزاب » همْ ييمان مش ركان مكه بودند واز آنان يشتيبانى مى كردند . 
و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب 


مراد از <الذين ظاهروا >> يهود بنى قريظه» و مرجع ضمير <هم >» مشركانى اند كه سردمدارى احزاب متحد عليه مسلمانان 


مدينه را بر عهده داشتند. 

مش ركان مكه در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38 إظال حيوح مار دق 

. مش ركان مكه به دليل حضورشان در كارزار بدر » از دشمنان و مخالفان خدا و رسول او بودند‎ ١ 
ذلكك بأنهم شاقوا الله و رسوله‎ 

فشر كوى :و شكسة مشركان ور .شكوو بد ووغفقات شديد الين زا انان 
فاضربوا فوق الأعناق . .. فإن الله شديد العقاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38 إطال حيو عونق 

١‏ سركوبى و شكست مشركان در بدر » عقوبت دنيوى آنان 

ذلكم فذوقوه و أن للكفرين عذاب النار 


<كم> در <ذلكم > خطاب به مشركان و <ذا > اشاره به شكست و سركوبى آنان دارد. و <ذلكم > مبتدا و خبر آن به 


قرينه فراز بعد <و أن للكافرين ... > <عقابكم فى الدنيا> است. 

"' مشركان حاضر در كارزار بدر » مردمى كفرييشه و مستحق عذاب با آتش دوزخ 
و أن للكفرين عذاب النار 

از مصاديق مورد نظر براى < للكفرين > مشركان حاضر در كارزار بدر مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








16- حشر- ”-1١6-89‏ 
١‏ - فرجام يهود بنى نضير در موضع كيرى عليه اسلام » منتهى به شكست آنان » همجون فرجام مشركان مكه در بدر * 


كمثل الذين من 


قبلهم قريبًا 

برخى برآنند كه مراد از <الذين من قبلهم قريًا>: مشركان مكه در بدر است. 
معجزه ييروزى در غَزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-50-58 - فتح‎ - 

١‏ - تحقق نويد الهى به فتح خيبر » معجزه اى هدايتكّر براى مؤمنان 

فعتجل لكم هذه . .. و لتكون ءايه للمؤمنين 

ملائكه امداد در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- مع معنم 

اهناف فرشتكان الي برا انداد مسلهانان 1 ذليل عقن قي قيطان"ان كارزان يدر و أغلان تيزارى وى. ال لشكر كفز 
نكص على عقبيه و قال إنى برىء منكم إنى أرى ما لاترون 

. شيطان در آستانه جنكك بدرء فرشتكان امدادكر الهى را به روشنى مشاهده كرد‎ ١ 
إنى أرى ما لاترون‎ 


به قرينه آيه 4 و7١‏ از همين سوره مى توان كفت مراد از <ما لاترون> فرشتككانى بودند كه براى امداد لشكر ايمان در كارزار 


بدر حاضر شدنك. 
شيطان به دليل ترس از كرفتار شدن به عذاب الهى با ضربه هاى سهمكين فرشتكان جنكك بدر از آن معركه فرار كرد . 
اق أوفنها لاتروت إن أخاف الله 


4. 


است. 


ملائكه در غزوه احزاب 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 -احزاب -59 4ه -لا 

7 - نزول ملائكه امداد در غزوه احزاب » به منظور كمكك به مسلمانان 
و جنودًا لم تروها 


احتمال قوى اين است كه سياهى كه قابل 


رؤيت نبود همان ملائكه باشد. 

ملائكه در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -9-8- "5 

؟ مجاهدان بدر ييش از نبرد با نيايش به دركاه خدا از وى استمداد كردند . 

إذ تستغيثون ربكم 

عقو > وساف بار تقزدة اعقاو اسعفاته ظللت نارف 2 ابذاك انيع 

8 حضور هزار فرشته در جنكك بدرء كه هر يكك فرشته وايا فرشتكانى به دنبال خويش داشتند . 
بألف من الملئكه مردفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -6م/- ١-١٠١‏ 

. نقش ملائكه در جنكك بدرء تنها بشارت به ييروزى و اطمينان دادن به مؤمنان بود ء و نه اقدامى عملى در قتل مشركان‎ ١ 
و ما جعله اللّهِ إلا بشرى و لتطمئن به قلوبكم‎ 


ضمير در <جعله > و <به > به امداد كه از <أنى ممدكم > استفاده مى شودء برمى كردد و كلمه قرز > مقعول راقن 


<جعل > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- 5١لا‏ ويهضث ١‏ 

. خداوند با وحى به فرشتكان حاضر در كارزار بدرء آنان را از يشتيبانى خويش در ثبات بخشيدن به مجاهدان آ كاه ساخت‎ ١ 
إذ يوحى ربكك إلى الملئكه أنى معكم فثبتوا الذين‎ 


ايجاد يايدارى در مجاهدان » فرمان خداوند به فرشتكان كسيل شده به جنكك بدر 











إذ يوحى ربكك إلى الملئكه أنى معكم فتبتوا الذين 
“' تنها ييامبر ( ص ) شاهد وحى الهى به فرشتكان مبتنى بر مأموريت آنان براى يشتيبانى مجاهدان بدر بود . 
إذ يوحى ربكك إلى الملئكه 


جنانحه <إذ > متعلق به <اذكر > 


باشد با توجه به اينكه مخاطب در آيه مورد بحثء به خلاف آيات كذشته» شخص بيامبر(ص) استء مى توان كفت تنها آن 


حضرتث شاهل ونعن خداوئد به فرشتكان يوذه اسنت: 

8إيجاد رعب ووحشت در دل هاى كافران» وعده خداوند به فرشتكان حاضر در كارزار بدر 
سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 

8 ملائكه مأمور در هم كوبيدن سر هاى كافران بدر واز كار انداختن ينجه هاى آنان بودند . 
فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


<ال > در <الأعناق > جانشين مضاف إليه (الكافرين) است و مراد از <فوق الأعناق > سرهاى كافران است. بنابراين جمله 
كه سياق آيه بر آن دلالت دارد» فرشتكان هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-آل عمران -”#-ع١١1‏ ”م 

"" خداوند » سه هزار فرشته را براى يارى رزمند كان بدر فروفرستاد . 
الن يكفيكم ان يمدّكم ربكم بثلثه الاف من الملئكه منزلين 


<اذ تقول . .. > يعنى يادآور زمانى را كه به مؤمنين وعده امداد الهى را مى دادى: اككر اين وعده تحقق بيدا نكرده بود 


ياد ورى آن لغو بود. 

منافقان يس از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اخرق ون اك بوك1 


١‏ منافقان ( يس از جنكك تبوك ) » در صورت يافتن يناهكاه يا غار و يا روزنى در زمين » حاضر به كريختن سريع از جامعه 


لو يجدون ملجتاً أو مغرت أو مدّخلا لولّوا إليه 


<ملجأ > 





به معناى يناهكاه است و <مغارات > جمع <مغاره> يعنى شكافهاى كوه و <مدّخل > به روزنه و منفذى كفته مى شود كه 


بتوان در آن ينهان شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختريه د قاد عيرك ع 

ييامبر ( ص ) مأمور افشاى جهره منافقان و اعلام عدم حضور قطعى آنان با او در هيج جنككى يس از جنكك تبوكك 
فقل لن تخرجوا معى أبداً و لن تقتلوا معى 

منافقان در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح انه الام لاه 


#د ]دوك وا اراق سجعلمانات ذو كز وه اخواقس» ان نوس فقا ناشت الاين روه كدتسة بنذ شه كران مسن ترك 


اند و در اطراف مدينه خواهند ماند . 

سلقوكم بألسنه حداد . .. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 

بنابراين احتمال كه < يحسبون. .. > حال براى ضمير فاعلى <سلقوا > باشد» نكته ياد شده فهميده مى شود. 
منافقان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داتفال د رد وعد 

١‏ جبهه ايمان در كارزار بدر » متشكل از مؤمنان متكى بر خدا » عناصرى منافق و كروهى سست ايمان 

إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. و من يتوكل على اللّه 


<مرض > به معناى بيمارى است و مقصود از آن در اينجا به اين دليل كه در مقابل نفاق قرار كرفته» ترديد در حقانيت دين 


است كه از آن مى توان به ضعف ايمان تعبير كرد. جمله <و من يتوكل على الله > اشاره به كروه سوم, يعنى مؤمنان 








حقيقى و راستين» دارد. 

منافقان در غزوه بنى مصطلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - منافقون - #ع -م - ١‏ 


١‏ - منافقان » در جنكك < بنى المصطلق > سوكند ياد كردند يس از بازكشت به مدينه » ييامبر ( ص ) رااز آن شهر اخراج 


يقولون لئن رجعنا إلى المدينه ليخرجنّ الأعزّ منها الأذل 


<لام > در <لئن رجعنا > توطئه براى قسم و <ليخرجنٌ الأعرّ. ...> جواب قسم است. طبق نظر مفسران. سخن ياد شده را 
وكيس “منافقاة (عبدالله بن أنخ) دوعر وذ تق التتصطلق كفت بود. 


منافقان در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادلو د ا قاعم 

؟ نزول آرامش روحى از سوى خداوند بر مؤمنان در جنكك حنين و محروميت منافقان از آن 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 


با توجه به اينكه در فراز قبل» مؤمنان به وسيله ضمير < كم > مخاطب قرار كرفتند و در اين آيه به جاى آن ضميرء كلمه 


<مؤمنين > آمده؛ مى توان به برداشت فوق دست يافت. 
منافقان مدينه در غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١86 59- -احزاب‎ 5 


١‏ - منافقان حاضر در صحنه غزوه احزاب » و مصمم به فرار از آن » بيش تر در غزوه أحد تعهد كرده بودند كه از جهاد با 


05 حَ 
دشمن نكّريزند . 





و لقد كانوا عهدوا اللّه من قبل لايولّون الأدبر 


مرجع ضمير در <كانوا > كروهى از منافقان اند كه در غزوه أحد ترسيدند و تصميم به فرار كرفتند» ولى عهد كردند كه 


ديكربار جنين 


منافقان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاضئان ب ماد ارات ١‏ 

. منافقان » همسو با احزاب متّحد » در غزوه احزاب براى درهم شكستن روحيه مسلمانان فعاليت مى كردند‎ - ١ 
إذ جاءتكم جنود . .. و إذ يقول المنفقون ... ما وعدنا الله ... إلا غرورًا‎ 

فعل مضارع <يقول > بر تداوم كار منافقان دلالت مى كند كه از آن. به <فعاليت> تعبير مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع٠‏ -احزاب - ##م ب 1# د ولا 1 للع ١‏ 

. عده اى از منافقان .» مسلمانان شركت كننده در غزوه احزاب راء به تركك جهاد وسوسه مى كردند‎ - ١ 
و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا‎ 

؟ - منافقان . به نفع جبهه احزاب متّحد . براى درهم شكستن جبهه مسلمانان » فعاليت تبليغاتى داشتند . 
و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


لحريس امتافقاق و سماو ولان مدافد» إل قامين دهن )ارات ك3 دواد ذو شوم اران ونه بهاتة اام مودق كانهو كاشانة 


شان » مصرّانه اجازه مى خواستند . 
و يستئذن فريق منهم النبئ يقولون إِنْ بيوتنا عوره 


مراد از <عوره> در آيهء مستحكم نبودن خانه و قابل ورود بودن آن براى هر كس است كه بخواهد وارد شود(مفردات 


راغب). 
-١‏ مستحكم نبودن خانه و كاشانه » بهانه منافقان و افراد بيماردل براى كريز از جهاد در غزوه احزاب بود . 
و يستئذن فريق منهم النبئّ يقولون إِنْ بيوتنا عوره و ما هى بعوره إن يريدون إلا فر 


- < عن عبداللّه الحلبى 


عنه (ع ) : إِنّهم قالوا < إِنّ بيوتنا عوره . . . > فأكذبهم الله قال : < و ما هى بعوره ... > و هى رفيعه السمكك حصينه م 


از عبداللّه حلبى» از امام(ع) نقل شده كه منافقان كفتند: خانه هاى ها ب عقاظ١اشتك‏ خداوند ناندوا تكددرت كزة و فزموادة 


<و ما هى بعوره... > و آن خانه هاء داراى ديوارهاى بلند و محكم بود. > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -احزاتب بم دعسم 


* - منافقان شركت كننده در غزوه احزاب » در صورت حضور در داخل خانه هايشان و هجوم دشمن ء از آن دفاع نمى كردند 


يقولون إِنْ بيوتنا عوره . .. و لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنه لأتوها 
8د زول متافقان مد مدن هرو اسراف ناش الس امات اتافيوة 
و يستئذن فريق منهم . .. يقولون إن بيوتنا عوره ... إن يريدون إلا فرارًا ... ثم 


در تركك جهاد و بهانه جويى براى فرار» ناشى از بى ايمانى و تزلزل در عقيده بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -احزاب - #"- و١‏ - ١‏ 


١‏ - منافقان حاضر در صحنه غزوه احزاب » و مصمم به فرار از آن » بيش تر در غزوه أحد تعهد كرده بودند كه از جهاد با 


دشمق تكريرتل.: 
و لقد كانوا عهدوا اللّه من قبل لايولّون الأدبر 


مرجع ضمير در <كانوا > 


كروهى از منافقان اند كه در غزوه أحد ترسيدند و تصميم به فرار كرفتند» ولى عهد كردند كه ديكربار جنين نكنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16د احوان - مات وات عتم 

#دواففا نهر كظا كتيده وز هزوة اكرات #فوصنة ران( عجهاة ونه متظون تحانة وه ره ل 

قل لن ينفعكم الفرار 

ع - منافقان حاضر در غزوه احزاب » براى نجات از مركك و يا كشته شدن . تصميم به فرار از جهاد كرفتند . 

إن يريدون إلا فرارًا . .. إن فررتم من الموت أو القتل 


لادشدارنة )نه ماققاة شر كك كشده درو هرو اعراتة انا بان اب كد حق در ضنورت قراو ارمحبهه تجهاد: كرفان ير كك نا 


قتل » در جاى ديكر يا زمان ديكر مى شوند » هشدار داده است . 
إن فررتم من الموت أو القتل و إِذَا لاتمبّعون إلا قليلً 

منافقان مدينه و غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب "53 ١3”‏ ك؟ 


؟ - منافقان براى ماندن مسلمانان به همراه ييامبر ( ص ) در غزوه احزاب باتوجه به هجوم دشمن وجهى منطقى قائل نبودند و 
آنان را به تركك غزوه » دعوت مى كردند . 


قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

“ - منافقان مدينه » به مسلمانان وانمود كردند كه شكست شان در غزوه احزاب حتمى است . 
و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابت حزان كدوام 


“ - منافقان مدينه 


» به هنكام خبردار شدن از وقوع جنكك احزاب ». به قدرى مى ترسيدند كه جشمان شان بى اختيار» به جرخش مى افتاد . 
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليكك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت 

مراد از <الخوف > به قرينه بحث جهاد و هجوم دشمن» خبر جنكك و قتال است كه براى منافقان بسيار ترس آور بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# داواي ماو 1 

. منافقان مدينه » مى ينداشتند كه احزاب متّحد » تا مدينه را فتح نكنند » يراكنده نخواهند شد‎ - ١ 

يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 

؟ - منافقان مدينه » دوست داشتند كه در صورت تكرار هجوم احزاب متّحد به مدينه » در بيابان و در ميان باديه نشينان باشند . 
و إن يأت الأحزاب يودّوا لو أَنْهم بادون فى الأعراب 

منافقان و غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/- وع _” 

#متافقان وسست"انمان:هاء حضون مؤفتان راون كك يدر اشى ازفزين خوردكى. انان 'مى 'بنداشنتد.. 
غر هؤلاء دينهم 

<غرور> (مصدر غرٌ) به معناى فريب دادن است. 

منافقان و غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

بيمودن مسافت مدينه تا تبوكك به دليل دورى راه » براى برخى افراد ( منافقان ) دشوار مى نمود . 


و لكن بعدت عليهم الشقه 








+شقة> نه فعناق ستحي و-مشقت و كابه ا#سافة اسيخار بعننءانة نظن إنان (منافقان)راه مان 'منديته و توك راف طولاقق 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -9-8#9# 5 


؟ اجازه كرفتن بهانه جويان ( منافقان ) از ييامبر ( ص ) » براى شركت نكردن در جنكك تبوكك با اظهار دروغين عجز و ناتوانى 


خود 


مقصود از <اذن> در آيه فوق به قرينه آيه قبل (لو استطعنا . ..) و شأن نزولها اذن دادن به كسانى است كه از شركت در 


جياه خوة وامعذورنى. واسسك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شنو مت 27م 

كراهت و ناخوشايندى خداوند » از برانكيختن و موفق ساختن متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) براى شركت در آن 
و لكن كره اللّه انبعائهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخخو ب م1 

. متخلفان جنكك تبوكك ( منافقان ) » در صورت شركت در آن » جز فساد و تباهى به بار نمى آوردند‎ ١ 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 


<خبال > به معناى فساد و تباهى است, يعنى» اكر منافقان براى جنك بيرون مى آمدند براى شما جيزى جز فساد و تباهى نمى 


افزودند. 

؟ عدم شركت بى ايمان ها و سست باوران ( منافقان ) در جنكك تبوك , به خير و صلاح مؤمنان بود نه مايه ضرر آنان . 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بتر رده اوناع 














* ناتوانى متخلفان جنكك تبوكك 


( منافقان ) در به شكست كشانيدن جبهه اسلام 

لقد ابتغوا الفتنه من قبل . .. حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هم كرهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 50-6 

١‏ اذن طلبى برخى منافقان براى نرفتن به جنكك تبوك » به بهانه كرفتار شدن به فتنه و كناه 
و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى 


در شأن نزول آيه آورده اند كه: يكى از منافقان به ييامبر اكرم (ص) كفت: قبا رسول الله كدق ل :و اللاتفس اننات الأصغر 
فإنى أخاف أن أفتتن بهن > يعنى» اى رسول خدا! به من اذن بده تادر جنكك شركت نكنم . .. جون» مى ترسم مفتون 


دخت ركان رومى كردم و به كناه بيفتم. (مجمع البيان» ذيل آيه) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اخووو ةد ركه 

9 اخلالكرى منافقان صدر اسلام » در بسيج براى جنكك تبوكك 

لاتنفروا فى الحر 

منشأ يبروزى غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - ون -ع- ١18‏ 

5ح سالط و علتماشي شن نوفني انغ عارك :إراددى عناية :كعد وت بره ال سارها خش لمانا 
فما أوجفتم عليه . .. و لكنّ الله يسلط رسله على من يشاء 

. فتح در هاى مستحكم و استوار يهود بنى نضير بدون جنكك و دركيرى » نمودى عينى از قدرت نامحدود الهى است‎ - 3١ 


هو الذى أخرج الذين كفروا . .. و ظنُوا أنهم مانعتهم حصونهم ... و الله على كل ش 








منشأ ييروزى غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اا - فتح - ١8-18-58‏ 

؟١‏ - آرامش درونى » و ييروزى صلح حديبيه و فتح خيبر» نتيجه بيعت مهم مؤمنان با ييامبر ( ص ) 
إذ يبايعونكك تحت الشجره . .. فأنزل السكينه عليهم و أثبهم فتححا قريبًا 


عبارت <فتحاً قريباً> ممكن است اشاره به <فتحاً مبيناً> (صلح حديبيه) و يا فتح خيبر داشته باشدمْ جه اين كه هر دو فتح با 


فاصله اى نه جندان دور» صورت كرفته و اطلاق فتح قريب بر هر دو ممكن است. 
منشأ غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-”ع+-و 

4 تقدير واراده خداوند .» تحقق بخش جنك بدر و شكل دهنده مقدمات آن 
والكز ليفقت الله آفرا كان متيال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-ع-ه 

فخذاوتك تحقق دهقلة حكة ندر وروز كتنده مسلماناة كر آن تبؤد 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا 

منشأ غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كتين وود وم 


*- حركت هاى مسلمانان در مقابله با يهود بنى نضير » به اذن و رهنمود الهى بود . 











ما قطعتم . .. فبإذن اللّه 

با توجه به الغاى خصوصيت از مورد» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
موقعيت اجتماعى متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0- 


“تيكف شدن عرضه زيد كن برسنة مسليان متخلت 


از جنكك تبوكك . در اثر رو به رو شدن با ييامد هاى عمل خطايى كه كرده بودند . 

حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

موقعيت جغرافيايى غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م - 7ع ىن ١‏ 

. سياه اسلام و سباه شركك در آستانه جنكك بدرء هر كدام در سويى از دره واقع در منطقه بدر مستقر شدند‎ ١ 
إذ أنتم بالعدوه‎ 


<عر دوه > به معناى كناره و دامنه وادى است و وادى به زمينى كه بين دو كوه و دو تيه قرار دارد كفته مى شود وهر وادى 
داراى دو عدوه و كناره است. تكرار كلمه <عدوه> در آيه شريفه حكايت از آن دارد كه سياه اسلام در يكك سوى دامنه و 


سياه كفر در دامنه ديكر استقرار داشتند. 

#مثلماتان دز ححكة بدو ذر ذامنة ست: و كافراك د دامته بلنل مستفر شلاتك: 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 

8 انتخاب محل استقرار سياه كفر و ايمان در آستانه جنكك بدر » حتى با توافق طرفين ممكن نبود . 
ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 

موقعيت جوّى غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحتوية دود امك ٠١‏ 

٠‏ وقوع جنكك تبوك در شدت كرما 

لاتنفروا فى الحر 

مؤمنان در غزوه بدر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ء-انفال -م-عم- ١‏ 
١‏ خداوند به هنكام رويارويى و شروع جنكك بدرء هر يكك از دو سياه ايمان و كفر را در نظر ديككرى اندكك نمايان ساخت . 


وإذ 


يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال - لم - وع داق” ١‏ 

١‏ جبهه ايمان در كارزار بدر » متشكل از مؤمنان متكى بر خدا » عناصرى منافق و كروهى سست ايمان 
إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. و من يتوكل على اللّه 


<مرض > به معناى بيمارى است و مقصود از آن در اينجا به اين دليل كه در مقابل نفاق قرار كرفته» ترديد در حقانيت دين 
است كه از آن مى توان به ضعف ايمان تعبير كرد. جمله <و من يتوكل على الله > اشاره به كروه سوم يعنى مؤمنان حقيقى و 


راستين» دارد. 


؟ حضور مؤمنان واقعى د ركارزار بدر » در مقابل دشمنى به مراتب قويتر» برخاسته از يايبندى آنان به اسلام » حتى در ديدكاه 
تنافقا سانانا 


إذ يقول المنفقون . .. غر هؤلاء دينهم 


از انديشه دينى ايشان مى دانستند. 

" منافقان و سست ايمان هاء حضور مؤمنان را در جنكك بدر ناشى از فريب خوردكى آنان مى ينداشتتد . 
غر هؤلاء دينهم 

<غرور> (مصدر غرٌ) به معناى فريب دادن است. 

ه نيروى نظامى مؤمنان در جنكك بدر» نيرويى بس ضعيف و ناتوان در مقايسه با جبهه كفر 

يقول المنفقون . .. غر هؤلاء دينهم و من يتوكل على الله 


بيان حمايت خداوند از مؤمنان در كارزار بدر با جمله <و من يتوكل . .. > يس از بيان نظريه منافقان و بيماردلان (ضعف 





تأييد مى كند. يعنى اظهار نظر منافقان به حسب ديد ظاهرى صحيح استء ولى آنجه مورد غفلت واقع شده. تأثير بسزاى 
حمايت الهى از مؤمنان متوكل است. يعنى اكر حمايت الهى نباشد» همان است كه منافقان اظهار مى دارند. 


مؤمنان در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحترله طاخم 

؟١‏ حركت مؤمنان به سوى جنكك تبوك ء برانككيزنده خشم كافران بود . 

و لا يطئون موطثاً يغيظ الكفار 

با توجه به اينكه اين بخش از آيات در مورد جنكك تبوكك استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
مؤمنان و شكست غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 اتفال حيو قرجاء 

#ترطق اذهو متاق هايوسن ال زوزق دن جتكا بدن و منطدتن بة.شكست :هم ر كك افرين :دن آن كاززاز 
يجدلونكك . .. كأنما يساقون إلى الموت و هم ينظرون 

مؤمنان و غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28 اتفال حي دو مع 

© برخى از مؤمنان از اقدام به جنكك بدر ناخشنود بودند . 

أخرجكك ربكك . .. و إن فريقا من المؤمنين لكرهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فال مبوت عم 











* وحشت شديد برخى از مؤمنان از حضور يافتن در جنكك بدر 
كأنما يساقون إلى الموت 

مؤمنان و متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -0-89و9-ع 


؟ متخلفان از جنك تبوكك ( منافقان ) در معرض انتقاد و حمله و 


تعرض مؤمنان بازكشته از جهاد قرار داشتند . 

بكلفوة اللسرى ارما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

#ناخشتوذى مؤمنان مجاهد از متخلفان جدكك تبوكك ١‏ منافقان ) 
يحلفون لكم لترضوا عنهم 

مهاجران در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح ردنك الدع 

؟ نيرو هاى رزمى جنكك تبوك » متشكل از مهاجر و انصار 
المهخرين بو الأتضار الذية اتهوه فى مراعة العسيره 

ناخشنودى مجاهدان غزوه تبوككث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حقو روك قابد وقدة 

“ناخشتوذى مؤمنان مجاهد از متخلفان جدكك تبوكك ١‏ منافقان ) 
يحلفون لكم لترضوا عنهم 

نزول آرامش در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - قدع؟ - ع١‏ 


١‏ نزول آرامش روحى از جانب خداوند بر رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان در جنكك حنين » يس از فرار مسلمانان 














ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 
؟ نزول آرامش روحى از سوى خداوند بر مؤمنان در جنكك حنين و محروميت منافقان از آن 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 


با توجه به اينكه در فراز قبل» مؤمنان به وسيله ضمير < كم > مخاطب قرار كرفتند و در اين آيه به جاى آن ضميرء كلمه 


<مؤمنين > آمده. مى توان به برداشت فوق دست يافت. 
نظم سياه مسلمانان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١-١53 59- -احزاب‎ 5 


٠١ 


- در سياه مسلمانان » به هنكام غزوه احزاب » نظمى استوارء حاكم بود . به كونه اى كه منافقان نيز خود را ملزم به رعايت آن 


5 

و يستئذن فريق منهم النبيّ 

نفاق متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ وله قات عق ما 

” متخلفان از جنكك تبوكك » به ظاهر مسلمان ولى در باطن كافر به خخدا و رسول او بودند . 

و ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا باللّه و برسوله 

روى سخن در اين بخش از آيات با كسانى است كه از شركت در جنكك تبوكك سرباز زده بودند. 
نقش طوفان در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

د طوفاة تيرق خاف تاها «ووهووة اصوات ا عوام فرواقق بيه اعزات فتخد وي اكتدسهنن انان روم 
فأرسلنا عليهم ريِتحا و جنودًا . .. و ردّ الله الذين كفروا 

بنابراين كه <و رد الله > عطف بر آيه نه (فأرسلنا عليهم. ..) باشد, نكته ياد شده به دست مى آيد. 
نقش غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - 0-7-9 

- غزوه بنى نضيرء اولين برخورد كروهى يهوديان مدينه با ييامبر ( ص ) و مسلمانان * 


أخرج الذين كفروا . .. لأوّل الحشر 








از تعبير <أوّل الحشر > مى توان استفاده كرد كه <غزوه بنى نضير»». اولين دسته بندى كروهى يهوديان مدينهء عليه 


ييامير((دص) بوده است. 
نقعش - متخلفان از غزوه تبوكك 


- سوره - آيه - فيش 
وروا ا بام 


* متخلفان جنكك تبوك در صورت شركت در آن جنكك » جز نفوذ در ميان صفوف لشكر اسلام به منظور فتنه جويى » نقشى 


ديك ذا شسد : 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه 

نككرانى در مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 إنقال حيوت 11 صق 

8 برخى از مجاهدان بدر كرفتار يليدى و نككرانيهايى از سوى شيطان بودند . 

و يذهب عنكم رجز الشيطن 

9 فقدان آب براى تحصيل طهارت و برطرف كردن نجاست هاء مايه وسوسه شيطان و ايجاد نكرانى در ييكا ر كران بدر 
ليطهّ ركم به و يذهب عنكم رجز الشيطن 


نبودن لا-م در <يذهب > بيانكر اين است كه <يذهب . .. > مترتب بر <ليطهركم ... > است. و تناسب تطهير با برطرف 
شدن رجز شيطان اقتضا مى كند كه مراد از رجز شيطان وسوسه هايى باشد كه شيطان بر اثر نبودن آب براى طهارت در 


مجاهدان ايجاد مى كرده است. 

نككرانى محمد (ص) در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادح لاك 

” نكرانى ييامبر ( ص ) در جنكك حنين از فرار مسلمانان و شكست جبهه اسلام 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله 


نهى از شركت در غزوه خيبر 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3١/‏ - فتح -58 -16-م 





شريكك شدن آنان در غنايم خيبر * 
يريدون أن يبدّلوا كلم الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 


را يادآور شده واز حضور متخلفان؛ در آن جنكك نهى كرده است, تا آنان به غنايم دست نيايند. ولى متخلفان. به خاطر 


شكستن اين نهى الهى» درصدد شركت در جنكك و سهيم شدن در غنايم بودند. 

نيروهايى نامرئى در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يي كن 

# لظو فا قوق ثورى هاف امرض :در قرو عزانت نان وال الزوياشى سي اعراق متعددى نا قندمتشداة ١‏ اندو 

فأرسلنا عليهم ريِتحا و جنودًا . .. و ردّ الله الذين كفروا 

تاتزانة كه <و ردٌ الله > عطف بر آيه نه (فأرسلنا عليهم. ..) باشد, نكته ياد شده به دست مى آيد. 

وعده بيروزى در غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 8ع - 10 م 

- وعده الهى به مسلمانان » در دستيابى به فتح خيبر و غنايم آن » يس از صلح حديبيه 

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 

آيه شريفه در زمينه جنكك خيبر است و خداوند از حركت مسلمانان به اين جنكك به عنوان حركت به سوى غنايم ياد كرده 
است. از اين نكته استفاده مى شود كه خداوند به طور ضمنىء نويد فتح خيبر و غنايم آن را به جبران مشكلات سفر حديبيه؛ به 
مسلمانان داده است. 


وعده غنايم غزوه خيبر 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 8ع - 18 - ١١‏ 

* اختصاص غنايم خيبر به شركت كنند كان سفر حديبيه » براساس وعده قبلى خداوند‎ - ١ 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها . .. قال الله من قبل‎ 


برداشت بالا بدان احتمال است كه آنجه از قبل كفته شده؛ اختصاص غنايم به حاضران صلح حديبيه باشدْ جه اين كه اين 


نكته از نظر تاريخى نيز تأييد شده است. 
وعده هاى خدا در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لت اشزان حسم اولوت 1 


٠‏ - توجه مسلمانان مدينه به تحقق وعده هاى خدا و ييامبرش » در غزوه احزاب » باعث شد كه آنان » با ديدن سياه دشمن بر 


ايمان شان افزوده شود . 

و لما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله . .. و ما زادهم إل 
وعده هاى محمد(ص) در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع امات اس د ا ا 


٠‏ - توجه مسلمانان مدينه به تحقق وعده هاى خدا و ييامبرش » در غزوه احزاب » باعث شد كه آنان » با ديدن سياه دشمن بر 


ايمان شان افزوده شود . 

و لما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله . .. و ما زادهم إل 
وقت هجوم مجاهدان غزوه ذات السلاسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العاف ل د وم 





٠“‏ - مجاهدان در غزوه < ذات السلاسل > با اسبان دونده اى كه از ضربه سم آنها برق مى جهيد 


ميجكاهان رو دشم تند ودر ميان غبار بائ اسنان #نعوةارابة قلت شمن وسائدتك, 
والعديت ضبحًا . فالموريت قدحًا . فالمغيرت صبححا . فأثرن به نقعًا . فوسطن به 

براساس بعضى از روايات» اين آيات به غزوه <ذات السلاسل > نظر دارد. 

ويزكيهاى اسبان مجاهدان غزوه ذات السلاسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -عاديات -١٠1-م-‏ م 


* - مجاهدان در غزوه < ذات السلاسل > با اسبان دونده اى كه از ضربه سم آنها برق مى جهيد » صبحكاهان بر دشمن 


تاخسن زوق مان عبان ياف اناق كرد تر :قلي كدق رسانة تن 

والعديت ضبحًا . فالموريت قدحًا . فالمغيرت صبححا . فأثرن به نقعًا . فوسطن به 
براساس بعضى از روايات» اين آياتث به غزوه <ذات السلاسل > نظر دارد. 

هجوم دشمن در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع اشزانع ا 

١‏ - مورد هجوم قرار كرفتن مسلمانان در مدينه از سوى لشكر دشمن در غزوه احزاب 
اذكروا نعمه اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود 


مفسران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين آيهء درباره غزوه احزاب نازل شده است. مراد از <جنود > كروه هاى مشركك و 


يهوديان اند كه در يك تصميم جمعى» متحد شدند و جهت درهم كوبيدن مسلمانان» به مدينه هجوم بردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ - احزاب ل ا د رار ١ 0 ١‏ 


. مسلمانان مدينه » از ناحيه بالا و يايين مدينه » در محاصره دشمن ( احزاب متّحد ) قرار كرفتند‎ - ١ 


إذ جاءوكم 


من فوقكم و من أسفل منكم 
- هجوم احزاب متّحد به سوى مدينه » باعث وحشت و نككرانى مسلمانان شد . 
إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأبصر 


<زاغت الأبصار> مى تواند كنايه از به وجود آمدن آن جنان وحشتى باشد كه جشم شخصء قدرت ديد و تشخيص را از 


دست مى دهد. 


- هجوم احزاب متّحد به مدينه » براى درهم شكستن مسلمانان » مسلمانان را به قدرى وحشت زده كرد كه همانند افراد 


محتضر شدند . 

إذ جاءوكم . .. و إذ ذافت الأبصروملفة القلرت الستاجر 

مراد از به حنجره رسيدن قلب هاء خفككّى و به حال مركك افتادن است. 

. ايام هجوم احزاب متّحد به مدينه » روزهايى بس سخت و نككران كننده براى مسلمانان بود‎ - ١ 
إذ جاءوكم . .. و إذ ذاقت الأبصراوملفة القلوت الستاجر‎ 


٠١‏ - يس از محاصره مدينه از سوى احزاب متّحد » ظَنّ و كمان هاى كوناكونى درباره خدا » در ميان مردم مسلمان يديد آمد 


إذ جاء وكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


<ظنون > مفعول مطلق عددى است و <ال > در آن» براى جنس است. جمع آورده شدن <ظنون > همراه با <ال>> دلاات 
دوو كود كوي سن كد 


؟٠‏ - عارض شدن بد كمانى به خدا در مسلمانان » در بى هجوم احزاب متّحد به مدينه 
إذ جاءوكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


اعمال دار كه مخاطب فغل <تظلون > مسلمانان باشند ويك از احتمّال هائ :+ الظنونا» بد كمهاق باشنه يات بعدى هو 


تواند قرينه اى بر نكته ياد شده باشد. 


١١‏ - ظنّ و كمان هاى مردم مدينه درباره وعده هاى خدا » در بى هجوم احزاب متّحد 


» علاوه بر كوناكونى » نو به نوو در حال تجديد شدن بود . 

و تظنُون باللّه الظنونا 

آوردن فعل مضارع <تظنُون> به منظور بيان يديد آمدن كمانء مى تواند بيان كننده تداوم و تجديد شدن آن باشد. 
هلاكت كافران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-8م -م 

هلاكت كافران در جنكك بدر كيفرى از سوى خداوند به سبب تكذيب آيات الهى و انكار رسالت بيامبر ( ص ) 
كدأب ءال فرعون . .. فأهلكنهم بذنوبهم 

هلاكت متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو كدت معنا 

. متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) » به تخلف خويش و سوكند هاى دروغينشان » در جهت هلاكت خود كام برداشتند‎ ١ 
سيحلفون باللّه . .. يهلكون أنفسهم‎ 

يهود بنى قريظه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوا عع وتم 

ع - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان » با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتللاف كردند . 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با ائتلا.ف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اداسران دادم 


داع 
؟ - يهود بنى قريظه » در غزوه احزاب » همْ ييمان مشركان مكه بودند واز آنان يشتيبانى مى كردند . 
و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب 


مراد از <الذين ظاهروا >> يهود بنى قريظه و مرجع ضمير <هم >» مشركانى اند كه سردمدارى احزاب متحد عليه مسلمانان 


مدينه را بر عهده داشتند. 

يهود بنى نضير در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقت انع قلاخ اددع 

* - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان . با مش ركان مكه , عليه مسلمانان » ائتلاف كردند . 
إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با اثتلا.ف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 

يهود غطفان در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ودالدات حصوح ورداع 

* - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان . با مش ركان مكه , عليه مسلمانان » ائتلاف كردند . 
إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با ائتلا.ف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 


غزوه احد 

[غزوه احد] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران -- ١١5-1١‏ 

* اختلاف نظر مسلمانان در تعيين محل جنك احد‎ ١ 
واذغدوت ... و الله سميع عليم‎ 


يادآورى شنوايى خداوند نسبت به كفتار و دانايى او نسبت به كردار و انديشه ها يس از بيان خروج ييامبر (ص) از مدينه براى 


آماده سازى محل دفاع؛ حكايت از بكو مكوها و انديشه هاى مخالف نظر يبامبر (ص) درباره محل برخورد با دشمن دارد. 
9 شركت ببامير هن )"دن جك احد .به عتوان فزماند هن عمليات نظام 
واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 


اما تاق لاع )؟ فوت الول تهلة اليه ان فزريها خرصت من مك "وريد شرفي وسول اللها(ضى) افج ,يعن موعيعا للقكال. 


تفسير قمى» ج 2١‏ ص ٠٠١‏ ,ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 305 ح ع". 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# آل عمران - *- الال نودم 13 

١‏ تمايل دو كروه از رزمند كان احد به سستى و انصراف از شركت در جنكك 
اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا 

بيشتر مفسرين بر آنند كه آيه فوق در مورد نبرد احد نازل شده است. 


ىو ترنئن ذو كرؤه ال مسلماتاة :شر كنت كتتده ذو كه احد #شورة فالامك خداؤيل 


اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا و اللّه وليهما 


<فشل > به معناى ضعف به همراه ترس است. (مفردات راغب). 
" لزوم ياد آورى و تحليل حوادث تاريخى ( نبرد احد ) و عبرت از آن 
اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا 


بنابر اينكه كلمه <اذ>». مفعول فعلى مقدرء همانند <اذكر > (به ياد آور) 


باشدمٌْ و يادآورى حوادث تاريخىء معمولا براى عبرت كرفتن است. 
ه دسيسه منافقان ( عبدالله بن أبى سلول ) » براى ايجاد سستى و هراس در مسلمانان » هنكام روانه شدن آنان به سوى احد 
اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا 


در مجمع البيان آمده است كه عبداللّه بن ابى سلول؛ دو طايفه از مسلمانان (برخى از مهاجر و انصار) را از رويارويى با 


مش ركان برحذر مى داشت. 

/ نبرد احد » نمونه اى از بى صبرى و بى تقوايى دو كروه از مسلمانان و زيان ديدن از توطئه هاى دشمنان 
وان تصبروا و تتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً . .. اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا 

#يارئ خذاوتك داز بين يردن هران نادو كزوه از فسلمانان كة ادر جك احدء .به سس ميثلا شدئد . 
اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا و اللّه وليهما 


جمله <اذ هت > مى رساند كه قصد سستى داشتند» ولى از اين قصد منصرف شدند و به كار جنكك يرداختند. جمله <والله 
ولتيماة: ظاهرا شانكز علت اتضراك انان اسع 


تمايل بنى حارثه و بنى سلمه به سستى و انصراف از شركت در جنكك احد 
اذ همّت طائفتان منكم 


امام باقر و امام صادق (ع) درباره <طائفتان > در آيه فوق فرمودند: خوق الطاتفعاث هما :فى لم و رد ا رثه كاورهن الالفيارة 


مجمع البيان» ج 7 ص 876. 
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#دال عمزا كناد عاسم 

خودباختكى و شكست روحى بيكاركران احد يس از بازكشت از نبرد 
اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا. .. و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون 


اكَر 


جه نهى از جيزى» حكايت از وقوع خارجى آن ندارد» ولى به قرينه آيات بعد (ان يمسسكم قرح . .. )» معلوم مى شود كه نهى 
از سستى و اندوه؛ يس از وقوع آن در ميان مسلمانان بوده است. و به مقتضاى ارتباط اين آيه با آبات بيشين كه جنكك احد و 


عزامل شكست: اؤدرا كوشزد كرة ره دستادمى بد كه ابن سنشين و ادوم ناشى "ا زمطائل حركة الحد ثوذة اسع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داآل عمزاةت تاد عع تسيو لمع 

* تزلزل روحيه برخى از ييكاركران احد ء بر اثر شايعه قتل ييامبر ( ص ) 

وما محمّد انا رسول . .. افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 

هاتكاى افراطى برخى از ييكار كران احد به شخص ييامبر ( ص ) » مورد نكوهش خداوند 

افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 


3# تداز غلط عناوداتكى بباميز( ض )»موجعبارتذاد. و وايسكرايق برضي ال شار زان الج و انكان رشالت ا خضيرت بس 
از شايعه قتل ايشان 


افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 


مفسران در شأن نزول آيه كفته اند: آنكاه كه خبر قتل يبامبر(ص) در بين مردم شايع شد برخى از ه لمانان اظهار داشتند كه 


اكر محممد(ص) يبامبر بود كشته نمى شد. (مجمع البيان» ذيل آيه.) 

سا مك ييشكان و اباسسر دان يكاز إفحة شاك ارسي رثالت اير ( فو ) 
انقلبتم على اعقابكم . .. و سيجزى الله الشّاكرين 
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2ل هوزاوك اد وعاجارة 


6 شكست مسلمانان 


در ييكار احد . زمينه ساز رواج تبليغات كمراه كننده كافران و منافقان 


يا اها اين امنوا ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم 


ذو شأة وَل آنه مناه اسنت كهامتافقان بس ١ن‏ شكنت قرع اجدة سلما تانبو نه باز كشته بو يدير تن ١‏ نب مشر كان ترغيت من 


كردند. (مجمع البيان» ذيل آيه). 
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*- آل عمران - " - ١07‏ - ملع ال ملع لينل ١‏ للاعم 

" تحقق وعده الهى به نصرت و ييروزى بيكار كران احدء آنكاه كه در آغاز نبرد » مشركان را تا آستانه انقراض كشتند . 
و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسّونهم باذنه 


<اذ تحسّدونهم > متعلق به <و لقد صدقكم الله > است , يعنى بيان زمان تحقق وعده الهى است. و <تحسّونهم > از ماده 


<حَسٌ > به معناى كشتن تا حد انقراض و نابودى است. 

#ضربات م ركبا مسلهانان يكار كر :دن اغاز حتكف الحد بر يبكره مش ركان قريقن: به اذن و اراده اله 

و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه 

/ا سستى » اختلاف در كار جنكك و سرييجى از فرمان بيامبر ( ص ) » از عوامل شكست مسلمانان در بيكار احد 
حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 

٠‏ سستى » تفرقه و سربيجى برخى بيكاركران احد از فرمان بيامبر ( ص ) » يس از بيروزى ابتدايى بر دشمنان 
حتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحتبون 


دنباله آيه به دو كروه دنياطلب و آخرت طلبء معلوم مى شود مراد از مخاطبين 


<فشلتم ... >. كروهى از مسلمانان بوده اند و نه همه آنان. 
دستيابى مسلمانان بيكاركر احد بر غنائم جنككى » به دنبال شكست ابتدايى مش ركان قريش 
من معد ما اريكم ما تحون 


اكرحجه هراد ان '<ما تحنون >> زوزق بر دشمق اسك و لكق دن آنه شريفه من توانن لآزمة ان يغتى عتيمت تير مراة باشدم به 


دليل <منكم من يريد الدّنيا>. 

8 دنياطلبى برخى از ييكا كران احد » موجب سستى ». اختلاف و سرييجى از فرمان ييامبر ( ص ) و شكست در آن كارزار 
حتى اذا فشلتم و . .. منكم من يريد الدّنيا 

به نظر مى رسد جمله <منكم من يريد الدّنيا>» دليل <اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم > باشد. 

. جمعى از بيكاركران احد » در بى دنيا و كردآورى غنائم و كروهى ديكر خواهان آخرت بودنك‎ ٠ 

منكم من يريد الدَّنيا و منكم من يريد الاخره 

١‏ شكست بيكا ر كران احد . آزمايش الهى براى آنان 

ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 

<صرفكم عنهم > يعنى شما رااز تعقيب دشمن دركير منصرف ساخت و لازمه اين انصراف» شكست است. 
6" عفو خداوند از سستى » نزاع و نافرمانى ييكاركران احد 

حتّى اذا فشلتم . .. و لقد عفا عنكم 

اشاسيدكن علو د كنات سك نكاد كران 

و لقد عفا عنكم 
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. فرار بيكار كران احد از رويارويى با مشركان قريش » بى آنكه به فكر كسى باشئد‎ ١ 


اذ تصعدون ولا تلون على احد 


كلمه <>تصعدون>از <اصعاد >. به معناى دور شدن تا حد ينهان شدن از نظرهاستء و <لا تلون> از ماده 


صحنه بوديك. 
؟ 5 سكليانان: أرسيذان كاززار اعد موحي سكف نان هن ان سكا 
ثم صرفكم عنهم . .. اذ تصعدون 


بنابر اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <صرفكم > باشد و كلمه 13 6ه وائيراف بدا علت انيف د اك ور ب 


فرار كرديد» و يا ظرف زمان استء يعنى شكست خورديدء آنكاه كه فرار كرديد. 
* تبلور آزمون مسلمانان در شكست احد ء به هنكام فرار آنان از صحنه كارزار 
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم . .. اذ تصعدون و لا تلون على احد 


بناير اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <ليبتليكم > باشدء يعنى خداوند شما رااز تعقيب دشمن بازداشت تا آزمايشتان كند و 


اين آزمايش به هنكام فرار تبلور يافت و محقق شد. 

ه ياد آورى ييكار احد و علل شكست مسلمانان در آن » وظيفه مؤمنان 

اذ تصعدون ولا تلون على احد 

كاد ابذك اد تميعدوق > ملق نه عاد كزوا» اسك 

/' عفو خداوند از مسلمانان ييكار كر احد . نسبت به فرارشان از آن كارزار 

و لقد عفا عنكم . .. اذ تصعدون و لا تلون على احد 

جمله <لقد عفا عنكم >. مى رساند كه فرار ييكاركران احد (اذ تصعدون . .. ) نيز مشمول عفو الهى قرار كرفته است. 
8 دلهره و ترس و كريز مسلمانان از مهلكه كارزار احد . موجب بى توجهى در يارى رسانى به همرزمان خويش * 
حتى اذا فشلتم . .. اذ تصعدون و لا تلون على احد 


ة ثلاش ببامير ( صن ) براى جل وكيرق از كريز مسلماثان در نبرد 


احد » و بى اعتنايى آنان در يذيرش دعوت او 
ولا تلون على احد و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 


جمله <و الرّسول يدعوكم . .. >. حاليه است ,م يعنى در حالى كه ييامبر (ص) شما را فرامى خواند مى كريختيد و به هيج 


كس (حتى ييامبر (ص)) توجهى نداشتيد. 

1 الاش مهو ياهو لضن زاف جلو كنوض ارشكسة ستلماناق فز كارران اعد 

و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 

١‏ بى اعتنايى به دعوت ييامبر ( ص ) در ييكار احد » موجب شكست مسلمانان در آن كارزار 


ثم صرفكم . .. و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 


بناير اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <صرفكم > باشد, آيه مزبور در مقام بيان علتهاى شكست احد است. بنابراين جمله <و 


97 كريو مَشِلمَآئان ان كارزار احد وتفاصله كرفت انان از وسول عند ( عن ) 
و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 


كلمه <فى اخريكم > بيان حالت ييامبر (ص) به هنكام دعوت است. يعنى بيامبر (ص) آنككاه كه شما را دعوت مى كرد در 


آخر شما قرار داشت و اين حاكى از دور شدن مسلمانان از اطراف ييامبر (ص) است. 
٠‏ حضور و مقاومت رسول خدا ( ص ) در رويارويى با مشركان قريش .» تا آخرين لحظات كارزار احد 
و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 


١5‏ اندوه مسلمانان از شكست در كارزار احد و ييروز نشدن بر مشركان 


فاثابكم غمًا غم 


<غمًا > به دليل كلمه <اثابكم > كه دلالت بر مرحمت و لطف دارد و نيز به دليل اينكه يس از عفو واقع شده. غم و اندوهى 
يسنديده است و اين غم يسنديده همان غم يبروزى كافران بر مسلمانان خواهد بود و يا غمٌ و اندوه به خاطر يبيروى نكردن از 


رسول خدا (ص) و سست آمدن در رويارويى با دشمن است. 
اندوه و حسرت مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم جنككى و جراحاتى كه در نبرد احد به آنان رسيد . 
فاثابكم غمًا بغمّ لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم 


مراد از <غمّ > (غم دوّم) بايد غمى نايسند باشد م جرا كه خداوند آن را به غم يسنديده تبديل كرد و آن را ياداشى بر 
مسلمانان قرار داد و به قرينه <لكيلا . .. >. آن غم نايسند همان از دست دادن غنائم و جراحات وارد شده بر مسلمانان بوده 


است. 

١8‏ اندوه و يشيمانى مسلمانان به خاطر بى اعتنايى به دستورات ييامبر ( ص ) در كارزار احد 

فاثابكم غمًا غم 

با توجه به توضيح برداشت شماره ؟1. 

١‏ تبديل اندوه از دادن غنائم به اندوه تمرد از فرمان ييامبر ( ص ) » موهبتى الهى به رزمندكان احد 

فاثابكم غمًا بغْم 

كلمه <اثابكم > دلالت بر اين معنا دارد كه اين تبديل و جايكزينى لطف و موهبتى از جانب خداوند بوده است. 
يشيمانى مسلمانان به جهت تخلف از دستورات ييامبر ( ص ) در كارزار احد » نتيجه عفو الهى از كناه آنان 
و لقد عفا عنكم . .. فاثابكم غَمًا غم 


عطف <اثابكم > بر <عفا عنكم > به وسيله <فاء >. دلالت بر ترتب و رابطه عليّت بين آن 


دو جمله دارد. 
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. فروفرستادن خوابى آرام بخش از سوى خداوند بر ييكاركران احد ء به دنبال اندوههايى كه در آن كارزار بر ايشان كذشت‎ ١ 
ثم انزل عليكم من بعد الغمٌ امنه نعاساً‎ 

حاميه > ( ]رامس عاط الامقدول يراق جنول > اسقا و حنهايا © :به معان شواده» عطلت نان وتنا دل ]نر خاريه امت 
#*وضعيت اتلوهكين ونير ذلهزه و اضتطرابه مسلمانان تسن از كاززار احخن 

ثم انزل عليكم من بعد الغتّ امنه نعاساً 

ه خواب آرام بخش » تنها يبكاركران خداجوى نبرد احد را فراكرفت . 

ثم انزل . .. امنه نعاساً يغشى طائفه منكم 


* آنانكه در نبرد احد تنها به فكر خويش بودند ( خودكزينان ) » غرق در اضطراب و دلهره و محروم از خواب آسوده و آرام 


بخة 


ثم انزل . .. يغشى طائفه منكم و طائفه قد ا همتهم انفسهم 
9 مسلمانان در بيكار احد متشكل از دو جناح » خداجويانٍ آخرت طلب و خود كزينانٍ دنياخواه بودند . 


يغشى طائفه منكم و طائفه قد اهمّتهم انفسهم 

٠‏ يندار هاى جاهلى مسلمانانٍ خود كزين و دنياطلب احد » نسبت به خداوند 

و طائفه قد اهمتهم . .. يظنُون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلته 

ايش حافان مملماناة الخد نبت نه خداوائة #براتكزتلم عنس ود كريق و دنباطليى دو وجوه ا شان 


و طائفه قد اهمّتهم . .. يظنون باللّه غير الح ظنّ الجاهليه 


7 وس جرد تي 3 الله 16 


به منزله علّتى باشد براى جمله <و طائفه قد اهمّتهم انفسهم >. 
0 ترديد برخى از مسلمانان نبرد احد در حقّائتيت اسلام و وعده رسول خدا ( ص ) به بيروزى مسلمانان بر دشمنانشان 
وتظائقة ره قو لوزت هل لناتمن العم 


برخى از مسلمانان كمان مى كردند جون به اسلام كرويده اند و اسلام دين حق و الهى استء بايد همه امور بر طبق خواسته 
آنان بيش رود ولى آنككاه كه شكست خوردندء به ترديد افتادند و كفتند كويا اختيار امور به دست ما نيست و در نتيجه اسلام 


دين حق نيست و وعده هاى رسول خدا (ص) بى مورد است. 


5 انكان حقافت رسول خهدا لضن )و تادرسة تداشعن وده هاف الهى به يرورض © عفيودق اسة كوه كريتان: شركتٍ 


كننده در نبرد احد از رسول خدا ينهان مى داشتند . 

و طائفه . .. يخفون فى انفسهم ما لايبدون لكك 

ترس مسلمانان خود كزين و دنياطلب احد از افشاى موضع جاهلانه و شركك آميزشان در برابر رسول خدا ( ص ) 
و طائفه قد اهمّتهم انفسهم . .. يخفون فى انفسهم ما لايبدون لكك 

#الاتلكاك سوق شك رانك قشر كف لوذه مبلماثاف سنت اللايشة اد ويس اكياناتة أن كارزاز 

يقولون لو كان لنا من الامر شىء ما قتلنا ههنا 

0 شهادت برخى از ييكا ر كران احد و شكست در آن كارزار » موجب ترديد مسلمانان سست انديشه 

يقولون لو كان لنا من الامر شىء ما قتلنا ههنا 


ا مُسلماناق اخرت طللنناو عداواة اخد مشتاقاك شهادت وا هيار نه سوق قتلكاه خو طن 


قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الّذين كتب عليهم 


القتل الى مضاجعهم 


على رغم اينكه آيه درباره توحيد افعالى است و بيان اين معنا كه امور به دست خداوند است» خروج براى شهادت را به خود 
مبارزان نسبت داد تا اشاره به اشتياق آنان به شهادت كند. كاربرد كلمه <مَضجع > (خوابكاه) به جاى قتلكاه؛ مؤرّد اين 


معناست. 

حضور ييكار كران خداجوى در صف رزمند كان احد . حتى در صورت شركت نكردن دنياطلبان خودخواه 
قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الّذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم 

8 حوادث تلخ بيكار احد » موجب برملا شدن جناح دنياطلب و خودمحور ء از ميان مسلمانان آخرت طلب خداجو 
و ليبتلى الله ما فى صدوركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# آل عمزان تا دوة لاون نم١‏ 

١‏ فرار و يشت كردن برخى مسلمانان » از جبهه ييكار احد 

ان الّذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان 

؟ حضور مجاهدانى يايمرد و استوار به همراه ييامبر ( ص ) در كارزار احد . نا آخرين لحظه هاى ييكار 

ان الّذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان 


بنابر اينكه <من > در <منكم > براى تبعيض باشدء كه دلالت مى كند كروهى فرار كردند و قهراً كروهى تا آخر جنكك 


همراه ييامبر (ص) باقى ماندند و به دفاع ادامه دادند. 

# لعركن '( قراونان كارزان:) برع ال هجا هلان اعيدت يز اقر تود عطاق دوداشان 

ان الّذين تولُوا . .. انّما استزلّهم الشّيطان ببعض ما كسبوا 

ه خودخواهى و دنيايرستى برخى مجاهدان احد . موجب نفوذ شيطان در آنان و كريزشان از صحنه كارزار 
قد اهنتهم انفسهم . .. انّ الّذين تولُوا .. انما استزلهم الشّيطان ببعض ما كسبو 


خودمحورى و دنياطلبى» كه 


معناى جمله <قد اهمّتهم انفسهم > استء مى تواند مصداق روشن و مورد نظر از جمله <ببعض ما كسبوا > باشد. 
٠‏ عفو خداوند از كناه فراريان جنك احد 

ان الّذين تولّوا .. و لقد عفا الله عنهم 

) حلم خداوند در برابر نافرمانى و لغزش ييكاركران احد ( يشت كردن به ميدان كارزار‎ ٠ 

ان الّذين تولوا . . ان الله غفور حليم 

0 فرار عقبه بن عثمان و عثمان بن سعد از رويارويى با دشمن در جنكك احد »ء در اثر وسوسه هاى شيطان 

ان الّذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان انّما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا 


امام باقر و يا امام صادق (ع) درباره <انْما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا . .. > فرمودند: فهو فى عقبه بن عثمان و عثمان بن 


سعدل. 


تفسير عياشى؛ ج ١ء‏ ص 2370١‏ ح 108 مْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 277 ح .١‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال همان هد امعان 

0 خداوند » آمرزنده ييكاركران شهيد كارزار احد و بخشاينده رحمت هاى خويش به آنان 
و لئن قتلتم فى سبيل الله او مم لمغفره من الله و رحمه 


جون آيه مورد بحث در ضمن آياتى آمده كه مسائل نبرد احد را مطرح مى كرد. مى تواند اشاره مستقيم به شهيدان جنكك 


احد داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د ال غمراقك #نانوة] جما ع 

“ نرمى و مداراى ييامبر ( ص ) » با مسلمانانى كه از دستورات ايشان سرييجى كردند و از جبهه احد كريختند . 


فبما رحمه من الله لنت لهم 


نرمى و مدارا 


الا سروه لفق و مويف اهك كنار مصاد يق بم نظن يه فززيعه 1 باك قل عضعا نك اخ بره اعد ملى “افيه 
١8‏ عفو از خطاكاران بيكار احد » تكليف الهى ييامبر ( ص ) 


ا متقعناف راط اند | تنا | نانك دده اانه از طملة افراد هووى كن كه نامية رض )موطف به الملا كر فد بعظاى آثان 


ابت حفط كاران ترىاحد فى باعند. 

لطف و عنايت خاصٌ خداوند نسبت به ييكا كران نبرد احد 

فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الامر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -#-4-18.6و 

4 سستى بيكار كران احد در اتكال به خداوند » موجب محروميّت آنان از نصرت الهى و شكست ايشان در آن نبرد . 
وان يخذلكم فمن ذا الُذى ينص ركم من بعده و على الله فليتوكل المؤمنون 


وقوع اين آيه يس از بيان نبرد احد و شكست مؤمنان» اشاره به عأت شكست دارد» يعنى جون در آن نبرد توكل نداشتيدء از 


يارى خدا محروم شديد و در نتيجه شكست خورديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -”- ١12‏ - ١ال‏ لالع 

؟ يادآورى خاطره ييروزى مسلمانان در ييكار بدرء التيام بخش رنج و آثار روحى دردناكك شكست نبرد احد 
اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 


جمله <قد اصبتم مثليها >». كه اشاره به ييروزى بزركك مسلمانان در بدر استء» بدان جهت ايراد شده كه با ياد آن خاطره 


بزركك» مسلمانان مصيبت احد را در مقايسه با بيروزى بدر كوجكك شمرند و در نتيجه» رنج مصيبت احد را ناديده 


انكارند. 
مسلمانان » به دليل نافرمانى از ييامبر ( ص ) و فرار از صحنه نبرد » عامل شكست و مصيبت هاى بيكار احد 
اولمًا اصابتكم مصيبه . .. قل هو من عند انفسكم 


با توه به آيات قبل» همانند آيه ١181‏ (اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم و تنازعتم فى الا-مر و عصيتم)» معلوم مى شود كه 
نافرمانى و . .. از جمله عوامل شكست آنان بود. 


دشمنان را كشته و هفتاد نفر را اسير كردند . 


اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: كان المسلمون قد اصابوا ببدر مائه و اربعين رجلا قتلوا سبعين رجلا و اسروا سبعين فلمًا 
كان يوم احد اصيب من المسلمين سبعون رجلا قال: فاغتموا بذلكك فاتزل الله تباركك و تعالى: <اولمّا اصابتكم . .. مثليها >. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص ,70١8‏ ح 108١‏ إْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 608 ح 818. 
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*- آل عمران -#-اع8١‏ ع١‏ 

١‏ مصيبت اهل ايمان به هنكام د ركيرى با كافران در جنكك احد , با رخصت خداوند 

وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله 

" كارزار احد . صحنه رويارويى و در كيرى دو جناح كفر و ايمان 

وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله 

؟ مشخص شدن مؤمنان واقعى » از اهداف رخصت خداوند در شكست نبرد احد و مصيبت هاى وارده در آن 


وما اصابكم . .. و ليعلم المؤمنين 


جمله حو 


ليعلم . .. >» عطف بر جمله اى مقدّر است , يعنى <و ما اصابكم ... ليكون كذا و كذا و ليعلم المؤمنين>. لذا در برداشت 


فوق» مشخص شدن مؤمنان» از اهداف شكست آنان در نبرد احد شمرده شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران - ” - /6 1 على لع لل 1ل ليقي ١‏ 

١‏ مشخص شدن منافقان » از اهداف رخصت خداوند در شكست نبرد احد و مصيبت هاى وارده در آن 

وما اصابكم . .. و ليعلم الّذين نافقوا 

“ حضور منافقانى ناشناخته در ميان مسلمانان عصر ييامبر ( ص ) تا شكست احد 

وما اصابكم يوم التقى الجمعان . .. و ليعلم الّذين نافقوا 

4 بهانه جويى منافقان براى سرباز زدن از حضور در ميدان احد ء با اين ادّعا كه در آن ميدان » ييكارى رخ نخواهد داد . 
قاتلوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم 


برخى از مفسّ ران كفته اند مراد از جمله < لو نعلم . .. > نفى برخورد نظامى است , يعنى ما مى دانيم كه جنككى رخ نخواهد 


داد و لذا با شما نمى آييم. 


٠‏ منافقان به انكيزه سرباز زدن از ييكار » مدعى بودند كه حضور در ميدان احد نوعى انتحار و خودكشى است» نه ييكار و 


قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم 


برخى برآنند كه مراد منافقان از جمله < لو نعلم . .. > اين معنا بوده كه بيرون شدن شما مسلمانان به سوى احدء ييكار و قتال 


نيستء بلكه خود را به مهلكه انداختن است ,م جرا كه نيروى شما در برابر نيروى دشمن هيج است. 


هاى جنكّى », بهانه منافقان براى سرباز زدن از حضور در ييكار احد * 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم 


برداشت فوق احتمال سوّمى است كه در بيان جمله <لو نعلم ... > كفته شده است. يعنى اكر بيكار مى دانستيم» شركت مى 


كرديم ولى ما با فنون جنكك و مبارزه آشنايى نداريم. 
١١‏ شركت نكردن منافقان در ييكار احد » افشاكر جهره و موضع نفاق آلود ايشان 
و ليعلم الذين نافقوا و قيل لهم تعالوا . .. لو نعلم قتالا لاتبعناكم 


جمله <و قيل لهم تعالوا . .. > توضيحى است براى جمله <و ليعلم الذي نافقوا>. يعنى طريقه مشخص كردن منافقان همان 
شركت نكردن آنان در نبرد است. 


. منافقان به دليل شركت نكردن در بيكار احد » دور از مرز ايمان و در آستانه كفر بودند‎ ٠ 
هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان‎ 

3 منافقان احد داراى جنبه هاى كوناكون نفاق . و 1 كاهى مسلمانان تنها به بخشى از آنها 
و الله اعلم بما يكتمون 


عالمتر بودن خدا به راز دل منافقان (و الله اعلم . .. ) دلالت بر اين معنا دارد كه آنجه از نفاق منافقان براى مسلمانان بيان شد. 


تنها بخشى از نفاق آنان است. 
#لابوغورد فاق الرد هب الله ونان تباوث از وسونار ردق انا :ال حضون در كيكان الخد 
و ليعلم الذين نافقوا و قيل لهم تعالوا قاتلوا . .. لو نعلم قتالا 


در شأن نزول آيه آمده كه عبداللّه بن ابى و ياران او» كه حدود سيصد نفر بودند» از حضور در بيكار احد سرباز زد. (مجمع 
البيان» ذيل آيه.) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - آل عمران - 


م رع را لع مع ١‏ 

١‏ تلاش منافقان كناره كرفته از جدكك احد » در بازداشتن ديكر مسلمانان از حضور ذر آن كارزار 
الذي قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا 

جمله خلى اطاعونا > دولالث بر تلاش متافقان كر يازداشعن مسلمانان اق تبره قارة: 

مسرت و خشنودى منافقان از سلامت خويش به دليل عدم حضورشان در ييكار احد 

الّذِين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا 

اظهار تأُسَّف منافقان براى كشته هاى احد» دلالت بر مسرت و خشنودى از زنده ماندن خودشان دارد. 
؟ تلفات سنكين مسلمانان در ييكار احد 

وما اصابكم . .. لو اطاعونا ما قتلوا 

فأظهاز سرت و اندوة منافقان بر كفته شدن :ستكان خويقن ذر يكاز احد 

الذي قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا 


كفته شده مراد از <لاخوانهم >. خويشان نسبى است. و جمله <قالوا لاخوانهم > يعنى: <درباره آنها كفتند>: نه <به آنها 
كفتند >. 


* سرزنش شدن منافقان به خاطر تركك حمايت از بيكاركران احد » على رغم ادعاى برادرى با آنان 
الذي قالوا لاخوانهم وقعدوا 


جمله <وقعدوا > حاليه است و اشاره دارد به اينكه منافقان با وجود ادعاى زاحو ا امعلماناق ازشر كك مر سك و مانت 


]ناوسن ان ونه كفكسن شت كه <لاخوانهم > در برداشت فوق به معناى برادران دينى كرفته شده است. 
اعتراض و انتقاد منافقان از شركت جستن مسلمانان در ييكار احد 

لو اطاعونا ما قتلوا 

8 تبليغات اخلالكرانه منافقان يس از نبرد احد 


لو اطاعونا ما قتلوا 


8 ناتوانى منافقان از جلو كيرى مركك مقدّر نشانكر باطل بودن يندار آنان در تحليل عوامل به شهادت رسيدن بيكار كران احد 
لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين 


- سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - " - 11/9 ل الل اع 7 

) آمادكى كروهى از مجاهدان عصر يبامبر ( ص ) براى شركت در جهاد » على رغم آسيب ديدن در جنكك قبلى ( احد‎ ١ 
الّذِين استجابوا لِلّه و الرسول من بعد ما اصابهم القرح . .. اجر عظيم‎ 

٠"‏ بازسازى مجدد سياه اسلام توسط بيامبر ( ص ) »؛ يس از يراكندكى و شكست در جنكك احد 

الْذين استجابوا لِلّه و الرسول من بعد ما اصابهم القرح 


#نناداش زر كن اله نراق الجابت كتثد كان دقوت عداو رسول (نسن ابه تبزدى د ركر دواعي حمل حدراجاتت نبرى العد» 


الّذِين استجابوا . .. للذين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 


مفسران برآنند كه نبرد يبشين كه مسلمانان در آن جراحتها ديدند» همان نبرد احد است. به دليل وقوع اين آيه يس از بيان نبرد 


احد و اينكه سخن از قرح به ميان آورده است , جنانجه درباره نبرد احد نيز فرموده بود: <ان يمسسكم قرح >. 

خطر هجوم مشركين به مسلمانان » يس از يايان جنكك احد * 

الّذِين استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح 

زيرا دعوت ييامبر (ص) براى تجهيز نيروء بيانكر آن است كه خطر هجوم مجدد مشركين وجود داشته است. 

١‏ ياداش بزركك اميرالمؤمنين (ع ) به خاطر احسان و تقوا و اجابت خدا و بيامبر ( ص ) يس از مجروح شدن در جنكك احد 
الْذِين استجابوا لله و الرّسول . .. اجر عظيم 


امام صادق (ع): ان رسول الله بعث علياً فى عشره <استجابوا لله و السول من 


بعد ما اصابهم القرح > الى <اجر عظيم >. انما نزلت فى اميرالمؤمنين (ع). 


تفسير عياشى» ج اص 7١#‏ ح ١8‏ م, تفسير برهان» ج ١‏ ص 55ح . 
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*»-آل عمران -” - "ل/ا١‏ - ١07١1‏ 


١‏ ياسككويان بةدغوت عداو هامر ( ضن) سن ز بره اخد براق جهافء كسا يودتد كه از شابعة حملة شمن تترسيدذ تناو 
ايمانشان افزون كرديد . 


الذي استجابوا للّه . .. الّذين قال لهم النّاس ... فزادهم ايمانا 
؟ نفوذ عوامل دشمن در بين مسلمانان و ايجاد جنكك روانى براى تضعيف روحيه آنان » يس از جنك احد 
الذين قال لهم النّاس انْ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 


ديكر كفته اند منظور افرادى از دشمن هستند كه در بين مسلمانان ايجاد رعب مى كردند. 


تجمع دوباره مش ركان عليه مسلمانان » يس از جنكك احد 
انْ النّاس قد جمعوا لكم 


وقوع اين آيه يس از بيان جنكك احد و نيز برخى از شأن نزولها مؤيّد اين نظر است كه آيه مورد بحث درباره وقايع يس از احد 


مى باشد. 

#اظهاي2 كل وااعماه شكداوسن فكي العمل ما نكوي اب قتا ممميله قيقش اد اه 
الّذين قال لهم النّاس . .. و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل 

9 ترساندن مؤمنان از تجمع دشمن يس از جنكك احد » توسط نعيم بن مسعود 

الْذين قال لهم النّاس انَّ النّاس قد جمعوا لكم 


امام باقر و امام صادق (ع) 


درباره <النّاس > اوّل در آيه فوق فرمودند: أنه نعيم بن مسعود الاشجعى. 


مجمع البيان» ج !. ص 884 زم تفسير تبيان» ج ا ص 87. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داال عمران لاد مااع 

فنا ترظةه اهو سلقاف مود كيان ديف موززدا تيوق الحذ و مقائله با اكه الو عدا وين 
انما ذلكم الشيطان يخوّف اولياءه فلا تخافوهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عمزات اك ماسم 

*“ارتداد كروهى از مؤمنان يس از جريان جنك احد * 

أل النانة اشعزوا الكفربالانناف لق تقيروا الله قينا 


لاتتقا ار نامك انع "ندا اراك قبل مزاع اود لوو شونا ميا من رانك أن كزوه ١‏ مبتاماناقق باسك كيبن تند 


انحلاا #اليعاك سوه وشا تداك وو تشفين روعي اها نان كوشيلايه :وا تانكر نهد وم سير ا الايد تارم داشعة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جا ليوات ك1 

خضور افراد ناياكك و متافق دز ميان مسلمانان » در جريان جتكك احد 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتّى يميز الخبيث من الطَتِب 

واشت افو تاي انتاتن اوقاط اي ا دنا اناك نشد كه كواره تراه اخان زاف السعادم ده انه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دنساء -# 8م - ١١‏ 





) مقطع زمانى جنكك احد تا بدر صغراء برهه اى دشوار براى ييامبر اكرم ( ص‎ ٠ 


تت طائفه منهم . .. اذاعوا به ... 


فقاتل فى سبيل اللّه لا تكلف الا نفسكك 

با توجه به مجموع آيات و شأن تزول. 

حقانيت غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-ه-4 

4 خروج بيامبر ( ص ) از مدينه براى مقابله با مش ركان در دامنه احد .» حركتى حق » همانند خروج وى براى جنكك بدر * 
كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


برخى برآنند كه < كما . .. > متعلق به < يجدلونك ... > در آيه بعد است و آن آيه اشاره به قضاياى ييش از نبرد احد دارد. 
بر اين اساس <كما أخرجك ... > جنين معنا مى شود: كروهى از مسلمانان درباره حركت به سوى احد. كه ح ركتى حق بود» 
به جدال با ييامبر(ص) يرداختند و آن را مصلحت نمى ينداشتند مْ همان كونه كه از حركت به سوى بدر» كه ج ركتى ححق بود 


نيز كراهت داشتند. 

شكست در غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل مواق 63د 8 الداغ 

#متخفن دن مؤمنان واقعى » از اهداف رخصت خداوند در شكست نيرد احد و مصيبت هاى وارده در آن 
وما اصابكم . .. و ليعلم المؤمنين 


جمله <و ليعلم .... > عطف بر جمله اى مقدّر است ,م يعنى <و ما اصابكم ... ليكون كذا و كذا و ليعلم المؤمنين>. لذا در 


برداشت فوق» مشخص شدن مؤمنان» از اهداف شكست آنان در نبرد احد شمرده شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*'- آل عمران ١-159/--‏ 


١‏ مشخص شدن منافقان »از 





اهداف رخصت خداوند در شكست نبرد احد و مصيبت هاى وارده در آن 

وما اصابكم . .. و ليعلم الّذين نافقوا 

شكست غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عبرامت ا مد وعم 

"' شكست در بيكار احد » زمينه ساز هجوم تبليغاتى كافران و يا منافقان , عليه اسلام » ييامبر ( ص ) و مسلمانان 
يا اها اين امنوا لا تكونوا كالّذين كفروا و قالوا لاخوانهم . .. ما ماتوا وم 


كشفة شدن غذه أى :از هعلمانان در حتكة :انحن :باغة ده بود كه كافران ونا مثافقان» كدانا تحضور:ذزر صحه احد محال 
بودند» ماجراى احد و كشته هاى فراوان آن را حربه تبليغاتى عليه ييامبر (ص) قرار دهند. آنان مى كفتند اككر نظر ما را مى 


يذيرفتند و همراه بيامبر (ص) خارج نمى شدندء اين حوادث ناكوار بيش نمى آمد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -”- ه8١‏ دض ١‏ 

١‏ كلايه برخى مسلمانان از نتايج دردناكك نبرد احد و شكست در آن 

اولما اصابتكم مصيبه . .. قلتم انّى هذا 

اين ترداشت واازوايت مذ كوو دز فيش :شمارف ١١‏ تأبيد من كتل: 

#شكبيت و ضيبت :سكين تسلمانات در يكار احذد دوو أن انتظان ايشاث بود 
اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 

كلمه <انْى > به معناى <من اين > (از كجا و از جه روى) مى باشد و <هذا > اشاره به مصيبت است. 
د يندار ناصواب برخى بيكاركران احد در تحليل عوامل شكست آن نبرد 

انّى هذا قل هو من عند انفسكم 


جمله <انْى هذا > به اين مطلب 


از اوه كه كما نامدا اعد علسة شكمت ]ذه سردا يوون ار :هملك ته شو شن في دا تيعتةة كته كيل حمن غيل 


غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي 0 

0 بيكاركران احد » به دليل عدم توكل برخى از آنان به خداوند » على رغم تواناييشان » شكست خوردند . * 
واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين . .. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 

يادآورى كمبود نيروى نظامى در جنكك بدرء اشاره به توانمندى آنان در مقايسه با جنك احد است. 


سرزنش خداوند به ييكاركران احد كه جرا على رغم مشاهده يارى الهى در جنكك بدرء تصميم به سستى در كارزار احد 


كر فتند . 

واذ همت طائفتان منكم ان تفشلا. .. و لقد نص ركم الله ببدر و انتم اذلّه 
لحن آيه» حكايت از سرزنش مسلمانانى است كه در جنكك احد. تصميم به سستى و نافرمانى كرفتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عيزاة 35د 6ب 

اكتوية روصية يكار كزان تذؤاو ان رسوئ امي ١ض‏ ) 

اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمذكم ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عرزا خم 51 

عدر اعت و سين عامكررو هق سيت كقوا و اننا تددن نكار اد 

ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 


“ برابرى آسيب و جراحت هاى وارده به مؤمنان ييكار كر احد»ء با آسيب هاى وارد شده به 


كافران در جنكك بدر 


ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 


برخى برآنند كه <ان يمسسكم >. درباره جراحتهاى مسلماناق در :جتككة احد اسث:و جمله <فقد مس القوم > اشاره به 


جراحات مش ركان در جنك بدر دارد. 
5 'مومتان استوان در فد الك ود ركر متكافه هاى بيكار با كافران » بركزيد كان خداوند براى كواهى بر اعمال مردم 
و تلكك الايام . .. و ليعلم اللّه لين امنوا و يتَخذ منكم شهداء 


ترك لام در <و يتَخذ >». اشاره به اين معنا دارد كه ب ركزيدنء در بى مشخص شدن مؤمنان واقعى است. يعنى مؤمنان واقعى 
براى كواه بودن بركزنده مق شؤلك: كفنتى است كه :دن بزداشت فوق؛ متعلق تحدفاشده <شهدآء > اعمال مردم» كرفته شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عيراة مد مدع 

بيكار احد » كارزارى سخت و مجسّم كننده مركك در ديده ييكاركران مسلمان 
ولقد كنتم تمنون الموت . .. فقد رايتموه و انتم تنظرون 


١‏ مفسران برآنند كه آيه شريفه درباره نبرد احد نازل شده است. ؟ جون خداوند از رويارويى و دركير شدن با كافران» به 


ديدن مركك تعبير كرده استء معلوم مى شود كه كارزارى سخت بوده كه ورود به آن» مساوى ديدن مركك بوده است. 
قصه غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدنساء دع - ٠١#‏ اث؟ 

؟ ترغيب مجاهدان صدر اسلام به تعقيب لشكريان دشمن » يس از نبرد احد 

و لاتهنوا فى ابتغاء القوم 


كفن شده كه افيس أل تبره الحك تازل شك" نا مسلمانان راانه تعقيين لشكريان :ابوسقان ترغيت كيد 





(مجمع البيان» ذيل آيه). 

* آسيب ها و صدمات متقابل مجاهدان و كافران در نبرد احد 

ان تكونوا تألمون فانهم يألمون 

بنابر آنجه در شأن نزول آيه آمده. مراد از آسيبهاى متقابل» مسائلى است كه در جنكك احد بيش آمد. 
مجاهدان غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عموان لا وا سبع 


ه برخى از مجروحان جنكك احد على رغم يذيرش دعوت خدا و ييامبر ( ص ) به نبردى ديككرء از احسان و تقواى لازم 


برخوردار نبودند . 
الّذِين استجابوا . .. للذين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 


<منهم >. حال برائ ضمير <احستوا> اث و كلمة <دمن > ظهوو.در تعيض دازذ ( يعت انجابتك كنند كان ونه ؤارئد كان 


تقوا و احسان و فاقدان آن تقسيم مى كند. 

محمد(ص) و غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -#- ١١-117١‏ 

اشركت ببامير (افن )دن سك احدء بداعتوا فرماتذهن عمليات نظامئ 
واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 


امام #تنادق (ع )لستسي "نزول بهلاء الآنها ازناقريها خرصت من لمك فيد صرت روسول الله (ض) شرج يع هر ضع لقال 


تفسير قمى» ج ١‏ ص ١٠١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 77815 ح 578 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -8م/-4-8 
كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


برخى برآنند كه < كما . 





.. > متعلق به <يجدلونكك ... > در آيه بعد است و آن آيه اشاره به قضاياى ييش از نبرد احد دارد. بر اين اساس < كما 
أخرجك ... > جنين معنا مى شود: كروهى از مسلمانان درباره حركت به سوى احدء كه حركتى حق بودهء به جدال با 
بافبرلض) برداخسد. و أن زا مصلحت تمن نداشكيد : حمان كوثة: كداز عجر كك يه سو ندر كاعر كتى لجق بوه انير كراهت 


داشتند. 

مسلمانان در غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- آل عمران - "- وع١‏ سن ؟ 

. ضربه و مصيبت وارده بر كافران در جنكك بدرء دو برابر مصيبتى كه بر بيكاركران مؤمن در جنكك احد وارد شد‎ ١ 
اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها‎ 


كه مؤمنان در ييكار بدر بر مشركان تحميل كردند. اين برداشت را روايت مذكور در فيش شماره ١‏ تأبيك:مى كثل: 


#شكسة وصمعة سكن بسلماناة در يكار احدة دور از النظان اشات نود 

اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 

كلمه <انْى > به معناى <من اين > (از كجا و از جه روى) مى باشد و <هذا > اشاره به مصيبت است. 
منافقان مدينه در غزوه احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسمراي متاو درا 


١‏ - منافقان حاضر در صحنه غزوه احزاب » و مصمم به فرار از آن » بيش تر در غزوه أحد تعهد كرده بودند كه از جهاد با 


3 حَ 
دشمن نكريزند 


و لقد كانوا عهدوا اللّه من قبل لايولّون الأدبر 


مرجع ضمير در <كانوا > كروهى از منافقان اند كه در غزوه أحد ترسيدند و تصميم به فرار كرفتند» ولى عهد كردند كه 
ديكرباز نين نكنند: 


غزوه احزاب 

احزاب صدراسلام در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد اخيرات سالماح :3ح ع١‏ 

. مسلمانان مدينه » از ناحيه بالا و يايين مدينه » در محاصره دشمن ( احزاب متّحد ) قرار كرفتند‎ - ١ 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم‎ 

اد احزاف متصل عدو حكة عله مسلمانان > خيعبى قزاوان:داشتيد . 

إذ جاءتكم جنود . .. إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


<جنود > جمع <جند > است و دلالت بر جندين سياه مى كند. آمدن نيروها از بالا دست مدينه و يايين دست آن نيز مؤيد 


اي كه اضخا ز يا نان دازام يمف ساسك ذه انق قد جز فونه اند تروهايقان زادز أطرات مترنه مسف كتين: 
#د[قثلاق: اعتزات متختلت والشكركشى انان غليه مسلماتنان عذبنة واشكست شان شاسته باد اورق أسث. 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 

<إذ جاءوكم > عطف بر <إذ جاتكم > در آيه بيش و متعلق فعل اذ كرو ذويهمان ناميه 

* - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان . با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتلاف كردند . 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با ائتلااف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 


فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل 


منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -احزاب 7# 50 ”7 


#دالذيكو و زاوزباتى متسليانات ذو هووة اكرات 1 انشوى تاقفن اش ازا وى كت دا فيه اجر ان عن ا لافنة 


اند و در اطراف مدينه خواهند ماند . 

سلقوكم بألسنه حداد . .. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 

بنابراين احتمال كه < يحسبون. .. > حال براى ضمير فاعلى <سلقوا > باشد» نكته ياد شده فهميده مى شود. 
اضطراب منافقان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعا سان مسد امقر 

1 نكافقان ‏ يشكانان #زلزل بو اضطرات وافران از غزوه الحوانه رودت 

فقالكة أشن ملز ارلا لوالا عو رذ قوق النشفر ]اوتا عور 

امدادهاق غيين دن غزوه لحرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع اخزان لمات هاب برع 

© - خداوند » در غزوه احزاب نيرويى نامرئى » به كمكك مسلمانان فرستاد . 

فأرسلنا عليهم . .. و جنودًا لم تروها 

4-امذاد عي اله بهمسلمانان در غزوه احزان .عي تجذاين يزاى آثان وشاسسعة ياد اورى الست 
أنه الذين ءامنوا اذكروا نعمه اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود. .. و جنودًا لم تروه 


منيثت خانه مجاهدان غزوه احزاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مدان سس 0 


1١‏ - خانه و كاشانه مجاهدان شركت كننده در غزوه احزاب » خلل نايذير و 


داراى استحكام بود. 

يقولون إِنْ بيوتنا عوره و ما هى بعوره 
بيماردلان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -احزاب -59 1١-‏ - ١١آيم‏ 


ا#حررس) امتافقاق و سماوولاة مدافد» | فامين دهن )ارات ك3 دواد ذن شوم اجرانه ونه بهاتة ناأمق مودق انهو كاشانة 


شان » مصرّانه اجازه مى خواستند . 
و يستئذن فريق منهم النبئ يقولون إِنْ بيوتنا عوره 


مراد از <عوره> در آيهء مستحكم نبودن خانه و قابل ورود بودن آن براى هر كس است كه بخواهد وارد شود(مفردات 


02 

. مستحكم نبودن خانه و كاشانه » بهانه منافقان و افراد بيماردل براى كريز از جهاد در غزوه احزاب بود‎ -١ 
و يستئذن فريق منهم النبى يقولون إِنَّ بيوتنا عوره و ما هى بعوره إن يريدون إلآ فر‎ 
بيروزى مسلمانان مدينه در غزوه احزاب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع هنس55 

- غزوه احزاب » بدون دركيرى نظامى عمده , به سود مسلمانان يايان يافت . 

و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا و كفى الله المؤمنين القتال 

تلذكن متافقان سلائنه ادو غؤوه أخرانت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات نوات أ عات ةن 


ه - منافقان » در غزوه احزاب » براى وادار كردن مؤمنان به تركك اسلام و روى آوردن به كفرء تلاش مى كردند . 


يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


برداشت بالاء بر اين احتمال است كه مراد از <لامقام لكم > ماقكن دوقي رسؤل اللدو مراف او <زفا رجو >> دهت 


به رجوع به كفر باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعرواي ماسر 

اد ؤلؤقن ونوك سافقانا مقاحة ‏ براف باز داققن ملمانان ا حتهام در غزوة اندزاته 

و إذ قالت طائفه منهم . .. لامقام لكم فارجعوا ... قد يعلم اللّه المعوّقين منكم 

تضعيف <عوّق > براى بيان شدت و غلظت بازدارند كى» است. 

ذكر غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روص وات معو يام 

#اساكثلاق انحزات مختلق و لشكركشق آنآن عليه سلمانان مدينة وشكسة شان شايستة باد اوروى أست . 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 

<إذ جاءوكم > عطف بر <إذ جاتكم > در آيه بيش و متعلق فعل <أذكروا > در همان آيه ابي 
سختى غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

- خداوند » مسلمانان رااز سختى جنكى كه احزاب مسّحد درصدد ايجاد آن بودند نككه داشت . 
و كفى الله المؤمنين القتال 


<كفى > در آيه متعدى به دو مفعول و به معناى <حسب > است, يعنى: <خداوند كفايت كرد مؤمنان زاادر جنك >. نا 
توجه به آيه نه همين سوره. مراد از <كفايت خدا براى جنكك مؤمنان>» فرستادن طوفان و سياهيان نامريى براى درهم كوبيدن 


سياه دشمن ا 


7 شركيقة احزاب صد راسلام در غزوه احزاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اعاضزان د ماد كيام 

#اساكثلاق انحزات مختلق و لشكركشق آنآن عليه سلمانان مدينة وشكدة شان شايستة باد اوروى أست . 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


<إذ جاءوكم > 


عطف بر <إذ جاتكم > در آيه بيش و متعلق فعل <أذكروا > در همان آيه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات لاح وا 

. منافقان مدينه » حتى يس از هزيمت احزاب مّحد و عزيمت شان از اطراف مدينه » مان مى كردند كه آنان نرفته اند‎ - ١ 
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماران ممت ونا د ليع 

ديزا كننه ك3 اكرات تتهعهاان اقل أت قد جد حبست عداو داو 

وو الله الذي كفروا 

* - احزاب متّحد » در حالى از محاصره مدينه نااميد و يراكنده شدند كه آكنده از خشم بودند . 
و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم 

<باء > در <بغيظ > براى ملابسه است و <بغيظهم > حال براى موصول <الذين كفروا> است. 
- آكنده شدن احزاب متّحد از خشم و غضب . معلول ناكامى آنان در تلاش شان بود . 

و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا 


<لم ينالوا خيراً> مى تواند حال براى <الذين كفروا > باشد و احتمال دارد كه براى بيان <بغيظهم > باشد. برداشت بالاء 


١‏ - توان مندى خداوند » منشأ فراهم آمدن زمينه يراكنده شدن احزاب متّحد از اطراف مدينه 
كو الله الننين: كفووا بج و كان الله فنا 
<و كان الله. ...> به منزله تعليل براى جمله <<و رد الله الذين كفروا > است. 


شكسية در غزوه احزاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١*5‏ -احزاب -5”9 15" 


” - منافقان مدينه » به مسلمانان وانمود كردند كه شكست شان در غزوه 


احزاب حتمى است . 

و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

طوفان در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 -احزاب -559 94 -م؟ 

؟ - براى درهم شكستن سياه دشمن » در غزوه احزاب » طوفانى عظيم برخاست . 
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريبحا 


تنوين نكره در <ريحاً > براى تعظيم است و حكايت ازاين مى كند كه بادى كه وزيده؛ معمولى نبوده استم بلكه طوفانى 


بوده كه خيمه ها را در هم مى كوبيده و خار و خاشاك را در جشمان دشمن مى ياشيده است. 

« - به وجود آمدن طوفان » در غزوه احزاب براى درهم شكستن توان دشمن » نعمتى الهى براى مسلمانان بود . 
أيها الذين ءامنوا اذكروا نعمه الله عليكم . .. فأرسلنا عليهم ريبحا 

<فأرسلنا > بيان نعمتى است كه خداوندء از مسلمانان خواسته است كه به ياد آن باشند. 

فرار منافقان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات عزانت حالص جاو اتا 


١‏ - منافقان حاضر در صحنه غزوه احزاب » و مصمم به فرار از آن » بيش تر در غزوه أحد تعهد كرده بودند كه از جهاد با 


شمن تكريزين: 
و لقد كانوا عهدوا الله من قبل لايولون الأدير 


مرجع ضمير در <كانوا > كروهى از منافقان اند كه در غزوه أحد ترسيدند و تصميم به فرار كرفتند» ولى عهد كردند كه 
ديكربار جنين نكنند. 


فرجام غزوه احزاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«اداضوران_ #مدبن؟ -ه 


4-غزوه احزاب . بدون د ركيرى نظامى عمده » 


نداسوة مسلمانان يايان يافقت . 

و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا و كفى الله المؤمنين القتال 
فرمانده غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرا د سرب 

4 - ييامبراكرم ( ص ) فرمانده و تصميم كير اصلى در غزوه احزاب بود . 
و يستئذن فريق منهم النبيّ 

قصه غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب - #م- و - ضيوع ؟ 

١‏ - مورد هجوم قرار كرفتن مسلمانان در مدينه از سوى لشكر دشمن در غزوه احزاب 
اذكروا نعمه اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود 


مفسران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين آيهء درباره غزوه احزاب نازل شده است. مراد از <جنود > كروه هاى مشركك و 


يهوديان اند كه در يك تصميم جمعى» متحد شدند و جهت درهم كوبيدن مسلمانان» به مدينه هجوم بردند. 
؟ - براى درهم شكستن سياه دشمن » در غزوه احزاب » طوفانى عظيم برخاست . 
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريبحا 


تنوين نكره در <ريحاً > براى تعظيم است و حكايت ازاين مى كند كه بادى كه وزيده؛ معمولى نبوده استم بلكه طوفانى 


بوده كه خيمه ها را در هم مى كوبيده و خار و خاشااكك را در جشمان دشمن مى ياشيده است. 
ف - به وجود آمدن طوفان » در غزوه احزاب براى درهم شكستن توان دشمن » نعمتى الهى براى مسلمانان بود . 
أيّها الذين ءامنوا اذكروا نعمه الله عليكم . .. فأرسلنا عليهم ريبحا 


<فأرسلنا > بيان نعمتى است كه خداوند» از مسلمانان خواسته است كه به ياد آن باشند. 


© - خداوند » در غزوه احزاب نيرويبى نامرثى » 


به كمكك مسلمانان فرستاد . 

فأرسلنا عليهم . .. و جنودًا لم تروها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 -احزاب سس ١‏ عل 1 ال ضع ١‏ 

١‏ -مسلمانان"مذينه > از ثائحة بالا و يانيق مدينه )در محاصره دشين ( اخزان متحد ) قرار كرفتتل:. 
إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 

لاك إلجراب متفيل "دو تحكه عليه سلماثان > حمعق فزاوان داشسد.. 

إذ جاءتكم جنود . .. إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


<جنود > جمع <جند > است و دلالت بر جندين سياه مى كند. آمدن نيروها از بالا دست مدينه و يايين دست آن نيز مؤيد 


انق لكف سق زيزا اناف ذزوان سقس شك برودة اند كدج انط انف لرزوهايهاة ردن اذاف جنيلة مبسفن كقذ: 
ات كلاق انراتن مختلق والشكركقى : آنان علية مسلماثان هديه وشكست شان شاسته باد ور انك 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 

<إذ جاءوكم > عطف بر <إذ جاتكم > در آيه بيش و متعلق فعل خاذ كوو وو نان اداشث: 

ع - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان » با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتللاف كردند . 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با اثتلااف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 


ه - هجوم احزاب متّحد به سوى مدينه » باعث وحشت و 


كوا مسلمانان ندم 
إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأبصر 


<زاغت الأبصار> مى تواند كنايه از به وجود آمدن آن جنان وحشتى باشد كه جشم شخصء قدرت ديد و تشخيص را از 


دست مى دهد. 


- هجوم احزاب متّحد به مدينه » براى درهم شكستن مسلمانان » مسلمانان را به قدرى وحشت زده كرد كه همانند افراد 


محتضر شدند . 

إذ جاءوكم . .. و إذ ذافتث الأبصر وملفة القلرت الستاجر 

مراد از به حنجره رسيدن قلب هاء خفككّى و به حال مركك افتادن است. 

. ايام هجوم احزاب متّحد به مدينه » روزهايى بس سخت و نككران كننده براى مسلمانان بود‎ - ١ 
إذ جاءوكم . .. و إذ ذافتث الأبصر ويلقة القلوت السداجر‎ 


٠١‏ - يس از محاصره مدينه از سوى احزاب متّحد » ظَنّ و كمان هاى كوناكونى درباره خدا » در ميان مردم مسلمان يديد آمد 


إذ جاء وكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


<ظنون > مفعول مطلق عددى است و <ال > در آن» براى جنس است. جمع آورده شدن <ظنون > همراه با <ال>> دلاات 
وتو كود كوي سن كد 


؟٠‏ - عارض شدن بد كمانى به خدا در مسلمانان » در بى هجوم احزاب متّحد به مدينه 
إذ جاءوكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


ااحتمال دار كه مخاطب فغل <تظلون > مسلمانان باشند ويك از احتمّال هائ <الظنونا »> بد كهاق باشل يات بعدى هون 


تواند قرينه اى بر نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع1 -احزاب -ف” ١١‏ ك١‏ 


هنالكك ابتلى المؤمنون 


ا 


مسلمانان مدينه » با هجوم احزاب متّحد به آنان » دجار اضطراب و تزلزل شديد شدند . 

و زلزلوا زلزالاً شديدًا 

. مسلمانان مدينه » با هجوم احزاب متّحد » در شرايط سختى قرار كرفتند‎ - ٠" 

و زلزلوا زلزالاً شديدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امسا مسا ١‏ 

. منافقان » همسو با احزاب متّحد » در غزوه احزاب براى درهم شكستن روحيه مسلمانان فعاليت مى كردند‎ - ١ 
إذ جاءتكم جنود . .. و إذ يقول المنفقون ... ما وعدنا الله ... إلا غرورًا‎ 

فعل مضارع <يقول> بر تداوم كار منافقان دلالت مى كند كه از آنء به <فعاليت > تعبير مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 داسوات - سست مود ول ال 1ل لمشيل مع‎ ١ 

تلطعدو ا ازعتافقان مسليانان شر كس كتنده دن كروة سراي را اردص كم حكهاة وسو ميد من كاد 
و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


؟ - منافقان براى ماندن مسلمانان به همراه ييامبر ( ص ) در غزوه احزاب باتوجه به هجوم دشمن وجهى منطقى قائل نبودند و 
آنان را به تركك غزوه » دعوت مى كردند . 


قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

“ - منافقان مدينه » به مسلمانان وانمود كردند كه شكست شان در غزوه احزاب حتمى است . 

و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

؟ - منافقان » به نفع جبهه احزاب متّحد . براى درهم شكستن جبهه مسلمانان » فعاليت تبليغاتى داشتند . 


و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


ه - منافقان » در غزوه 


احزاب » براى وادار كردن مؤمنان به تركك اسلام و روى آوردن به كفرء تلاش مى كردند . 
يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


به كفر باشد. 


#اخ رركي اومتافقا ف وبشنار لان سوه سامير لشي اا كه ميا دقر غروةةابجرابك دنه ووانه انوا جزهة اهو كاشانه 


شان » مصرّانه اجازه مى خواستند . 
و يستئذن فريق منهم النبئ يقولون إِنَّ بيوتنا عوره 


مراد از <عوره> در آيهء مستحكم نبودن خانه و قابل ورود بودن آن براى هر كس است كه بخواهد وارد شود(مفردات 


ماعب 
9 - ييامبراكرم ( ص ) فرمانده و تصميم كير اصلى در غزوه احزاب بود . 
و يستئذن فريق منهم النبىّ 


٠‏ - در سياه مسلمانان » به هنكام غزوه احزاب » نظمى استوار » حاكم بود . به كونه اى كه منافقان نيز خود را ملزم به رعايت 


آن مى دانستند . 
و يستئذن فريق منهم النبيّ 
-١‏ مستحكم نبودن خانه و كاشانه » بهانه منافقان و افراد بيماردل براى كريز از جهاد در غزوه احزاب بود . 
و يستئذن فريق منهم النبى يقولون إِنَّ بيوتنا عوره و ما هى بعوره إن يريدون إلآ فر 
١‏ - خانه و كاشانه مجاهدان شركت كننده در غزوه احزاب » خلل نايذير و داراى استحكام بود. 
يقولون إِنْ بيوتنا عوره و ما هى بعوره 
4 - منافقان » ييشكامان تزلزل و اضطراب و فرار از غزوه احزاب بودند . 


لكف لعل :تت جر 3 االو) اززل الا .نو إن بيعو ل الستمفة جد إن اوقا ووه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


# عجان معدم امم 


* - منافقان شركت كننده در غزوه احزاب » در صورت حضور در داخل خانه هايشان و هجوم دشمن ء از آن دفاع نمى كردند 


يقولون إن بيوتنا عوره . .. و لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنه لأتوها 
در از منافقان ددر عزوو اع انم ناشين از كن انما تان و 
و يستئذن فريق منهم . .. يقولون إِنّ بيوتنا عوره ... إن يريدون إلا فرارًا ... ثم 


در تركك جهاد و بهانه جويى براى فرار» ناشى از بى ايمانى و تزلزل در عقيده بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -احزاب - مم - ه1١‏ - ١‏ 


١‏ - منافقان حاضر در صحنه غزوه احزاب » و مصمم به فرار از آن » بيش تر در غزوه أحد تعهد كرده بودند كه از جهاد با 


كسمن نكر يزنك 
و لقد كانوا عهدوا اللّه من قبل لايولّون الأدبر 


مرجع ضمير در <كانوا> كروهى از منافقان اند كه در غزوه أحد ترسيدند و تصميم به فرار كرفتند» ولى عهد كردند كه 
ذيكزبار نين تكتيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع1 -احزاب -8#8#” 7-18 
؟ - تلاش شديد منافقان مدينه » براى بازداشتن مسلمانان از جهاد در غزوه احزاب 


و إذ قالت طائفه منهم . .. لامقام لكم فارجعوا ... قد يعلم اللّه المعوّقين منكم 


نان خدكدو علظتة ازقاولة كئ است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ادادران ب عاد قوم 


" - منافقان مدينه , به هنكام خبردار شدن از وقوع جنكك احزاب , به قدرى مى ترسيدند كه جشمان شان بى اختيارء به 


سركف من اناده 

فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليكك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت 

مراد از <الخوف > به قرينه بحث جهاد و هجوم دشمنء خبر جنكك و قتال است كه براى منافقان بسيار ترس آور بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كعاخرات - 00 جاه 


9 - مسلمانان مدينه » در غزوه احزاب » به رغم قدرت و شوكت دشمن و كارشكنى هاى منافقان » تسليم امر ييامبر ( ص ) 


براى جهاد بودند . 
و لما رءا المؤمنون الأحزاب . .. و ما زادهم إلا إيمنًا و تسليمًا 


ممكن است <تسليماً > به قرينه مقام (بحث جهاد و هجوم دشمن و نيز الكو بودن ييامبر(اص)) تسليم بودن به امر ييامبر(اص) 


براك حدياة باق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -احزاب - “م - 738 - و 

9 -غزوه احزاب . بدون دركيرى نظامى عمده » به سود مسلمانان يايان يافت . 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا و كفى الله المؤمنين القتال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -احزاب -59 م5 ١١‏ 


. كروهى از يهود بنى قريظه » به اسارت سياه مسلمانان در آمدند‎ -١ 


و تأسرون فريقا 
محمد(ص) و غزوه احزاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

عاضا د معت لاس 

ه - ييامبراكرم ( ص ) » مسلمانان مدينه راء از وقوع غزوه احزاب و تشكيل احزاب متّحد خبر داده بود . 
نما الموسون الأنعزات قالرا هذ اجا وعدانا الهو رسولة: و سدق الله سول 

مسلمانان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 -احزات - #م 1١‏ م1 11ل ؟ 

لاك إلجراب متفيل »دو حك عليه سلماثان > حمعق فزاوان داشقد.. 

إذ جاءتكم جنود . .. إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


<جنود > جمع <جند > است و دلالت بر جندين سياه مى كند. آمدن نيروها از بالا دست مدينه و يايين دست آن نيز مؤيد 


ايخ كته اسك يوا آثان ذارائ. ححص جشمكير بيده اند 5 توانسته اند نيروهايشان را در اطراف مدينه مستقر كنند. 


- هجوم احزاب متّحد به مدينه » براى درهم شكستن مسلمانان » مسلمانان را به قدرى وحشت زده كرد كه همانند افراد 


محتضر شدند . 

إذ جاءوكم . .. و إذ ذافتث الأبصر ا وملغة القلرت الستاجر 

مراد از به حنجره رسيدن قلب هاء خفككّى و به حال مركك افتادن است. 

. ايام هجوم احزاب متّحد به مدينه » روزهايى بس سخت و نككران كننده براى مسلمانان بود‎ - ١ 
إذ جاءوكم . .. و إذ زات الأبصراوملفة القلرت الستاجر‎ 


3١‏ - يس از محاصره مدينه از سوى احزاب متّحد » ظَنّ و كمان هاى كوناكونى درباره خدا » در ميان مردم مسلمان يديد آمد 


إذ جاءوكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


آن» براى جنس است. جمع آورده شدن <ظنون > همراه با <ال> دلالت بر تعدد و كوناكونى مى كند. 


١‏ - ظنٌ و كمان هاى مردم مدينه درباره وعده هاى خدا » در بى هجوم احزاب متّحد , علاوه بر كونا كونى » نو به نوو در 


حال تجديد شدن بود . 

و تظنُون باللّه الظنونا 

آوردن فعل مضارع <تظنُون > به منظور بيان يديد آمدن كمانء مى تواند بيان كننده تداوم و تجديد شدن آن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قانع 2065 تا 

. منافقان » همسو با احزاب متّحد » در غزوه احزاب براى درهم شكستن روحيه مسلمانان فعاليت مى كردند‎ - ١ 
إذ جاءتكم جنود . .. و إذ يقول المنفقون ... ما وعدنا الله ... إلا غرورًا‎ 

فعل مضارع <يقول > بر تداوم كار منافقان دلالت مى كند كه از آن. به <فعاليت > تعبير مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كبرو ين كي 

1 مااي ا مشاففان + سلما نان قت كش ور عروة انوا )بدك كدتكهاه توي فى كردت 

و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


؟ - منافقان براى ماندن مسلمانان به همراه ييامبر ( ص ) در غزوه احزاب باتوجه به هجوم دشمن وجهى منطقى قائل نبودند و 


آنان را به تركك غزوه » دعوت مى كردند . 
قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4١ -احزاب -"9” -9؟5 د‎ ١*5 


9- مسلمانان مدينه » در غزوه احزاب 


» به رغم قدرت و شوكت دشمن و كارشكنى هاى منافقان » تسليم امر يبامبر ( ص ) براى جهاد بودند . 
و لما رءا المؤمنون الأحزاب . .. و ما زادهم إلا إيمئًا و تسليمًا 


ممكن است <تسليماً > به قرينه مقام (إبحث جهاد و هجوم دشمن و نيز الكو بودن ييامبر(ص)) تسليم بودن به امر ييامبر(اص) 


براى جهاد باشد. 


٠‏ - توجه مسلمانان مدينه به تحقق وعده هاى خدا و ييامبرش » در غزوه احزاب » باعث شد كه آنان » با ديدن سياه دشمن بر 


ايمان شان افزوده شود . 

و لما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله . .. و ما زادهم إل 

مشركان مكه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 0 كن 

* - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان . با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتلاف كردند . 
إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با اثتلااف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعسات مم دعوناع 

؟ - يهود بنى قريظه » در غزوه احزاب » هم ييمان مشركان مكه بودند واز آنان يشتيبانى مى كردند . 
و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب 


بنى قريظه. و مرجع ضمير <هم >. مشركانى اند كه سردمدارى احزاب متحد عليه مسلمانان مدينه را بر عهده داشتند. 
ملائكه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 -احزاب -559 4ه -لا 

١‏ - نزول ملائكه امداد در غزوه احزاب » به منظور كمكك به مسلمانان 

و جنودًا لم تروها 

احتمال قوى اين است كه سياهى كه قابل رؤيت نبود همان ملائكه باشد. 

منافقان در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب -79 750 ل" 


اذ يكو و زاووباتى متسليانات هر عووة الحرايية ايشوف كاففا عاشي راد وى كتحس دامس اخداب سنن )لاقن 


اند و در اطراف مدينه خواهند ماند . 

سلقوكم بألسنه حداد . .. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 

بنابراين احتمال كه < يحسبون. .. > حال براى ضمير فاعلى <سلقوا > باشد» نكته ياد شده فهميده مى شود. 
منافقان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات اران 50 11 اا 

. منافقان » همسو با احزاب متّحد » در غزوه احزاب براى درهم شكستن روحيه مسلمانان فعاليت مى كردند‎ - ١ 
إذ جاءتكم جنود . .. و إذ يقول المنفقون ... ما وعدنا الله ... إلا غرورًا‎ 


فعل مضارع <يقول> بر تداوم كار منافقان دلالت مى كند كه از آن» به <فعاليت > تعبير مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -احزاب -39 -13 - ءلى ١‏ لم١‏ 


١‏ - عدهاى از منافقان » مسلمانان شركت كننده در غزوه احزاب راء به تركك جهاد 


وسوسه مى كردند . 

و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

؟ - منافقان . به نفع جبهه احزاب متّحد . براى درهم شكستن جبهه مسلمانان » فعاليت تبليغاتى داشتند . 
و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


لحريس امنافقاق سماو ولاق مامد إل قامين دهن )ارات ك3 مديان ذو اوم اجسران ونه ميته ناأمق تردق ا تدبو كاشانة 


شان » مصرّانه اجازه مى خواستند . 
و يستئذن فريق منهم النبئ يقولون إِنْ بيوتنا عوره 


مراد از <عوره> در آيهء مستحكم نبودن خانه و قابل ورود بودن آن براى هر كس است كه بخواهد وارد شود(مفردات 


راغب). 
-١‏ مستحكم نبودن خانه و كاشانه » بهانه منافقان و افراد بيماردل براى كريز از جهاد در غزوه احزاب بود . 
و يستئذن فريق منهم النبئ يقولون إِنْ بيوتنا عوره و ما هى بعوره إن يريدون إلا فر 


-٠‏ < عن عبداللّه الحلبى عنه (ع ) : إِنّهم قالوا < إِنَّ بيوتنا عوره . . . > فأكذبهم الله قال: < و ما هى بعوره... > و هى 
رفيعه السمك حصينه , 


از عبدالله حلبى» از امام(ع) نقل شده كه منافقان كفتند: خانه هاى ماابئ حقاظ: است. تحداوئد آثان را تكذيب كرد وقرمود: 


<و ما هى بعوره... > و آن خانه هاء داراى ديوارهاى بلند و محكم بود. > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#وموان د مدمونامهم 


“" - منافقان شركت كننده در غزوه احزاب » در صورت حضور در داخل خانه هايشان و هجوم دشمن ٠‏ از آن دفاع 


نمى كردند . 

يقولون إن بيوتنا عوره . .. و لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنه لأتوها 
لصن ل متافةا نا ديه رو ووو ابر ام قاش انق انحات اناو 
ولطقدة نورق سو انقو لوه زف نوها مروه | فزوثيةوة إلا قافا باهم 


در تركك جهاد و بهانه جويى براى فرار» ناشى از بى ايمانى و تزلزل در عقيده بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ود سات تم مام تا 


١‏ - منافقان حاضر در صحنه غزوه احزاب » و مصمم به فرار از آن » بيش تر در غزوه أحد تعهد كرده بودند كه از جهاد با 


دشمن تكريزئن: 
و لقد كانوا عهدوا اللّه من قبل لايولّون الأدبر 


مرجع ضمير در <كانوا > كروهى از منافقان اند كه در غزوه أحد ترسيدند و تصميم به فرار كرفتند» ولى عهد كردند كه 
ديكربار جنين نكنند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انع ناسود فود نيه 

"- منافقان شركت كننده در غزوه احزاب » درصدد فرار از جهاد » به منظور نجات خود بودند . 

قل لن ينفعكم الفرار 

؟ - منافقان حاضر در غزوه احزاب » براى نجات از مركك و يا كشته شدن . تصميم به فرار از جهاد كرفتند . 
إن يريدون إلا فرارًا . .. إن فررتم من الموت أو القتل 


/ا - خداوند » به منافقان شركت كننده در غزوه احزاب . با بيان اين كه 


حتى در صورت فرار از جبهه جهاد » كرفتار مركك يا قتل » در جاى ديكر يا زمان ديكر مى شوند » هشدار داده است . 
إن فررتم من الموت أو القتل و إِذَا لاتمتّعون إلا قليلا 

منافقان مدينه و غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أعاران ‏ مما م وام 


؟ - منافقان براى ماندن مسلمانان به همراه ييامبر ( ص ) در غزوه احزاب باتوجه به هجوم دشمن وجهى منطقى قائل نبودند و 


آنان را به تركك غزوه » دعوت مى كردند . 

قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

“ - منافقان مدينه » به مسلمانان وانمود كردند كه شكست شان در غزوه احزاب حتمى است . 
و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لعاغرات لهب وده 


" - منافقان مدينه , به هنكام خبردار شدن از وقوع جنكك احزاب , به قدرى مى ترسيدند كه جشمان شان بى اختيارء به 


عور شر ب أفناك: 

فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليكك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت 

مراد از <الخوف > به قرينه بحث جهاد و هجوم دشمنء, خبر جنكك و قتال است كه براى منافقان بسيار ترس آور بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرون كي 

. منافقان مدينه » مى ينداشتند كه احزاب متّحد » تا مدينه را فتح نكنند » يراكنده نخواهند شد‎ - ١ 

يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 


؟ - منافقان مدينه » دوست داشتند كه در صورت تكرار هجوم 


احزاب متّحد به مدينه » در بيابان و در ميان باديه نشينان باشند . 
و إن يأت الأحزاب يودّوا لو أَنْهم بادون فى الأعراب 

نظم سياه مسلمانان مدينه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا مسح دي 


٠‏ - در سياه مسلمانان » به هنكام غزوه احزاب » نظمى استوار » حاكم بود . به كونه اى كه منافقان نيز خود را ملزم به رعايت 


آن مى دانستند . 

و يستئذن فريق منهم النبيّ 

نقش طوفان در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الما اقم 102400 2ع 

+ ظطوقاف روتترق ماق فامرنيا سوغروة اعوات» ا وام لوحال تيه أعرانت قفد وى |اكتنه قن تاوق 
فأرسلنا عليهم ريِتحا و جنودًا . .. و ردّ الله الذين كفروا 

بنابراين كه <و رد الله > عطف بر آيه نه (فأرسلنا عليهم. ..) باشد, نكته ياد شده به دست مى آيد. 

نيروهايى نامرئى در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لما انم لماو ادع 

#طوقان ونترو ساق تامويق موغزوه وات ازاعواجل فزوناض حي احرات مسد ورا كيده شدان انان رت 
فأرسلنا عليهم ريِيحا و جنودًا . .. و ردّ الله الذين كفروا 


بنابراين كه <و ردٌ الله > عطف بر آيه نه (فأرسلنا عليهم. ..) باشد, نكته ياد شده به دست مى آيد. 


وعده هاى خدا در غزوه احزاب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عدوا ا لاسا 


-٠‏ توجه 


مسلمانان مدينه به تحقق وعده هاى خدا و ييامبرش » در غزوه احزاب » باعث شد كه آنان » با ديدن سياه دشمن بر ايمان شان 


افزوده شود . 
و لما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله . .. و ما زادهم إل 
وعده هاى محمد(ص) در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ير 00 


٠‏ - توجه مسلمانان مدينه به تحقق وعده هاى خدا و ييامبرش » در غزوه احزاب » باعث شد كه آنان » با ديدن سياه دشمن بر 


ايمان شان افزوده شود . 

و لما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله . .. و ما زادهم إل 

هجوم دشمن در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع امات د ساك و ؟ 

١‏ - مورد هجوم قرار كرفتن مسلمانان در مدينه از سوى لشكر دشمن در غزوه احزاب 
اذكروا نعمه اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود 


مفسران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين آيهء درباره غزوه احزاب نازل شده است. مراد از <جنود > كروه هاى مشرركك و 


يهوديان اند كه در يك تصميم جمعىء متحد شدند و جهت درهم كوبيدن مسلمانان» به مدينه هجوم بردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ملع 11 الف‎ ٠١  ”# - -احزاب‎ ٠ع‎ 

. مسلمانان مدينه » از ناحيه بالا و يايين مدينه » در محاصره دشمن ( احزاب متّحد ) قرار كرفتند‎ - ١ 

إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


ه - هجوم احزاب متحد به سوى مدينه » باعث وحشت 


ونكراى مسليانات شك:. 
إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأبصر 


<زاغت الأبصار> مى تواند كنايه از به وجود آمدن آن جنان وحشتى باشد كه جشم شخصء قدرت ديد و تشخيص را از 


دست مى دهد. 


- هجوم احزاب متّحد به مدينه » براى درهم شكستن مسلمانان » مسلمانان را به قدرى وحشت زده كرد كه همانند افراد 


محتضر شدند . 

إذ جاءوكم . .. و إذ ذافتث الأبصر وملفة القلرت الستاجر 

مراد از به حنجره رسيدن قلب هاء خفككّى و به حال مركك افتادن است. 

. ايام هجوم احزاب متّحد به مدينه » روزهايى بس سخت و نككران كننده براى مسلمانان بود‎ - ١ 
إذ جاءوكم . .. و إذ ذافتث الأبصر ويلقة القلوت السداجر‎ 


٠١‏ - يس از محاصره مدينه از سوى احزاب متّحد » ظَنّ و كمان هاى كوناكونى درباره خدا » در ميان مردم مسلمان يديد آمد 


إذ جاء وكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


<ظنون > مفعول مطلق عددى است و <ال > در آن» براى جنس است. جمع آورده شدن <ظنون > همراه با <ال>> دلاات 
وتو كود كوي سن كد 


؟٠‏ - عارض شدن بد كمانى به خدا در مسلمانان » در بى هجوم احزاب متّحد به مدينه 
إذ جاءوكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


ااحتمال دار كه مخاطب فغل <تظلون > مسلمانان باشند ويك از احتمّال هائ <الظنونا »> بد كهاق باشل يات بعدى هون 


تواند قرينه اى بر نكته ياد شده باشد. 


١١‏ - ظنٌ و كمان هاى مردم مدينه درباره وعده هاى خدا » در بى هجوم احزاب متّحد . علاوه بر كونا كونى » نو به نو ودر 


حال تجديد شدن بود . 


و تظنون 


بِاللّه الظنونا 

آوردن فعل مضارع <تظنُون> به منظور بيان يديد آمدن كمانء مى تواند بيان كننده تداوم و تجديد شدن آن باشد. 
يهود بنى قريظه در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# عاجرا ممت ةجام 

ع - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان » با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتللاف كردند . 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با ائتلااف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاع ان دست ادم 

؟ - يهود بنى قريظه » در غزوه احزاب » همْ ييمان مشركان مكه بودند واز آنان يشتيبانى مى كردند . 
و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب 


مراد از <الذين ظاهروا >> يهود بنى قريظه؛ و مرجع ضمير <هم > مشركانى اند كه سردمدارى احزاب متحد عليه مسلمانان 


مدينه را بر عهده داشتند. 

يهود بنى نضير در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسان مهم ايع 

ع - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان » با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتللاف كردند . 


إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزاب. با ائتللاف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و 


مش ركان مكه به وجود آمد. <من فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل 


منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 
يهود غطفان در غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وداصات مسو ودع 

* - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان . با مش ركان مكه » عليه مسلمانان » ائتلاف كردند . 
إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با اثتلا.ف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 

غزوه بدر 

[غزوه بدر] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عورة خم لودء 

تهديد شدن يهود به هزيمت و شكست » يس از ييروزى مسلمين در جنكك بدر 
قل للّذين كفروا ستغلبون 


در شأن نزول آيه آمده است كه آيه شريفه بعد از جنكك بدر آنككاه كه رسول خخدا از آن جنكك به طرف بنى قينقاع بازمى 
كشعرد ناز ل يده اسبة: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احال عمران را ا ادا ا ةر ا ١‏ 


١‏ جنكك بدر » شاهد روشن صدق وعده هاى الهى در مورد شكست كافران 


قد كان لكم ايه فى فئتين التقتا 


بنا به كفته مفشرين» آيه فوق مربوط به جنكك 


نذوآست: كفقق اميت كه درةشأن نزول ابه الصلافى لست 

١‏ جبهه كيرى يهود در برابر مسلمانان » على رغم مشاهده ييروزى معجزه آساى آنان در جنكك بدر 

قل للذين كفروا . .. قد كان لكم ايه فى فثتين التقتا 

بنابراينكه مقصود از <الذين كفروا>» يهود باشند,ٌ جنانجه در شأن نزول آن بيان شده است. 

'"' نبرد مجاهدان بدر در راه خدا و مورد ستايش او 

ف غقاكل ف سمل الله 

اا نيك عند اوقد أنه.] يلك جت كف افر« نيل الله ووم ساق خنداوثن استفاده كد يده املع 

؟ رويارويى مجاهدان در راه خدا و كافران » در بدر 

فئه تقاتل فى سبيل اللّه و اخرى كافره 

تش ركين دز كك بدرة انيرو قاى :رزمتده:سللماق :وا دو حتدان مى أذ يدتل: 

يرونهم مثليهم رأىّ العين 

بنابرايتكه ضمير فاعلى در <يرون>» به كفار بركردد و ضمير <هم > در هر دو موردء به مسلمين بركردد. 
* مسلمين در جنكك بدر در حالى كه دشمن حدود سه برابر ايشان بود آنان را دو برابر نيرو هاى خويش مى ديدند . 
يرونهم مثليهم رأىّ العين 


مسلمين. و سه برابر بودن كافران از شأن نزول استفاده شده است (مجمع البيان). 


قد كان لكم ايه . .. يرونهم مثليهم 


زيرا در صورتى جنك بدرء آيه وعبرت است كه بر حسب شرايط طبيعى» تحصيل ييروزى براى مسلمانان ميسور نباشد و 


كافران» توان برترى داشته باشند. 


٠‏ جلوه غير واقعى تعداد نيرو ها در جنكك بدرء 


امدادى از سوى خداوند براى مؤمنان 

يرونهم مثليهم رأىّ العين و الله يؤيّد بنصره من يشاء 

0 يبروزى جنككجويان راه خدا » در جنك بدر بر كافران » در يرتو مشيّت الهى 
فل“كإف ةو زله و صر م با 

18 اندادهاق البى در بدز و يبزوزى سلماناة 6 غبرتى بر كف براق صاحان:بضيرت 
قد كان . .. انّ فى ذلكك لعبره لاولى الابصار 

از نكره آوردن <غيره:>» بزر كن آن استفاده فى شود يعدن :“عبرة عظيمة: 
كساق كه از ماعراق جدكك يدن غيوت الكيز تل قاقد بيش و'بصيرتتك.. 
قد كان . .. ان فى ذلك لعبره لاولى الابصار 

٠‏ روشنى نشانه هاى عبرت » در جنكك بدر 


قد كان . .. انّ فى ذلكك لعبره لاولى الابصار 


روشنى نشانه هاى عبرت» از كلمه <ابصار> استفاده شده است,ْ يعنى آنجه در جنكك بدر از علائم حقائيت مؤمنين كذشت, 


در حد مشاهده بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كن 

. علامت فرشتكانٍ يارى دهنده در جنكك بدر عمامه هاى آنان بود‎ ١ 
يمددكم ربكم بخسمه الاف من الملئكه مسوّمين‎ 


امام رضا(ع) درباره <مسؤمين > در آيه فوق فرمود: العمائم . .. . 


كافى» ج 2 ص 6ح ؟ م تفسير برهان» ج ١‏ ص 73ح او8,. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "-/1؟1 - هيع ؟ 

لاهلاكت و خوارى نزر كان سياه كف رون دك ردر :* 
و لقد نصركم الله ببدر . .. ليقطع طرفاً من الّذين كفروا 


رضي مقس خاطرفا > زايد مساق اشرافه ةو برر كان كرفكه 


اند به استناد اساس اللغه كه كفته است: <من اطراف العرب يعنى من اشرافهم >. 
ع بازكشت ذليلانه و نااميدانه باقيمانده كافران » از اهداف نصرت الهى به رزمند كان بدر 
و لقد نصركم الله ببدر . .. ليقطع ... فينقلبوا خائيين 


جمله <فينقلبوا . .. >؛ عطف بر <ليقطع > است بنابراين بازكشت ذليلانه و نااميدانه كافران» از اهداف ييروزى بدر خواهد 


بود و به مقتضاى <فاء > تفريع» اين بازكشت» نتيجه هلاكت و اسارت بخشى از كافران بوده است. 
© هلاكت و خوارى بخشهايى از قواى دشمنان دين » در جنكك بدرء عاملى در تخريب روحيه ساير نيروها 
قط طرف واتمرو اين 


<خائبين >> از <خيبه > به معنانى فأسنة نااميدى و نامرادى» حكايت از اثر روانى در باقيمانده كقار اتسة كه به مقتضاى 


<فاء > در <فينقلبوا >» اين نااميدىء نتيجه هلاكت و خوارى و اسارت كروه زيادى از دشمنان بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عزانت تان 

توبه مشركان و يذيرش آن از سوى خداوند و يا عذاب و مجازات آنان » هدفى براى نصرت الهى به رزمند كان بدر 
ولقد نصركم الله ببدر . .. ليقطع طرفاً ... او يتوب عليهم 


لذا عداب مش ركان و يذيرش تزيه انان تنز از اهذا يروز كك بدو جواهد يوة: 
١‏ سرنوشت كافران محارب بدر » تنها به دست خداوند بود » ونه حتّى رسول او 


و لقد نصركم الله ببدر . .. ليقطع طرفاً ... ليس لكك من الامر شىء او 


يتوب عليهم او 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

58ل هيران م دا 

* توكل بيكا كران جنكك بدر بر خدا » موجب يارى خدا و ييروزى آنان در آن نبرد‎ ١ 
ان ينصركم الله فلا غالب لكم . .. و على الله فليتوكل المؤمنون‎ 


خداوند يس از شروع بيان جنكك احدء اشاره اى نيز به مسائل جنكك بدر داشت (و لقد نص ركم الله ببدر, آيه 17 بنابراين 


1 <ان ينصركم الله > مى تواند اشاره به علت آن بيروزى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
]لهند دوت 


دشمنان را كشته و هفتاد نفر را اسير كردند . 


اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: كان المسلمون قد اصابوا ببدر مائه و اربعين رجلا قتلوا سبعين رجلا و اسروا سبعين فلمًا 
كان يوم احد اصيب من المسلمين سبعون رجلا قال: فاغتموا بذلكك فاتزل اللّهِ تبارك و تعالى: <اولمما اصابتكم . .. مثليها >. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 700 ح 18١‏ ,ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 508, ح 878. 

آثار غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8-/ا- ١”‏ 

١‏ تأثير عميق جنكك بدر در تحكيم يايه هاى توحيد و آيين اسلام و شكست شرك و كفر 


و يريد الله أن يحق الحق بكلمته و يقطع دابر الكفرين 





جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

© -انفال -م/- ١8-8١‏ 

) جنكك بدرء ميدان رويارويى جبهه ايمان و كفر » صحنه تمايز حق و باطل و ثبوت حقانيت ييامبر (ص‎ ١ 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان‎ 


ال در <الفرقان> براى عهد است و اشاره به جنكك بدر دارد. و فرقان يعنى جيزى كه به وسيله آن بين دو يا جند جيز نمايز 
داده مى شود. خداوند از آن رو جنكك بدر را فرقان ناميد كه در آن نبرد» على رغم وجود شرايط بيروزى براى مشركانء 


مسلمانان ييروز شدند واين نشانه اى بود براى حقانيت ييامبر(ص) و دين اسلام. 
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© -انفال -م/- يمع -لا 

/ جامعه ايمانى در صدر اسلام يس از بيكار بدر برخوردار از ابهت و قوّتى جشمكير » حتى در نظر دشمنان 
وتذهب ريحكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - عع - 18 - 0 

ه- جنكك بدر ء ميدان انتقام الهى از مشركان و ضربه اى سخت و شكننده بر جبهه شركك * 

يوم نبطش البطشه الكبرى إِنّا منتقمون 


طبق نظر مفسران» ممكن است اين آيه نظر به جنكك بدر داشته باشد. اين در صورتى است كه عذاب ذكر شده در آيات يبشين 


را عذاب دنيوى بدانيم. 

آمرزش مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-انفال -8م/-ه4ثم ٠١‏ 


٠‏ خداوند » مجاهدان بدر را كه به خاطر اقدام نابهنكامشان در كرفتن اسير مرتكب كناه شدند , مورد عفو و مغفرت خويش 











قرار داد . 


كان لنبى أن يكون له أسرى . .. إن الله غفور رحيم 
اكاك تملبانان ذو عو وار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اتفال عجر د فهر ١‏ 


٠‏ رؤياى ييامبر ( ص ) ( اندك ديدن نفرات سياه كفر ) عامل وحدت كلمه مسلمانان در ضرورت بيكار با سياه كفر و حضور 


رشيدانه آنان در جنكك بدر 

إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم 

اسارت كافران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م- الا ديم 

كافراخ ستكقيار ستيب كا فيا كان هذا درن او شرب تعامةاذ هديو كروهن از انان له اسارت در انك 
فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم 


امكان (مصدر امكن).؛ به معناى تسلط بخشيدن است. تفريع جمله <امكن منهم > بر <فقد خانوا > به وسيله حرف <فاء> 
ر نه فعناى 0 ع منهم < بر و1 يه وسعيه جر 
دلالت مى كند بر اينكه خيانت كافران به دين خدا موجب شد كه خداوند آنان را در سيطره مسلمانان قرار دهد. 


استغائه مجاهدان غزوه بذر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- ودعي١‏ 

> مجاهدان بدز ييقن اذ تبزد با ننايقن به دركاة خدا ازنوى استمداد كردنك:. 
إذ تستغيثون ربكم 

<غوث > به معناى يارى كردن است و استغاثه طلب يارى و امداد است. 


لابن اواك عع لد جا داه ودويرا تائف بعاد داهرا و تفرشت إحاية كرف : 











فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملئكه مردفين 


<مردف> به كسى كفته مى شود كه ديككرى را در بى خويش قرار داده باشد. بنابراين <ألف من 


مبتنى بر اين است كه مفعول محذوف از <مردفين > <طائفه اخرى من الملئكه > باشد. 

؟ نيايش مجاهدان بدر به دركاه ربوبى و اجابت استغاثه آنان با امداد هاى غيبى » نعمتى بايسته به ياد داشتن 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 

اسيران غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 اسان حي ات 


شد ( فديه ) » بهره مند خواهد ساخت . 


إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم 


مراد از <خيرا > به دليل <يغفر لكم > توحيد و كرايش به اسلام است. زيرا خداوند كناه شرك را هركز نخواهد بخشيد: إن 


اللّه لايغفر ان يشركك به. 

اشير كبرق ادوغزوه بدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- مع دف١‏ 

١‏ كرفتن اسير در كارزار بدر » مقتضى كرفتار شدن مجاهدان آن كارزار به عذابى بزركك از جانب خداوند 
لولا كتب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 


كلمه <فى > در <فيما أخذتم > سببيه است و <ما > در آن مصدريه. يعنى <بسبب أخذكم >. و مراد از آن به دليل آيه قبل 


أشي كزفدن اميت 


لو لا كتب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 





شكست از دشمن در كارزار بدر است و مقصود از <كتب من الله . .. > وعده بيروزى است كه خداوند بيش از وقوع جنكك 
بدن مسستلمانان زا'نه آن بشارت ذاف بتازرايق مغتائ: آنه جنين مى شوة: اكر.وعدة الهى :به بيروزئ شما (رزمنذ كان بدر) تبودة به 


سبب كرفتن اسير بيش از سركوبى كامل دشمن به شكست سختى كرفتار مى شديد. (بركرفته شده از روح المعانى). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م- مما ١‏ 

. مسلمانان در كارزار بدر كروهى از دشمن را اسير كرده و با كرفتن فديه آنان را آزاد كردند‎ ١ 

يأيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم 

امداد به مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د نفال سوك مه 


؟ بيروزى مسلمانان در جنكك بدر » كسيل هزاران فرشته براى امداد مجاهدان در آن جنكك » بشارت دهى و اطمينان بخشى به 


واسطه آنان » يرتوى از عزتمندى و كاردانى خداوند 
و ما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 


جمله <إن الله عزيز حكيم > تعليلى است براى تمامى مسائلى كه در اين آيه و آيه قبل مطرح شده بود. يعنى سرجشمه آنجه 


بيان شد» عزت و حكمت خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- ”مع ١١‏ 

. خداوند با امداد هاى خويش مسلمانان را از فاجعه نزاع و سست شدن در تصميمشان بر جنكك بدر رهايى بخشيد‎ ١ 
و لكن الله سلم‎ 

امداد در غزوه بدر 


جلد 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -م/- اع مل"١‏ 


اوقد دار كك وحوة امير لضن )مسلمانات دو اسكة ناو بازق كروو] نان زاانه يروز رساتقد.: 


وما أنزلنا على عبدنا 


با توجه به اينكه آيات 4 تا ١7‏ همين سوره امدادهاى الهى را شامل همه بيكار كران بدر دانست و اين آيه ييامبر(ص) را محط 


نزول امدادها شمرد» معلوم مى شود وجود ييامبر(اص) در نزول امدادها دخالت فراوانى داشته است. 


2 تمايز حق از باطل با امداد هاى ويه خداوند در جنك بدر نمودى از قد 


يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شىء قدير 


رت مطلقه او 


امداد غيبى در غزوه بدر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8م/-١١-”‏ 


؟ خداوند در آستانه جنكك بدر با رفع اضطراب از مجاهدان » آنان را از آرا 
إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 

اهميت ييروزى غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال-م/-م-”؟ 

" بيروزى مسلمانان در جنكك بدر زيربناى كسترش توحيد و نابودى شركك 


عه الله ا نتضف الس بوالتسى الحو وطن الكل 


مشى كامل بهره مند ساخت . 


در سراسر جهان 


تود شك فو فيز ارو اشافى) انلمك كبن ادق اللين > فلن ع يريك لدان تيس التق > دز ذافن جاسد بادك قاس تان 








> جنين معنا مى شود: خداوند با تقدير يبيروزى در جنك بدر خواست حق را همواره به منصه ظهور رساند و در سراسر جهان 


استواز سازة: 

اهميت غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لب انان عه 

"١‏ ضرورت حضور در جنكك بدر » امرى روشن براى مسلمانان صدر اسلام 
يجدلونكك فى الحق بعد ما تبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد نان ردهت 


همواره به ياد داشتن 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا . .. و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 


موقعيت جنكك بدر يادآورى ضعف مسلمانان و برترى كافران است كه على رغم آن با ييروزى مسلمانان يايان يافت. 
باران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 د ائنال حيزت اذ دور بلع 

وخداوندك :دن اسكانة ميك ند سسلماتان: ذا از “نعمت باراة هر مت الت ٠:‏ 

و ينزل عليكم من السماء ماء 


/افراهم شدن آب براى غسل و وضو و تطهير نجاست ها و قذارت هاء از اهداف نزول باران براى مجاهدان بدر 


وينزل 
عليكم من السما 
ماء 

ليطهّ ركم به 


ذكر نشد 
ف 


متعلق <يطه ركم > حكايت از عموميت آن متعلق دارد (نجاستهاى ظاهرى و باطنى). يعنى خداوند باران را فرو فرستاد تا 
نجاستهاى ظاهرى را به وسيله آن برطرف سازيد و آنان كه جنب هستند غسل كنند و ديكران وضو بسازند. 


٠‏ نزول باران در آستانه جنكك بدر براى تطهير مجاهدان » زمينه ساز برطرف شدن نكرانى ها و وسوسه هاى ايجاد شده از 


سوى شيطان 

و ينزل عليكم . .. و يذهب عنكم رجز الشيطن 

اشر وك لوقاف عا ةا باامعافكة امد[ قاف ع ١‏ امذاف نار كن اسشانه سك د 
و ينزل عليكم . .. ليربط على قلوبكم 


<ربط على قلبه > يعنى دلهاى آنان را استحكام بخشيد. و اين كنايه از ايجاد شهامت و شجاعت است. كفتنى است تناسب 
نزول باران با استحكام دلها براى نبرد اين است كه مجاهدان در زمانى كه نياز فراوان به آب دارند با نزول باران» امداد الهى را 
لمس كرده و بدان يقين كنند. 


ريز باراة فو استانه سكه بدن ازغوامل مؤتزدر نرورق سلمانان :دن آن جدك 

و ينزل عليكم . .. و يثبت به الأقدام 

استحكام اردوكاه مسلمانان و استوارى كام هاى آنان بر شنزار محل اقامتشان » از اهداف نزول باران در آستانه جنكك بدر 
ينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم . .. و يثبت به الأقدام 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <الاقدام > كامهاى مجاهدان باشد. بنابراين <و يثبت به الاقدام > يعنى هدف از 


نزول باران اين بود كه خداوند كامهاى شما را استوار سازد و از لغزش و فرو رفتن در شنزارها بازدارد. 
بشارت به اسيران غزوه بدر 


- سوره - آيه - فيش 

8ع اتفال مورت ود ره 

"به اسيران جنكك بدر نويد داده شد كه در صورت يذيرش اسلام و توحيد خداوند كناهان كذشته آنها را خواهد بخشيد . 
إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا . .. يغفر لكم و اللّه غفور رحيم 

ييامبر ( ص ) مأمور ابلاغ نويد خداوند به اسيران جنكك بدر ( آمرزش كناهان ايشان و... ) در صورت كرايش به اسلام 
قل لمن فى أيديكم من الأسرى 

يليدى در مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وداننال حورت نكم 

8 برخى از مجاهدان بدر كرفتار يليدى و نككرانيهايى از سوى شيطان بودند . 

و يذهب عنكم رجز الشيطن 

ييروزى بر مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عانئال د كديااكت؟ 

لايزؤوقمحاهدان دن كه بد ردادائ [هذافى والاو العتملة ]مايش اهل امات اسورى دونك 

و ليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا 


<و لكن الله قتلهم . .. لكن الله رمى ليمحق الكفرين و ليبلى المؤمنين > كفتنى است كه در برداشت فوق <ابلادء > به معناى 


آزمودن كرفته شده است. 
ييروزى در غزوه بدر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ع -انفال -8م- وع ١”‏ 
٠١‏ بيروزى مجاهدان بدر على رغم ناتوانى آنان حادثه اى عبرت آموز و شايسته بياد داشتن 


و دفول المفتون .: 


و من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 

داشت قوق بواايق اساس ابت كه > مفعول واى <ادكروا> باشت. 

بيروزى غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ال عمزاو ناد وعدم 

؟ يادآورى خاطره ييروزى مسلمانان در ييكار بدرء التيام بخش رنج و آثار روحى دردناكك شكست نبرد احد 
اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 


جمله <قد اصبتم مثليها >». كه اشاره به ييروزى يزركك مسلمانان در بدر استء» بدان جهت ايراد شده كه با ياد آن خاطره 


بزركك, مسلمانان مصيبت احد را در مقايسه با بيروزى بدر كوجكك شمرند و در نتيجه؛ رنج مصيبت احد را ناديده انكارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ءع-انفال-م-١٠١-ع‏ 


؟ بيروزى مسلمانان در جنكك بدر » كسيل هزاران فرشته براى امداد مجاهدان در آن جنكك » بشارت دهى و اطمينان بخشى به 


واسطه آنان » يرتوى از عزتمندى و كاردانى خداوند 
و ما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 


جمله <إن الله عزيز حكيم > تعليلى است براى تمامى مسائلى كه در اين آيه و آيه قبل مطرح شده بود. يعنى سرجشمه آنجه 


بيان شك عزت وحكمت خداوند انيت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8م-/ا١ا_-”‏ 


خداوند با بيان نقش اصلى خويش در بيروزى جنكك بدر زمينه ساز يرهيز بيكاركران بدر از اعجاب و غرور به خاطر بيروزى 


در آن نبرد 





از اهداف 7 .5 , 
ر ف ايه مورد بحثء كه ييروزى مؤمنان را برخاسته 


از اراده خدا دانسته؛ اين است كه ييكار كران بدر ييروزى را نعمتى از جانب خداوند بدانند واز آنِ قدرت خويش نشمارند تا 


به غرور و اعجاب مبتلا نكردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8- ٠١” - #١‏ 


يرداخت حمسن غنينت هاو دابكر استفاده:هائ مالى "نشاق ابمان به خذا وابماة به ييروزى افريق عندا دن جك ندر 


است . 


فأن لله خمسه و للرسول . .. إن كنتم ءامنتم باللّه و ما أنزلنا على عبدنا 


بافتند. 
#اكتداوندا يه بر كت وعد وامين (:ضن ) مشسلمائاة را درتسكة ندر يازى” كرفو آثان زاانة ورؤرف وساقد:: 
وما أنزلنا على عبدنا 


با توجه به اينكه آيات 4 تا ١7‏ همين سوره امدادهاى الهى را شامل همه بيكار كران بدر دانست و اين آيه ييامبر(ص) را محط 


نزول امدادها شمرد» معلوم مى شود وجود ييامبر(اص) در نزول امدادها دخالت فراوانى داشته است. 
يارى رسيدن به مسلمانان در جنكك بدر و به ييروزى رساندن آنان نمودى از قدرت مطلقه خداوند 
وجان تنا على عيوة تحمو الله علي كل دشو قن 


جمله <و الله ... > مى تواند ناظر به تمام حقايقى باشد كه در آيه مورد بحث مطرح شده است كه از جمله آنها امدادهاى 


خداوند در جنكك بدر است كه حوما أنزلنا ... > دلالكت بر آن دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





© -انفال -لم ”ع ١١1”‏ 
٠‏ وقوع جنكك بدر و بيروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از بيش رقم خورده و تعيين شده 
والكة لقضئ الله أمزا كان عشملا 


١‏ خداوند به منظور تبيين حقانيت توحيد و رسالت ييامبر ( ص ) » جنكك بدر را تحقق بخشيد و مسلمانان را به ييروزى رسانيد 


ليقضى الله أمرا كان مفعولا ليهلكك من هلكك عن بينه و يحيى من حى عن بينه 

٠١‏ بيروزى مسلمانان در جنكك بدر حجتى روشن عليه شرك و دليلى واضح بر حقانيت توحيد و اسلام 
ليقضى الله . .. ليهلك من هلكك عن بينه و يحيى من حى عن بينه 

<ليهلك > متعلق به <يقضى > است. يعنى هدف از تحقق جنكك بدر اين بود كه ... . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انئفال -.م- مع - ه6١‏ 


رؤياى بيامبر ( ص ) در آستانه جنكك بدر و نتايج درخشان آن » حادثه اى شايسته و بايسته به خاطر سيردن و همواره به ياد 


داشتن 
إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم 

برداشت فوق براين اساس است كه <إذ> مفعول براى فعل مقدر <اذكروا > باشد. 

ييروزى مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-لالرا ١‏ 

١‏ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنك بدر و بيروزى اهل ايمان 


فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم 








:. حو 5 2 5 
جمله <فلم تقتلوهم . .. > متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنكك بدر برمى شمرد : 
: 00 د 2 


يعنى توجه به قضاياى جنكك بدر و امدادهاى الهى بيانكر اين است كه در حقيقت خداوند مش ركان را كشت و آنان را شكست 


داد. 

8 بيروزى مجاهدان در جنكك بدرء نعمتى نيكو از جانب خداوند براى اهل ايمان 

ليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا 

<ابلاء > در برداشت فوق به معناى اعطاى نعمت كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

32 إنقال جيوع قديه 

يبروزى مؤمنان در جنكك بدر حجتى بر حقانيت اهل ايمان و هشدار و عبرتى براى كافران 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 


خواهان ييروزى حاميان دين حق بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م- #94 ١٠١"‏ 

٠‏ بيروزى مجاهدان بدر على رغم ناتوانى آنان حادثه اى عبرت آموز و شايسته بياد داشتن 
و إذ يقول المنفقون . .. و من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 

وذ اقتك فر قي ادي أنانن انسف 6د 3 ميد برااي هات كوك 

ييروزى مسلمانان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف شان مت لودع 


© تقدير وقضاى الهى بر ييروزى مسلمانان در جنكك بدرء مانع : شكست مسلمانان » على رغم تحقق مقتضي أن ( كرقتق سيق 


بيش از سر كوبى كامل دشمن ) 








لو لا كتب . .. عذاب عظيم 
تشويق اسيران غزوه بدر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-اتفال -م م٠لادع‏ 





ترغيب اسيران جنكك بدر به ايمان و كرايش به اسلام 

يأيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم 

تقدير غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- عمسم 

" تحقق جنكك بدر و ييروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از ييش رقم خورده و تقدير شده 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا 


مرا كاه لاي كار اسقياو م 312 0 تخقق سدكة” بدن و ووو اق ياتا نون ١‏ ذا ترد فى تاشن مل <كان > دلالت مى 
كنك كشوت خبر <امفغولا > برائ اسمن (تحقق جدك بدر) آز ديرباز تحقق ينذا كزدة زود و تحقق جك بدو ااز:ديوياز؛ به 


قرينه <ليقضى >» به معناى تقدير آن است. بنابراين <ليقضى الله ... > يعنى تا انجام يذيرد كارى كه از بيش تقدير شده بود. 
تهديد اسيران غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -8م- ١/ا-ه‏ 

فخداوند #اسيزان حك بدر زاايه كرقار عدن ذوباره دوست تلمانات )مورت ادافة حاتت يديك كرد 

و إن يريدوا خيانتكك 


جواب شرط <و إن يريدوا خيانتكك . .. > در تقدير است و جمله حافك خاتوا الله كر > صانقين آل تددو كل المي اذ عازه 
كة تجمله نا تقدير آن جنية است: اكر اسيران خباتى ذوباره زا دن سر مئ يزؤرائتد باكى نداشته باشيد از [زادشازى آنان آنا 
تكد زر اتعداوتك جبانتكار زافو سلط شنا قزار كواهك داذ همات كرته ودر كه يدر شماءزاانر انان تلط ستافت): 








حقانيت غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/- ه-م/ 

/ حكم خداوند درباره انفال» حكمى حق و همانند حقانيت فرمان او به خروج از مدينه براى جنكك بدر 

قل الأنفال لله و الرسول . .. كما أخرجك ربكك من بيتكك بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/-م- ١‏ 

١‏ كروهى از مسلمانان در صدد بازداشتن ييامبر ( ص ) از حركت به سوى جنكك بدر . على رغم وضوح حقانيت آن 
يجدلونكك فى الحق بعد ما تبين 


در وجه تركيبى <يجدلونك > جند نظر ايراد شده است ,ٌ از جمله اينكه <يجدلونك > حال براى فاعل < لكرهون> و يا 
همانند <إن فريقا > حال براى مفعول <أخرجكك > باشد. بر اين دو مبناء آيه مورد بحث توضيحى درباره قضاياى يبش از 
جنكك بدر است. كفتنى است جدال به معناى منازعه براى غلبه بر انديشه و رأى طرف مقابل است. 


خواب مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-١١1-ه6١‏ 

١‏ آرامش روحى مجاهدان بيش از جنكك بدر » موجب فراكيرى خوابى سبكك بر تمامى آنان 
إذ تستغيثون . .. إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


<غشاوه > به معناى احاطه است و فعل <يغشيكم >» از باب تفعيل؛ دلالت بر كثرت احاطه دارد. مى توان كفت نمود آن 
ككركة قرا كبري خوانا بن ثمافى افزاة دؤةةةاست: كلمة حاب عم كو ركان مود تس اسع تعر ل البخصر لبر تزاف 
<يغشيكم > است. يعنى به علت اينكه آرامش يافتيد» خواب شما را فراكرفت 


فاستراحت و رامن 











روحى مجاهدان و فراكيرى خواب بر آنان در آستانه جنكك بدرء نعمتى الهى بر ايشان و شايسته به ياد داشتن 
إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 

خيانت اسيران غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-١/ا-؟‏ 

اشيران حتكة: بدن از خا نتكاواق درق هذا نابيش ال أن تبر 

و إن يريدوا خيانتكك فقد خانوا الله من قبل 

دعاى مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-و-ع١؟‏ 

؟ مجاهدان بدر ييش از نبرد با نيايش به دركاه خدا از وى استمداد كردند . 

إذ تستغيثون ربكم 

<غوث > به معناى يارى كردن است و استغاثه طلب يارى و امداد است. 

؟ نيايش مجاهدان بدر به دركاه ربوبى و اجابت استغاثه آنان با امداد هاى غيبى » نعمتى بايسته به ياد داشتن 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 

سرنوشت غَزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- 9ع ٠١‏ 

٠‏ وقوع جنكك بدر و بيروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از بيش رقم خورده و تعبين شده 


و لكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا 











شكست غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا1 دخان  #*#*-‏ مم١‏ دم 

ه- جنكك بدر »ء ميدان انتقام الهى از مشركان و ضربه اى سخت و شكننده بر جبهه شركك * 
يوم نبطش البطشه الكبرى إِنا متتقمون 


طبق نظر مفسران» ممكن است اين آيه نظر به جنكك بدر داشته باشد. اين در صورتى است كه عذاب ذكر شده در آيات بيشين 


را عذاب دنيوى بدانيم. 

شكست مشركان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كن 

- اخبار خداوند » از شكست قريب الوقوع جماعت شرك ييشه در جنكك بدر 
سيهزم الجمع و يولّون الدّبر 


با توجه به تطبيق اين آيه بر جنك بدر در آراى مفسران و با توجه به اين كه آيات ياد شده مككى است و جنكك بدر نخستين 


مرحله انهزام مش ركان بوده استمْ برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
شيطان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م- ١١1-م‏ 

8 برخى از مجاهدان بدر كرفتار يليدى و نكرانيهايى از سوى شيطان بودند . 
و يذهب عنكم رجز الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -لم - لع - 2 71ل 1ل نليقمءعء 

؟ شيطان با توصيف كافران بدر به شكست نايذيران » آنان را عليه مسلمانان تشجيع كرد . 
و قال لا غالب لكم اليوم من الناس 

* شيطان » خط دهنده به جبهه كفر در جنكك بدر 

و إذ زين لهم الشيطن أعملهم 


4 شيطان با تأكيد بر يارى بى دريغ خويش از لشكريان كافر بدر» آنان را به رويارويى با مسلمانان ترغيب كرد . 








إنى جار لكم 
كلمه <جار > معانى متعددى دارد ,از جمله ياور» همسانه» هم قسم» شريكك و . .. (لسان العرب). به نظر مى رسد ياور نسبت 


به ديكر معانى مناسبتر باشد. 
٠‏ شيطان به هنكام رويارويى دو لشكر كفر و ايمان از كارزار بدر عقب نشينى كرد . 


فلما تراءت . .. نتكص على 


عقبيه و قال إنى برىء منكم 


<نكص > به معناى خوددارى كردن است و حون با <على > متعدى شده معناى رجوع در آن تضمين شده است. <عقب > 


به ياشنه يا كفته مى شود مم يعنى شيطان از نبرد خوددارى كرد و با جرخيدن بر ياشنه هاى يا عرصه را تركك كفت. 

. شيطان به هنكام شروع جنكك بدر با اعلان بيزارى از كافران » عهد خويش ( يارى سياه كفر ) را كسست‎ ١ 

فلما تراءت الفئتان . .. قال إنى برىء منكم 

. شيطان در آغاز جنكك بدر با ديدن امداد هاى الهى به شكست جبهه كفر مطمئن شد‎ ١ 

نكص على عقبيه و قال إنى برىء منكم إنى أرى ما لاترون 

مشاهده فرشتكاق اله برائ ندا د مسلفانان عتذليل عقب تشيق قيطان از كاروار دز واعللان تيزارى: و :از لشكر كقر 
نكص على عقبيه و قال إنى برىء منكم إنى أرى ما لاترون 

8 شيطان به دليل ترس از كرفتار شدن به عذاب الهى با ضربه هاى سهمكين فرشتكان جنكك بدر از آن معركه فرار كرد . 
إن اأريى با الاتزوة إن أعافت: للد 


انك 

ضعف دشمنان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د انفال سور ميم 

يامب( ض ) رؤناق خؤيقن ( كمن نفزات دشن «درسجكة ينان ) زايراقمسلهانان سان كرد 
إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم 

ضعف كافران در غزوه بدر 





- سوره - آيه - فيش 

لدان يد م 

ضعف و ناتوانى سياه كفر در جنكك بدر» تأويل و تعبير رؤياى بيامبر ( ص ) ( كم ديدن نفرات دشمن ) 
إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا 


از منابع تاريخى مربوط به جنكك بدر و نيز اينكه هر فرماندهى بيش از اقدام به جنكك همواره در تلاش براى آكاهى به كم و 
كيف لشكر مقابل استء به دست مى آيد كه بيامبر(ص) و ديكر مسلمانان از تعداد تقريبى نفرات دشمن آكاه بودند. بنابراين 


رؤياق بامرا(ضص)تماكن از سسى وضعك تروى لأششن وده :است» نه ياتكر تعداك آنان: 
ضعف مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال - م وع  ١٠‏ 

٠‏ بيروزى مجاهدان بدر على رغم ناتوانى آنان حادثه الى عبرت آموز و شايسته بياد داشتن 
و إذ يقول المنفقون . .. و من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 

ووذ فتك فؤقبيو ادو اند انس رار بتر راان قا وات باه 

ضعف مسلمانان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م-9© بع 

موقعيت ضعيف مسلمانان در جنكك بدر نسبت به موقعيت كفار 

إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


من توان كفت هداق ازانيان موقعيت سسلمانان و كفرييشكان :مكة :دن منظته بدن بادا ورى موقعيثة شياز ضعيق مسلتانان 
اع حلم +3 لاوا كن نويكة ك خ دو يد بن اام براشيد: وير زوزق نكادلا تقاقت سبليانان سن ند كه قارفل 
ظاهرى. تضمين كننده ييروزى كافران و شكست مسلمانان بود. 








مش ركان در غزوه بدر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8م-”ع ١”‏ 


٠‏ خداوند به دليل 1 كاهيش بر عوامل اطمينان بخش قلب ها و علمش به زمينه هاى سستى آفرين » مش ركان بدر را در رؤياى 
ييامبر ( ص ) اندكك نمايان ساخت . 


و لكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور 

عوامل بيروزى در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/-*52” ٠١‏ 

* امداد هاى ويه الهى » منشأ يبروزى مسلمانان در جنكك بدر‎ ٠٠ 

و أيدكم بنصره 

عوامل بيروزى غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١-8- -انفال‎ © 

٠‏ ريزش باران در آستانه جنكك بدرء از عوامل مؤثر در ييروزى مسلمانان در آن جنكك 
و ينزل عليكم . .. و يثبت به الأقدام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/-/ا١‏ ”5 

. حركت هاى بيروزى آفرين بيامبر ( ص ) در جنكك بدر در حقيقت فعل الهى بود‎ ١ 


فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم و ما رميت 














<رمى > به معناى يرتاب كردن است و در اينجا مى تواند كنايه از تمامى ح ركتهايى باشد كه بيامبر(ص) در جنكك بدر انجام 


داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-وع-ع 

* توكل مسلمانان به خداوند در جنك بدر عامل بيروزى آنان 
إذ يقول المنفقون . .. و من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 
غزوه بدر 


سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -#- 78#( لوعن ١‏ 

١‏ يارى و مدد خداوند به مؤمنان » در جنكك بدر 

و لقد نصركم الله ببدر 

كمبود نفرات و توانايى نظامى مؤمنان ييكاركر در جنكك بدر » نسبت به قواى نظامى دشمن 
و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 


كلمه <اذله > جون جمع قله استء اشاره به كمبود و قلأت رول لضاف تمان ذا رفوو هاده لخد رز موانى :و اناتزاتي ان 


منانتيتة »موود شاكن :ان كمبوه توانائ نطان ال ديت تذار كات ووسايل جكن اسست: 
نباف شبح كك يوري ذا شع نان وين كل كاف :هر سهان لشجانك تزا موقل اجات ودر كن "عفدا ير انان تدرو اقوك. 
و على الله فليتوكل المؤمنون. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 


جمله <و لقد نصركم الله ببدر>؛ مى تواند نمونه اى باشد از حقيقت بيان شده در آيه قبل/ يعنى عامل نصرت شما در بدر, 


سرزنش خداوند به ييكاركران احد كه جرا على رغم مشاهده يارى الهى در جنكك بدرء تصميم به سستى در كارزار احد 


كر فتند . 

واذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا . .. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 

لحن آيه» حكايت از سرزنش مسلمانانى است كه در جنكك احد. تصميم به سستى و نافرمانى كرفتند. 
تقواى مؤمنان ييكاركر بدر. موجب برخوردارى آنان از نصرت الهى 

و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذْلّه فاقوا الله لعلكم تشكرون 


شان اكه يله <فائقوا الله >. تفريع براى <و لقد نص ركم الله ببدر> باشد. يعنى عامل بيروزى و جلب نصرت الهى در 


-ه 


بدرء همان تقواى ايشان بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عبان دا 

؟ تويك روحيه كار كران يدوق اجن مار سوق امو ددن 0 

اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدّكم ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد ل عبان لاا حي 

“ برابرى آسيب و جراحت هاى وارده به مؤمنان ييكاركر احد » با آسيب هاى وارد شده به كافران در جنكك بدر 
ان يمسسكم قرح فقد مسٌ القوم قرح مثله 


برخى برآنند كه <ان يمسسكم >». درباره جرا حتهاى مسلمانان در تيتكك انكل أسة:و حمله <فقد مس القوم > اشاره به 


خراتعات مير كان دو سكف يدرو دارف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال ميك مد 

١‏ شهادت طلبى برخى مؤمنان صدر اسلام يس از جنكك بدر و نككرانى و حيرت آنها به هنكام بروز جنكك احد 

و لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه و انتم تنظرون 

غزوه بدر صغرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الدانساء © لم - 173 75اءىم 

واه ادا وانوي عقيو لد مها لك حالة 31 1 مس ا كان عد ا عرو وق عد كه ا انان ري كم ارو ا 


فقائل :و عضن المؤمين عينى اللهاان يكف بأمن الذيخ كفروا 





1 امتناع و كوتاهى مسلمين از شركت در غزوه بدر صغرا 
ان فم سيل الله د كدر 2ع الموققة قبس الله 


قابل ذكر است كه مورخين از اين غزوه به نامهاى مختلفى بدر الصغراء. 


بدر الموعدء بدر الآخره و بدر الاخيره ياد كرده اند. 

) مقطع زمانى جنكك احد تا بدر صغراء برهه اى دشوار براى ييامبر اكرم ( ص‎ ٠ 

بتِت طائفه منهم . .. اذاعوا به ... فقاتل فى سبيل الله لا تكلّف الا نفسكك 

با توجه به مجموع آيات و شأن تزول. 

غزوه بدر و كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عام 

كافران در جنك بدر ء نيرو هاى رزمنده مسلمان را دو برابر نيرو هاى خودشان مى ديدند . 
يرونهم مثليهم رأىّ العين 


<مثليهم > به مش ركين بركردانده شود. 

غنايم غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قال حيوة 821 

؟مسلماتاق ون جتكه يدر به عنابمى جممكر دمت بايد 
يسئلونكك عن الأنفال 


حساس شدن مسلمانان نسبت به انفال و غنايم جنككى و يرسش مكرر آنان و بازتاب آن در آيه نشانكر فراوانى غنايم بوده 


اس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-انفال -8/-5”-م 


8غنايم جنكك بدر »ء از روزى هاى ياكيزه كه خداوند مسلمانان صدر اسلام راز آن بهره مند ساخت . * 


و رزقكم من الطيبت 

از مصاديق مورد نظر براى <الطيبت>» به دليل وقوع آيه مورد بحث يس از بيان جنكك بدرء غنايم جنكى است. 
فضايل مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-١١1-ل/١‏ 


1/ 


مجاهدين بدر » مورد توجه و عنايت خاص خداوند بودند . 

و لتطمئن به قلوبكم . . يغشيكم ... ينزل عليكم ... ليطهّركم 

فلسفه غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -8م/-/ا-م/ 

8 يياده شدن حق و ريشه كن شدن بنيان كافران » هدف از فرمان خداوند به نبرد با مشركان مكه در بدر 
و يريد الله أن يحق الحق بكلمته و يقطع دابر الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-”# ١١‏ 


١‏ خداوند به منظور تبيين حقانيت توحيد و رسالت ييامبر ( ص ) » جنكك بدر را تحقق بخشيد و مسلمانان را به ييروزى رسانيد 


ليقضى الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلكك عن بينه و يحيى من حى عن بينه 
فصه غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28 انفال حيوك 1د 

؟مسلمآناق ون سك يدر به غنايمى جتشمكير دست باتيد. 

يسئلونكك عن الأنفال 


حساس شدن مسلمانان نسبت به انفال و غنايم جنككى و يرسش مكرر آنان و بازتاب آن در آيه نشانكر فراوانى غنايم بوده 


4. 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -انفال -8- هج - لى” ١7‏ 








. ييامبر ( ص ) براى نبرد با مشركان مكه از مدينه به سوى بدر حركت كرد‎ ١ 
أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق‎ 
با توجه به آيات بعد معلوم مى شود مراد از جمله <أخرجك . .. >؛ خروج ييامبر(ص) براى جنكك بدر بوده است.‎ 


فرمان خداوند و تقديراو» 


عامل حركت بيامبر ( ص ) به سوى جنكك بدر 
أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


أسناة :< أخر جك >كت ره ترركك > مي رسائف كد جر قع باميو(ض) بدقزماة و تقتنا الى وده اسيك عله تصميم ارجات 


خود آن حضرت. 
" تقدير خداوند بر وقوع جنك بدر» در جهت تدبير امور ييامبر ( ص ) و در راستاى ييشبرد رسالت وى 
أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


<رب> به معناى مدبر و مربى است واضافه آن به <ك > در جمله <كما أخرجك ربكك> مى رساند كه از اهداف تقدير 


الهى بر خروج بيامبر(ص»» تدبير امور وى بوده كه طبعاً براى تكميل رسالت او بوده است. 

/ حكم خداوند درباره انفال» حكمى حق و همانند حقانيت فرمان او به خروج از مدينه براى جنكك بدر 

قل الأنفال لله و الرسول . .. كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قت ]تفال حو للد ما 

٠‏ قضاياى جنك بدر و ييروزى مسلمانان در آن » نعمتى بزركك و شايسته و بايسته به ياد داشتن و شامل درسهايى از توحيد 
إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 


مقصود از فرمان خداوند به يادآورى قضاياى بدرء يادآورى حاكميت خداوند بر عوامل طبيعى است. زيرا نيروى برتر و غير 
قابل مقايسه مش ركان نسبت به مسلمانان اقتضا مى كرد كه مش ركان بيروز شوند , ولى تقدير خداوند براين بود كه بيروزى از 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-انفال -8م-9-م 


8 حضور هزار فرشته در جنك بدرء كه هر 





يكك فرشته و يا فرشتكانى به دنبال خويش داشتند . 

بألف من الملئكه مردفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م- ١-١٠١‏ 

. نقش ملائكه در جنكك بدرء تنها بشارت به ييروزى و اطمينان دادن به مؤمنان بود ء و نه اقدامى عملى در قتل مش ركان‎ ١ 
و ما جعله اللّهِ إلا بشرى و لتطمئن به قلوبكم‎ 


ضمير در <جعله > و <به > به امداد كه از <أنى ممدكم > استفاده مى شودء برمى كردد و كلمه قر مقعول لان 


<جعل > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-انفال -م- ١١‏ - الم خا ل" ىوض ١76‏ 
أ آرامقن روعى مجاهدان يقن ازا تك يدر موجت.فرا كرئ خوائى سبكك' بر تعامى 'آثان 
إذ تستغيثون . .. إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


<غشاوه > به معناى احاطه است و فعل <يغشيكم >» از باب تفعيل؛ دلالت بر كثرت احاطه دارد. مى توان كفت نمود آن 
كثرت. فراكيرى خواب بر تمامى افراد بوده است. كلمه 3 ب قا ولق مود نا تسن المت تس السك ل ران 
<يغشيكم > است. يعنى به علت اينكه آرامش يافتيد» خواب شما را فراكرفت 


. خداوند در آستانه جنكك بدر با رفع اضطراب از مجاهدان » آنان را از آرامشى كامل بهره مند ساخت‎ "١ 


إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


داشتن 


إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


#شزاونك ون اسقانه حكة ون ستلهانان 15 اذ تيت اران حيو هدك نات 








و ينزل عليكم من السماء ماء 


7 


و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهّ ركم به 


ذكر نشدن متعلق <يطه ركم > حكايت از عموميت آن متعلق دارد (نجاستهاى ظاهرى و باطنى). يعنى خداوند باران را فرو 
فرستاد نا نجاستهاى ظاهرى را به وسيله آن برطرف سازيد و آنان كه جنب هستند غسل كنند و ديكران وضو بسازند. 


8 برخى از مجاهدان بدر كرفتار يليدى و نككرانيهايى از سوى شيطان بودند . 

و يذهب عنكم رجز الشيطن 

9 فقدان آب براى تحصيل طهارت و برطرف كردن نجاست ها ء مايه وسوسه شيطان و ايجاد نكرانى در ييكا ر كران بدر 
ليطهّ ركم به و يذهب عنكم رجز الشيطن 


نبودن لا-م در <يذهب> بيانككر اين است كه <يذهب . .. > مترتب بر <ليطهركم ... > است. و تناسب تطهير با برطرف 
شدن رجز شيطان اقتضا مى كند كه مراد از رجز شيطان وسوسه هايى باشد كه شيطان بر اثر نبودن آب براى طهارت در 
مجاهدان ايجاد مى كرده |0 


٠‏ نزول باران در آستانه جنكك بدر براى تطهير مجاهدان » زمينه ساز برطرف شدن نكرانى ها و وسوسه هاى ايجاد شده از 


سوى شيطان 

و ينزل عليكم . .. و يذهب عنكم رجز الشيطن 

9 شوك ل ناف ضما هوا سسا مده مداه ماف صق وان اعفااظ نزول "بار اق يون انان سك رد 
و ينزل عليكم . .. ليربط على قلوبكم 


<ربط على قلبه > يعنى دلهاى آنان را استحكام بخشيدء و اين كنايه از ايجاد شهامت و شجاعت است. كفتنى است تناسب 


نزول باران با استحكام دلها يراى نبرد اين است كه مجاهدان 


در زمانى كه نياز فراوان به آب دارند با نزول باران» امداد الهى را لمس كرده و بدان يقين كنند. 

؟١‏ ريرس باران :در استاتة سك بدن ازغوامل مؤكزدن بترورى ستلمانان دن آن حجدكة 

و ينزل عليكم . .. و يثبت به الأقدام 

استحكام اردوكاه مسلمانان و استوارى كام هاى آنان بر شنزار محل اقامتشان » از اهداف نزول باران در آستانه جنكك بدر 
ينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم . .. و يثبت به الأقدام 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <الاقدام > كامهاى مجاهدان باشد. بنابراين <و يثبت به الاقدام > يعنى هدف از 


نزول باران اين بود كه خداوند كامهاى شما را استوار سازد و از لغزش و فرو رفتن در شنزارها بازدارد. 
ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام 


دنبال <ليربط على قلوبكم > حاصل مى شود. بنابراين مى توان كفت ضمير در <به > به استحكام قلوب, كه از <ليربط على 
قلوبكم > استفاده مى شود. برمى كردد. قابل ذكراست كه در برداشت فوق ثبات قدم (يثبت به الأقدام) به معناى كنايى آن 


(يايدارى و عزم راسخ) كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-١١1-‏ قضع7 ل ١‏ 

١‏ خداوتك باون به فرشتكان عاضر در كارران يدق آنان را اسشفبائنى خويسن دكات يحقيدن باجاهدان كا ساعت:. 


إذ 





يوحى ربكك إلى الملئكه أنى معكم فثبتوا الذين 

ايجاد يايدارى در مجاهدان » فرمان خداوند به فرشتكان كسيل شده به جنكك بدر 

إذ يوحى ربكك إلى الملئكه أنى معكم فتبتوا الذين 

#تديا بام( صن )ا شاهن وبع اله ند فرشكا نامك :نر مأمورية اتا نجاف شتياتي سحاهد ان بدراوة. 
إذ يوحى ربكك إلى الملئكه 


جنانجه <إذ >». متعلق به <اذكر > باشد با توجه به اينكه مخاطب در آيه مورد بحثء به خلااف آيات كذشته.» شخص 


ببامير(ض) امنة» مى توان كفت تنها آن حضرت شاهلا ونحى : خخداونل بدافرشتكان وده اشنت: 
#رعب ووخفت كافران دن جكة بلس ازعؤامل شكنت اناث'در أن جيك 

سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 

8 ملائكه مأمور در هم كوبيدن سر هاى كافران بدر واز كار انداختن ينجه هاى آنان بودند . 
فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


<ال > در <الأعناق > جانشين مضاف إليه (الكافرين) است و مراد از <فوق الأعناق > سرهاى كافران است. بنابراين جمله 
كه سياق آيه بر آن دلالت دارد» فرشتكان هستند. 


فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


بشرى > در آيه دهم؛ كه مسؤوليت فرشتكان را تنها بشارت دهى اعلام كردء مى تواند مؤيد اين 


احتمال باشد. 
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ع -انفال -م-/7!١1-١‏ 

١‏ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنك بدر و بيروزى اهل ايمان 
فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم 


جمله <فلم تقتلوهم . .. > متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنكك بدر برمى شمرد / يعنى توجه به قضاياى 
جنكك بدر وامدادهاى الهى بيانكر اين است كه در حقيقت خداوند مشركان را كشت و آنان را شكست داد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال - ١٠7-١9-8‏ 

. مشركان قريش بيش از جنكك بدر با نيايش به دركاه خداوند » خواهان ييروزى حاميان دين حق شدند‎ ١ 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح‎ 


جمله <إن تستفتحوا > اشاره دارد به دعاى مشركاة بشن اذ كه ناز كه انانا تدان حقائية عزيكن از عداوتن خواسكين 


تا حاميان دين حق را در اين نبرد بيروز كرداند. 

* كافران شكست خورده در جنكك بدر » مورد تهديد خداوند به جشيدن دوباره طعم شكست در صورت بازكشت به جنكك 
و إن تعودوا نعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/-*2” ٠١‏ 

* امداد هاى ويه الهى » منشأ يبروزى مسلمانان در جنكك بدر‎ ٠ 

و أيدكم بنصره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -8م - 5ع - ١ليلىلاومع” ١‏ 











. سياه اسلام و سباه شركك در آستانه جنكك بدرء هر كدام در سويى از دره واقع در منطقه بدر مستقر شدند‎ ١ 
إذ أنتم بالعدوه‎ 


اوه 


به معناى كناره و دامنه وادى است و وادى به زمينى كه بين دو كوه و دو تيه قرار دارد كفته مى شود وهر وادى داراى دو 
عدوه و كناره است. تكرار كلمه <عدوه> در آيه شريفه حكايت از آن دارد كه سياه اسلام در يكك سوى دامنه و سياه كفر 


در دامته ديكر استقرار داشتند. 

#مشلماتان دز كك بدو ذر ذامنة ست: و كافران دز دامته يلل مستقر شلاتك:. 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 

موقعيت ضعيف مسلمانان در جنكك بدر نسبت به موقعيت كفار 

إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


مى توان كفت هدف از بيان موقعيت مسلمانان و كفرييشكان مكه در منطقه بدر يادآورى موقعيت سيار ضعيف مسلمانان 
است. جلمه <ليهلك من هلكك ... > مؤيد اين معنا مى باشد. زيرا بيروزى آنككاه دليل حقانيت مسلمانان مى شد كه شرايط 
ظاهرى» تضمين كننده ييروزى كافران و شكست مسلمانان بود. 


ه قافله تجارى قريش به هنكام استقرار سياهيان بدر . در مسيرى بايينتر از سياه اسلام در حركت بودند . 
والركب أسفل منكم 


كاروان تجارى به <سواران > مى تواند اشاره به حركت سريع آنان براى فرار از مسلمانان باشد. 
7 رويارويى دو سياه بدر در زمانى مشخص . حتى با برنامه ريزى طرفين ممكن نبود . 
و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 


كلمه <ميعاد > مى تواند اسم زمان به معناى زمان قراره و مى تواند اسم مكان به معناى جايككّاه قرار باشد. و مراد از 


< تواعد > وعده مسلمانان 


باااهل مكه است ,م يعنى <و لو تواعدتم أنتم و اهل مكه ... > كه در برداشت به برنامه ريزى طرفين تعبير شد. 
8 انتخاب محل استقرار سياه كفر و ايمان در آستانه جنكك بدر » حتى با توافق طرفين ممكن نبود . 
ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 

٠‏ وقوع جنكك بدر و بيروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از بيش رقم خورده و تعيين شده 
والكة لقضئ الله أمزا كان مفعالة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اتفال دع معاد ووس 

ا واضر راض )مقن اذ حك بدزسياه دشمى را دريو تاها 'متعدد : انل كن ديك 

إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا 

فعل مضارع <يُرى > دلالت بر تكرار رؤياى ييامبر(ص) در مورد اندكك ديدن سياه دشمن دارد. 
#تامب ر (ض ) رؤناىق خويقن ( كمى تفرات شمن :در جككة بدن )ازا يزاى امسلمانان بان كرد , 
إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم 


8 ييامبر ( ص ) در صورتى كه كافران بدر را در رؤياى خويش لشكرى بزركك مى ديد » مسلمانان در تصميم بر نبره سست 


شده و بر سر آن اختلاف مى كردند . 

و لو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم فى الأمر 

<فى الأمر> متعلق به <لتنزعتم > و نيز <فشلتم > است و <ال > در آن عهديه و اشاره به جنكك بدر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال -م-عع - ممع ١‏ 


١‏ خداوند به هنكام رويارويى و شروع جنكك بدرء هر يكك از دو سياه ايمان و 








كفر زا دزنظر دركرئ اندكك ثجانان ساخت :؛ 

و إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا 

" تحقق جنكك بدر و ييروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از ييش رقم خورده و تقدير شده 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا 


خزامرا زه سطاي: كان سكو مر 315 ١‏ ذا فق كه بدو و ووو 2 مانا ندر اذ ترد لواحن ف <كان > دلالت مى 
كنك كشوت خبر <مفغولا > برائ اسمن (تحقق جدكك بدر) از ديرياز تحقق ينذا كزدة زود و تحقق جك ندرا :ديوياز؛ به 


قرينه <ليقضى >» به معناى تقدير آن است. بنابراين <ليقضى الله ... > يعنى تا انجام يذيرد كارى كه از بيش تقدير شده بود. 


وقوع جنكك بدر با فرجام ييروزى مسلمانان در آن نبرد » هدف از تصرف خداوند در ديد هر يكك از دو سياه و كم نماياندن 
هر يكك در نظر ديكّرى 


إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا . .. ليقضى الله أمرا كان مفعولا 

#اخداوتك تحقق :دهقدة جشكك يدو وروز كتتذاه مسلماثا نكن إن زد 

ليقضى الله أمرا كان مفعولا 

كم نماياندن هر يكك از دو سياه در جنكك بدر در نظر يكديكرء امرى شايسته و بايسته به ياد داشتن 
إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا و يقللكم فى أعينهم 

وذاضات قوق مع او انيع عم 5ك معو ل ترا قل تلوق اك كرو ترا شد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-/ع سم 

" اطمينان كفار مكه به ييروزى خويش هنكام خروج براى جنكك بدر 

و لاتكونوا كالذين خرجوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -انفال -/ 


لع - ولمع لمع ل لمع 

؟ شيطان با توصيف كافران بدر به شكست نايذيران » آنان را عليه مسلمانان تشجيع كرد . 
و قال لا غالب لكم اليوم من الناس 

8 تجسم شيطان براى كافران مكه , قبل از جنكك بدر 

و إذ زين لهم الشيطن أعملهم 

. شيطان به هنكام رويارويى دو لشكر كفر و ايمان از كارزار بدر عقب نشينى كرد‎ ٠ 
فلما تراءت . .. نكص على عقبيه و قال إنى برىء منكم‎ 


<نكص > به معناى خوددارى كردن است و حون با <على > متعدى شده معناى رجوع در آن تضمين شده است. <عقب > 


به ياشنه يا كفته مى شود م يعنى شيطان از نبرد خوددارى كرد و با جرخيدن بر ياشنه هاى يا عرصه را تركك كفت. 
١‏ شيطان در آستانه جنكك بدر» فرشتكان امدادكر الهى را به روشنى مشاهده كرد . 
إنى أرى ما لاترون 


به قرينه آيه 4 و7١‏ از همين سوره مى توان كفت مراد از <ما لاترون> فرشتككانى بودند كه براى امداد لشكر ايمان در كارزار 


بدر حاضر شدنك. 
شيطان به دليل ترس از كرفتار شدن به عذاب الهى با ضربه هاى سهمكين فرشتكان جنكك بدر از آن معركه فرار كرد . 
إل أرق :ها لأتوون إفى أخات الله 


ا 

ةاشكتت كافران جكة ةبدن نمودئ از عقويتة شدايك خداويد يرا انان 
و اللهد كد بك العقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -8م- وع- ١‏ 





١‏ جبهه ايمان در كارزار بدر » متشكل از مؤمنان 


متكى رادا #عتاصزى متافق و كروهى ست انان 
إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. و من يتوكل على الله 


<مرض > به معناى بيمارى است و مقصود از آن در اينجا به اين دليل كه در مقابل نفاق قرار كرفته» ترديد در حقانيت دين 
است كه از آن مى توان به ضعف ايمان تعبير كرد. جمله <و من يتوكل على الله > اشاره به كروه سوم يعنى مؤمنان حقيقى و 


راستين» دارد. 


١‏ حضور مؤمنان واقعى د ركارزار بدر» در مقابل دشمنى به مراتب قويتر» برخاسته از يايبندى آنان به اسلام » حتى در ديد كاه 
تنافقا لويس سانيا 


إذ يقول المنفقون . .. غر هؤلاء دينهم 


ان انقايشه'ديتى ايشان مى داتسشيل: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م-6م -م 

هلاكت كافران در جنكك بدر كيفرى از سوى خداوند به سبب تكذيب آيات الهى و انكار رسالت بيامبر (ص ) 
كدأب ءال فرعون . .. فأهلكنهم بذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١/‏ دخان -#8 م١‏ دم 

ه- جنكك بدر »ء ميدان انتقام الهى از مشركان و ضربه اى سخت و شكننده بر جبهه شركك * 

يوم نبطش البطشه الكبرى إِنَا منتقمون 


طبق نظر مفسران» ممكن است اين آيه نظر به جنكك بدر داشته باشد. اين در صورتى است كه عذاب ذكر شده در آياتث يبشين 


راعذاب دنيوى بدانيم. 
قلب مجاهدان غزوه بدر 








سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م/- 5-1١٠١‏ 

؟ قلب هاى مجاهدان بدر تا بيش از بشارت ييروزى » آكنده از اضطراب و يريشانى بود . 

لتطمئن به قلوبكم 

وازة اكلميان يمعتاق: [ رامين جاع يون ١]‏ قط ران و" وتات شاط انيه (ترذالف رافيه): 

كافران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمران لاج و0 

. ضربه و مصيبت وارده بر كافران در جنكك بدر ء دو برابر مصيبتى كه بر ييكا ر كران مؤمن در جنكك احد وارد شد‎ "١ 
اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها‎ 


كه مؤمنان در ييكار بدر بر مشركان تحميل كردند. اين برداشت را روايت مذكور در فيش شماره تأييد مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-9١1‏ س١‏ 

١‏ استهزاى كافران حاضر در ييكار بدر از سوى خداوند 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و إن تنتهوا فهو خير لكم 


جمله <إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح > با توجه به شكست خفتبار مشركان در ييكار بدرء بيانكر نوعى استهزا به مش ركان 


است. 
* كافران شكست خورده در جنكك بدرء مورد تهديد خداوند به جشيدن دوباره طعم شكست در صورت بازكشت به جنكك 
و إن تعودوا نعد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








© -انفال -م-”ع -للى” 
#سلمانان :در كك نذز دز ذافنه ست و كافران ذو ذاقتة لد مستفر شدتل.. 


إذ أنتم بالعدوه 





الدنيا و هم بالعدوه القصوى 

8 انتخاب محل استقرار سياه كفر و ايمان در آستانه جنكك بدر » حتى با توافق طرفين ممكن نبود . 
ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  *#*-/م- -انفال‎ © 

. خداوند به هنكام رويارويى و شروع جنكك بدرء هر يكك از دو سياه ايمان و كفر را در نظر ديككرى اندكك نمايان ساخت‎ ١ 
و إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -8م-/#0 لل ؟ 

. كفرييشكان مكه با سرمستى و خودنمايى » از ديار مكه رهسيار منطقه بدر شدند‎ "١ 

و لاتكونوا كالذين خرجوا من ديرهم بطرا 

” اطمينان كفار مكه به بيروزى خويش هنكام خروج براى جنكك بدر 

و لاتكونوا كالذين خرجوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -89-8-هم 

ه نيروى نظامى مؤمنان در جنكك بدرء نيرويى بس ضعيف و ناتوان در مقايسه با جبهه كفر 
يقول المنفقون . .. غر هؤلاء دينهم و من يتوكل على الله 


بيان حمايت خداوند از مؤمنان در كارزار بدر با جمله <و من يتوكل . .. > يس از بيان نظريه منافقان و بيماردلان (ضعف 
قواى نظامى مسلمانان) انديشه آنان را تأييد مى كند. يعنى اظهار نظر منافقان به حسب ديد ظاهرى صحيح است, ولى آنجه 
مورد غفلت واقع شده. تأثير بسزاى حمايت الهى از مؤمنان متوكل است. يعنى اكر حمايت الهى نباشد» همان است كه منافقان 


اظهار مى دارند. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


*-انفال -8م/- ٠١-لا‏ 

/ا كافران كشته شده در جنكك بدرء به عذاب سوزان برزخى كرفتار هستند . 
و ذوقوا عذاب الحريق 

كافران مكه در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-/اع ديم 

8 خروج كافران مكه به سوى بدر » در راستاى تلاششان براى بازدارى مردم از راه خدا 
و لاتكونوا كالذين خرجوا من ديرهم ...و يصدون عن سبيل اللّه 

مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -م -1١١‏ وى للي؟ 


" خداوند در آستانه جنكك بدر با رفع اضطراب از مجاهدان » آنان را از آرامشى كامل بهره مند ساخت . 

إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 

وخداوتد.دو اسثانه جيك بدن سجلماتان :ونان “تعبت اران هرد متة سالعت : 

و ينزل عليكم من السماء ماء 

افراهم شدن آب براى غسل و وضو و تطهير نجاست ها و قذارت هاء از اهداف نزول باران براى مجاهدان بدر 
و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهّ ركم به 


ذكر نشدن متعلق <يطه ركم > حكايت از عموميت آن متعلق دارد (نجاستهاى ظاهرى و باطنى). يعنى خداوند باران را فرو 
فرستاد تا نجاستهاى ظاهرى را به وسيله آن برطرف سازيد و آنان كه جنب هستند غسل كنند و ديكران وضو بسازند. 











ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام 


<يثبت به الأقدام > در عين اينكه بيانكر هدفى از اهداف نزول باران استء نبودن <لام > در آن مى رساند كه 


اين هدف به دنبال <ليربط على قلوبكم > حاصل مى شود. بنابراين مى توان كفت ضمير در <به > به استحكام قلوب» كه از 
<ليربط على قلوبكم > استفاده مى شود. برمى كردد. قابل ذكر است كه در برداشت فوق ثبات قدم (يثبت به الأقدام) به معناى 


كنايى آن (يايدارى و عزم راسخ) كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -8م-5١4-1‏ 

4 خداوند » مجاهدان بدر را به در هم كوبيدن سر هاى كافران و از كار انداختن ينجه هاى آنان ١‏ تهييج كرد . 
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 


بشرى > در آيه دهم كه مسؤوليت فرشتكان را تنها بشارت دهى اعلام كرد» مى تواند مؤيد اين احتمال باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-انفال -8م-ل/اا-” 


“ خداوند با بيان نقش اصلى خويش در ييروزى جنكك بدر زمينه ساز يرهيز ييكا ر كران بدر از اعجاب و غرور به خاطر بيروزى 


در آن نبرد 


از اهداف آيه مورد بحثء كه بيروزى مؤمنان را برخاسته از اراده خدا دانسته اين است كه ييكار كران بدر ييروزى را نعمتى از 


جانب خداوند بدانند واز آنْ قدرت خويش نشمارند تا به غرور و اعجاب مبتلا نكردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء-انفال -م- ”ع-ه 


ف قافله تجارى قريش به هنكام استقرار 





سياهيان بدر » در مسيرى بايينتر از سياه اسلام در حركت بودند . 


و الركب أسفل منكم 


كاروان تجارى به <سواران > مى تواند اشاره به حركت سريع آنان براى فرار از مسلمانان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #*8-/8- -انفال‎ © 

١‏ جبهه ايمان در كارزار بدر » متشكل از مؤمنان متكى بر خدا ء عناصرى منافق و كروهى سست ايمان 
إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. و من يتوكل على الله 


<مرض > به معناى بيمارى است و مقصود از آن در اينجا به اين دليل كه در مقابل نفاق قرار كرفته» ترديد در حقانيت دين 
است كه از آن مى توان به ضعف ايمان تعبير كرد. جمله <و من يتوكل على الله > اشاره به كروه سوم يعنى مؤمنان حقيقى و 


راستين» دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ائفال -م- لودع 

مجاهدان بدر بيش از غلبه كامل بر دشمن » براى دستيابى به منافعى مادى » به كرفتن اسير اقدام كردند . 
فاكات ل متتريفاؤن عرضن الدنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- مع - ١3‏ 

١‏ كرفتن اسير در كارزار بدر » مقتضى كرفتار شدن مجاهدان آن كارزار به عذابى بزركك از جانب خداوند 
لو لا كتب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 





در آن مصدريه. يعنى <بسبب أخذكم >. و مراد از آن به دليل آيه قبل اسير كرفتن است. 

" كرفتار نشدن مجاهدان بدر به عذاب الهى در كارزار بدر » امرى تقدير شده از جانب خداوند 
لو لا كتب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 

محمد(ص) در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-هم-١‏ 

١‏ فرمان خداوند و تقدير او » عامل حركت ييامبر ( ص ) به سوى جنكك بدر 

أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


أسناة :+ أخر جك كته ررك > ني رساتك كه جز قي امير (ض) باقزماة و تقتداو الي ؤده اسيكوله تصسمى اجات 


خود آن حضرت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*#-انفال -8م-5١1-”‏ 

ميا امن اصن "قاهد فى الوق امه فرشتكان مس بر ماموويت: تيراي شتناق ماهد اندو نوه 
إذ يوحى ربكك إلى الملئكه 


عناتعه 8< > تغلق ينه :اد كر > كادف ينا قواجة دا فكه يخال دو أله ورد سكو خاكت اماق كنههة تحمل 


نامر( ضق) است) من توا كفت تنها آن حضرت: شاعن وى خداوتد بدافرشتكان بوذه اسنج؛ 
محمد(ص) و اسيران غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ك قال مز لامها 

لآ ازادة خداوين مشأ اضلى تملظ يافين'( ضن )بن اسير ان كه بيار 


فأمكن منهم 








مقر فاطل ور غيكن >< اللدك رومن اكدوى يعدن دار ند شتها ندر انان 7 لك كف 
محمد( ص) و غزوه بدر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -انفال -م/- 


ه-ع 
* اقدام ييامبر ( ص ) به جنكك بدرء اقدامى به حق و تحت تدبير و ربوبيت خداوند 

كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/-م- ١‏ 

١‏ كروهى از مسلمانان در صدد بازداشتن ييامبر ( ص ) از حركت به سوى جنكك بدر . على رغم وضوح حقانيت آن 
يجدلونكك فى الحق بعد ما تبين 


در وجه تركيبى <يجدلونك > جند نظر ايراد شده است ,ٌ از جمله اينكه <يجدلونك > حال براى فاعل < لكرهون> و يا 
همانند <إن فريقا > حال براى مفعول <أخرجكك > باشد. براين دو مبناء آيه مورد بحث توضيحى درباره قضاياى ييش از 


جنكك بدر است. كفتنى است جدال به معناى منازعه براى غلبه بر انديشه و رأى طرف مقابل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-#ع ١‏ 

١يامز(ضن‏ يق احعك بدزسياه دشنق رادو رزاهان متعداد » ادك ديد 

إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا 

فعل مضارع <يُرى > دلالت بر تكرار رؤياى ييامبر(ص) در مورد اندكك ديدن سياه دشمن دارد. 
مركك كافران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د إتقال ات وام 

0 مركك كافران كشته شده در جنكك بدر با شكنجه و عذابى سخت از سوى فرشتكان مركك 
إذ يتوفى الذين كفروا الملئكه يضربون وجوههم و أدبرهم 


از مصاديق مورد نظر براى <الذين كفروا>» به دليل وقوع آيه مورد بحث در بى آيات مربوط به جنكك بدرء كافرانى هستند 








كه در آن 


نبرد به قتل رسيدند. 

مسلمانان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م/-١1-*#‏ 

#اسلفائان ذر كه دونه غتادمن حسمك ير دست رافتتله.. 
يسئلونكك عن الأنفال 


حساس شدن مسلمانان نسبت به انفال و غنايم جنككى و يبرسش مكرر آنان و بازتاب آن در آيه نشانكر فراوانى غنايم بوده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

29 اتفال حيق- ١9‏ 

١‏ مشاهده سياه برتر مش ركان جنكك بدر مايه نككرانى مسلمانان و احساس خطر از سوى آنان براى كيان اسلام 
إذ تستغيثون ربكم 

واه <استغائه > معمولا در موردى به كار مى رود كه استغاثه كننده در طلب نجات از تنكنايى شديد باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اتفال ديقت 1 دع 


؟ بيروزى مسلمانان در جنكك بدر » كسيل هزاران فرشته براى امداد مجاهدان در آن جنكك » بشارت دهى و اطمينان بخشى به 


واسطه آنان » يرتوى از عزتمندى و كاردانى خداوند 
و ما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 


جمله <إن الله عزيز حكيم > تعليلى است براى تمامى مسائلى كه در اين آيه و آيه قبل مطرح شده بود. يعنى سرجشمه آنجه 


بيان شك عزت و تحكمت اجداوئك اس 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








© -انفال 8 - ”27 لاض ١”‏ 
١‏ سياه اسلام و سباه شركك در آستانه جنكك بدرء هر كدام در سويى از دره واقع در منطقه بدر مستقر شدند . 
إذ أنتم بالعدوه 


<عَدوه > به معناى كناره و دامنه وادى است و 





وادى به زمينى كه بين دو كوه و دو تيه قرار دارد كفته مى شود وهر وادى داراى دو عدوه و كناره است. تكرار كلمه 
<عدوه> در آيه شريفه حكايت از آن دارد كه سياه اسلام در يك سوق دامته و سياة كفر در ذامته ذيكر استقزاز داشتقد. 


؟ دره واقع ميان دو سياه ايمان و شرك در جنكك بدر » داراى دو دامنه متفاوت از جهت بلندى و يستى * 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


<دنيا > به معناى نزديكتر و <قصوى > به معناى دورتر است. به نظر مى رسد دورى و نزديكى آن دو دامنه به نسبت دره و 
زمين مسطح فيما بين سنجيده شده باشد. يعنى شما در دامنه اى بوديد كه آن دامنه به زمين مسطح نزديكتر بود و كافران در 
دامنه اى مستقر شده بودند كه به زمين مسطح دورتر بود. دورى و نزديكى دامنه ها به نسبت زمين مسطح فيما بين» ملازم با 


لقن مسق 1ن دودامنة ست 

#سلماثان ذر حكة بدو دز ذافنه ستاو كافران ذو دامته يللد مستقز شدتد. 

إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 

© مسير حركت قافله تجارى قريش نامعلوم براى مسلمانان و به دور از دسترسى آنان به هنكام حضورشان در منطقه بدر 
والركب أسفل منكم 


نكره آوردن كلمه < أسفل > در مقابل معرفه آوردن <العدوه>» مى تواند مشعر به برداشت فوق باشد. ناآ كاهى مسلمانان به 
تجا كاء قافلهة تماق ياد امك حداف لجو ارا فضي الله © ععق | كو كلمانا رامد ع كتيديا رف قرفن كاذ 


بودند به سوى آنان مى شتافتند و در نتيجه جنكك بدر رخ نمى 


داد. 
7'رويارويى دو سياه بدر در زمانى مشخص . حتى با برنامه ريزى طرفين ممكن نبود . 
رخفو لاعس فى الحقد 


كلمه <ميعاد > مى تواند اسم زمان به معناى زمان قرار» و مى تواند اسم مكان به معناى جايكاه قرار باشد. و مراد از 
< تواعد > وعده مسلمانان با اهل مكه است , يعنى <و لو تواعدتم أنتم و اهل مكه ... > كه در برداشت به برنامه ريزى 


طرفين تعبير شد. 

8 انتخاب محل استقرار سياه كفر و ايمان در آستانه جنكك بدر » حتى با توافق طرفين ممكن نبود . 

ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 

مسلمانان و غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-انفال -م-ع-دم؟ ١‏ 

١‏ كروهى از مسلمانان در صدد بازداشتن ييامبر ( ص ) از حركت به سوى جنكك بدر . على رغم وضوح حقانيت آن 
يجدلونكك فى الحق بعد ما تبين 


در وجه تركيبى <يجدلونك > جند نظر ايراد شده است ,ٌ از جمله اينكه <يجدلونك > حال براى فاعل < لكرهون> و يا 
همانند <إن فريقا > حال براى مفعول <أخرجكك > باشد. بر اين دو مبناء آيه مورد بحث توضيحى درباره قضاياى يبش از 
جنكك بدر است. كفتنى است جدال به معناى منازعه براى غلبه بر انديشه و رأى طرف مقابل است. 


“' برخى از مؤمنان به سبب مخالفتشان با حركت به سوى جنكك بدرء مورد سرزنش و توبيخ خداوند قرار كرفتند . 
يجدلونكك فى الحق بعد ما تبين 

ه شركت در جنكك بدر حركتى آشكار به سوى مركك در يندار كروهى از مسلمانان صدر اسلام 

كأنما يساقون إلى الموت و هم ينظرون 


مفعول < ينظرون > به 





قرينه فراز قبل» <الموت> است. يعنى <و هم ينظرون الموت>. بنابراين جمله حاليه حوهم ... > حكايت از آن دارد كه 
اطمينان برخى از مسلمانان به مركك آفرينى جنكك بدر به كونه اى بوده كه كويا مركك را با جشم خويش مشاهده مى كردند. 


مشاركت در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38 اظال حيةت 8ه 

ه شركت در جنكك بدر حركتى آشكار به سوى مركك در يندار كروهى از مسلمانان صدر اسلام 
كأنما يساقون إلى الموت و هم ينظرون 


مفعول <ينظرون> به قرينه فراز قبل» <الموت> است. يعنى <و هم ينظرون الموت>. بنابراين جمله حاليه <وهم ... > 
حكايت از آن دارد كه اطمينان برخى از مسلمانان به مركك آفرينى جنكك بدر به كونه اى بوده كه كويا مركك را با جشم 


خويش مشاهده مى كردند. 

مش ركان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-و-١‏ 

١‏ مشاهده سياه برتر مشركان جنكك بدر مايه نكرانى مسلمانان و احساس خطر از سوى آنان براى كيان اسلام 
إذ تستغيثون ربكم 

واه <استغائه > معمولا در موردى به كار مى رود كه استغاثه كننده در طلب نجات از تنكنايى شديد باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- ”ع لرع ١”‏ 

. سياه اسلام و سباه شركك در آستانه جنكك بدرء هر كدام در سويى از دره واقع در منطقه بدر مستقر شدند‎ ١ 
إذ أنتم بالعدوه‎ 


<عَذُوه > به معناى كناره و دامنه وادى است و وادى به زمينى كه بين دو كوه و 








دو نيه قرار دارد كفته مى شود وهر وادى داراى دو عدوه و كناره است. تكرار كلمه <عدوه> در آيه شريفه حكايت از آن 


دارد كه سياه اسلام در يكك سوى دامنه و سياه كفر در دامنه ذيكر استقزار :داشت 
؟ دره واقع ميان دو سياه ايمان و شرك در جنكك بدر » داراى دو دامنه متفاوت از جهت بلندى و يستى * 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


<دنيا > به معناى نزديكتر و <قصوى > به معناى دورتر است. به نظر مى رسد دورى و نزديكى آن دو دامنه به نسبت دره و 
زمين مسطح فيما بين سنجيده شده باشد. يعنى شما در دامنه اى بوديد كه آن دامنه به زمين مسطح نزديكتر بود و كافران در 
دامنه اى مستقر شده بودند كه به زمين مسطح دورتر بود. دورى و نزديكى دامنه ها به نسبت زمين مسطح فيما بين» ملازم با 


بلندى ويستى آن دو دامئه است. 
؟ موقعيت ضعيف مسلمانان در جنكك بدر نسبت به موقعيت كفار 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


مى توان كفت هدف از بيان موقعيت مسلمانان و كفرييشكان مكه در منطقه بدر يادآورى موقعيت بسيار ضعيف مسلمانان 
است. جلمه <ليهلكك من هلكك ... > مؤيد اين معنا مى باشد. زيرا بيروزى آنككاه دليل حقانيت مسلمانان مى شد كه شرايط 
ظاهرى. تضمين كننده ييروزى كافران و شكست مسلمانان بود. 


7 رويارويى دو سياه بدر در زمانى مشخص . حتى با برنامه ريزى طرفين ممكن نبود . 
و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 


كلمه <ميعاد > مى تواند اسم زمان به معناى زمان قرار» و مى تواند اسم مكان به معناى جايكاه 


قرار باشد. و مراد از <تواعد > وعده مسلمانان با اهل مكه است , يعنى <و لو تواعدتم أنتم و اهل مكه ... > كه در برداشت 


به برنامه ريزى طرفين تعبير شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-#8م - ١١‏ 

. هلاكت و نابودى مشركان مكه در كارزار بدر » ييامد كناهان و كفرشان به آيات الهى بود‎ ١ 
ذلكك بأن الله لم يك مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم‎ 


<ذلك > علاوه بر اينكه اشاره به فرجام شوم فرعونيان و كافران بيش از آنان استء مى تواند اشاره به قضاياى جنكك بدر و 


نابودى مش ركان مكه نيز داشته باشد. 

مش ركان قريش در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -8م/-؟١1-م‏ 

8 ملائكه مأمور در هم كوبيدن سر هاى كافران بدر و از كار انداختن ينجه هاى آنان بودند . 
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 


<ال > در <الأعناق > جانشين مضاف إليه (الكافرين) است و مراد از <فوق الأعناق > سرهاى كافران است. بنابراين جمله 
كه سياق آيه بر آن دلالت دارد» فرشتكان هستند. 


مشركان مكه در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -م/-١1-هم١‏ 

. مش ركان مكه به دليل حضورشان در كارزار بدر » از دشمنان و مخالفان خدا و رسول او بودند‎ ١ 


ذلكك بأنهم شاقوا الله و رسوله 











ه سر كوبى و 


شكست مشركان دراجدك ندر عقان شديد الهى براي آنان 
فاضربوا فوق الأعناق . .. فإن الله شديد العقاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال-م-ع١1-‏ س١‏ 

١‏ سركوبى و شكست مشركان در بدر» عقوبت دنيوى آنان 
ذلكم فذوقوه و أن للكفرين عذاب النار 


<كم> در <ذلكم > خطاب به مشركان و <ذا> اشاره به شكست و سركوبى آنان دارد. و <ذلكم > مبتدا و خبر آن به 


قرينه فراز بعد <و أن للكافرين ... > <عقابكم فى الدنيا> است. 

"' مشركان حاضر در كارزار بدر ء مردمى كفرييشه و مستحق عذاب با آتش دوزخ 
و أن للكفرين عذاب النار 

از مصاديق مورد نظر براى < للكفرين > مشركان حاضر در كارزار بدر مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادس 3852 15ت ؟ 

؟ - فرجام يهود بنى نضير در موضع كيرى عليه اسلام » منتهى به شكست آنان » همجون فرجام مشركان مكه در بدر * 
كمثل الذين من قبلهم قريبًا 

برخى برآنند كه مراد از <الذين من قبلهم قريبًا>» مش ركان مكه در بدر است. 
ملائكه امداد در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

غاب انقان سجر امع ليمز 


٠‏ مشاهده فرشتكان الهى براى امداد مسلمانان » دليل عقب نشينى شيطان از كارزار بدر و اعلان بيزارى وى از لشكر كفر 











نكص على عقبيه و قال إنى برىء منكم إنى أرى ما لاترون 
١‏ شيطان در آستانه جنكك بدر» فرشتكان امدادكر الهى را به روشنى مشاهده كرد . 
إنى أرى ما لاترون 


به قرينه آإيه 4 و ١5‏ 


از هميق سوره:هّى ثوان كفت هراد از حدما لاتروؤن > فرشتكاتى يودتك كه بزائى امداة لشكر انمان ذن كارزاز ندر حاضر شدئل. 
شيطان به دليل ترس از كرفتار شدن به عذاب الهى با ضربه هاى سهمكين فرشتكان جنكك بدر از آن معركه فرار كرد . 
إق أرى عالاتروة إتن أخات الله 


4. 


است. 

ملائكه در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

»ع -انفال -8م-9- لى"؟ 

مجاهدان بدر بيقن اق تبرد با نبايقن نبة در كاه ذا از وى استمداد كردند , 

إذ تستغيثون ربكم 

خوك نان رارض كدق كك امتكات طلت عار 2 اناف اسك 

8 حضور هزار فرشته در جنكك بدرء كه هر يكك فرشته وايا فرشتكانى به دنبال خويش داشتند . 
بألف من الملئكه مردفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م- ١-1٠١‏ 

. نقش ملائكه در جنكك بدرء تنها بشارت به ييروزى و اطمينان دادن به مؤمنان بود ء و نه اقدامى عملى در قتل مش ركان‎ ١ 
و ما جعله اللّه إلا بشرى و لتطمئن به قلوبكم‎ 


ضمير در <جعله > و <به > به امداد كه از <أنى ممدكم > استفاده مى شودء برمى كردد و كلمه < شرى > مقعول ترا 


<جعل > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١/7” ١” -8- -انفال‎ © 








١‏ خداوئلة با:وحى به فرشتكان بخاضر دو كارزآن بدن» آنان وار يشتبالق 


خويش در ثبات بخشيدن به مجاهدان آ كاه ساخت . 

إذ يوحى ربكك إلى الملئكه أنى معكم فتبتوا الذين 

ايجاد يايدارى در مجاهدان » فرمان خداوند به فرشتكان كسيل شده به جنكك بدر 

إذ يوحى ربكك إلى الملئكه أنى معكم فتبتوا الذين 

* تنها ييامبر ( ص ) شاهد وحى الهى به فرشتكان مبتنى بر مأموريت آنان براى يشتيبانى مجاهدان بدر بود . 
إذ يوحى ربكك إلى الملئكه 


حنانجه <إذ >». متعلق به <اذكر > باشد با توجه به اينكه مخاطب در آيه مورد بحثء به خلااف آيات كذشته.» شخص 


امير (ض) امنة» من توان كفت ننها آن حضرت شاهلا ونحى خخداوئل بدافرشتكان يده اسنت: 
8انجاد رعب و.وحشت در دل هاى كافران» وعده خداوند به فرشتكان حاضر در كارزار بدر 
سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 

8 ملائكه مأمور در هم كوبيدن سر هاى كافران بدر واز كار انداختن ينجه هاى آنان بودند . 
فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


<ال > در <الأعناق > جانشين مضاف إليه (الكافرين) است و مراد از <فوق الأعناق > سرهاى كافران است. بنابراين جمله 
كه سياق آيه بر آن دلالت دارد» فرشتكان هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

120 لماه د امم 

"' خداوند » سه هزار فرشته را براى يارى رزمند كان بدر فروفرستاد . 
الن يكفيكم ان يمدّكم ربكم بثلثه الاف من الملئكه منزلين 


<اذ تقول . .. > يعنى يادآور زمانى را كه به مؤمنين وعده امداد الهى را مى دادى:ْ اكر اين 


وعده تحقق بيدا نكرده بود يادآورى آن لغو بود. 

منافقان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-#94 - ١‏ 

١‏ جبهه ايمان در كارزار بدر » متشكل از مؤمنان متكى بر خدا » عناصرى منافق و كروهى سست ايمان 
إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. و من يتوكل على اللّه 


<مرض > به معناى بيمارى است و مقصود از آن در اينجا به اين دليل كه در مقابل نفاق قرار كرفته» ترديد در حقانيت دين 
است كه از آن مى توان به ضعف ايمان تعبير كرد. جمله <و من يتوكل على الله > اشاره به كروه سوم يعنى مؤمنان حقيقى و 


راستين» دارد. 

منافقان و غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م-وع_م 

#منافقان و.سيت: اسان ها +سحعضور مهناف 'زا اذو كه بدواثاشى ازفريت خورد كن انان سين بنداشتتدة: 
غر هؤلاء دينهم 

<غرور> (مصدر غرّ) به معناى فريب دادن است. 

منشأ غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال-م-”ع-و 

4 تقدير و اراده خداوند » تحقق بخش جنك بدر و شكل دهنده مقدمات آن 
و لكن ليقضى اللّه أمرا كان مفعولا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








م -انفال -8م-*#* م 

خداونك ععقق دهده حك تدروو ينوو زكننده مسلماتان دن ان برد 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا 

موقعيت جغرافيايى غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اننال 





م 5ع -لى”7 ١‏ 
١‏ سياه اسلام و سباه شركك در آستانه جنكك بدرء هر كدام در سويى از دره واقع در منطقه بدر مستقر شدند . 
إذ أنتم بالعدوه 


<غع دوه > به معناى كناره و دامنه وادى است و وادى به زمينى كه بين دو كوه و دو تيه قرار دارد كفته مى شود وهر وادى 
داراى دو عدوه و كناره است. تكرار كلمه <عدوه> در آيه شريفه حكايت از آن دارد كه سياه اسلام در يكك سوى دامنه و 


سياه كفر در دامنه ديكر استقرار داشتند. 

#مثلماتان دز ححكة دوذ ذامنة سث: و كافراك دز دامته يبلتل مستفر شلاتك: 

إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 

8 انتخاب محل استقرار سياه كفر و ايمان در آستانه جنكك بدر » حتى با توافق طرفين ممكن نبود . 
ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 

مؤمنان در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م-** ١‏ 

. خداوند به هنكام رويارويى و شروع جنكك بدرء هر يكك از دو سياه ايمان و كفر را در نظر ديكرى اندكك نمايان ساخت‎ ١ 
و إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م- ع ا ١”‏ 

١‏ جبهه ايمان در كارزار بدر » متشكل از مؤمنان متكى بر خدا » عناصرى منافق و كروهى سست ايمان 
إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. و من يتوكل على اللّه 


<مرض > به معناى بيمارى است و مقصود از آن در اينجا به اين دليل كه در 








مقابل نفاق قرار كرفته» ترديد در حقانيت دين است كه از آن مى توان به ضعف ايمان تعبير كرد. جمله <و من يتوكل على 


الله > اشاره به كروه سوم يعنى مؤمنان حقيقى و راستين» دارد. 


١‏ حضور مؤمنان واقعى د ركارزار بدر» در مقابل دشمنى به مراتب قويتر» برخاسته از يايبندى آنان به اسلام » حتى در ديد كاه 
كافقاةة نيت مانا 


إذ يقول المنفقون . .. غر هؤلاء دينهم 


از انديشه دينى ايشان مى دانستند. 

#متافقان: واسلت امان ها »حضون مؤمتان :زا در حك بد و ثاشئ از قريب تغورد كى اناؤامن بتداشسد. 
غر هؤلاء دينهم 

<غرور> (مصدر غرٌ) به معناى فريب دادن است. 

ه نيروى نظامى مؤمنان در جنكك بدرء نيرويى بس ضعيف و ناتوان در مقايسه با جبهه كفر 

يقول المنفقون . .. غر هؤلاء دينهم و من يتوكل على الله 


بيان حمايت خداوند از مؤمنان در كارزار بدر با جمله <و من يتوكل . .. > يس از بيان نظريه منافقان و بيماردلان (ضعف 
قواى نظامى مسلمانان) انديشه آنان را تأييد مى كند. يعنى اظهار نظر منافقان به حسب ديد ظاهرى صحيح استء ولى آنجه 
مورد غفلت واقع شده؛ تأثير بسزاى حمايت الهى از مؤمنان متوكل است. يعنى اكر حمايت الهى نباشد» همان است كه منافقان 


اظهار مى دارند. 
مؤمنان و شكست غزوه بدر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -8م/-م-م 


8 برخى از مؤمنان مأيوس از ييروزى در جنكك بدر 





و مطمئن به شكستى مركك آفرين در آن كارزار 

يجدلونكك . .. كأنما يساقون إلى الموت و هم ينظرون 

مؤمنان و غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-ه-ع 

© برخى از مؤمنان از اقدام به جنكك بدر ناخشنود بودند . 

أخرجك ربكك . .. و إن فريقا من المؤمنين لكرهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- مدع 

وحشت شديد برخى از مؤمنان از حضور يافتن در جنكك بدر 

كأنما يساقون إلى الموت 

نكرانى در مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-١١1-‏ كلم 

8 برخى از مجاهدان بدر كرفتار يليدى و نككرانيهايى از سوى شيطان بودند . 
و يذهب عنكم رجز الشيطن 

9 فقدان آب براى تحصيل طهارت و برطرف كردن نجاست هاء مايه وسوسه شيطان و ايجاد نكرانى در ييكا ر كران بدر 
ليطهّ ركم به و يذهب عنكم رجز الشيطن 


نبودن لا-م در <يذهب> بيانكر اين است كه <يذهب . .. > مترتب بر <ليطهركم ... > است. و تناسب تطهير با برطرف 
شدن رجز شيطان اقتضا مى كند كه مراد از رجز شيطان وسوسه هايى باشد كه شيطان بر اثر نبودن آب براى طهارت در 
مجاهدان ايجاد مى كرده - 











هلاكت كافران در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال -م/-عهم-ع 

هلاكت كافران در جنك بدر كيفرى از سوى خداوند به سبب تكذيب آيات الهى و انكار رسالت بيامير (( ص ) 





... فأهلكنهم بذنوبهم 

غزوه بنى مصطلق 

منافقان در غزوه بنى مصطلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - منافقون - “ع -م - ١‏ 


١‏ - منافقان » در جنكك < بنى المصطلق > سوكند ياد كردند يس از بازكشت به مدينه » ييامبر ( ص ) راز آن شهر اخراج 


يقولون لئن رجعنا إلى المدينه ليخرجنّ الأعز منها الأذل 


<لام > در <لئن رجعنا > توطئه براى قسم و <ليخرجنٌ الأعرّ. ...> جواب قسم است. طبق نظر مفسران. سخن ياد شده را 
وكيس منافقاة (عبدالله بن أنخ) دوعر وه يق التتصطلق كفت بود. 


غزوه بنى نضير 

آثار غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - ون ع1 ع١‏ 

- كافران ( يهود ) , يس از غزوه بنى نضير » ناتوان از مقابله رويارو در ميدان نبرد با مؤمنان * 
لايقتلونكم جميعًا إل فى قرّى محصّنه 


اين آيات» يس از آيات غزوه بنى نضيرء آمده است, ازاين رومى تواند ناظر به برنامه هاى آينده بهود باشد هر جند آنان در 
بازكرددمٌ نه آنان و منافقان (جنان كه در برداشت قبل آمده است). 


- وجود زمينه هاى نككرانى براى مسلمانان از همدستى جامعه يهود عليه آنان ( يس از غزوه بنى نضير ) 


لايقتلونكم جميعًا إلا فى قرّى محصّنه 





ازاين كه خداوند» همدستى كافران در نبرد و رويارويى با مؤمنان را نفى كرده است,ْ جنين احتمال مى رود كه نكرانى هايى 


در ميان مسلمانان وجود داشته است. 


3 


ابهت و هيمنه مسلمانان ( يس از غزوه بنى نضير ) , مانع از اقدام جبهه كفر و نفاق به نبردى روياروى با آنان 
لأنتم أشدّ رهبه فى صدورهم . .. لايقتلوتكم جميعًا إلآفى قرّى محصّنه 

سيج عمومى در غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر -9م- 17 دع 

© - نخستين بسيج دفاعى مسلمانان در برابر يهوديان . منتهى به شكست و تبعيد يهود بنى نضير شد . 

هو الذى أخرج الذين كفروا . .. لأوّل الحشر 


تجعشر>: به معناى نيرون آوودن جماعت از مقرو كسيل ذاشفن آنآن باحك تيز من ناشذه بتابراين معتا <«الحشر> در أيه 


شريفه» نظر به تجمع مسلمانان در برابر توطئه هاى بنى نضير دارد. 

بيشكويى غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عنقي عو 2م 

* - خبر دادن خداوند » از وجود رويارويى مجدّد مسلمانان و يهود ( يس از غزوه بنى نضير ) 
أخرج الذين كفروا . .. لأوّل الحشر 

قيد <لأوّل. .. > اين ييام را در بر دارد كه براى اين تجمع و برخورد موارد ديكرى نيز هست. 
طمع به غنايم غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد دود هه 

4 - جشمداشت برخى از مسلمانان » به داشتن سهمى در غنايم به دست آمده از بنى نضير * 


و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه . .. و لكنّ الله يسلّط رسله 





بان أبن نكته كه شما مسلماناة اس تارق دن اب جكه تداشتيد و اين ذا بود كه 


اين بيروزى را فراهم ساختء مى تواند ياسخى براى انتظارات مسلمين در تقسيم غنايم ميانشان باشد. 
غنايم غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - وه -ع- ١8‏ 

) -غنايم غزوه بنى نضير » موهبت الهى به ييامبر ( ص‎ ١ 

و ما أفاء الله على رسوله منهم 

آيه شريفه در ادامه مسائل غزوه بنى نضير است. 

؟ - برجاى ماندن اموال و امكانات بنى نضير » يس از تبعيد آنان از مدينه 

و ما أفاء الله على رسوله منهم 

٠"‏ - دستيابى مسلمانان به غنايم و امكانات بنى نضير » بدون جنكك و در كيرى 

و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا جوع اك" 

؟١‏ - حكم < فىء > شامل همه غنايم به دست آمده بدون جنكك و نبرد » و غير مختص به غنيمت هاى بنى نضير 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 

جمع آمدن وازه <قرى >» مى رساند كه حكم <فىء > اختصاص به غنايم بنى نضير ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حشر -وهم-و-” 

؟ - برخوردارى برخى از انصار » از غنايم بنى نضير 


و"الانق قود و الداق 








در صورتى كه <والذين تبوّءو. ...> عطف بر <المهاجرين > باشدء از آيه استفاده مى شود كه علاوه بر مهاجران,مٌ برخى از 


انصار نيز سهمى از غنايم بنى نضير بردند. 
قصه غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- حشر - 9ن - ق - ؟ 


أ 





قطع بعضى از نخل ها و بر جاى نهادن برخى ديكر در غزوه بنى نضير از سوى مسلمانان » به اجازه خداوند بود . 
ما قطعتم من لينه أو ت ركتموها قائمه على أصولها فبإذن الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااسبعير ‏ درون مادام 

٠"‏ - دستيابى مسلمانان به غنايم و امكانات بنى نضير » بدون جنكك و در كيرى 

و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواسسم ا مون امه 

- موضع مسلمانان در مقطع غزوه بنى نضير » موضعى برتر نسبت به يهود 

ا 0 


در اين آيات» همواره از موضع آسيب يذير يهود» سخن به ميان آمده است] زيرا مسأله اخراج و جنكك نه از سوى ايشان بلكه 
عليه آنان ياد شده است. يس معلوم مى شود كه آنها در موضعى نبوده اند كه بخواهند اقدام به جنكك كنند. 


مسلمانان در غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - وق - 17م 

- موضع مسلمانان در مقطع غزوه بنى نضير » موضعى برتر نسبت به يهود 
لف اخر جد إن وتات اا ... ولثن قوتلوا 


در اين آيات» همواره از موضع آسيب يذير يهود» سخن به ميان آمده است[ زيرا مسأله اخراج و جنكك نه از سوى ايشان بلكه 


عليه آنان ياد شده است. يس معلوم مى شود كه آنها در موضعى نبوده اند كه 





بخواهند اقدام به جنكك كنند. 

منشأ يبروزى غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - ون -ع- ١18‏ 

> سبلط و للسوا تن لضن ) دوو نف شير لوال أرادمى عدادع خاو تند ف زر مير ماكلالنسسلماناة: 
فما أوجفتم عليه . .. و لكنّ اللّه يسلّط رسله على من يشاء 

. فتح در هاى مستحكم و استوار يهود بنى نضير بدون جنكك و دركيرى » نمودى عينى از قدرت نامحدود الهى است‎ - 3١ 
هو الذى أخرج الذين كفروا . .. و ظنُوا نهم مانعتهم حصونهم ... و الله على كل ش‎ 

منشأ غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عمر حاؤو حرق داس 

#اصير عقاف لمانا قدو ماتلا نيراد نوق تعبدو انه اذك ور همرت الي د 

ما قطعتم . .. فبإذن اللّه 

با توجه به الغاى خصوصيت از مورد» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

نقش غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابعر عد وح ولا دان 

ه - غزوه بنى نضيرء اولين برخورد كروهى يهوديان مدينه با ييامبر ( ص ) و مسلمانان * 

أخرج الذين كفروا . .. لأوّل الحشر 


انتعير << أول العقبر > م قوان استفادة كرد اكه <غزوه بنى نضير»». اولين دسته بندى كروهى يهوديان مدينه. عليه 








ييامير(ص) بوده است. 

غزوه تبوكك 

آثار بيروزى در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لوحو دادما 


١5‏ تحكيم بيشتر يايه هاى 


5 
حاكميت دين در جزيره العرب . در يرتو جهاد و ييروزى مؤمنان در جنكك تبوكك 


يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم 


با توجه به اينكه اين آيات در زمينه جنكك تبوك است كه به ييروزى مسلمانان انجاميد و از اينكه خداوند مى فرمايد يس از 
بازكشت از اين جنكك ييروزء متخلفان به عذرخواهى روى خواهند آورد مى توان كفت كه اين نبود مكر به خاطر ذلت و 


ضعفى كه در خود احساس مى كردند و قدرتى كه در مؤمنان مى ديدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاشو ةد وود 

" قرار كرفتن متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) در موضع ضعف و ذلت » يس از بازكشت يبروزمندانه مؤمنان از جهاد 
سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم 

آثار تخلف از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شوو اجو اعم 


" تنكك شدن عرصه زند كى بر سه مسلمان متخلف از جنكك تبوك » در اثر رو به رو شدن با ييامد هاى عمل خطايى كه كرده 


بودند . 

حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

آثار سختى بر متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تويك لاحن 1ت 

9 تنكك شدن عرصه زندكى بر متخلفان جنكك تبوكك »ء زمينه التجاى آنان به خداوند 
حتى اذا ضاقت عليهم الأرض . .. و ظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه 


آثار سختي غزوه تبوكك 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه - 85-9 5 


؟ دورنماى مشقت 





آميز و به دور از منافع مادى جنكك تبوك » در نظر برخى از مسلمانان صدر اسلام » عامل امتناع آنان از حضور در جنكك 
لو كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لاتبعوكك و لكن بعدت عليهم الشقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحطو ودوك ادن 

تنكنا هاى جنكك تبوكك » مايه تزلزل قلب برخخى از مسلمانان شده بود . 

فى ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 

آثار غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحضوة اددع 

#عدك توكة از عوائل متدارز دق ميف تجاهدان ومومتان راسي الصف نافقان 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . .. لكن الرسول ... جهدوا 


ججاهدوا» (ية ضووت فغل'ماصئ)ابةغنوات كرارشس'ا دكن است كه سسلدانان يفشا سير كذاشته الذ كه متسران انرا 
جنكك تبوك دانسته اند و خداوند» يس از اين جنكك است كه جهره منافقان را افشا مى كند. 


آسايش طلبى متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بأد توي دقاح و6 جد 

١‏ افشاكرى خداوند نسبت به روحيه مادى و آسايش طلب متخلفان از جنكك تبوكك 
لو كان عرسا قرزا وهر ا فافتدا لاتسر كم 

آمرزش متخلفان غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاح وود اق 
"١‏ شمول رحمت وغفران الهى » نسبت به سه نفر از مسلمانان متتخلف از جنكك تبوكك 


لقد تاب الله على النبى . .. و على الثلثه الذين 





خلفوا 

احكام منافقان يس از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوور ادعيرت ١‏ 

١‏ نهى شدن ييامبر ( ص ) براى هميشه ء از نما زكزاردن بر جنازه منافقان و دعا كردن براى آنها بعد از جنكك تبوكك 
و لاتصل على أحد منهم مات أبداً 

احكام منافقان قبل از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه 5-8-9 

١‏ ممنوع نبودن بيامبر ( ص ) از نمازكزاردن بر جنازه منافقان و حضور يافتن بر قبر آنها » تا قبل از جنكك تبوكك 
و لاتصل على أحد منهم مات 

با توجه به سياق آيات» كه يس از جنكك تبوكك نازل شده استء برداشت فوق به دست مى آيد. 

استعاذه متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -8-9١١-4ي2‏ 

*اذعان متخلفان از جدكك تبوكة» نه ناكزيرى غود از النتجا به خداوند 

ونوا أن لاملا م اللطد الا اليه 

9 تنكك شدن عرصه زندكى بر متخلفان جنكك تبوكك »ء زمينه التجاى آنان به خداوند 

حتى اذا ضاقت عليهم الأرض . .. و ظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه 


افساد متخلفان از غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحان ريرك قا بنك العا 

. متخلفان جنكك تبوكك ( منافقان ) » در صورت شركت در آن » جز فساد و تباهى به بار نمى آوردند‎ ١ 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا‎ 


<خبال > به معناى فساد و تباهى است,ْ يعنى» 





اكر منافقان براى جنكك بيرون مى آمدند براى شما جيزى جز فساد و تباهى نمى افزودند. 


* متخلفان جنكك تبوك در صورت شركت در آن جنكك » جز نفوذ در ميان صفوف لشكر اسلام به منظور فتنه جويى » نقشى 


ديك ذا شسيد : 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه 

١‏ ماهيت فسادانكيز و فتنه جويانه متخلفان جنكك تبوك » دليل كراهت و ناخوشايندى خداوند از شركت آنان در جنكك 
و لكن كره الله انبعائهم . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... يبغونكم الفت 

اقرار متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاونو اع ك1 

١‏ اعتراف برخى از كنهكاران و متخلفان از جنكك تبوكك به زشتى عمل خويش 

و عاخرون اعترفوا بذنوبهم 


با توجه به اينكه فرازهاى يبشين» مربوط به جنكك تبوكك و تخلف عده اى از شركت در آن جنكك است مى توان كفت كه اين 


آيه نيز مربوط به برخى از همان متخلفان مى باشد. 

اقرار متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 

#اذعان متخلفان از جدكك تبوكة» نه ناكزيرى ود از الجا به خداوتد 
وأظنق] أن لأملجا مو الله إلا اليه 

اندوه معذوران غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امسو ما 








اندوه و كريه شديد مؤمنان تهيدست .» به خاطر ناتوانى از شركت در جنكك تبوكك و محروم شدن از فيض جهاد 
و أعينهم تفيض من الدمع حزنا 


انزواى 


اجتماعى متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحر رحن طاحم 

؟ تحريم ارتباط با متخلفان از جنكك تبوك و انزواى اجتماعى آنان از سوى مسلمانان 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 


با توجه به شأن نزول كه تنكك شدن زندكى بر متخلفان از جنكك تبوكك راء ناشى از قطع رابطه مسلمانان با ايشان معرفى كرده 


استء مطلب فوق استفاده مى شود. 

انصار در غزوه تبوككث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاله 3132م 

* نيرو هاى رزمى جنكك تبوك », متشكل از مهاجر و انصار 

المهجرين و الانصار الذين اتبعوه فى ساعه العسره 

انفاق متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحي 4مك 

١‏ آمادكى برخى از متخلفان جنكك تبوكك » براى انفاق مال به جاى رفتن به جهاد 
قل أنفقوا طوعاً 

در شأن نزول اين آيه آورده اند كه: فردى از منافقان ييشنهاد يرداخت يول به جاى رفتن به جهاد را كرده بود. 
اؤّلين تخلف متخلفان غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لا توبه ١8-85-89‏ 
١‏ وقوع اولين تخلف منافقان از جهاد در جنكك تبوكك * 
رضيتم بالقعود أول مرّه 


برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه تخلف منافقان در جنكك تبوكك. اولين تخلف آنان بوده و <أول مره >> ناظر به اين 
معنا با 


برخورد با متخلفان غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه - 8-9و -ع١‏ 


١‏ سوكند دروغ 








منافقان متخلف از جنكك تبوك . به منظور كذشت كردن مؤمنان از تخلف آنان و متعرض نشدن به آنها 
سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 

؟ متخلفان از جنكك تبوكك ( منافقان ) در معرض انتقاد و حمله و تعرض مؤمنان بازكشته از جهاد قرار داشتند . 
بكلفون الس اموا 

بسيج عمومى در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحر وك و 

١‏ بسيج عمومى همه مسلمان ها براى شركت در جنكك تبوكك 

وجاء المعذّ روت من الأعراب 


از آن جايى كه حتى باديه نشينان براى عذرخواهى نزد ييامبر(ص) آمدند؛ بسيج عمومى و وجوب جهاد بر همكان استفاده مى 
شود. كفتنى است كه اين بخش از آيات جنانكه مفسران كفته اند درباره جنكك تبوكك است. 


ييروان محمد( ص) در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحتوله جاب 11ت 

. بيروان واقعى ييامبر اكرم ( ص ) در لحظات سخت جنكك تبوك ء از صادقان بودند‎ ٠ 
الذين اتبعوه فى ساعه العسره . .. و كونوا مع الصدقين‎ 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل كه در زمينه ثبات قدم برخى از مؤمنان در شدايد جنكك تبوكك و لغزش كروهى ديكر 


نايذير باشيد. 
ييروزى در غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ا 0 ينل 





غاكز تنون مومداة خط اعراب كدر سه ميد ار قوسن لاش ال امات ناف مور كوا عد كه ا دشان هنا سن( 
ووساة :ذو .كه حر كف ) د 


الأعراب أشد كفراً و نفاقاً 


مؤانتان مجاهد باشل كه يسنان آنا يزو زئ: الحساين امتيت تكد و توحة كيدد كه ذر"اظرافشات ناد نه تشينان جاه :و متحصب 


در كفر نيزء خطرى جدى به شمار مى روند. 

ييروزى مسلمانان در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 94 - 9ع 4و 

9 إخبار خداوند به بازكشت موفقيت آميز مسلمانان از جنكك تبوكك 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 


برداشت فوق براين اساس است كه آيه شريفه؛ قبل از رسيدن مسلمانان به سرزمين تبوكك نازل شده باشد كه در اين صورت» 


إخبار خداوند به عذرخواهى متخلفان» كوياى بازكشت موفقيت آميز مسلمانان است. 
تخلف متخلفان غزوه تبوككث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحق ده دما 

١‏ تخلف سه نفر از مسلمانان . از حضور يافتن در جنكك تبوكك 

وعلى الثلثه الذين خلفوا 

تخلف منافقان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاد ون لياق 








000 


و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا . .. لم أذنت لهم حتى يتبين 


لكك الذين صدقوا ووت 


از اظهار ناتوانى منافقان براى جهاد و تذكر خداوند به دروغ بودن اين اظهار» استفاده مى شود كه آنان تصميم بر تخلف از 
جنك داشته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخ تونه عات ارك ا 

١‏ تخلق متاففان از شرت در سكن ترك 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

ابن بخشى ازآيات مرنوط به جنك دوك وتخلق:متافقان اشر كت در آناست: 
؟ خوشحالى و احساس موفقيت منافقان از شركت نكردن در جنكك تبوكك 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

تداوم تخلف متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - ودعو و 


4إخبار خداوند به بى اساس بودن عذرتراشى متخلفان از جنكك تبوك به دليل ادامه داشتن كجروى ها و تخلفات آنان در 


آينده 
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم . .. و سيرى اللّه عملكم 


جمله <سيرى الله . .. > مى تواند بيانكر علت عدم يذيرش عذر متخلفان باشد مم يعنى» عملكرد خلاف اينان در آينده» خود 


بهترين كواه بر نادرستى معذرت جويى آنان خواهد بود. 
تضمين ييروزى غزوه تبوكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارسي ام باع 











؟ تضمين بيروزى بيامبر ( ص ) ( در جنكك تبوك ) از سوى خداوند » على رغم احتمال كوتاهى ديكران در يارى رساندن به 


آن حضرت 

إلا تنصروه فقد نصره الله 

تلاش متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه - و - "ام داع 


ع كروهى 


از منافقان متتخلف از جنكك تبوكك » رياكارانه در صدد جبران ييامد خسارتبار تركك جهاد و رسوايى كذشته خويش 
فإن رجعك الله إلى طائفه منهم فاستئذنوكك 

توبه متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوحو ا ا 

» تَأَبِل خداوئلك نسبت به واقغى بودن توبه تاثبان متخلق ان جكك توكك‎ ١ 


خذ من أمولهم . .. و صل عليهم ... و الله سميع عليم 


اين رو احتمال مى رود صفت <عليم > به اين نكته اشاره داشته باشد كه خداوند صداقت آنان را در توبه دانسته و بر اساس 


آن فرمان به اخذ زكات و دعا داده است. 

توجيه متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - 85-9 -</ 

/ إخبار خداوند از اقدام متخلفان جنكك تبوك به سوكند هاى دروغين براى استطاعت نداشتن خود و موجه بودن تخلفشان 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 

ثروتمندان و غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخخوي اد كا 

؟ تلاش برخى از اشراف و توانمندان براى شركت نكردن در جنكك تبوك », با كسب مجوز از ييامبر اسلام (ص ) 
الذين يستئذنونكك و هم أغنياء 


جاسوسان منافقان در غزوه تبوكك 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- توبه - 4 - لاع لم 


/ منافقان 34 داراى جاسوسانى در ميان 


رزمند كان جنكك تبوكك 

فيكم سمعون لهم 

<سمّاع > مى تواند كنايه از جاسوس باشدمٌ يعنى» در ميان شما كسانى هستند كه به نفع منافقان خبرجينى مى كنند. 
دروغكويى متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

١‏ علم خداوند به دروغ بودن سوكند متخلفان جنكك تبوك و كواهى او بر موجه نبودن تخلفشان 

سيحلفون باللّه . .. و الله يعلم إنهم لكذبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأسو اتاد عدم 

“فراهم نكردن مقدمات جهاد » دليل دروغكويى متخلفان جنكك تبوك و عزم قطعى آنان بر عدم شركت در جنكك 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

دروغكويى متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه ١-9-9‏ 

١‏ سوكند توانمندان متخلف از جنكك تبوك , به منظور جلب رضايت مؤمنان مجاهد 

يحلفون لكم لترضوا عنهم 

دنياطلبى متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اال ونا 7م 














حضور در جنكك 

لو كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لاتبعوك و لكن بعدت عليهم الشقه 
ذلت متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- توبه - 0-9و - ” 


؟ قرار كرفتن متخلفان از جنكك تبوكك ( منافقان ) در موضع ضعف و ذلت » يس از بازكشت 


ييروزمندانه مؤمنان از جهاد 
سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم 

رد عذر متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توبه -8-ع9و-و 


4إخبار خداوند به بى اساس بودن عذرتراشى متخلفان از جنكك تبوكك به دليل ادامه داشتن كجروى ها و تخلفات آنان در 


آينده 
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم . .. و سيرى الله عملكم 


جمله <سيرى الله . .. > مى تواند بيانكر علت عدم يذيرش عذر متخلفان باشد مم يعنى» عملكرد خلاف اينان در آينده» خود 


بهترين كواه بر نادرستى معذرت جويى آنان خواهد بود. 

سختى غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - 89-94" 

“ ييمودن مسافت مدينه تا تبوكك به دليل دورى راه » براى برخى افراد ( منافقان ) دشوار مى نمود . 
و لكن بعدت عليهم الشقه 


<اشقه > يه«معنائ سق :و:مفقت :و كنانه اذ .مسافتك است 7 بعنئ :انه نظن آنان (نثافقان)راه مان مددينه و توكة :راق طولانى 


وييمودن آن طاقت فرساست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا - توبه -9-/!ا١١5-1‏ 

اجدكه نبو كاه :اراق شوا كل اشوار بو برقت 


اتبعوه فى ساعه العسره 











مراد از <ساعه العسره > به قرينه فرازهاى قبل و بعد مى تواند غزوه تبوكك باشد. 
سرزنش متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتويه -89- 6-960 

0 توبيخ خداوند نسبت به آنان كه براى تخلف از جنكك تبوكك . حتى اجازه هم نكرفتند . 


#حتاء الحمد و 


از تقابل <قعد . .. > با <جاء المعذّرون> استفاده مى شود كه: كروه دوم؛ متخلفانى هستند كه بدون هيج عذر و بهانه اى و 


بدون اجازه خواستن از شركت در جنكك امتناع ورزيدند. 

سرزنش متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 توبه - 8- مو ع 

؟ متخلفان از جنكك تبوكك ( منافقان ) در معرض انتقاد و حمله و تعرض مؤمنان بازكشته از جهاد قرار داشتند . 
ميحلفوة الس .الع منو] 

سر كردانى متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بادتريو وومةه 

“ متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) » كروهى بى ايمان » سر كردان و كرفتار ترديد و اضطراب بودند . 
وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون 

سرور متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحتوية دقاح ارا 

خوشحالى و احساس موفقيت منافقان از شركت نككردن در جنكك تبوكك 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

سوكند متخلفان از غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لوحتو رع 1م 

/ إخبار خداوند از اقدام متخلفان جنكك تبوك به سوكند هاى دروغين براى استطاعت نداشتن خود و موجه بودن تخلفشان 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 

. متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) » به تخلف خويش و سوكند هاى دروغينشان » در جهت هلاكت خود كام برداشتند‎ ١ 
سيحلفون باللّه . .. يهلكون أنفسهم‎ 


١١‏ علم خداوند به دروغ 





بودن س وكند متخلفان جنكك تبوكك و كواهى او بر موجه نبودن تخلفشان 

سيحلفون باللّه . .. و الله يعلم إنهم لكذبون 

سو كند متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-6 

١‏ سوكند دروغ منافقان متخلف از جنكك تبوك . به منظور ككذشت كردن مؤمنان از تخلف آنان و متعرض نشدن به آنها 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 2-9و ١‏ 

١‏ سوكند توانمندان متخلف از جنكك تبوك . به منظور جلب رضايت مؤمنان مجاهد 

يحلفون لكم لترضوا عنهم 

شركت در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سحو روك اك لجاع 

؟١‏ حركت مؤمنان به سوى جنكك تبوكك » برانككيزنده خشم كافران بود . 

ول يظؤن موعلا نظ الكفاد 

با توجه به اينكه اين بخش از آيات در مورد جنكك تبوكك استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
صداقت تائبان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ييا كن 














* تأبيد خداوند نسبت به واقعى بودن توبه تائبان متتخلف از جتكك تبوكك‎ ١ 


خذ من أمولهم . .. و صل عليهم ... و الله سميع عليم 


اين رو احتمال مى رود صفت <عليم > به اين نكته اشاره داشته باشد كه خداوند صداقت آنان را در توبه دانسته و بر 


اساس آن فرمان به اخذ زكات و دعا داده است. 

ظلم متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح وا اك بالا 

١‏ متخلفان جنكك تبوكك » مردمى ستم بيشه 

لو خرجوا . .. و الله عليم بالظلمين 

عذاب وجدان متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو لطع اده 

0 كرفتار شدن سه مسلمان متخلف از .جدكك تبوكك به عذاب وجدان 

وضاقت عليهم أنفسهم 

عذرخواهى متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو ون دا جاع واد نر 

١‏ إخبار خداوند از اقدام توانمندان متخلف از جهاد » به عذرتراشى يس از بازكشت مؤمنان از جنكك تبوكك 
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم 

١‏ مؤمنان صدر اسلام » مأمور دست رد زدن بر سينه توانمندان متخلف از جنكك تبوك و بى اثر شمردن عذرتراشى آنان 
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم 

عفو از متخلفان غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











احور ا و ضووت ١‏ 

١‏ سوكند دروغ منافقان متخلف از جنكك تبوك . به منظور ككذشت كردن مؤمنان از تخلف آنان و متعرض نشدن به آنها 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 

علايق معذوران غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحطو ويك دادع 


© محروم شدن برخى از رزمند كان داوطلب » از شركت در جنكك تبوك . به خاطر نداشتن امكانات رزمى ( مركب و...) 


على رغم 








فاق هنيد اناده جهاة 

تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون 

عوامل تخلف از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوحو وا ا 

؟ دورنماى مشقت آميزو به دور از منافع مادى جنكك تبوك , در نظر برخى از مسلمانان صدر اسلام » عامل امتناع آنان از 
حضور در جنكك 

لو كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لاتبعوك و لكن بعدت عليهم الشقه 

غزوه تبوكك در كرما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحتريه عات ارك كا 

٠‏ وقوع جنكك تبوك در شدت كرما 

اشرو ف البثر 

فرجام متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايو ع وف 

١‏ كروهى از متخلفان جنكك تبوك » داراى سرنوشتى مبهم از جهت يذيرش و عدم يذيرش توبه آنان از جانب خداوند 
و ءاخرون . .. إما يعذبهم و إما يتوب عليهم 


ذو ناتك كدشته :از دو كزوه از تعلفان شلك يماد شنده ابعنة: ١‏ كروهى خائن با كناهى غير قابل بخشش : " كروهى 
خطاركار و حقيقه نادم كه خداوند به آنان وعده غفران داد و اكنون در اين آيه سخن از كروه سوم است كه به دليل سنكينى 


كناه يا تأخير و كوتاهى در اعتراف و ... سرنوشتى مبهم دارند. 











قبول توبه متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو 12 

5 يوق توي سه تبلج ا تتحلق تسركه عو كفا ناسو دا رتك 


وعلى 


الثلثه الذين خلّفوا . .. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 

قصه غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحطونات ام وادسة 

؟ بروز نوعى سستى ميان كروهى از مسلمانان صدر اسلام » براى رفتن به جنكك تبوكك 
يأيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا . .. اثّاقلتم إلى الأرض 

اين بخش از آيات» جنانكه برخى از مفسران كفته اند مربوط به جنكك تبوكك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 توبه - 4 - لاع - هيلى‎ - ١ 

بيمودن مسافت مدينه تا تبوكك به دليل دورى راه » براى برخى افراد ( منافقان ) دشوار مى نمود . 
و لكن بعدت عليهم الشقه 


خاشقة> انه معناق ستحي و-مشقت و كتايه ال#سافة اسخا بعنينءانة نظن إنان (منافقان)راه :مان منديته و توك راف طولاقق 


وييمودن آن طاقت فرساست. 

8 إخبار خداوند از اقدام متخلفان جنكك تبوكك به سوكند هاى دروغين براى استطاعت نداشتن خود و موجه بودن تخلفشان 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 

4 إخبار خداوند به بازكشت موفقيت آميز مسلمانان از جنكك تبوكك 

و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 


برداشت فوق براين اساس است كه آيه شريفه؛ قبل از رسيدن مسلمانان به سرزمين تبوكك نازل شده باشد كه در اين صورت» 


إخبار خداوند به عذرخواهى متخلفان» كوياى با كشت موفقيت آميز مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بار وو عم 











. متخلفان از جنكك تبوك » كروهى بى ايمان بودند‎ "١ 


عفا اللّه عنكك لم أذنت لهم . 


لا كع انكف دون رون جالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - و عع دعيل ١‏ 

١‏ متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) برخوردار از امكانات لازم براى شركت در جنكك 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

١‏ تصميم قطعى متخلفان جنكك تبوك بر تركك جهاد 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

“فراهم نكردن مقدمات جهاد » دليل دروغكويى متخلفان جنكك تبوك و عزم قطعى آنان بر عدم شركت در جنكك 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

كراهت و تاخوشايتدى. خداوند + از برانكيكتن وموقق ساختن متخلفان از جنكك تبوكك (:هنافقان ) براق شركت در آن 
و لكن كره اللّه انبعاثهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - توبه - 4 لاع - 708 ل ليع 


* متخلفان جنكك تبوك در صورت شركت در آن جنكك , جز نفوذ در ميان صفوف لشكر اسلام به منظور فتنه جويى » نقشى 


ديك تدا شسد : 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه 

منافقان » داراى جاسوسانى در ميان رزمند كان جنكك تبوكك 

و فيكم سمعون لهم 

<سمّاع > مى تواند كنايه از جاسوس باشد,ْ يعنى» در ميان شما كسانى هستند كه به نفع منافقان خبرجينى مى كنند. 


١‏ ماهيت فسادانكيز و فتنه جويانه متخلفان جنكك تبوك » دليل كراهت و ناخوشايندى خداوند از شركت آنان در جنكك 








و لكن كره اللّه انبعائهم . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... يبغونكم الفت 


١‏ دلدارى خداوند به مؤمنان . به منظور رفع نكرانى آنان » به دنبال تخلف كردن 


كروهى از شركت در جنكك تبوكك 

إنما يستئذنكك الذين لايؤمنون . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... و اللوع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - 9 مع دع 

ناتوانى متخلفان جنكك تبوك ( منافقان ) در به شكست كشانيدن جبهه اسلام 

لقد ابتغوا الفتنه من قبل . .. حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هم كرهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه -هو- وع- ١‏ 

١‏ اذن طلبى برخى منافقان براى نرفتن به جنكك تبوك » به بهانه كرفتار شدن به فتنه و كناه 
و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى 


در شأن نزول آيه آورده اند كه: يكى از منافقان به ييامبر اكرم (ص) كفت: قبا رسول الله كدق ل :واللاتفس اننات الأصغر 
فإنى أخاف أن أفتتن بهن > يعنى» اى رسول خدا! به من اذن بده تادر جنكك شركت نكنم . .. جون» مى ترسم مفتون 


دخت ركان رومى كردم و به كناه بيفتم. (مجمع البيان» ذيل آيه) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخ 0د ١‏ 

١‏ آمادكى برخى از متخلفان جنك تبوكك » براى انفاق مال به جاى رفتن به جهاد 

قل أنفقوا طوعاً 

در شأن نزول اين آيه آورده اند كه: فردى از منافقان يبشنهاد يرداخت يول به جاى رفتن به جهاد را كرده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -ه- ام ١لىيق ١‏ 


تخلن: متافقان ال شرقت دن حدكة تركف 














فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول 


الله 

قفخن از آنات موتوط بد جحكك توكة و تخلت:هنافقان ال شركت دن ١ن‏ است: 
؟ خوشحالى و احساس موفقيت منافقان از شركت نكردن در جنكك تبوكك 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

9 اخلالكرى منافقان صدر اسلام » در بسيج براى جنكك تبوكك 

لاتتفرواافن البح 

٠‏ وقوع جنكك تبوك در شدت كرما 

لاتتقرواافن الح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا عور عرد ع1 

١‏ شركت بيامبر ( ص ) در جنكك تبوكك و خروج آن حضرت از مدينه همراه مجاهدان 
فإن رجعك الله 

* وقوع اولين تخلف منافقان از جهاد در جنكك تبوكك‎ ١ 

رضيتم بالقعود أول مرّه 


برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه تخلف منافقان در جنكك تبوكك. اولين تخلف آنان بوده و <أول مزه >> ناظر به اين 
معنا باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه -9-//-# 
؟ جنك تبوك »ء از عوامل متمايز شدن صف مجاهدان و مؤمنان راستين از صف منافقان 


رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . .. لكن الرسول ... جهدوا 








تجاهدوا» (ية ضووت فغل 'ماصى) بلاعنواة كزارش جك امت كه مسلهاناة يقثاسر كذاشته اند كه مسران انرا 
جنكك تبوك دانسته اند و خداوند» يس از اين جنكك است كه جهره منافقان را افشا مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 4 - .و- ” 

١‏ بسيج عمومى همه مسلمان ها براى شركت در جنكك تبوكك 
حداف الععدر وت مف دعر ات 


از آن جايى كه حتى باديه نشينان براى عذرخواهى نزد ييامبر(ص) آمدند بسيج عمومى 


ووجوب جهاد بر همكان استفاده مى شود. كفتنى است كه اين بخش از آيات جنانكه مفسران كفته اند درباره جنكك تبوكك 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بادكوي عع وم 

#مجحدودية: امكاتات زامير عن )دن جدكك تو كق ع نزاى تأميق سان ور كف وزمند كان داوظلت 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه 


© محروم شدن برخى از رزمند كان داوطلب » از شركت در جنكك تبوك . به خاطر نداشتن امكانات رزمى ( مركب و...) 


على رغم اشتياق شديد آنان به جهاد 

تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو دب ابرع 

؟ نيرو هاى رزمى جنكك تبوك » متشكل از مهاجر و انصار 

الميشهوت ب الاتضاو القاين اتصوه ف وضاقه العتدرة 

/اتنكنا هاى حجتكك تبوكة مايه تزالزل قلب بوغى ال سلهانان شده بود . 
فى ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 1١١8-9‏ 7للعوشع ١‏ 

١‏ تخلف سه نفر از مسلمانان » از حضور يافتن در جنكك تبوكك 

وعلى الثلثه الذين خلفوا 

شكول وحعمنة و غفوات الهى ؛ نسنث ناسة نفل از مشلهانان متعلت ان تسكه تو كك 


لقد تاب اللّه على النبى . .. و على الثلثه الذين خلفوا 











” تنكك شدن عرصه زند كى بر سه مسلمان متخلف از جنكك تبوكك » در اثر رو به رو شدن با ييامد هاى عمل خطايى 


كه كرده بودنك . 

حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

تحريم اقباط با متخلفان اسك توكةه و انزؤائ اجتماعى آثان 'اسرى مسلهانان 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 


با توجه به شأن نزول كه تنكك شدن زندكى بر متخلفان از جنكك تبوكك راء ناشى از قطع رابطه مسلمانان با ايشان معرفى كرده 


السك مطل افوق استفادة مخ شود: 

0 كرفتار شدن سه مسلمان متخلق از جدكك تبوكك به عذاب وجدان 
وضاقت عليهم أنفسهم 

#اذغان متخلفان از جدكك توكة ع يه اكزيرى ود از التجا به خداوئد 
و ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 

انر حل ايه سان سيروت بح كن او قن ا الل د اوقد 
و على الثلثه الذين خلفوا . .. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اترله دا 11ت 1 

. بيروان واقعى ييامبر اكرم ( ص ) در لحظات سخت جنكك تبوك ء از صادقان بودند‎ ٠ 
الذين اتبعوه فى ساعه العسره . .. و كونوا مع الصدقين‎ 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل كه در زمينه ثبات قدم برخى از مؤمنان در شدايد جنكك تبوكك و لغزش كروهى ديكر 


نايذير باشيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لحري ل 2م 








؟١‏ حركت مؤمنان به سوى جنكك تبوك . برانككيزنده خشم كافران بود . 
ولا يطئون موطثاً يغيظ الكفار 


با توجه به 


اينكه اين بخش از آيات در مورد جنكك تبوكك استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
كفر متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور 0 

متخلفان از جنكك تبوكك , به ظاهر مسلمان ولى در باطن كافر به خدا و رسول او بودند . 
و ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا باللّه و برسوله 

زوق سحن دراين كش إن آناتبا كسائئ'است كه ازتشركت :در سرك توكة سريان :وده يووتن: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح وك ةعرت 1 

١‏ حكم صريح خداوند به كفر منافقان متخلف از جنكك تبوكك 

إنهم كفروا باللّه و رسوله 

كيفر متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدوو ريرك ادهو 

9 عذاب دردناك » كيفر سخت متخلفان جنكك 

سيصيب الذين . .. عذاب أليم 

كَريه معذوران غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بول وك اويا 


اندوه و كريه شديد مؤمنان تهيدست .» به خاطر ناتوانى از شركت در جنكك تبوكك و محروم شدن از فيض جهاد 











و أعينهم تفيض من الدمع حزناً 
متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- توبه - 4 - ##ع ب هيع ١‏ 


١‏ عتاب محبت آميز خدا به ييامبر ( ص ) در يى اجازه دادن آن حضرت به برخى از مسلمانان ( منافقان ) براى شركت نكردن 


در جنكك تبوكك » به مجرد 





اظهاو تاعواكن انان 

عفا الله عنكك لم أذنت لهم 

كل فكو عاق عذاوية الدواعين رد نيك قناقن يتياه عر با زد منافقاة ايا ارش الح 0 وبر كك 
عفا الله عنكك لم أذنت لهم 


10 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا . .. لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا وت 


از اظهار ناتوانى منافقان براى جهاد و تذكر خداوند به دروغٌ بودن اين اظهار» استفاده مى شود كه آنان تصميم بر تخلف از 
جنك داشته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا ود اك 

" متخلفان از جنكك تبوك » كروهى بى ايمان بودند . 

عفا الله عنكك لم أذنت لهم . .. لايستئذنكك الذين يؤمنون بالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخ و دم 

" متسخلفان از جنكك تبوكك ( منافقان ) » كروهى بى ايمان » سركردان و كرفتار ترديد و اضطراب بودند . 
وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوين نة لخ م18١‏ 

١‏ متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) برخوردار از امكانات لازم براى شركت در جنكك 


ولوأرادوا الخروج لأعدوا له عده 











ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 


؟ كراهت و تاخوشايندى خداوند » از برانكيختن و 


موفق ساختن متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) براى شركت در آن 
و لكن كره اللّه انبعاثهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - و لاع اع ل؟ 

؟ عدم شركت بى ايمان ها و سست باوران ( منافقان ) در جنكك تبوك , به خير و صلاح مؤمنان بود نه مايه ضرر آنان . 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 

1 دلدارى خداوند به مؤمنان » به منظور رفع نككرانى آنان » به دنبال تخلف كردن كروهى از شركت در جنكك تبوكك 
إنما يستئذنكك الذين لايؤمنون . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... و اللوع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - 9 مع دع 

ناتوانى متخلفان جنكك تبك ( منافقان ) در به شكست كشانيدن جبهه اسلام 

لقد ابتغوا الفتنه من قبل . .. حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هم كرهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 358 لأحتوريرة‎ 

١‏ تخلف منافقان از شركت در جدكك تبوكك 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

اق خفن از آنات موفوط بداجكك توك و تخلت:هنافقان ان شركت دن ان است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك روا عرشي 


٠‏ افشاى كامل جهره منافقان و اتخاذ مواضع شديد عليه آنان » از تبعات تخلف آنان از جنكك تبوكك 











ولات 
0 منهم 
م سوره - 
سوره -1 
يه - و 


/ا-د 
م 


”"١-1١١8-89 


١‏ < عن على بن ابى حمزه عن ابى عبداللّه (ع ) قال : سئلته عن قول اللّه < و على الثلاثه الذين خلّفوا > قال : كعب و مراره 


بن الربيع و هلال بن اميه ... > , 


على بن ابى حمزه كويد: از امام صادق (ع) درباره قول خدا <و على الثلاثه . .. > يرسيدم: اين سه نفر جه كسانى هستندء 


فرمود: كعب. مراره بن ربيع و هلال بن اميه ©>. 

متخلفان غزوه تبوكك و محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باشو م وكا 

؟ تلاش برخى از اشراف و توانمندان براى شركت نكردن در جنكك تبوك , با كسب مجوز از ييامبر اسلام ( ص ) 
الذين يستئذنونكك و هم أغنياء 

متخلفان غزوه تبوكك و مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو بت وود 

١‏ سوكند دروغ منافقان متخلف از جنكك تبوك . به منظور ككذشت كردن مؤمنان از تخلف آنان و متعرض نشدن به آنها 
سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -2-9و- ١‏ 

١‏ سوكند توانمندان متخلف از جنكك تبوك . به منظور جلب رضايت مؤمنان مجاهد 

يحلفون لكم لترضوا عنهم 

مجاهدان غزوه تبوكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











#ادتويكك وك بااماع 
* نيرو هاى رزمى جنكك تبوك », متشكل از مهاجر و انصار 
المهجرين و الانصار الذين اتبعوه فى ساعه العسره 


مجاهدان فقير 





وغزوه تبوكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روود نم حا 


© محروم شدن برخى از رزمند كان داوطلب » از شركت در جنكك تبوك . به خاطر نداشتن امكانات رزمى ( مركب و...) 


على رغم اشتياق شديد آنان به جهاد 

تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون 

محدوديت تداركات جنكى غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي دقح اودع 

#مجحدودية: امكاتات امسن ( عن ) دن جدككة تيو كق ع ززاى تأمين سار وري ركه وزمند كان داوظلت 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه 

محروميت از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 7-9و" 

اندوه و كريه شديد مؤمنان تهيدست .» به خاطر ناتوانى از شركت در جنكك تبوكك و محروم شدن از فيض جهاد 
و أعينهم تفيض من الدمع حزناً 

كك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه 5-5-9 


؟ شركت بيامبر ( ص ) در جنكك تبوكك و خروج آن حضرت از مدينه همراه مجاهدان 














فإن رجعك الله 

محمد(ص) وغزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه -9-[وداع 

#امحكلدوديك أمكاتثات امير( ضفن ) در ستكه نو كة راق تأميو سان وير كف وود كاق ذاوطلت 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه 

محمد(ص) و منافقان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- 


م و دا 


١‏ عتاب محبت آميز خدا به ييامبر ( ص ) در يى اجازه دادن آن حضرت به برخى از مسلمانان ( منافقان ) براى شركت نكردن 


در جنكك تبوك »ء به مجرد اظهار ناتوانى آنان 

عفا الله عنكك لم أذنت لهم 

مسلمانان و متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحترله د #اعر وجع 

؟ تحريم ارتباط با متخلفان از جنكك تبوك و انزواى اجتماعى آنان از سوى مسلمانان 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 


با توجه به شأن نزول كه تنكك شدن زندكى بر متخلفان از جنكك تبوكك راء ناشى از قطع رابطه مسلمانان با ايشان معرفى كرده 


استء» مطلب فوق استفاده مى شود. 
منافقان يس از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأخاتور و ع ان - 1 


١‏ منافقان ( يس از جنكك تبوك ) » در صورت يافتن يناهكاه يا غار و يا روزنى در زمين » حاضر به كريختن سريع از جامعه 


لو يجدون ملجتاً أو مغرت أو مدّخلا لولّوا إليه 


<ملجأ > به معناى يناهكاه است و <مغارات > جمع <مغاره > يعنى شكافهاى كوه و <مدّخل > به روزنه و منفذى كفته مى 


شود كه بتوان در آن ينهان شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا دتويه - 8-9-9 











ييامبر ( ص ) مأمور افشاى جهره منافقان و اعلام عدم حضور قطعى آنان با او در هيج جنككى يس از جنكك تبوكك 


منافقان و غزوه 


تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -51-9-م 

"' ييمودن مسافت مدينه تا تبوكك به دليل دورى راه » براى برخى افراد ( منافقان ) دشوار مى نمود . 
و لكن بعدت عليهم الشقه 


خاشقة> ابه معنا ستحي و-مشقت و كابه ال#سافة اسيكاء بعننءإنة نظن إنان (منافقان)راه مان 'مديته وموك راف طولاق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه #799 5 


؟ اجازه كرفتن بهانه جويان ( منافقان ) از بيامبر ( ص ) » براى شركت نكردن در جنكك تبوك با اظهار دروغين عجز و ناتوانى 


خود 


مقصود از <اذن> در آيه فوق به قرينه آيه قبل (لو استطعنا . ..) و شأن نزولها اذن دادن به كسانى است كه از شركت در 


خياد جود وا امعد وى "اليش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تنه ع ماع دع 

كراهت و ناخوشايندى خداوند » از برانكيختن و موفق ساختن متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) براى شركت در آن 
و لكن كره اللّه انبعاثهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحسو م لاما 


. متخلفان جنكك تبوكك ( منافقان ) » در صورت شركت در آن » جز فساد و تباهى به بار نمى آوردند‎ ١ 














لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 


به معناى فساد و تباهى است,ْ يعنى» اكر منافقا 
ب نافقان 


براق شك بيروؤ مق [هذنلا'براق شما جيزى عر فساة وحتاهئ تمن "افزودتلل. 

؟ عدم شركت بى ايمان ها و سست باوران ( منافقان ) در جنكك تبوك , به خير و صلاح مؤمنان بود نه مايه ضرر آنان . 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعطو و حا بك دع 

ناتوانى متخلفان جنكك تبك ( منافقان ) در به شكست كشانيدن جبهه اسلام 

لقد ابتغوا الفتنه من قبل . .. حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هم كرهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-7 

١‏ اذن طلبى برخى منافقان براى نرفتن به جنكك تبوك ء به بهانه كرفتار شدن به فتنه و كناه 
و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى 


در شأن نزول آيه آورده اند كه: يكى از منافقان به ييامبر اكرم (ص) كفت: خب رسو الله اكدن .ل :والاتفس اننات الأصغفر 
فإنى أخاف أن أفتتن بهن >: يعنى» اى رسول خدا! به من اذن بده تادر جنكك شركت نكنم . .. جون» مى ترسم مفتون 


دخت ركان رومى كردم و به كناه بيفتم. (مجمع البيان» ذيل آيه) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخفورو متايه 

9 اخلالكرى منافقان صدر اسلام » در بسيج براى جنكك تبوكك 
لاتنفروا فى الحر 

موقعيت اجتماعى متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادس رتسام 














© تيكلا شدن عرضه زند كن بس ه سلما 


متخلف از جنكك تبوك . در اثر رو به رو شدن با بيامد هاى عمل خطايى كه كرده بودند . 
حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

موقعيت جوّى غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 00-5 

٠‏ وقوع جنكك تبوك در شدت كرما 

لاتنفروا فى الحر 

مؤمنان در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد ور رك رد 

؟١‏ حركت مؤمنان به سوى جنكك تبوكك » برانككيزنده خشم كافران بود . 

و لا يطئون موطناً يغيظ الكفار 

با توجه به اينكه اين بخش از آيات در مورد جنكك تبوكك استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
مؤمنان و متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعدو عدوت لجع 

؟ متخلفان از جنكك تبوكك ( منافقان ) در معرض انتقاد و حمله و تعرض مؤمتنان بازكشته از جهاد قرار داشتند . 
تحلفرن اللفي لمر قيوزا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكوك دعوب 














“ ناخشنودى مؤمنان مجاهد از متخلفان جنكك تبوكك ( منافقان ) 
يحلفون لكم لترضوا عنهم 

مهاجران در غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحدطو داك الدع 

* نيرو هاى رزمى جنكك تبوك » متشكل از مهاجر و انصار 
المهخر ينبو الأتضار الذية اتهوة فى "براعة العسيره 

ناخشنودى مجاهدان غزوه تبوككث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحو رركا فرع مام 


' ناخشنودى مؤمنان 








مجاهد از متخلفان جدكك تب و كف ( منافقان ) 

يحلفون لكم لترضوا عنهم 

نفاق متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع د ةك و م 

” متتخلفان از جنكك تبوكك » به ظاهر مسلمان ولى در باطن كافر به خدا و رسول او بودند . 
و ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا باللّه و برسوله 

زوق سحن دراين كش إن آناتبا كساتئ'است كه ا زتشركت :در حدك توكة سريان :وده يووتن: 
نقش متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 9 لاع دع 


* متخلفان جنكك تبوك در صورت شركت در آن جنكك » جز نفوذ در ميان صفوف لشكر اسلام به منظور فتنه جويى » نقشى 


ديك ذا شسد : 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه 

هلاكت متخلفان از غزوه تبوككث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ وود د احا 

. متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) » به تخلف خويش و سوكند هاى دروغينشان . در جهت هلاكت خود كام برداشتند‎ ١ 
سيحلفون باللّه . .. يهلكون أنفسهم‎ 


غزوه حمراءالاسد 











(غزوه حمراءالاسد) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-آل عمران -” - "لا١‏ - لم6١‏ 

اميدوارى مؤمنان به نصرت الهى و بيروزى در غزوه حمراءالاسد 
و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل 


اكثر مفسران اين آيه و آيات يبشين را درباره غزوه حمراءالاسد مى دانند. مش ركان فاتح نبرد احد در راه بازكشت به مكه از 


ايتكةه كان تسنلمائان را بكسره تكردند» شيمان شناتل.و اهرك هجوم به مدينه را داشتند. ييامبر (ص) يس از اطلاع» مسلمانان 


را براى دفاع تا حمراءالاسد حركت داد. اين غزوه به غزوه حمراءالاسد معروف شد. 
2 فزونى نيروى دشمن بر نيروى مسلمانان در غزوه حمراءالاسد يا بدر صغرا * 
و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل 


از اينكه منافقان براى ارعاب مؤمنان كثرت دشمن را به رخ آنان كشيدند (انْ النّاس قد جمعوا لكم» ولى مسلمانان در جواب 
به فراوانى نيرو اشاره نكردند و تنها اتكالٍ به خداوند را كوشزد كردند» فزونى نيروى دشمن نسبت به نيروهاى ايمانى به دست 


مى آيد. كفتنى است كه آيات مورد بحث در نظر برخى مفسّ ران درباره غزوه حمراءالاسد و در نظر برخى ديكر درباره بدر 


صغراست: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+*-آل عمران -” - ١/6‏ - 5ل و6١‏ 

١‏ بازكشت بدون آسيب مؤمنان از غزوه حمراءالاسد يا بدر صغرا با برخوردارى از نعمت و فضل الهى 


فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم يمسسهم سوء 


بناير اينكه <باء > در <بنعمه >. به معناى مصاحبتء متعلق به محذوف و حال براى فاعل <انقلبوا > باشد. كفتنى است كه 


اكثر'مفشسران آباث موود بحت رااذريازه غزوه حرا الاسدة و برعى أن آياث زا ذرياره ندر صغزا مئ دانئد. 

سول نعمت و فقيل يز ركك الهى :بز مو منان شركت كنندة دو هروة خثراءالاسن با يدن ضعرا عامل سيت نديدان آنان 
فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم يمسسهم سوء 

در برداشت فوق <باء > در <بنعمه >» سبئيه و متعلق به <اتقلبوا>: كرفته شده اسث. 


* اجابت مؤمنان به دعوت بيامبر ( ص ) 


وا شر كك دو دوه ع ا الاليةدنا ندر قها 

الذيخ استتجانوا للذاو اللاسول ++ فاتقليوا بشعمهامق اللعدق فيل 

واقع نقدق جكة ميان موماة تست كان حر كدوم خير ا الاسد زا كد د :ضعراء»ة 

فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم يمسسهم سوء 

ظاهراً <لم يمسسهم سوء >. كنايه از عدم وقوع جنكك است. 

كار آمذتبؤوة قليغات موه و جك زواق 6 قن نازذافكق عومتان از شرقت دوهروه دراءالاسن ذا بدو حيهرا 
الّذِين قال لهم النّاس . .. فانقلبوا بنعمه من اللّه و فضل 

زيرا در عين تبليغات سوء دشمنء مؤمنان براى شركت در نبرد حركت كردند. 


١‏ مؤمنان مجاهد همراه بيامبر ( ص ) ( در غزوه حمراءالاسد يا بدر صغرا ) » بى اعتنا به تهديد هاى دشمن ودر يى جلب 
رضايت الهى 


ان النّاس قد جمعوا لكم . .. فانقلبوا ... و اتّبعوا رضوان الله 

وى عو ل اواك ال دجا هد ان كر كت كيده دو دوه تحو اد الاسة با مدا 
قانقلتو استعمة م الله ‏ منرو لعزا رظي الله 

١5‏ دست يافتن مؤمنان مجاهد به منفعت مالى در غزوه بدر صغرا 

فانقلبوا بنعمه من الل و فضل 


شاش شان نزول نقل شده در تفسير روح المعانى» مراد از <فضل > سودى است كه مسلمانان با كسب و تجارت در غزوه 


بدر صغرا به دست آوردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“'- آل عمران -”"-/ا١ ٠١-‏ 


٠‏ تأثير شايعات مش ركان و منافقان بر برخى مسلمانان » به هنكام دعوت رسول خدا ( ص ) براى شركت در غزوه حمراءالاسد 


يا بدر صغرا 


الّذين قال لهم النّاس انَّ النّاس قد 


جمعوا لكم . .. ذلكم الشّيطان يخوّف اولياءه 


جون شيطان و مشركان و منافقان در صدد ترسانيدن و بازداشتن همه مؤمنان بوده اند (انْ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم)» 
ولى از <يخوّف اولياءه> استفاده مى شود كه تنها دوستانش رامى ترساند. بنابراين <يخوّف اولياءه > حاكى از فعلت و 


تحقق اين ترس در عدّه اى از مؤمنان است. 

عرو جين 

آرامش مؤمنان در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 72-9 داقع 

؟ نزول آرامش روحى از سوى خداوند بر مؤمنان در جنكك حنين و محروميت منافقان از آن 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 


با توجه به اينكه در فراز قبل» مؤمنان به وسيله ضمير <كم > مخاطب قرار كرفتند و در اين آيه به جاى آن ضميره كلمه 


<مؤمنين > آمده؛ مى توان به برداشت فوق دست يافت. 


4 جبهه كفر در كارزار حنين » در بى فرود آمدن نيرو هاى غيبى و نزول آرامش روحى بر مؤمنان از سوى خداوند » كرفتار 


تك سكة ب وعداب اين كردية:. 

نم أتزل الله سكنتفه .رو أترل حنودا لم تروها'و عذّب الذدين. كفروا 

امدادهاى خدا در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 50-9" 

معن هد ودف زد ميقا كه عاط فنك دنه انان كر فوارد سيان ةردن ركه بجو 
لقد نصركم اللّه فى مواطن كثيره و يوم حنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








باعدر ريات ساك ١‏ 


١‏ نزول آرامش روحى از جانب خداوند 


بر رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان در جنكك حنين » يس از فرار مسلمانان 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 
امدادهاى غيبى در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح و ا 


١‏ جنكك حنين از عرصه هاى به ياد ماندنى نصرت خدا و دخالت نيرو هاى غيبى براى تقويت سياه اسلام و شكستن مقاومت 


جبهه دشمن 
لقد نص ركم الله فى مواطن كثيره و يوم حنين 


بااينكه <مواطن كثيره > شامل جنكك <حنين > نيز مى شود ذكر جداكانه آن بويزه با تعبير < يوم حنين > (روز حنين)» 


نانكن برداقيك قوق امت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادكوية مقت وا كوو 

« امداد الهى به مؤمنان در جنكك حنين به وسيله دسته هايى از نيرو هاى غيبى 
و أنزل جنوداً لم تروها 


4 جبهه كفر در كارزار حنين » در بى فرود آمدن نيرو هاى غيبى و نزول آرامش روحى بر مؤمنان از سوى خداوند » كرفتار 


شكستى سخت و عذاب آور كرديد . 

ثم أنزل الله سكينته . .. و أنزل جنوداً لم تروها و عذّبِ الذين كفروا 
دعوت از فراريان غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -9/-9 - توبه‎ - 


خداونةت كريشتكان :از مدان كارزان خنيى راءية توي :و استتعفان فراشوانك . 











ثم وليتم مدبرين . .. ثم يتوب الله من بعد ذلكك على من يشاء 


كلمه <ذلك > در <من بعد ذلكك > اشاره به فرار مسلمانان از ميدان نبرد حنين دارد. اعلام اينكه خدا 


توبه فراريان را مى يذيرد» فراخوانى آنان به توبه و استفغار از آن خطاست. 
ذكر غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح و كا 


١‏ جنكك حنين از عرصه هاى به ياد ماندنى نصرت خدا و دخالت نيرو هاى غيبى براى تقويت سياه اسلام و شكستن مقاومت 


جبهه دشمن 
لقد نصركم الله فى مواطن كثيره و يوم حنين 


بااينكه <مواطن كثيره > شامل جنكك <حنين > نيز مى شودء ذكر جداكانه آن بويزه با تعبير < يوم حنين > (روز حنين)» 


نانكن برداشيك قوق امت 

سختى غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسخطوو و ادم 

١‏ تنكك شدن عرصه بر مسلمانان در جنكك حنين » على رغم كثرت غرورآفرين آنان 
إذ أعجبتكم كثرتكم . .. و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت 

شكست غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخ ود كم 

” نككرانى ييامبر ( ص ) در جنكك حنين از فرار مسلمانان و شكست جبهه اسلام 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله 

شكست كافران در غزوه حنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











دقوي دابعلا تو 


4 جبهه كفر در كارزار حنين » در يى فرود آمدن نيرو هاى غيبى و نزول آرامش روحى بر مؤمنان از سوى خداوند » كرفتار 


3 حك نكت وعداه اورا كرديد:: 
ثم أنزل الله سكينته . .. و أنزل جنوداً لم تروها و عذّبِ الذين كفروا 
عذاب كافران در غزوه حنين 


جلد - نام سوره 





- سوره - آيه - فيش 


6ع عرو سا ءاجو 


4 جبهه كفر در كارزار حنين » در بى فرود آمدن نيرو هاى غيبى و نزول آرامش روحى بر مؤمنان از سوى خداوند » كرفتار 


مك نكت وعداضه ا ونا كردين: 

ثم أنزل الله سكينته . .. و أنزل جنوداً لم تروها و عذّبِ الذين كفروا 

عوامل بيروزى غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي د قح حي 

6 امداد هاى الهى » عامل اصلى بيروزى مسلمانان در جنكك حنين 

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ... و أنزل جنوداً لم تروها و عذَّبٍ الذين كف 

فرار از غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاي 2 اا 

٠‏ فرار مسلمانان در جنكك حنين يس از قرار كرفتن در تنككناى نبرد » على رغم كثرت غرورآفرينشان 
و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 5-9 ١5‏ 

١‏ نزول آرامش روحى از جانب خداوند بر رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان در جنكك حنين » يس از فرار مسلمانان 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 


” نكرانى ييامبر ( ص ) در جنكك حنين از فرار مسلمانان و شكست جبهه اسلام 














ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
قصه غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 4 - ه73 - ١ل‏ لضع ؟ 


؟ جنك حنين از 





عرصه هاى به ياد ماندنى نصرت خدا و دخالت نيرو هاى غيبى براى تقويت سياه اسلام و شكستن مقاومت جبهه دشمن 
لقد نصركم الله فى مواطن كثيره و يوم حنين 


بااينكه <مواطن كثيره > شامل جنكك <حنين > نيز مى شودء ذكر جداكانه آن بويزه با تعبير < يوم حنين > (روز حنين)» 


تانكر داشت قوق است: 

؟مملمانان دن كم عدن ضورق كماد دا عسل 

ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 

#كثرت نفرات مسلمانان دو دك حنين » كارساز نبود. 

و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 

١‏ تنكك شدن عرصه بر مسلمانان در جنكك حنين » على رغم كثرت غرورآفرين آنان 

إذ أعجبتكم كثرتكم . .. و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت 

٠‏ فرار مسلمانان در جنكك حنين يس از قرار كرفتن در تنككناى نبرد » على رغم كثرت غرورآفرينشان 
و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتويه -ة-ع١-‏ لقع ل ١‏ 

١‏ نزول آرامش روحى از جانب خداوند بر رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان در جنكك حنين » يس از فرار مسلمانان 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل اللّه سكينته على رسوله و على المؤمنين 

” نكرانى ييامبر ( ص ) در جنكك حنين از فرار مسلمانان و شكست جبهه اسلام 

لولف يوون ثم انول اللماسكيرت على رسوله 

؟ لول ازامسن روح ال وى داوتلك يوم متاق :دز شكةا جين دروم كتانقان إن ان 


ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 





با توجه به اينكه در فراز قبل» مؤمنان به وسيله ضمير < كم > مخاطب قرار كرفتند و در اين 


آيه به جاى آن ضميرء كلمه <مؤمنين > آمده؛ مى توان به برداشت فوق دست يافت. 
هامداد الهى به مؤمنان در جنكك حنين به وسيله دسته هايى از نيرو هاى غيبى 

و أنزل جنوداً لم تروها 

8 امداد هاى الهى » عامل اصلى بيروزى مسلمانان در جنكك حنين 

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ... و أنزل جنوداً لم تروها و عذَّبٍ الذدين كف 
كافران غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوح روك كاي 

* اعلام خداوند به باز بودن راه توبه براى كافران باقى مانده از جنكك حنين 

و ذلك جزاء الكفرين. ثم يتوب الله من بعد ذلكك على من يشاء 

داشت فوق برايق أساس اسث كه حامن > دن خاعلى من يشا ء > نظن يه كافرآن مذ كور دن آيداقيل تين داشفة باشد. 
كثرت مجاهدان در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحطو رو كلدو ادقع 

#اسلفانان ذو حدكة جر ضورق كسكرده داشهد.. 

ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 

وحضوز كشرذه سلمانان ذو سك ختيق ابه اعجاب و غرؤوشان شدة نود , 
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 

كيك رات لمانان ور سكه حون ب كاوسان نود 


و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 








مسلمانان در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحو ريرك ة واه نا 

١‏ تنكك شدن عرصه بر مسلمانان در جنكك حنين » على رغم كثرت غرورآفرين آنان 
إذ أعجبتكم كثرتكم . .. و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت 


٠١ 





فرار مسلمانان در جنكك حنين يس از قرار كرفتن در تنككناى نبرد » على رغم كثرت غرورآفرينشان 
و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دلوك اع م 

8 امداد هاى الهى ‏ عامل اصلى بيروزى مسلمانان در جنكك حنين 

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ... و أنزل جنوداً لم تروها و عذَّبٍ الذدين كف 
منافقان در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 00- 

* نزول آرامش روحى از سوى خداوند بر مؤمنان در جنكك حنين و محروميت منافقان از آن 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 


<مؤمنين > آمده. مى توان به برداشت فوق دست يافت. 

نزول آرامش در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحتري جع ادع 

١‏ نزول آرامش روحى از جانب خداوند بر رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان در جنكك حنين » يس از فرار مسلمانان 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

* نزول آرامش روحى از سوى خداوند بر مؤمنان در جنكك حنين و محروميت منافقان از آن 


ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 











با توجه به اينكه در فراز قبل» مؤمنان به وسيله ضمير <كم > مخاطب قرار كرفتند و در اين آيه به جاى آن ضميرء كلمه 


<مؤمنين >> مده مى 


توان به برداشت فوق دست يافت. 

نككرانى محمد (ص) در غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر ورك اردع كرا 

” نكرانى ييامبر ( ص ) در جنكك حنين از فرار مسلمانان و شكست جبهه اسلام 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله 

غزوه خندق 

[غزوه خندق] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -*-8؟-١١‏ 

١‏ اميد بخشى خداوند به مسلمانان در مورد آينده اى توأم با اقتدار» على رغم شرايط دشوار آنان در جنكك خندق 
قل اللّهُمَ مالك الملكك 


در شأن نزول آيه آمده است كه بيامبر (ص) به هنكام حفر خندق در نبرد احزاب فرمود: امت اسلام كاخهاى شاهان حيره» 


ايران» روم و يمن را فتح خواهند كرد. 
قصه غزوه خندق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حا ود لو 


د - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < يقول أهلكت مالا لبداً > قال : هو عمروين عبدود حين عرض عليه على بن أبى طالب ( 
ع ) الإسلام يوم الخندق و قال : فأين ما أنفقت فيكم مالا لبداً و كان أنفق مالا فى الصدّ عن سبيل اللّه فقتله على (ع ) ,م 


امام باقر(ع) درباره سخن خداوند < يقول غلك مالا [بذا > ووا يك شد كننور موه كو انف ارو وق مدو ب عبناوة بودء آن 


زمان كه حضرت على بن ابى طالب(ع) در روز [غزوه إخندقء اسلام را براو عرضه كردم وى كفت: كجا رفت آن اموال 





زيادى كه در مورد شما خرج كردم؟ 


واواموال [زيادى] را در راه جلو كيرى از راه خدا صرف كرده بود يس حضرت على(ع) او را كشت >. 
غزوه خيبر 

آثار بيروزى در غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 فت لمع ١7و‏ 

4 - فتح خيبرء نقطه عطفى در اقتدار اقتصادى » سياسى مسلمانان و بازماندن دشمنان از توطئه عليه ايشان 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


<هذه> اشاره به فتح وغنايم خيبر دارد و <كفٌ. ...> مترتب برآن مى باشد, به تعبير ديككر تقدم و تأخر در لفظء دال بر 


تقدم و تأخر در معنا باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - مع لاا - 18 

- فتح خيبر» ييش درآمدى بر حضور بى دغدغه مسلمانان در < عمره القضا 3 
فجعل من دون ذلكك فتححا قريبًا 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <فتحاً قريباً> نظر به فح خيبر داشته باشدم زيرا اين فتح» موقعيت مسلمانان را در منطقه 
تثبيت كرد و در دل مشركان رعب آفريد, تا ييمان حديبيه را نشكنند و محيط مكه را براى مسلمانان خالى كذارند كه اينان 


بدونه دغدغه؛ مراسم عمره به جاى آورند. 

بشارت بيروزى غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا فم اع .ما 

١١‏ - تحقق نويد الهى به فتح خيبر » معجزه اى هدايتكر براى مؤمنان 


فعتجل لكم هذه . .. و لتكون ءايه للمؤمنين 








بيروزى غزوه خيبر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/1 فتح مع ١5د‏ مهم 


© - خداوند » مؤمنان 





را به فتوحات و غنايمى علاوه بر فتح خيبر و غنايم آن » نويد داد . 
وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها فعيتجل لكم هذه 


در صورتى كه <هذه > به فتح خيبر اشاره داشته باشد, وازه <عبجل > مى رساند كه فتح خيبر» بيش درآمد فتح هاى ديكر و 


غنايم فزون ترى است. 

تشويق به غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 18- 58- فتح‎ - ١ 

كتوق سيلمانان |( سشوىئ ناراف د كنت قن مك سير 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 


خداوند» حركت به سوى جنكك خيبر را حركت به سوى غنايم دريافتى دانسته است و بدين وسيله دو نكته را به مسلمانان 
ياداآور شده امت ١‏ ييروزى حتمى» ؟ دستيابى به غنايم. اين دو ييام بى ترديد در روحيه دادن به سياه اسلام و تهييج آنان؛ 


نقش داشته است. 

تهمتهاى محرومان از غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-16 - 58- فتح‎ - ١١/ 

٠‏ - منع شدكان از شركت در فتح خيبر» متهم كننده مؤمنان به حسدورزى 
فسيقولون بل تحسدوننا 

زمان غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادم دوع -ه1- ٠١‏ 


٠‏ -فاصله زمانى نزديك ميان صلح حديبيه و فتح خبير 





مول المخلفونة 

با توجه به <سين > در <سيقول > و بيوستكى آيات صلح حديبيه با جنكك خيبر» برداشت بالا قابل استفاده است. 
زمينه ييروزى در غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 14-58 - فتح‎ - ١ 


/- صلح حديبيه و فتح خيبر » در يى وفادارى مؤمنان » 





نمودى از عزت و حكمت خداوند 

و أثبهم فتححا قريبًا . و مغانم كثيره ... و كان الله عزيرًا حكيمًا 

از ارشاظ <كان الله ...> با آباقبل» مطل بالا استفاده مى :شود 

غنايم غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - لع 10 داعيم 

- وعده الهى به مسلمانان » در دستيابى به فتح خيبر و غنايم آن » يس از صلح حديبيه 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 


آيه شريفه؛ در زمينه جنكك خيبر است و خداوند از حركت مسلمانان به اين جنكك به عنوان حركت به سوى غنايم ياد كرده 
است. از اين نكته استفاده مى شود كه خداوند به طور ضمنىء نويد فتح خيبر و غنايم آن را به جبران مشكلات سفر حديبيه؛ به 
مسلمانان داده است. 


سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 


سفر حديبيه» در آغاز جنين مى نمود كه فرجامى بس مبهم و آميخته با خطر دارد و مؤمنان واقعى با اين همه بدان اقدام كردند 
ودريى آن خداوند نويد غنايم خيبر را به ايشان داد. با توجه به اين مطالب» احتمال مى رود كه ميان تن دادن به آن مشكلات 


و دست يابى به اين غنايم ارتباطى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"19-8 - فتح‎ - ١ 

؟ -غنايم سرشار خيبر » موهبت الهى به يبروزمندان آزمون حديبيه 
يبايعونكك . .. و مغانم كثيره يأخذونها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/ا1- 


فتح - 58 - 7١‏ - ارشع 

؟ - غنايم خيبر » نزديكك ترين بخش از غنايم موعود الهى به مؤمنان » يس از حديبيه 
وعدكم الله . .. فعتجل لكم هذه 

آيه شريفه يس از صلح حديبيه نازل شده و <هذه> اشاره به غنايم خيبر دارد. 

ه - خداوند » مؤمنان را به فتوحات و غنايمى علاوه بر فتح خيبر و غنايم آن » نويد داد . 
وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها فعيتجل لكم هذه 


در صورتى كه <هذه > به فتح خيبر اشاره داشته باشد, وازه <عبجل > مى رساند كه فتح خيبر» بيش درآمد فتح هاى ديكر و 


١‏ - امتنان الهى بر مؤمنان , با رساندن ايشان به غنايم خيبر و كوتاه ساختن دست دشمنان از آنان 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


-١‏ < عن علي . . . قال : فى قوله تعالى < وعدكم الله مغانم كثيره > . ... < تأخذونها > ... < فعيجل لكم ... > من 
ذلك خيبر , 


از على(ع) . .. روايت شده كه درباره قول خداى تعالى <وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها فعتجل لكم > فرمود: از ميان غنايم 
فراوانى كه خداوند به شما وعده داده بود خيبر را زودتر به شما داد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات تنح لعا 

١‏ - وعده خداوند به مؤمنان » در دستيابى آنان به غنايمى » علاوه بر غنايم خيبر 
و أخرى لم تقدروا عليها 


با توجه به اين كه آيه قبل در زمينه غنايم خيبر بودهمٌ وازه <أخرى > در مقايسه با غنايم خيبر به كار رفته است. 


قصه غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1/‏ - فتح - لع 10 - 1 لايع ؟ 

؟ - تمايل متخلفان از سفر حديبيه » به شركت در جنكك خيبر براى دستيابى به غنايم و يا يوشاندن كذشته خود 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم . .. ذرونا نتبعكم 


هدف متخلفان از شركت در جنكك خيبر» يا رسيدن به غنايم وايا توجيه كذشته تاريكك خود بود. تعبير <إلى مغانم >. بيانكر 
نكته اول و <يريدون أن يبدلوا... > حاكى از نكته دوم است. 


سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 


سفر حديبيه» در آغاز جنين مى نمود كه فرجامى بس مبهم و آميخته با خطر دارد و مؤمنان واقعى با اين همه بدان اقدام كردند 
ودريى آن خداوند نويد غنايم خيبر را به ايشان داد. با توجه به اين مطالب» احتمال مى رود كه ميان تن دادن به آن مشكلات 


ودست يابى به اين غنايم ارتباطى باشد. 

- متخلفان از سفر حديبيه » در صدد تغيير كلام خدا با شركت در جنكك خيبر 

ذرونا بعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 

در برداشت هاى آتى» جكونكى و شيوه تصميم متخلفان و احتمال هايى كه در آيه وجود دارد؛ بيان شده است. 
54 إفرات تلز شقوسية ويف در طيدة ترعية مكلك كلتك هود راش ف دو مد كف لو د 

ذرونا بعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 


از آيات ببشين استفاده مى شود كه انككيزه اصلى متخلفان از حديبيه؛ بى ايمانى بوده استمْ ولى آنان با اعلام آمادكى براى 
شراكت در جنكك خيبر) 





مى خواستند خود رامؤمن جلوه داده و كذشته خود را توجيه كنند و سخن الهى را در مورد خود نفى نمايند. 
4 - فرمان خدا به يبامبر ( ص ) » در رد ييشنهاد غايبان از حديبيه » براى شركت در جنكك خبير 
ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتّبعونا كذلكم قال الله من قبل 

<لن تتبعونا > مى تواند اخبار در مقام انشا باشد. 

١‏ - اخبار خداوند » از محروميت حتمى غايبان در حديبيه از شركت در جنكك خيبر 

ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 

<لن تشتّبعونا > ممكن است در مقام انشا نباشد م بلكه اخبار باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فتح - 8ع - 41-12 

4 - نبرد مسلمانان يس از جنكك خيبر» با مشركان بود و نه اهل كتاب . * 

تقتلونهم أو يسلمون 


در صورتى كه < سلمون> به معناى اسلام آوردن باشدماز محدود شدن فرجام دشمنان به كشته شدن يا اسلام آوردن؛ 


مطلب بالا استفاده مى شودمْ زيرا در مورد اهل كتاب راه سومى به عنوان تسليم و يرداخت <جزيه > نيز مطرح است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - فتح -58 -19-م 

ه - تنها بيعت كنند كان با ييامبر ( ص ) در جريان حديبيه » برخوردار از غنايم خيبر * 

إذ يبايعونكك تحت الشجره . .. و مغانم كثيره يأخذونها 

ازاين كه <مغانم كثيره > به مؤمنان بيعت كننده نويد داده شده است » مطلب بالا احتمال مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/1 فتح مع 5٠١-‏ د قلا 








- امتنان الهى 


بر مؤمنان » با رساندن ايشان به غنايم خيبر و كوتاه ساختن دست دشمنان از آنان 

فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 

9 - فتح خيبر» نقطه عطفى در اقتدار اقتصادى » سياسى مسلمانان و بازماندن دشمنان از توطئه عليه ايشان 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


<هذه> اشاره به فتح وغنايم خيبر دارد و <كفٌ. ...> مترتب بر آن مى باشدم به تعبير ديككر تقدم و تأخر در لفظء دال بر 


تقدم و تأخر در معنا باشد. 

متخلفان از مسافرت به حديبيه و غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - فتح -58 -16- الى لل 

* - متخلفان از سفر حديبيه » در صدد تغيير كلام خدا با شركت در جنكك خيبر 

ذرونا تتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 

در برداشت هاى آتى» جكونكى و شيوه تصميم متخلفان و احتمال هايى كه در آيه وجود دارد؛ بيان شده است. 
وك افر نس مكلت ا بسر _صدنيه :3 ومددة تزه كلق كذرهد كو دراي قن در السك و م 

ذرونا بعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 


از آيات بيشين استفاده مى شود كه انكيزه اصلى متخلفان از حديبيه» بى ايمانى بوده است, ولى آنان با اعلام آمادكى براى 
شركت در جنكك خيبر» مى خواستند خود رامؤمن جلوه داده و كذشته خود را توجيه كنند و سخن الهى را در مورد خود نفى 
نمايند. 


يريدون أن يبدّلوا كلم الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 


كه به قرينه <قل لن تتّبعونا كذلكم قال الله من قبل >. خداوند از قبلء يربار بودن جنكك خيبر را يادآور شده واز حضور 
متخلفان» در آن جنكك نهى كرده است, تا آنان به غنايم دست نيابند. ولى متخلفان, به خاطر شكستن اين نهى الهى؛ درصدد 


شركت در جنكك و سهيم شدن در غنايم بودند. 

١‏ - اخبار خداوند » از محروميت حتمى غايبان در حديبيه از شركت در جنكك خيبر 
ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتّبعونا كذلكم قال الله من قبل 

<لن تتّبعونا > ممكن است در مقام انشا نباشدمٌْ بلكه اخبار باشد. 

محرومان از غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-58 - فتح‎ - ١ 

١‏ - اخبار خداوند » از محروميت حتمى غايبان در حديبيه از شركت در جنكك خيبر 
ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 

<لن تتّبعونا > ممكن است در مقام انشا نباشدمٌْ بلكه اخبار باشد. 

معجزه بيروزى در غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 70-8 م١‏ 

١‏ - تحقق نويد الهى به فتح خيبر » معجزه اى هدايتكّر براى مؤمنان 

فعتجل لكم هذه . .. و لتكون ءايه للمؤمنين 

منشأ ييروزى غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-18-58 - فتح‎ - 


؟١‏ - آرامش درونى » و ييروزى صلح حديبيه و فتح خيبر» نتيجه بيعت مهم مؤمنان با ييامبر ( ص ) 





إذ يبايعونكك تحت الشجره . .. فأنزل السكينه عليهم و أثبهم فتححا قريبًا 


عبارت <فتحاً قريباً > ممكن است اشاره به <فتحاً مبيناً > (صلح حديبيه) و 


يا فتح خيبر داشته باشد,مْ جه اين كه هر دو فتح با فاصله اى نه جندان دور» صورت كرفته و اطلاق فتح قريب بر هر دو ممكن 


اسثت. 

نهى از شركت در غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 8ع -10-م/ 

- تلاش متخلفان حديبيه براى حضور در جنكك خيبر» به منظور شكستن نهى الهى از شريكك شدن آنان در غنايم خيبر * 
يريدون أن يبدّلوا كلم الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 


را يادآور شده واز حضور متخلفان» در آن جنكك نهى كرده است, تا آنان به غنايم دست نيابند. ولى متخلفان. به خاطر 


شكستن اين نهى الهى» درصدد شركت در جنكك و سهيم شدن در غنايم بودنك. 

وعده بيروزى در غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 10-8 م 

- وعده الهى به مسلمانان » در دستيابى به فتح خيبر و غنايم آن » يس از صلح حديبيه 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 


آيه شريفه» در زمينه جنكك خيبر است و خداوند از حركت مسلمانان به اين جنكك به عنوان حركت به سوى غنايم ياد كرده 
است. از اين نكته استفاده مى شود كه خداوند به طور ضمنىء نويد فتح خيبر و غنايم آن را به جبران مشكلات سفر حديبيه؛ به 
مسلمانان داده است. 


وعده غنايم غزوه خيبر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


/1 فتح ١١-1١86-‏ 
١‏ - اختصاص غنايم خيبر به شركت كنند كان سفر حديبيه » براساس وعده قبلى خداوند * 


إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها . .. قال الله من قبل 


برداشت بالا بدان احتمال است كه آنجه از قبل كفته شده؛ اختصاص غنايم به حاضران صلح حديبيه باشدْ جه اين كه اين 


نكته از نظر تاريخى نيز تأييد شده است. 
غزوه ذات السلاسل 

قصه غزوه ذات السلاسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكع اواك عس ولك نلعم 


: 


* - < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله < و العاديات ضبحاً . . . > قال : هذه السوره نزلت فى أهل وادى اليابس . . . فخرج علي 
(ع ) و معه المهاجرون و الأنصار . . . ثم اغار عليهم بأصحابه . . . حتّى قتل مقاتليهم و سبى ذراريهم و استباح أموالهم و خرّب 
ديارهم و أقبل بالأسارى و الأموال معه . . . و أنزل الله تبارك و تعالى فى ذلكك اليوم هذه السوره < و العاديات ضبحاً > يعنى 
بالعاديات الخيل تعدوا بالرجال و الضبح صيحت ها فى أَعنّت ها و لَيجم ها ( 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند خق العاقرات تيه > روات شنة كد ززموة انق موروة دوانا وشا كزان سير رهين كاسن 
(در غزوه ذات السلاسل) نازل شد كه على(ع) [براى جنكك با آنان] خارج شد و مهاجران و انصار همراه او بودند آن كاه شعانه 
با همراهانش بر آنان يورش برد تا آن كه جنككجويانشان را كشتء فرزندانشان را اسير كرفتء اموالشان را مباح قرار داد خانه 
هايشان را 





كرات كوو اسشورافاو امزاله رانقي نعود اارك و حنااو سه قار كديو مال شر شاور ادو سو رو العاسياك تيا انار 
كرد و مقصود از <عاديات > اسبانى هستند كه به وسيله مردان سواركار مى تازند و <ضبح > شيهه آنها است در حالى كه 
در افسارها و لكام ها قرار دارند>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انكو ا نااك حم 


* - مجاهدان در غزوه < ذات السلاسل > با اسبان دونده اى كه از ضربه سم آنها برق مى جهيد » صبحكاهان بر دشمن 


تاختند و در ميان غبار ياى اسبان » خود را به قلب دشمن رساندند . 

والعديت ضبحًا . فالموريت قدحًا . فالمغيرت صبححا . فأثرن به نقعًا . فوسطن به 
براساس بعضى از روايات» اين آيات به غزوه <ذات السلاسل > نظر دارد. 
وقت هجوم مجاهدان غزوه ذات السلاسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -عاديات -١٠9-م-‏ م 


* - مجاهدان در غزوه < ذات السلاسل > با اسبان دونده اى كه از ضربه سم آنها برق مى جهيد » صبحكاهان بر دشمن 


تاختند و در ميان غبار ياى اسبان » خود را به قلب دشمن رساندند . 
والعديت ضبحًا . فالموريت قدحًا . فالمغيرت صبححا . فأثرن به نقعًا . فوسطن به 
براساس بعضى از روايات» اين آيات به غزوه <ذات السلاسل > نظر دارد. 
ويذكيهاى اسبان مجاهدان غزوه ذات السلاسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م»-8-1٠١- -عاديات‎ ٠ 


* - مجاهدان در غزوه < ذات السلاسل > 


با اسبان دونده اى كه از ضربه سم آنها برق مى جهيد . صبحكاهان بر دشمن تاختند و در ميان غبار ياى اسبان » خود را به قلب 


مظني بونائدتك: 

والعديت ضبحًا . فالموريت قدحًا . فالمغيرت صبححا . فأثرن به نقكًا . فوسطن به 
براساس بعضى أل روايات» ابن آيات به غزوه <ذات السلاسل > نظر دارد. 
غسل از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ارقي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد وان ا عاج لقانت 8 

. غسل » رافع جنابت است‎ ١ 

و ان كنتم جنباً . .. حتى تغتسلوا 

احكام غسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اشرب لاس اها 

4 - در صورت مباشرت با همسران » در شب هاى رمضان » بايد بيش از طلوع فجر غسل كرد . * 
فالن بشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم . .. حتّى يتبين لكم الخيط الأبيض 


برخى از مفسران بر آنند كه مراد از م كس اللد> تكسي طيارة ابت نانس در سوره مائده (آيه ©) آمده انبيت: حو 


إن كنتم جنباً فاطهروا . .. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دنساء دع -854! 5١٠١‏ 
٠‏ وضو و غسل در هواى سرد با وجود خطر جانى » در حكم خودكشى است . 
ولا تقتلوا انفسكم 





رسول الله (ص) در ياسخ سؤال از وضو و غسل در هواى سرد با وجود خطر جانى فرمود: و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم 


م 


رحيما. 


تفسير عياشى» ج اص 737 ح ١٠١‏ , نورالثة لثقلين» ج 


١ص‏ الالح 3١1١‏ زم تفسير برهان» ج ١‏ ص 3917 ح 8 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الدانساء -# 27 لل اا م7 

وضو ء غسل و تيمم در حال مستى » باطل است . * 
لا تقربوا الصلوه و انتم سكارى 


نهى از نزديكك شدن به نماز مى تواند اشاره به بطلان وضو و غسل و تيمم نيز باشد» جون نزديكك شدن به نماز با آنها تحقق 


مى يابد. 
8 ضرورت شست* تمامى بدن » براى 3 تحفو غسل 
حتى تغتسلوا 


تعيين نكردن اعضايى خاص براى غسل در مقابل تصريح به مواضع تيمم, بيانكر آن است كه در غسل بايد تمامى بدن شسته 


شود. 
1" جماع » از موجبات غسل و يا تيمم 


مؤيّد برداشت فوق فرمايش امام صادق (ع) است كه درباره <لمستم النساء > در آيه فوق فرمود: هو الجماع . .. . 


كافى» ج ص 606 ح 5 , نورالثقلين» ج ١‏ ص 585 ح غ588 
؟؟ محدث يس از يافتن آب بايد غسل كند و يا وضو بككيرد » هر جند بيش از آن به جهت نبود آب تيمم كرده باشد . 
انها الذي أنسر ا متيوا 


مفهوم جمله شرطيه <ان كنتم . .. لمستم ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا>» اين است كه در صورت يافتن آبء با تيمم نمى توان 
نماز خواند. بنابراين كسى كه به آب دسترسى نداشته و تيمم كرده در صورت يافتن آب بايد غسل كند يا وضو بككيرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع مائده م م ثع لال 1١1‏ 





وجوب شستن تمام بدن در غسل 
و إن كنتم جنباً فاطهروا 


جنانجه در وضو و تيمم به اعضايى خاص تصريح شده است. 
٠‏ با غسل جنابت » بدون كرفتن وضوء مى توان نماز خواند . 
إذا قمتم إلى الصّلوه . .. و إن كنتم جنباً فاطهروا 


با توجه به تقدير آيه (فاغسلوا . .. ان لم تكونوا جنباً وان كنتم جنباً فاطهروا)» معلوم مى شود كه ضرورت وضو و تشريع آن در 


* . رعايت ترتيبى خاص در شستن بدن براى غسل جنابت » لازم نيست‎ ١ 
و إن كنتم جنباً فاطهروا‎ 


از اينكه خداوند براى وضو و تيمم به ترتيب خاصى بين اعضا اشاره فرموده است و درباره غسل جنابت ترتيبى خاص ذكر 


نكرده؛ معلوم مى شود هيج ترتيبى بين شستن اعضاى بدن مورد نظر نبوده است. 

6 لزوم جستجوى براى يافتن آب جهت وضو و غسل 

فلم تجدوا ماء 

كلمه <نيافتن > در موردى به كار برده مى شود كه شخص جيزى را جستجو كند و نيابد. 
١‏ جماع » موجب غسل و ناقض آن است . 

او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 


<لمستم > از باب مفاعله به اين معناست كه هر يكك از مرد و زن يكديكر را لمس كنند و اين» كنايه از جماع است. برداشت 


فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه در مورد <لامستم النساء > فرمود: هو الجماع ... . 


كافى» ج هف ص 666 ح 6, تفسير برهان» ج ١‏ ص "0ح 4. 


*5 لزوم خريد 


فلم تجدوا الماء 


از امام كاظم(ع) روايت شده كه درباره ميزان مبلغ ضرورى براى تهيه آب وضو و غسل در صورت نبود آب فرمود: ذلك على 


قدر جدته. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 758 ح 158٠م‏ تفسير برهان» ج ١‏ ص 17/*, ح 17. 

اهميت غسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارا 0 

7 تشريع وضوء غسل و تيمم » از نعمت هاى الهى 

فاغسلوا وجوهكم وايديكم ... و لكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-١١-لا‏ 

/افراهم شدن آب براى غسل و وضو و تطهير نجاست ها و قذارت هاء از اهداف نزول باران براى مجاهدان بدر 
و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهّ ركم به 


ذكر نشدن متعلق <يطه ركم > حكايت از عموميت آن متعلق دارد (نجاستهاى ظاهرى و باطنى). يعنى خداوند باران را فرو 
فرستاد تا نجاستهاى ظاهرى را به وسيله آن برطرف سازيد و آنان كه جنب هستند غسل كنند و ديككران وضو بسازند. 


ترتيب در غسل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مائده - م ثم ١١‏ 


* . رعايت ترتيبى خاص در شستن بدن براى غسل جنابت » لازم نيست‎ ١ 











١ :‏ 
كنتم جنبا فاطهرو 
وإن 


خاص ذكر 
5 
غسل جنابت ترتيد 
باره غْ 1 
درم 
ست و 
ده ا 
ه فرمو تيبى 
عضا اشار 
٠‏ | 
حن 
تيب خاصى ب 
به ثر ثيب 
و تيمم ب 
وضو و تِ 
اى 
ندا سر 
بنكه خداو : 
ازا 


شستن اعضاى 
يمن 
0 تيبى م 
راتيب 
معلوم مى شود هيج 
ل 


بدن مورد نظر نبوده است. 

غسل جنابت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -مائده - ث8 - ث - ١ل‏ ١كيم‏ 

وجوب تحصيل طهارت ( غسل ) بر شخص جنب .ء براى خواندن نماز 
و إن كنتم جنباً فاطهروا 


جمله <ان كنتم . ...> عطف بر جمله اى مقدر است و كلام با تقدير آن جنين مى شود: <اذا قمتم الى الصلوه فتوضوا ان لم 


تكونوا جنباً و ان كنتم جنباً فاطهروا>. بنابراين غسل مشروط مى شود به هنكامى كه جنب مى خواهد نماز بخواند. 
٠‏ با غسل جنابت » بدون كرفتن وضوء مى توان نماز خواند . 
إذا قمتم إلى الصّلوه . .. و إن كنتم جنباً فاطهروا 


با توجه به تقدير آيه (فاغسلوا . .. ان لم تكونوا جنباً وان كنتم جنباً فاطهروا)» معلوم مى شود كه ضرورت وضو و تشريع آن در 


* . رعايت ترتيبى خاص در شستن بدن براى غسل جنابت » لازم نيست‎ ١ 
و إن كنتم جنباً فاطهروا‎ 


ازاينكه خداوند براى وضو و تيمم به ترتيب خاصى بين اعضا اشاره فرموده است و درباره غسل جنابت ترتيبى خاص ذكر 


نكرده؛ معلوم مى شود هيج ترتيبى بين شستن اعضاى بدن مورد نظر نبوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15د 

6 - در صورت مباشرت با همسران » در شب هاى رمضان » بايد بيش از طلوع فجر غسل كرد . * 
فالن بشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم . .. حتّى يتبتين لكم الخيط الأبيض 





از 2ن كني الله تكب طيازية امت حانج در سوره مائده (آيه 2) افده اسيت: <و إن كنتم جنباً فاطهروا . .. أو لامستم 


غسل در مستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دا ردم 

"' وضو » غسل و تيمم در حال مستى » باطل است . * 
لا تقربوا الصلوه و انتم سكارى 


نهى از نزديكك شدن به نماز مى تواند اشاره به بطلان وضو و غسل و تيمم نيز باشد» جون نزديكك شدن به نماز با آنها تحقق 


مى يابد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - اعراف -/ا- ١١-81‏ 

١١‏ عن أبى عبدالله(ع) فى قوله تعالى: < خذوا زينتكم عند كل مسجد > قال: الغسل عند لقاء كل إمام 


از امام صادق(ع) درباره آيه <خذوا زينتكم ...> روايت شده است: از مصاديق آيه»ء غسل كردن هنكام ملاقات هر 


وات 
غسل واجب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مج ابجع د مم1 

؟١‏ جنب ء براى بريايى نماز بايد غسل كند . 
لا قرو الملوطي ند تتسار) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





* - مائده - 8 م -م/ 
/ وجوب تحصيل طهارت ( غسل ) بر شخص جنب . براى خواندن نماز 
و إن كنتم جنباً فاطهروا 


جمله <ان كنتم . ...> عطف بر جمله اى مقدر است و كلام با تقدير آن جنين مى شود: <اذا قمتم الى الصلوه فتوضوا ان لم 


تكونوا جنباً وان كنتم 


جنا فاظهروا 6 قادرابن غيل مشرواط ىق شود بدتشتكامى كه عدت د خوزاهن قناز سحواتد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - همد ع و" 

هدف از تشريع وضوء غسل و تيمم » طهارت مؤمنان و اتمام نعمت الهى به آنان است » نه ايجاد حرج و مشقت . 
إذا قمتم إلى الصّلوه فاغسلوا . .. و لكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم 

مبطلات غسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+*-مائده -ه-م-ل"١‏ 

. جماع » موجب غسل و ناقض آن است‎ ١ 

أو لمستم النساء قلم تتجدوا ماء فتيمموا 


<لمستم > از باب مفاعله به اين معناست كه هر يكك از مرد و زن يكديكر را لمس كنند و اين» كنايه از جماع است. برداشت 


فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه در مورد <لامستم النساء > فرمود: هو الجماع ... . 


كافى؛ ج ل ص 000 ح هْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 681: ح 4. 
موجبات غسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء - 8# 27 7" 

1" جماع » از موجبات غسل و يا تيمم 


او لمستم النساء . .. فتيمٌموا 





مؤيّد برداشت فوق فرمايش امام صادق (ع) است كه درباره <لمستم النساء > در آيه فوق فرمود: هو الجماع . .. . 


كافى» ج ص 6ح 5 نورالثقلين» ج ١‏ ص 1ح غ388 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 مائده - م8 م - لاا 


آناست . 


<لمستم > از باب مفاعله به اين معناست كه هر يكك از مرد و زن يكديكر را لمس كنند و اين» كنايه از جماع است. برداشت 


فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه در مورد <لامستم النساء > فرمود: هو الجماع ... . 


كافى؛ ج ل ص 000 ح 2 تفسير برهان» ج ١‏ ص 681: ح 4. 
واجبات غسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادانساء -# ”#85 مرا 

ضرورت شستن تمامى بدن » براى تحقق غسل 

حتى تغتسلوا 


تعبين نكردن اعضايى خاص براى غسل در مقابل تصريح به مواضع تيممء بيانكر آن است كه در غسل بايد تمامى بدن شسته 


0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مائده -8-مم 4 

4 وجوب شستن تمام بدن در غسل 
و إن كنتم جنباً فاطهروا 


جنانجه در وضو و تيمم به اعضايى خاص تصريح شده است. 
وجوب غسل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-مائده -ه-م-١؟‏ 
١‏ وجوب وضوء غسل و تيمم » وجوب غيرى است . 

إذا قمتم إلى الصّلوه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم فلم تجدوا ماء فتيمموا 

با توجه به اينتكه وضو و . .. را براى نمازء واجب كرده است» وجوب غيرى از آن استفاده مى شود. 
وقت غسل در ماه رمضان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 


لاما ه1١‏ 
6 - در صورت مباشرت با همسران » در شب هاى رمضان » بايد بيش از طلوع فجر غسل كرد . * 
فالن بشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم . .. حتّى يتبين لكم الخيط الأبيض 


برخى از مفسران بر آنند كه مراد از يا كن انل > تسيل طيارك اث جتاتعة در سوره مائده (آيه #) آمده است: <و 


إن كنتم جنباً فاطهروا . .. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً >. 


غصباز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


الارغمي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-(م#١1-ه‏ 

9 رباخوارى و تصرف نابحق يهوديان در اموال مردم » موجب تحريم برخى از حلال هاى ياكيزه بر ايشان 
حرّمنا عليهم . .. و أخذهم الربوا و قد نهوا عنه و أكلهم أمول الناس 

اتارخصي اث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -فجر - 9م-9١1-‏ لانن 

© - خوارى در ييشكاه خداوند » ييامد تجاوز به ارث ديكران اسث و نه تهى دستى و فقر . 
ققد زغليه رزقه فقول رق أهدن + كلد .و تاتكلوة العراف أكلة لعا 

لاسرعايك نطق ارركه كراق وحادها كازرد عتذاونةو بامال كركة افع دلت ارامت 
رثى أكرمن .... رثى أهنن . كل بل ... تأكلون النراث أكلة لما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





و#ادويع طااريت عم 


؟ - تركك يتيم نوازى » بى توجهى به تغذيه فقيران» تصاحب ارث ديكران و دلبستكى شديد به ثروت » مايه كرفتارى به 
عذَابي 





بى نظير در قيامت 
يوعد لاعل م هذاه اعد 


فنمدر <اغذايه > اممكن اميك دنه اسان بر كرهد كدو اياك شين ويد كن هاف اوياقن شتدميوكة كرابن عيورت عندات كه 
اسم مصدر و به معناى تعذيب است به مفعول خود اضافه شده است و مفاد آيه شريفه اين است كه عذاب كردن آن فرد, به 


كونه اى انجام مى كيرد كه كسى جز خداوند آن كونه عذاب نمى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فجر - 72-894 م 


كساتق كه وبيا نيوا كرام داه جرد شرح يا كد رسكيه لمن كتنل بو باحق اورت يكرا وااتصرك: كرددو مال 


دنيا دل بسته اند » در قيامت به سخت ترين شكل به بند كشيده خواهند شد . 

لاتكزيوة:. لاتحضوة: .+ تأكلوة . تحبوق .1و لأيوتن واقه أحد 

ممكن است ضمير <وثاقه > به <الإنسان> بركردد. در اين صورت <وثاق > به مفعول خود اضافه شده است. 
الات لصي ارت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاداقع حكاك ادم 


آخرت 
لبك هوني لاتحم و قت ذا كلورن تهون ىن للش قنك لحياتى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاحوم حورت اوداع 


؟اكازفوق داشتق قفر واغناء كراقن داش عبان شير كردك كرشكان »تضرف كردق ارت ديكراناو رهيز از ماك 











دوستى » زمينه ساز اعتماد به رهايى از صحنه هاى وحشت بار قيامت 

فأمّا الإنسن إذا ما ابتليه . .. يأيتها النْفس المطمئئّه 

<نفس مطمئن > به قرينه آيات ييشين انسانى است كه از اوصاف ذكر شده در آن آيات» مبدًا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دفجر - 178-884 -/ 


8- ارَمَوق ديدق فق رو غناء كرامى :داشت يتيمان © تغذيه فقيران » تركك تضرف ارث ديكران و يرهيز از:مال:دوستى» .ماية 


احساس رضايت انسان از خداوند و زمينه ساز رضايت خداوند از او است . 

فأمّا الإنسن إذا ما ابتليه . .. راضيه مرضئه 

نفس <راضى > و <مرضى > به قرينه آيات بيشين انسانى است كه از اوصاف ذكر شده در آن آيات. مبرًا باشد. 
اجتناب از غصب ارث يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8”-1١9-88- دفجر‎ 6 

* - لزوم بها دادن به شخصيت يتيمان و تركك تجاوز به حق ارث آنان 

لاتكرمون اليتيم . .. و تأكلون التراث أكل لتنا 


آيه بعد از حب مال سخن كفته ودراين آيه خوردن ميراث مطرح شده است. ارتباط اين آيات با دو آيه قبلء بيانكر اين 
امن كدهر كس ترا ينيسان اروشعى قائل'تناشد»ميزالك انان را تعتاميونى كند وهر كس افك تفده ساك تاشينةه 


كرعار هال دومسى اس 

احكام غصب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#*-نساء -ع*-(18-بيعم 


حرمت به دست آوردن مال با اسباب باطل و غير مشروع 








بالبطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع - 165 - ١‏ 

١‏ هركونه تصرف عدوانى در داراييهاى يتيمان و تجاوز به آن حرام است. 
و لاتقربوا مال اليتيم 


بيان حرمت تصرف در اموال يتيمان با به كار كيرى فعل <لاتقربوا > (نزديكك نشويد)» اشاره به جهاتى داردمٌ از جمله تصريح 


و تأكيد بر اين كه هر نوع و مصداقى از تصرف در مال يتيم» ممنوع است. 

جرم غصب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-188-7-هرقب-١‎ 

8 - ناروايى و حرمت جنكك اندازى به اموال ديكران ؛ حكمى معلوم براى همكان 
و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل . .. و أنتم تعلمون 


داشت قوق بير ابن إسات امت كه مفعول: < تعلمون > رمت تضرف .دن :امؤال:ة يكزان - كدر جيل خزلانا كلواء بيك ده 


دست مى آيد - باشد. 

حرمت غصب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع 95م 

ه حرمت تصرف غاصبانه در اموال يتيمان 

واتوا اليتامى اموالهم . .. و لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#بذزوواء معاد يمة 








4 حرمت تصرف شوهران در مهريّه زنان » بدون جلب رضايت كامل آنان 
و اتوا النّساء . .. فان طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه 


از مفهوم جمله <فان طبن لكم . .. > (اككر رضايت داشتند از مهريّه بخوريد ودر آن تصرف كنيد)» حرمت تصرف بدون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - نساء - 


عداعادع 

* حرمت به دست آوردن مال با اسباب باطل و غير مشروع 
و أكلهم أمول الناس بالبطل 

زمينه غصب ارث يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -فجر- ٠١-9‏ -لىلا 


- غفلت از امتحان هاى الهى , مايه تركك يتيم نوازى و بى اعتنايى به مسكينان و تصاحب ميراث ديكران و دلبستكى به ثروت 


است . 

ابتليه . .. كلا بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحضّون ... و تأكلون التراث ... و تحبٌ 
/-دتباظلق و ثروت عوافى :رمه ساز بن اررق الكاشتن تمان و دست انذازئ بد ارف آنا 
بل لاتكرمون اليتيم . .. و تأكلون التراث ... و تحبون المال حرا جما 
سرزنش غصب ارث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١94 84 - فجر‎ ٠ 

. تجاوز به حق ارث ديكران » ناروا و نكوهيده است‎ - ١ 

وعاكلؤق القزاف كذ لننا 

ظلم غصب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالت اا ايم 


تصرف نامشروع و باطل در اموال ديككران » تجاوز و ظلم است . 








2 


ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك عدواناً و ظلماً 
كان افك <عدوانا واظلما > فد توفص باش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعن عورد اما 

؟ - افزون طلبى و تصاحب مال ديككران » ظلم است . 
قال لقد ظلمكك بسؤال نعجتكك إلى نعاجه 

صني ارح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و#اعاويي عر ات 





ع - < ارث > عرصه امتحان الهى است و تصاحب كنند كان ميراث ديكران » بازنده اين امتحان اند . 

إذا ما ابتليه . .. و تأكلون التراث أكلل لما 

غصب ارث در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١99 - -فجر‎ 

. مردم عصر جاهليت » با تصرف حق ديكران در ميراث » سهم آنان را ضميمه سهم خويش مى ساختند‎ - ١ 
و تأكلون التراث أكلا لما‎ 


(العين). <لَمَمْتٌ >: يعنى» ضميمه ساختم (مصباح). <أكل > كنايه از تصرف كامل است به كونه اى كه جيزى از ميراث 


ديكران نيز باشد. 

غصب اموال عمومى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدساء-دع-20ل1ده 

© يهوديان با اسباب باطل و غير مشروع اموال عمومى و متعلق به جامعه را تصاحب مى كردند . 
و أكلهم أمول الناس بالبطل 

داق التسمال كه مراد از+*<اموا ل النائن >" اموال عتومى كة متاق ابه همه مركم الت بأشند: 
غصب اموال مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


المت امع ع 








. دستيابى به مال و دارايى هاى ديكران با اسباب باطل » حرام است‎ - ١ 


و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل 


جمله 


<لاتأكلوا ...> جنين معنا مى شود: نبايد هيج يكك از شما مال و دارايى ديكرى را با سببى باطل تصرف كند. 
غصب بيت المال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارقوود لطييك؟ 

9 - جنكك اندازى به اموال و دارايى هاى عمومى » حرام است . 

لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم 


لف3801 أموالن الماش > بت نر قف اموزالة ودار اناف تبي" افوا د قله اعم تر مشو وان أن كن كوانة لوال عسوي 
باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال دوم است. 


غصب در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“د نساء  #-‏ ١16ب‏ همع 

؟ يهوديان با اسباب غير مشروع و باطل اموال ديكران را تصاحب مى كردند . 
و أكلهم أمول الناس بالبطل 


كل وى 6< انط #ميئته اق وادن ادا موا الناتى 4م تزانه رواتواض :معان ب كاميه همانية منادة: جشكلها و 


از <اكل > خصوص خوردن نيست بلكه هر نوع تصرفى منظور است. 

© يهوديان با اسباب باطل و غير مشروع اموال عمومى و متعلق به جامعه را تصاحب مى كردند . 
و أكلهم أمول الناس بالبطل 

بدان احتمال كه مراد از <اموال الناس > اموال عمومى كه متعلق به همه مردم استء باشد. 
غصب علماى مسيحيت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لا توبه 8-9" "5 


" بسيارى از عالمان دينى يهود و نصارا » اموال مردم را به ناحق و بدون سبب موجه 





و مشروع » تصاحب مى كردند . 

إن كد من الأعيان :و الرغياة لوا كلون اقول الناين #البطة 

غصب علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - وعم ” 

" بسيارى از عالمان دينى يهود و نصارا » اموال مردم را به ناحق و بدون سبب موجه و مشروع » تصاحب مى كردند . 
إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل 

غصب كشتيها در دوران خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واج كين حي 1 

8- مقارن با وقوع داستان موسى و خضر (ع ) » يادشاهى , كليه كشتى هاى سالم را در آن منطقه , مصادره مى كرد . 
و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا 

مزق الخ كل سفيئة >> بها قريينة '< أن أغينها »> < كل سفيئة مالحة > يؤقه انست. 
غصب كشتيها در دوران موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماع كيت حو تفه 1 

8- مقارن با وقوع داستان موسى و خضر (ع ) » يادشاهى , كليه كشتى هاى سالم را در آن منطقه , مصادره مى كرد . 
و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا 

هراد ال << كل سفيته > به قزينه <أن. أغبيها > < كل سفينه صالحة > بوده اث 


غفي ال 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل 

* دست اندازى به دارايى ها ديكران با شيوه هاى باطل » كناهى بزركك 
لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 


وآيات قبل» از مصاديق مورد نظر براى كناهان كبيره» همان تصرف ناروا در اموال ديكران است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داساء دع املاع 

يهوديان با اسباب غير مشروع و باطل اموال ديكران را تصاحب مى كردند . 

و أكلهم أمول الناس بالبطل 


كل اوور :< [ائطل > مدي امك هراد او سال الناين من تواند تر وديا متلق اسه هما ادن اجكلهااو 


از <اكل > خصوص خوردن نيست بلكه هر نوع تصرفى منظور است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - م سم و١‏ 

9 كرفتن مال مردم به زورء همراه با زدن آنان در كشور اسلامى ‏ محاربه با خدا و رسول است . 
أتجااسةر | لذ فق نحا يرف الله 


ازامام صادق(ع) درباره كسانى كه در كشور اسلامى با زدن مردم به غارت اموالشان بيردازند» روايت شذده: هولاء من اهل 
هذه الايه <انما جروا الذين . .. > 


كافى: ج /اء ص 27358 ح 7م تفسير برهان» ج ١‏ ص 26580 ح #. 
اليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5. -١١- 8#- #“دنساء‎ 


ات زف تعبوف كلا لباه تأرو ذاه ال سهان 


لو 


أذ الذي ا كلوة: امو لالتعا ظلماً 








. خوردن ظالمانه مال يتيم در واقع » خوردن آتش است‎ ١ 
ان الّذين ياكلون اموال اليتامى ظلماً أنّما ياكلون فى بطونهم ناراً‎ 


مال وى » به انكيزه شخصى و با قصد عدم يرداخت آن» ظلم است . 


ان النامة .را كلوق أقوال العام طلما 


امام كاظم (ع) در ياسخ سؤال از تصرف در مال يتيم فرمود: . .. لا ينبغى له ان يأكل الَّا القصد ... فان كان من ثنته ان لا يردّه 
عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عزِّ و جل: <انّ الذي ياكلون اموال اليتامى ظلماً >. 


كافى» ج هه ص 0278 ح "م نورالثقلين» ج ١‏ ص 0١‏ ح .4١‏ 

غصب مال يتيم در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سراق ع هاو ع عم و 

9- تصرف بى جا در اموال يتيمان و حيف و ميل آنها ء امرى رايج و شايع در ميان اعراب جاهلى 
و لاتقربوا مال البتيم 

غصب مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/-ع” دع 

كفريبشكان مكه به ناحق خويشتن را سريرست مسجدالحرام مى ينداشته و غاصبانه بر آن تسلط داشتند . 
وهم يصدون عن المسجدالحرام و ما كانوا أولياؤه 

5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا اغب سدم 


" تصرف به ناحق در اموال ديككران از سر ظلم و تجاوز» موجب كرفتارى به آتش دوزخ 








ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً 

بنابر اينكه <ذلكك > اشاره به <لا تاكلوا > و يا مجموع <لا تاكلوا . .. و لا تقتلوا > باشد. 
كيفر غصب مال يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2م 


00 
٠‏ مبعوث شدن خورند كان مال يتيمان به ناروا در قيامت در حالى كه آتش از دهانشان شعله مى كشد . 
ان الّذِينَ ياكلون اموال اليتامى 


فؤموه ا ن :الذي ناكل ل افوال العاف وظلما ...+ 


تفسير عياشى؛ ج 2١‏ ص 770, ح 517 زم نورالثقلين» ج .١‏ ص 858, ح 8/. 

كناه غصينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا رت ا 

4 تصرف غاصبانه در اموال يتيمان و تأخير در واكذارى آن به ايشان » كناهى بزركك 
و اتوا اليتامى اموالهم و لا تاكلوا . .. انه كان حوباً كبيراً 


تأخير در يرداختء از <و اتوا اليتامى > به دست مى آيد م جون علاوه بر لزوم يرداخت اموال يتيم» دلالت بر يرداخت به موقع 


آن نيز دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي خم ماك 

. تصرف نابجا در اموال ديكران » كناهى بز ركك » همجون كناه قتل و آدمكشى است‎ ٠ 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم 

ينان "حرمت ادمكقن :در كتانتصرفات نازوا در اموال ديكرانة نثانه هسفناي آن دو كناء ايت 
موارد غصب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ريارح ادق دين 
كرفتن وام بدون توان بازيرداخت آن » تصرف نابجا در اموال ديكران است . 


لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل 


امام صادق (ع) بعد از تلاوت آيه فوق فرمود: . .. و 


لا يستقرض على ظهره الا و عنده وفاء .. 


كافى؛ ج د ص 48 ح 7 مْ تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 6" ح .٠١١‏ 

موانع غصب ارث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دفجر ع ور تلات 

١‏ - خداوند » بازدارنده انسان از عشقورزى به ثروت و تصاحب حق ديكران و بى توجهى به نيازمندان و يتيمان 
بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحضّون ... و تأكلون ... و تحتبون ... كلا 

حرف <كلا>» براى ردع و بازداشتن مخاطب از امورى است كه بيش از آن مطرح بوده است. 

موانع غصب كشتى قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ ا/4-1١8-فضهك-‎ ٠ 

. معيوب بودن كشتى حامل خضر و موسى (ع )», عامل صرف نظر يادشاه غاصب از تصرّف و مصادره آن شد‎ -٠ 
فأردت أن أعيبها و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا‎ 
نايسندى غصب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت دعت ادو 

9- غصب اموال مردم » حتى از سوى حاكمان » امرى ناروا است . 
و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا 


ناظر عضب اوت 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا ار 42 

4 - خداوند در كمين مردم بى توه به يتيمان و مسكينان » غاصب ارث ديكران و دل بسته به ثروت 
إن ركك لبالمرصاد . .. بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحصّون ... و تأكلون ... و تحبٌ 

نهى از غصب مال يتيم 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 
٠‏ -اسراء ١1/-‏ عم و١‏ 


8 < عن أبى جعفر (ع ) قال :.. . بعث الله محمداً و.. . أنزل عليه فى سوره بنى اسرائيل بمكه . . . و أنزل نهياً عن أشياء 
حذر عليها و لم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها و قال : .. . < و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدّه و أوفوا 
بالعيك إن لحيو كان مسرل هدب 


امام باقر(ع) فرمود:. .. خداوند حضرت محمد(ص) را برانكيخت و ... براو آياتى از سوره بنى اسرائيل را در مكه نازل فرمود 
... كه در آن آيات از جيزهايى نهى كرده كه يرهيز از آنها لازم است, ولى در آن نهيها غلظت و شدت نشان نداده و بر 
مرتكبين آن موارد وعيد عذاب نداده است و فرمود: ... و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده و أوفوا بالعهد 
إن اعد كان سسر > 


وضوح حرمت غصب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديقي د ااسز ادم 

4- ناروايى و حرمت جنكك اندازى به اموال ديكران » حكمى معلوم براى همكان 
ولاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل . .. و أنتم تعلمون 


برداشتث فوق بر ابق اساس اسث كه: مفعول << تعلموق > حرمت تصرقف دز اموال ديكران - كه از جمله <لاتأكلوا ...> به 


غضباز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


آثار غضب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام مم١٠‏ -م 


/لزوم كنترل خشم و احساسات» 





جهت كرفتار نشدن در دام سخن و حركات جاهلانه 
و لاتسبوا الذين . .. فيسبوا الله عدوا بغير علم 


كلمات <عدوا > و <بغير علم > بيان انككيزه و زمينه هايى است كه موجب دشنام و حركات غير اخلاقى مشركان مى كردد. و 


از سوى ديكر هشدارى است به همه كه آدمى نبايد اسير جنين انكيزه هايى شود. 
آثار غضب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااكشورام حة يع اعم 

* - مظاهر خشم الهى يس از انذار و اخطار » داراى آثارى هلاكت بار و ويرانكر 
فبباء:مطر المتدرية 

آثار غضب فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك ورا حا مدو عا 

) خشم و تهديد شديد فرعون , فاقد كمترين تأثير در ساحران مؤمن به موسى (ع‎ - ١ 
ملق اسك و اروك أن عل عرو لكايه‎ 

الحتبات ال عفني خندا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١ 9-!ا#80-هط-١‎ 

. لزوم مراقبت دقيق انسان بر كفته هاى خويش و يرهيز از سخنانى كه موجب سخط خداوند است‎ - ١ 
وإررش لدقولا‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فق ناووك ممع 
؟ - لزوم تلاش براى جلب خشنودى خداوند و اجتناب از عوامل برانكيزاننده خشم او 
كز مقنًا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون 

انذار از غضب بيروان موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - 8٠‏ -1580-م 


ه - هشدار مؤمن آل فرعون به مردم مجادله كر و حق ستيز مصر 


» درباره خشم انقلابى و انتقام مؤمنان طرفدار موسى ( ع ) 


القحو كتولو اق اف جر ايك اللدبني كر متها وعد اللي دارأ 


تذكر مؤمن آل فرعون به فرعونيان» مبنى براين كه ستيزه جويى در آيات الهى» موجب بغض و دشمنى مؤمنان مى شودمٌ مى 
تواند بيانكر اين نكته باشد كه عمل آنان» موجب خشم انقلابى و شورش مؤمنان طرفدار موسى(ع) عليه آنان خواهد كرديد. 


انذان از غضنت هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر 15ت 

؟- مريم ( س ) با وحشت از حضور مرد ناشناس نزد وى » به خداوند يناه برد و او راااز خشم خداوند برحذر داشت . 
قالت إِنّى أعوذ بالرحمن منكك إن كنت تقيًا 


مريم(س) به جاى <اللّهم إِنَى أعوذ بكك> مرد ناشناس را مخاطب ساخت تا ترس از خشم خداوند را در دل او ايجاد كند. 
<تقوى > م يعنى قرار دادن خويش در وقايه (مانع) از هر جيز ترسناك (مفردات راغب) و <تقياً >: يعنى برهي زكننده از خطر. 
به قرينه كلام مريم(س) كه مخاطب خود را از خداوند ترساند» مراد خطر خشم خداوند است. 


اهميت رفع غضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - مائده -8 -58 -”" 

“"'لزوم تلاش در جهت آرام نمودن خشم و حسادت بر افروخته ديكران در رويارويى با آنان 

لثن بسطت . .. ما إِنّا بباسط يدى إليكك 

بيان نحوه برخورد هابيل با برادرش» مى تواند درسى آموزنده براى همكان در موارد مشابه با آن باشد. 
اهميت كظم غضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - انعام - 8 





-8١1-م‏ 
لزوم كنترل خشم و احساسات» جهت كرفتار نشدن در دام سخن و حركات جاهلانه 
و لاتسبوا الذين . .. فيسبوا الله عدوا بغير علم 


كلمات <عدوا > و <بغير علم > بيان انككيزه و زمينه هايى است كه موجب دشنام و حركات غير اخلاقى مشركان مى كردد. و 


از سوى ديكر هشدارى است به همه كه آدمى نبايد اسير جنين انككيزه هايى شود. 

الم فيب كنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع-١ام- ٠١‏ 

٠‏ موحدانء به جهت توحيد و يكتا يرستى» سزاوار در امان بودن از خشم خداوند هستند. 

قر ]د عضي كنذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح 98 1ع 

؟ - توججه به خدادادى بودن شرح صدر . مايه اطمينان ييامبر ( ص ) به دورى اش از قهر و خشم خداوند 
ما ودّعكك ربّكك وما قلى . .. ألم نشرح لكك صدركك 


هدف از استفهام در <ألم نشرح. .. > كه براى تقرير است با توه به ارتباط آن با محتواى سوره قبل» توجه دادن ييامبر(اص) 


به نعمت هايى است كه نشان محبوب بودن او نزد خداوند است تا نكرانى هاى احتمالى آن حضرت از ميان برود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح -7-98-م 

- توجه به عنايت هاى خداوند در رفع مشكلات رسالت .» مايه اطمينان بيامبر ( ص ) به دورى اش از قهر و خشم خداوند 


ما ودّعكك ربك و 








ما قلى . .. و وضعنا عنكك وزركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح ع9 - ع7 

- توججه ييامبر ( ص ) » به خدادادى بودن نعمت خوش نامى » مايه اطمينان آن حضرت به دورى اش از قهر و خشم خداوند 
ما ودّعكك ربّكك و ما قلى . .. و رفعنا لكك ذكركك 

روش كظم غضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-18: -!/- -اعراف‎ » 

تحريك عواطف » از روش هاى مؤثر در فرونشاندن غضب *: 

رجع موسى إلى قومه غضبن . .. قال ابن أم 

رتل كنات ارسي عدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوك 1ت 

براى كريز از خشم خدا ء جاره اى نيست جز يناهنده شدن به دركاه خود او . 

لا ملجأ من اللّه إلا إليه 

زمينه عضب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعايع مااع 

*- كرفتارى به خشم الهى و عذاب اخروى » معلول دلبستكى انسان به دنيا و ناديده كرفتن آخرت است . 


فعليهم غضب . .. ذلكك بأنهم استحبوا الحيوه الدنيا على الأخره 











بنابر اينكه <ذلكك > اشاره به <غضب من الله . .. > باشد» برداشت فوق به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-١5-١م-لا١‏ 


١‏ - طغيان كرى در استفاده از نعمت ها ( ناسياسى » اسراف و . . . ) » زمينه ساز فرا رسيدن غضب الهى و 





سيطره يافتن آن بر انسان است . 

كلوا . .. و لاتطغوا فيه فيحل عليكم غضبى 

كيدا > زعت حورل > نزول وز اقانة عفينه كتاءدااناسشران كاف [ناضت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه- ١‏ عمد علن"ل؟ 

4 - بيروى بنى اسرائيل از سامرى و بى توجهى آنان به وعده الهى » زمينه سا زكرفتارى آنان به غضب خداوند بود . 


<أم > در اين آيه منقطعه است و مفاد عبارت <أم أردتم > اين است كه دليل كوساله يرستى شماء تأخير وعده نبودمٌ بلكه 
شما به كونه اى عمل كرديد كه علاقه مندان به غضب الهى عمل مى كنند. بنابراين» جمله <أردتم...> استعاره است و نماى 


- عهدشكنى با ييامبران و تخلف از قول و قرار با آنان » زمينه ساز كرفتار شدن به غضب الهى است . 
أم أردتم أن يحل عليكم غذ غضب من ربكم فا < خلفتم موعدى 


٠8‏ - كمراهى يس از هدايت و شركورزى يس از توحيد » زمينه ساز كرفتارى به خشم سنككين و يايدار خداوند و عذابى 


سخت و طولانى از جانب او 


<حلول غضب > بر رسوخ و دوام آن و نكره بودن <غضب > بر عظمت آن دلامت دارد. فرود مدن غضب الهىء كنايه از 


نزول عذاب اسية: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١-١١94 -5١-هط 1١‏ 


كفتار هاء داراى نقشى بسيار مؤثر در سرنوشت انسان و كسب رضايت و يا 








سخط خداوند 

لاتنفع الشفعه . .. و رضى له قولاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-80-1755 حج‎ ١ 

؟ - ظلم و بى دادكرى جوامع يبشين » سبب كرفتار شدن آنان به خشم خداوند و هلاكت و نابوديشان با عذاب او 

و إن يكذّبوك فقد كذّبت قبلهم. .. فكأيّن من قريه أهلكنها و هى ظالمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ريو 1 نود 

- انحراف از خط مشى زندكى تعبين شده از سوى خداء برانكيزاننده خشم الهى و دريى دارنده عذاب او 

أيه الرسل . .. كلوا من الطتيبت ... و أنا ركم فاتّقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا بورع قا ادم 

/ - اصرار اكثريت افراد جامعه بر كفرورزى و حق نايذيرى » زمينه ساز نزول عذاب و كرفتار شدن آنان به خشم و قهر الهى 
إِنّ فى ذلك لأيه و ما كان أكثرهم مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

© - اصرار اكثريت افراد جامعه بر كفرورزى و حق نايذيرى , زمينه ساز نزول عذاب و كرفتار شدن به خشم و قهر الهى 
إِنَّ فى ذلك لأيه و ما كان أكثرهم مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انيل لاع امنا 














٠‏ - < عن أبى سعيد الخدرى قال : سثل رسول الله ( ص ) عن قول الله < إذا وقع القول عليهم أخرجنالهم دابّه من الأرض 
تكلّمهم > قال إذا تركوا الأمر 


بالمعروف و النهى عن المنكر وجب السخط عليهم , 


ازابى سعيد خدرى روايت شده كه از رسول اكرم(ص) درباره سخن خدا <إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّه من الأرض 


تكلمهم > سؤال شدء فرمود: زمانى كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كنند»ء غضب خدا بر آنان محقق مى كردد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8" - و" م 

- كفر » موجب خشم شديد خداوند شده و حاصلى جز آن ندارد . 

و لايزيد الكفرين كفرهم عند ربّهم إلا مقنًا 

<مقت > (در مقابل < حب >) به معناى بغض و خشم شديد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع هرت دنع دود 0 

. فرعونيان با اطاعت كوركورانه از فرعون » خشم و عذاب الهى را براى خويش فراهم آوردند‎ - ١ 
فلمَا عاسفونا انتقمنا منهم‎ 

. بيروى از جباران و ستم يبشكان » دربى دارنده خشم و عذاب الهى است‎ - ١ 

فأطاعوا . .. فلمًا عاسفونا انتقمنا منهم 

*- خشم و انتقام خداوند از انسان ها » ناشى از عملكرد خود آنان است . 

فأطاعوا . .. فلما عاسفونا انتقمنا منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاحي با 

1- فساد كرى در زمين و كسستن از خويشاوندان » موجب خشم و نفرين الهى 


تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم . أولئكك الذين لعنهم الله 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا١١-‏ محمد -/#90 م5 ١٠يه”‏ 


"- بيروى از فريب ها و زيبانمايى هاى شيطان و اطاعت از كافران » مايه خشم 





الفي واعذات 
الشيطن سوّل لهم . .. سنطيعكم فى بعض الأمر ... ذلكك بأنْهم اتبعواما أسخط الله 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه <اتّبعوا ما أسخط الله > به آنجه در آيات ببشين تحت عنوان <الشيطان سوّل لهم > و 
<قالوا . .. سنطيعكم فى بعض الأمر > آمده استء نظر داشته باشد. 


ه- حركت در مسير خشم الهى و بيزارى از رضاى او » مايه حبط اعمال 

اتبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضونه فأحبط أعملهم 

* رضا و رحمت حق » اصلى ازلى و جارى در نظام آفرينش » و خشم الهى زاييده اعمال آدميان‎ -٠ 
الموااعة الفط للشو كرهو ا سوه‎ 


<أسخط > (از باب افعال) بيانكر ايجاد است,ٌْ ولى حرضوان> (به صورت اسم) مى نماياند كه رضا و رحمت حقء همواره 
كسترده بوده و خواهد بود و تنها كافى است كه انسان بدان تمايل داشته و از آن بهره كيرد» برخلاف خشم و كيفر الهى كه با 


نفس عمل انسان» يديد آمده و ايجاد مى شود. 

زمينه غضب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باد توودح خم ادكرا 

. كام نهادن مؤمنان در هر ميدان و زمينه اى كه خشم كافران را به دنبال داشته باشد . عمل صالح و داراى اجر است‎ ٠ 
ولا يطئون موطتاً يغيظ الكفار . .. إلا كتب لهم به عمل صلح‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - لع 14 د معومم 

-٠0‏ سرعت كسترش اسلام » از بيدايش تا استقرار و شكوفايى آن » مايه شكفتى دين شناسان و خشم كافران 

كزرع . .. يعجب الزرّاع ليغيظ بهم الكفار 


- جامعه مقتدر 





و اصيل اسلامى » برانكيزاننده خشم كافران و نه دوستى ايشان 


از تعبير <ليغيظ > استفاده مى شود كه كافران» ناكزير در قبال رشد امت اسلامى موضع خصمانه مى كيرند و انتظار دوستى از 


اتاندى جا وك مور لنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-01 -8- قلم‎ 9 

” - تلاوت آيات قرآن از سوى بيامبر ( ص ) » خشم و كينه كافران را به شدت برمى انكيخت . 
و إن يكاد الذين كفروا ليزلقونكك بأبصرهم لما سمعوا الذكر 

زمينه غضب كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ كلا دهم 


- خشمكين شدن كافران صدراسلام و ظهور آثار كينه و نفرت در جهره آنان » به هنكام شنيدن آيات قرآن و معارف 


توحيدى آن 

و إذا تتلى عليهم ءايتنا نت تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر 
شدت غضب كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عط دادم 


* - بر افروختككى مشركان با شنيدن آيات قرآن و خشم حاصل از آن » به حدى بود كه آنان را در آستانه حمله و تهاجم به 


يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ءايتنا 


< سمطو > (مصدر <يسطون») به معناى تهاجم و حمله است: يعنى» جيزى نمانده كه مشركان با كسانى كه آيات ما را بر 








آنان مى خوانند كلاويز شوند. 
عجله در غضب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 -قلوت 


لع معدم 


" - هشدار خداوند به بيامبر ( ص ) » مبنى بر شتاب نكردن در غضب و نفرين بر مردم و جدا شدن از آنان » مانند شتاب كردن 


يونس (ع ) در اين باره 
و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 


مفسران بر آنند كه اين آيه. به داستانى از يونس (ع) اشاره دارد كه در سوره <انبيا > (آيه /417) بيان شده است: <و ذاالنون إذ 
ذهب مغاضباً فظنَ أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات. .. >. 


عفو هنكام غضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتدوتورق دوا واد نزيو 

4 - جشم بوشى از خطاى ديكران » به هنكام خشم » از صفات مهم اهل ايمان 

للذين عامنوا . .. الذين ... و إذا ما غضبوا هم يغفرون 

اهميت اين صفتء از تخصيص به ذكر يافتن آنء استفاده مى شود. 

٠‏ - در كذشتن از خطاى ديكران به هنكام غضب . مايه برخوردارى انسان از نعمت هاى جاودان آخرت 
و ما عند الله . .. للذين ءامنوا ... و إذا ما غضبوا هم يغفرون 

عوامل غضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ طه- 5١‏ تم -؟ 

؟ - ارتداد مردم و كمراه شدن آنان يس از هدايت » مقوله اى سزاوار به خشم آمدن و فرو رفتن در حزن و اندوه 
و أضلّهم السامرىٌ . فرجع موسى إلى قومه غضبن أسمًا 

رامن يد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





*- آل عمران - " - 127 - فيل 


خيانتكارى و اختلاس » زمينه ساز خشم و غضب 


الهى 

و من يغلل يأت بما غل . .. افمن اتّبع رضوان الله كمن بآء بسخط من الله 

از مصاديق مورد نظر براى <من بآء بسخط >. خيانتكارانى هستند كه در آيه قبل به رسوايى آنان اشاره رفت. 
/ تركك صحنه ييكار و شركت نجستن در آن » زمينه ساز خشم خداوند 

ان الّذين تولُوا منكم . .. كمن بآء بسخط من الله 

9 نسبت خيانت به ييامبر ( ص ) » زمينه ساز خشم و غضب الهى 

ها كاف لتيع لق بغر :ين قن ا «الستخط برع الله 


جمله < كمن بآء بسخط > مى تواند اشاره به كسانى باشد كه به ساحت ياكك ييامبر (ص) جنين اتهاماتى را وارد كردند , 


حافت در اقل ينان ارهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 58 - اع ل 

- ظلم و بيداد كرى » مايه دور شدن از رحمت خدا و كرفتار شدن به خشم و غضب او 
فبعدًا للقوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعوؤسوند لمعه 

- خداوند » بيزار و خشمكين از سخن كفتن دوزخيان با او 
ريّنا أخرجنا منها . .. قال اخسئوا فيها و لاتكلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - نور -6"” -/ا ليم 


م - نسبت دادن دروغين زنا به زنان ياكدامن » در يى دارنده لعنت خدا ( محروم شدن از رحمت خدا و كرفتار شدن به خشم 


وغضب او) 





والخمسة أن لعبت اللهعلية إن كان من :الكدمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انه 


عم م 
١‏ - قذف زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن ( نسبت دادن زنا به آنان ) » در بى دارنده خشم الهى و محروميت از رحمت او 
إن الذي زرموق'المتحطينع العقلك الم مكة لعيا فى الدننا :و الأخره 


برخاسته از خشم و غضب مى باشد (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم-موع-م 

- تكذيب بيامبران الهى » غضب و عذاب الهى را در يى دارد . 
فكذّبوا رسلى فكيف كان نكير 


<نكير > به معناى منكر و مكروه و كنايه از غضب الهى است. كفتنى است كه نكير به <ى > محذوف اضافه شده و به منزله 
<نكيرى لهم > مى باشد. بنابراين» معنا جنين مى شود: آنان ييامبران مرا تكذيب كردند, به هنكام آمدن عذاب من» جه وضع 


وحالى خواهند داشت؟ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١8-87 ىروش-1١2‎ 

1 - تلاش در جهت ايجاد ترديد در باور هاى دينى مسلمانان » موجب خشم و عذاب الهى است . 
و الذين يحاجون فى الله . .. عليهم غضب و لهم عذاب شديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ود مع ١2‏ 

. عذاب منافقان به هنكام مركك . معلول ييروي آنان از آنجه مورد خشم الهى است‎ -١ 

يضربون وجوههم و أدبرهم . ذلكك بأنّهم اتبعوا ما أسخط الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


صف -١م-”‏ ددم 


- < عن هِشام بن سالم قال : سمعت أباعبداللّه (ع ) يقول : عِدهُ المؤمن أخاه نذرٌ لا كقّارة له فمن أخلف فَبِحْلفٍ الله بدأ و 
لمَفته تعررّض و ذلكك قوله : < يا أيها الذين آمنوا لِمْ تقولون ما لاتفعلون . كبر مقتاً عنداللّه أن تقولوا ما لاتفعلون > ,م 


هشام بن سالم كويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: وعده مؤمن به برادر مؤمنش» تلوق سف كد كفارة ندارد. [ولى 
|كسى كه خلف وعده كندء نخست با خدا خلف وعده كرده و خود را در معرض خشم او قرار داده است و اين» سخن خداوند 
است كه فرمود: يا أيّها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لاتفعلون . كبر مقتاً عندالله أن تقولوا ما لاتفعلون >. 


عوامل غضب فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصم ركه جع 2 

١‏ - شدت يافتن خشم فرعون نسبت به موسى (ع ) با تأكيد موسى بر ربوبيت خداى يككانه هستى 
قال ربكم و رب عابائكم الأوّلين . قال إن رسولكم... لمجنون 

متهم كردن موسى به جنونء نشان دهنده شدت خشم فرعون است. 
عوامل غضب فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احو اك وتوم عن 

١‏ - خشم فرعونيان از كريز شبانه بنى اسرائيل به منظور تركك ديار مصر 
و إِنْهم لنا لغائظون 

١‏ - اعمال و رفتار بنى اسرائيل » هميشه مايه خشم و نككرانى فرعونيان 
و إِنّهم لنا لغائظون 


تعبير <غائظون > (به صيغه وصف) مى تواند بيانكر اين مطلب باشد كه خشم فرعونيان» تنها به علت حركت اخير بنى اسرائيل 


تبوة] بلكد تممو لآ س كاك بتى بادا مايه شه و عفيق انان مى شدة الست. 

عوامل غضب مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ك يع 2غ جتاره ١‏ 

. جهره مش ركان دوران جاهلى » به هنكام دريافت خبر دختردار شدن » از شدت غضب و ناراحتى », د كر كون مى شد‎ -١ 
و إذا بشّر أحدهم الأ در وسيد ار‎ 

عوامل غضب مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح وا ١‏ 

١‏ - خشم و ناراحتى شديد عرب جاهلى ء به هنكام اطلاع يافتن از تولد فرزندى دختر براى او 

و إذا بِشّْر أحدهم . .. و هو كظيم 

عوامل غضب موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. موسى (ع ) در يى آكاه شدن از كمراهى بنى اسرائيل همراه با خشم و اندوهى شديد ء به نزد آنان بازكشت‎ - ١ 
و أضلّهم السامرىٌ . فرجع موسى إلى قومه غضبن أسمًا‎ 


با توجه به آيات ديككر قرآن در اين زمينه و نيز قرينه هاى موجود در همين آيات» جنين برمى آيد كه كمراه شدن بنى اسرائيل 
به دست سامرى در ميقات جهل روزه موسى(ع. اتفاق افتاده بود و رجوع موسى(ع) به قوم خود نيز يس از يايان ميقات بوده 
است. <غضبان > جنان كه برخى از اهل لغت كفته اند به شخصى كفته مى شود كه غضب شديدى داشته باشد و <أسف > 


به فرد خشمكينى كفته مى شود كه بر جيزى افسوس مى خورد (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

١-وع-د#”6ه-هط-1١‎ 

. موسى (ع ) با مشاهده كوساله يرستى بنى اسرائيل » يس از بازكشت از ميقات » به شدت خشمكين شد‎ -١ 
ينوم لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى‎ 

كرفتن سر و ريش هارونء نشان شدت از ناراحتى موسى(ع) در مورد انحراف بنى اسرائيل دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -قصض - 18-174 -؟ 

١‏ - برانكيخته شدن خشم موسى (ع ) با مشاهده مرد اسرائيلى در حال دركيرى مجدد با يكى ديككر از قبطيان 
قال له موسى إِنْك لغوىٌ مبين 

عوامل غضب يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسو 1 


٠‏ يعقوب (ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بنيامين خشمكين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كرد . 


< كظيم > مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد م يعنى » كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد واز 


انراق أن حوذداوق هي كه 

عوامل غضب يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -انبياء - 5١‏ -لام - 75 


“- رفتار قوم يونس » خشم شديد آن حضرت را برانكيخت و موجب ناخ رسندى او شد . 








إذ ذهب مغضهًا 


> عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضبا > يقول : من أعمال قومه < فظن أن لن نقدر عليه‎ < - ١ 


يقول 


: ظنّ أن لن يعاقب بما صنع م 


از امام باقر(ع) در باره قول خدا <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً > روايت شده كه: غضب يونس (ع) از اعمال قومش بود [و در 


معناى] <فظنّ أن لن نقدر عليه > فرمود: يونس (ع) كمان كرد كه او در برابر آن جه انجام داده مجازات نمى شود >. 
عوامل كظم غضب مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ توه دا واكم 

؟ مركك و ذلت مش ركان متجاوز » فرونشان شعله هاى خشم در سينه هاى مؤمنان صدر اسلام 

قتلوهم يعذبهم اللّه . .. و يذهب غيظ قلوبهم 

غواف كعات عضت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اك 1 


1 - رهايى يافتن يهود از خوارى و درماندكى و برطرف شدن غضب الهى از آنان » در كرو ايمان واقعى ايشان به خدا و 
قيامت و انجام اعمال صالح است . 


ضربت عليهم الذله و المسكنه . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً فلهم أج 


در آيه قبل بيان شد كه يهود بر اثر كفر و كناه به خوارى؛ ذلت و غضب كرفتار شدند. آيه مورد بحث خصوصاً با توجه به 
اينكه از يهوديان نام برده (والذين هادوا) مى تواند اشاره به اين باشد كه: راه نجات يهود از آن سرنوشت شوم ايمان و عمل 
صالح است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١0-١١-78 - فرقان‎ - 7 


١‏ تكذيب كنند كان قيامت » آواى خشمكين و جوش و خروش آتش جهنم را از دور در 











قيامت خواهند شنيد . 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا و زفيرًا 


<تغيظ > به معناى شدت غضب و خشم و <زفير> به معناى كرفتن سينه از شدت غم و به جوش و خروش افتادن است 


(بركرفته از لسان العرب و مفردات راغب). 

؟ آتش جهنم به هنكام ديدن تكذيب كنند كان قيامت از راه دور » به جوش و خروش آمده و فرياد خشمكينانه سرخواهد داد . 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تختَظًا و زفيرًا 

غضب ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها صافات - رم سو سم 

*- شدت غضب و خشم ابراهيم (ع ) » به هنكام شكستن بت ها و معبودها 

فراغ عليهم ضربًا باليمين 


كفت كوى ابراهيم(ع) با بت ها با آن كه آن حضرت مى دانست كه آنها از سخن كفتن ناتوان اند مى تواند به منظور تقويت 
روح غضب و خشم خود نيست به آنها باشد تا عمل شكستن آنها خشمكينانه انجام كيرد. 


غضب احزاب صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -احزاب -59 -58 ا" 

* - احزاب متّحد » در حالى از محاصره مدينه نااميد و يراكنده شدند كه آكنده از خشم بودند . 
و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم 

<باء > در <بغيظ > براى ملابسه است و <بغيظهم > حال براى موصول <الذين كفروا> است. 
- آكنده شدن احزاب متّحد از خشم و غضب . معلول ناكامى آنان در تلاش شان بود . 


و رد اللّه الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 


<لم ينالوا خيراً> مى تواند حال براى <الذين كفروا > باشد و احتمال دارد كه براى بيان <بغيظهم > باشد. 


برداشت بالاء ينابر احتمال دوم است. 
غضب أقوام بيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خازرافي اعادو دعا 


1- اقوام كافر در برخورد با دلايل روشن انبيا » بشدت ناراحت و غضبناك مى شدند و به صراحت موضع كفرآ لود خود را 
اعلام مى كردند . 


جاءتهم رسلهم بالبتنت فردّوا أيديهم فى أفوههم و قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به 


مراد از <ردوا أيديهم فى أفواههم > كنايه از غضب و خشم آنهاست كه در آيات ديككر نيز آمده است (غضوا عليكم الأنامل 
من الغيظ). 


غضب الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاال عيزاة سك قتع اكد ارام 

اهل كتاب ( يهود ) . هموا ركننده غضب الهى بر خويشتن 

و باءُو بغضب من الله 

١‏ كفر مستمر يهود به آيات الهى و كشتن نارواى ييامبران » موجب ذلت » درماندكى و كرفتارى آنان به غضب الهى 
ضربت عليهم الذَّلّه . .. و باو بغضب من الله و ضربت عليهم المسكنه ذلك بانّهم كا 

١‏ عصيان يهود و تعدّى و تجاوز مستمر آنان » موجب ذلت » درماند كى و كرفتارى آنان به غضب الهى 
ضربت عليهم الذَّلّه ... ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

انل بذكي :3 لكق :ذا عضنو] 6م اها ره بد دلت ود ناش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بلحي بع ناجم 


؟ برخى از اهل كتاب به خاطر كرايش هاى ايمانى و رفتار يسنديده » مصون از ذأت و درماند كى وخ غضب الهى 


جلد - نام سوره 


- سوره - آيه - فيش 

تال عمراو ادم لدع 

6 ص الحان از اهل كنات آسوده ازتذلت: وا كلق و ابمخ اراغضيب الوح 

ضربت عليهم الذَّلّه ... ليسوا سواءً من اهل الكتب امه قائمه ... و اولئكك من الصال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمران اقيم عام 

؟ اموال و اولاد » تنها تكيه كاه به هنكام ذلت و ابتلاى به غضب الهى » از ديد كاه اهل كفر 

ضربت عليهم الذَّلّه . .. و باءُو بغضب من الله ... ان الذين كفروا لن تغنى 

ظاهراً منظور از <الذين كفروا > همان جناح اهل كتاب هستند كه در آيات سابق وضعيت آنان بيان شد. 
غضب انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات 201 وردهر 

8- امكان دجار شدن ييامبران به خشم ناروا و كمان نادرست * 

إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

برداشت ياد شده با الغاى خصوصيت از يونس(ع) به دست مى آيد. 

غضب باديه نشينان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا تويه - 6-9-9 

ه نارضايتى و خشم شديد برخى از باديه نشينان از انفاق هاى مالى و يرداخت ماليات به ييامبر ( ص ) و حكومت اسلامى 





غضب بر بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اع ساس ت احير 

8 - يرخاش كردن موسى (ع ) نسبت به مرد اسرائيلى 


قال له موسى إِنْكك لغوىٌ مبين 


غضب بر جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 - 4ع - ١‏ 

١‏ - خشم و برآشفتن فرعون از ايمان سريع ساحران به موسى (ع )» بدون رخصت و اجازه وى 
قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم 

غضب بر جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج نت شن 

* - مأموران دورخ » آكنده از خشم و نفرت نسبت به دوزخيان 
كلها أراقواب ةو دوقو هذات السوق 

قفي بوؤشنناة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - و 11# دع 

* لزوم به كا ركيرى شدت و خشم » در جنكك با دشمنان كفرييشه 
قتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه 

غضب بر قوم يونس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماقت الطماريمة 


7 - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً > يقول : من أعمال قومه < فظنّ أن لن نقدر عليه > 
يقول : ظنّ أن لن يعاقب بما صنع م 














ازامام باقر(ع) در باره قول خدا <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً > روايت شده كه: غضب يونس (ع) از اعمال قومش بود [و در 


معناى] <فظنٌ أن لن نقدر عليه > فرمود: يونس (ع) كمان كرد كه او در برابر آن جه انجام داده مجازات نمى شود >. 
غضب بر كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا توبه -#8-9١1-ع‏ 


* لزوم به كار كيرى شدت 


و خشمء در جنكك با دشمنان كفرييشه 

قتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أدصي م ام 

. كافران » مورد غضب و نفرين خداوند و مشمول شديدترين توبيخ هاى او هستند‎ - ١ 
قتل الإنسن ما أكفره‎ 


فعل ماضى (قتل الإنسان) براى نفرين بكار رفته است. مفاد نفرين هاى خداوند توبيخ و تهديد استمْ زيرا معناى حقيقى نفرين» 
درباره او قابل تصور نيسث. حال > در <الإنسان > به قرينه <فلينظر الإنسان... >> در آيات بعد براى ماهيت است و جمله حما 


أكفره > نشان مى دهد كه در نفرين <قتل الإنسان>» تنها كافران مد نظر مى باشند. 
غضب بر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 قلم - مع - ١-81‏ 

. نككاه كافران به بيامبر ( ص ) » نككاهى خشم آلود و كينه توزانه بود‎ - ١ 

و إن يكاد الذين كفروا ليزلقونكك بأبصرهم 


<زَلق > (مرادف <ذلل >) به معناى لغزيدن و سقوط كردن است و عبارت <ليزلقونكك بأبصارهم > كنايه ازاين است كه 
كافران» با نككاه خشم كينانه و كينه توزانه» به ييامبر(ص) مى نكريستند مانند آن كه كفته مى شود: فلان كس آن جنان به من 
نكاه مى كندء كه كُويا مى خواهد مرا با نكاهش بخورد و يا بكشدم يعنى» اكر براى او ممكن باشد كه با نككاهش مرا بخورد و 
يا بكشدء جنين خواهد كرد. 


غضب بر مرتدان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 ركنن 


. مرتدان » مورد غضب و خشم خداوندنك‎ -١7 








من كفر 


بالله من بعد إيمنه . .. فعليهم غضب من الله 

غضب بر مش ركان ناسياس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-0-1١18 - نحل‎ - 9 

/ا- غضب شديد خداوند از مش ركان ناسياس رهيده از مشكلات و ناكواريها 

ثم إذا كشف الضرٌ عنكم إذا . .. برتهم يشركون ... فتمبتّعوا فسوف تعلمون 

النفات از غيبت به خطاب: احثمال. دارد براى بيان شدت غضب و سخط خداوند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - ماوق 211/7 اسه 

ه - توجّه به سقوط اخلاقى منكران معاد » تا حد خشونت با يتيمان » مايه يرهيز از تكذيب آخرت است . 
فذلكك الذى يدع اليتيم 

غضب بيجا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

01د بوردين؟ 

/- يونس (ع ) در بيرون آمدن از ميان قوم كافر خود و هجرت به سرزمين ديكر» دجار خشم بى جا و كمان نادرست شد . * 
إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

8- امكان دجار شدن ييامبران به خشم ناروا و كمان نادرست * 

إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 


برداشت ياد شده با الغاى خصوصيت از يونس(ع) به دست مى آيد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدوعد,5١-هط-١‎ 

؟ - غضب كردن به جهت مشاهده انحرافات و كمراهى ها ء ممدوح است . 
لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 


نقل ماجراى غضب موسى(ع) كه در كرفتن موهاى سر و ريش برادر تجسم يافته بود بدون نكوهش و مذمت آنء بر يسنديده 





بودن اين حالت در مورد امور دينى دلالت دارد. 

عَفيي كعنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوه مما 

6" - بنى اسرائيل » به غضب و خشم خداوند كرفتار شدند . 
تاد تبي اله 


خرائو> يه محتاق باز كشتتذ» :است: خياء > در < يفضت > يزائ لاست و مضاحيت من باشد رابعرينء بان كشنتك در تيال كه 


غضب و خشم خدا را به دوش مى كشيدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -40-7- لخ ءالع لها 

- يهوديان » مردمى كرفتار شده به غضب و خشم خداوند 

فباء و بغضب على غضب 

8 - يهوديان » بر اثر انكار رسالت بيامبر و كفر به قرآن » خشم خداوند را بر خويش هموار ساختند . 
أ جكفووا ما اتدل اللة يفا ادي له اللم وافام سب ها عفبية 


آن مبادله (فروختن خويش به كفر) باز آمدند» در حالى كه غضب الهى را به همراه داشتند. 
١‏ - يهوديان به خاطر كفرشان به تورات » مورد غضب و خشم خدا قرار كرفتند . 
أ كتووا يها ألرل الله قا شيج على مفيتن 


تفريع جمله <باءوا . ...> بر جمله هاى سابقء بيانكر آن است كه: منشأ خشم خدا بر يهود» كافر شدن به قرآن و تورات از 








مى باشد. 
- آنان كه على رغم اطمينان به حقانيت قرآن بدان كافر شوند » به خشم و غضب خدا كرفتار خواهند شد . 
أن تكقووا نما أترل: الف برقبادنوا عضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا رفو ع الا ملأت 1 ا 

. مُفسد » مبغوض خداوند است‎ ٠ 

و الله لا يحب الفساد 

١‏ نابود كردن كشاورزى و نسل كشى » مبغوض خداوند 

وآذ اتوك تمدق يولكة الحرك و السل يو اللنالة يدن التناد 

12 شا كمان فاسذ و فساذانكية ‏ مبغواض عخذاوثل ستل 

اذا تولى دق اللالا يحت الفسناد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 يكين 

* شدت غضب خداوند » از كشتن انبيا و عدالتخواهان‎ ٠ 

و يقتلون النَبين بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط 

بنظر مى رسد تكرار كلمه <يقتلون> براى بيان مبغوضيّت قتل باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 خوران ات 

٠‏ اعتقاد به بازكشت انسان به سوى خداوند » مقتضى يرهيز از قهر او 


و يحذّ ركم اللّه نفسه و الى الله المصير 





خاق الله لصي > ياك" احاطة تدرك خداريه بن انفاة انه كن اند قور موتك رهن كرف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عو 1 

؟ توجه به علم و قدرت مطلق الهى » مقتضى برهيز از قهر او * 

و يحذ ركم الله نفسه . .. قل ان تخفوا ما فى صدوركم ... يعلمه اللّه 


الي نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

اي ل 

“"' قيامت » روز تحقق عقاب و قهر الهى و يافتن اعمال خير و شر 

و يحذّركم الله نفسه . .. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ... من سوء 

١‏ اعتقاد به حضور اعمال نيكك و بد آدمى در قيامت » عامل يرهيز از قهر خداوند 

يوم تجد كل نفس . .. و يحذ ركم الله نفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١1878 - آل عمران - - /الا‎ - ١ 

١‏ سوداكران عهد الهى و ييمان شكنان » مورد غضب الهى و محروم از سخن كفتن و توجه نمودن خداوند به آنان در آخرت 
ان الّذِين يشترون . .. ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمه 


١‏ علماى اهل كتاب به لحاظ سوداكرى بر سر عهد الهى و ييمان شكنى » مورد غضب خداوند » و محروم از سخن و نظر او 


در قيامت و بى بهره از تزكيه او 

و منهم من ان تأمنه بدينار . .. ان الذين يشترون ... و لا يكلمهم الله ولا ينظر 

0" كسى كه با سوكند دروغ مال مسلمانى را به جنكك آورد » مورد غضب الهى است . 
ان الّذين يشترون بعهد الله . .. لهم عذاب اليم 


رسول الله (ص): من حلف يميناً يقتطع بها مال اخيهء لقى الله عز و جل و هو عليه غضبان فانزل اللّه تصديق ذلكك فى كتابه 


<ان الذين يشترون ... >. 


امالى شيخ طوسى» ج ١‏ ص 372/8 جزء ١١‏ 7 نورالثقلين» ج ١‏ ص 7606 ح 197. 


عل 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمران اح ا 

١‏ دسته اى از مردم جوينده رضا و خشنودى خدا و كروهى زمينه ساز خشم و غضب الهى بر خود 

افمن اتّبع رضوان الله كمن بآء بسخط من الله 

١‏ يكسان نبودن سرنوشت مؤمنان جوينده خشنودى خداوند » با هموا ركنند كان غضب و خشم الهى بر خويش 
افمن اتّبع رضوان الله كمن بآء بسخط من الله 

. دوزخ » جايكاه و فرجام شوم آنانكه خشم و غضب الهى را بر خويش هموار ساخته اند‎ ١ 

كمن بآء بسخط من الله و مأويه جهنّم و بئس المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عدزان اح مان سيو 

؟ جويند كان خشنودى و غضب الهى . هر كدام داراى درجه و جايكاه متفاوت در بيشكاه خداوند هستند . 
افمن انع رضوان الله كمن بآء بسخط . .. هم درجات عند الله 


در برداشت فوق ضمير <هم > به دو كروه مذكور در آيه قبل بركردانده شده و كاربرد درجه در مورد غضب شد كان از 


هموا ركتند كان غضب الهى بر خويشتن » داراى جايكاه هاى شوم متفاوت در يبشكاه خداوند * 
كمن بآء بسخط من الله . .. هم درجات عند الله 


در برداشت فوق» <هم > به خصوص < كمن باء بسخط > ب ركردانده شده است و مؤرى اين احتمالء نزديكك بودن ضمير 


توجه به بينايى كسترده خداوند بر اعمال و رفتار آدمى » برانكيزنده وى به جلب رضايت خداوند و يرهيز از موجبات خشم 


او 


افمن اتبع رضوان الله كمن بآء بسخط من الله . 


.. و الله بصير بما يعملون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


'*' دنساء -#8 55 لا 


»' ازدواج با همسر يدر ( ويا زنى كه يدر با او آميزش كرده ) » زشت و مورد خشم خدا و روشى نايسند است . 
ولا تنكحوا ما نكح اباءُوكم . .. انه كان فاحشةً و مقتاً و ساء سبيلا 

<مقت > به معناى خشم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماود كاد 

١‏ خلود در جهنم » غضب و لعنت الهى » كيفر كشتن مؤمن از روى عمد 

و من يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء دع دع8١‏ م 

* نقض ميثاق از سوى يهود » سبب شد تا خداوند بر آنان خشم كيرد و كوه طور را بر سر آنان بالا برد . 
و رفعنا فوقهم الطور بميثقهم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه نقض ميثاق و تصميم بر ادامه نقض ميثاق علت برافراشتن كوه طور باشد م بنايراين جمله 
<و رفعنا . .. > يعنى بدان سبب كه ييمان الهى را شكستند و تصميم بر ادامه ييمان شكنى داشتند به عنوان تهديد» كوه طور 
را بر سر آنان بالا برده و مسلط ساختيم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مائده -8- .١ت‏ - ولخم ا /ا .6 ل"”١‏ 


٠١‏ كرفتاران به لعنت و غضب خدا » مسخ شد كان و طاغوت يرستان اهل كتاب خود سزاوار استهزا و نه مؤمنان 











به خدا و كتب آسمانى 

الذين اتخذوا دينكم هزواً . .. منهم القرده و الخنازير و عبد الطغوت 

2 كرفتاران به لعنت الهى و غضب الهى » مسخ شدكان و طاغوت يرستان » داراى بدترين جايكاه و منزلت در ييشكاه خداوند 
و لفل للد جو عبن الطيوظف: أوالكف ير سكاه و اخل عن نوا اسيل 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل كه روى سخن را با اهل كتاب قرار داده بود. 

. بدترين جايكاه دوزخ از آن مسخ شد كان » يرستند كان طاغوت , كرفتاران به لعنت و غضب الهى است‎ ١ 

من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم . .. أولئكك شر مكاناً و اضل عن سواء السبيل 

وى انان 0 كا 6 و حا كام دوخ توصت د كأن رذاضفه اتن 

طاغوت يرستان » مسخ شد كان و كرفتاران به لعنت و غضب الهى » كمراهترين مردمان از راه راست 

كو لغة اللةء جو عبن الطيوظ أوالتكف شر سكانا و اخ عن نوا اسيل 


تلتووة تجاركاة وسددلثك در ييشكاه خداوند 


مق لعتة الله أولتكق يقر نكا ناتو اعد فى وشوله اسيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#كنانة يد ورك نار ١4‏ 
9 كرفتار شدن آدمى به لعنت بيامبران » نشاندهنده خشم و غضب الهى بر وى 
لعن الذوى كفووا ميش امي علق لساة ذاوة :انا سخط الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





انعام م ١*#7/-‏ م 
رحبت عادر عضي وق سق داز 
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمه وسعه و لا يرد بأسه عن القوم المجرمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -/9- ١07 -1/1١‏ 
١‏ خداوند » قوم عاد را به سبب شركورزى و انكار رسالت هود به يليدى كرفتار ساخت و بر آنان غضب كرد . 


قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب 


١‏ هود (ع ) در ياسخ ناباورى قوم عاد به اخطار هاى عذاب » فراهم آمدن زمينه هاى عذاب ( يليد كشتن و كرفتارى به غضب 
خدا ) را به آنان ابلاغ كرد . 


فأتنا بما تعدنا . .. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

غ -اعراف -/!ا- ١-187‏ 

. خداوند » كوساله يرستان بنى اسرائيل را به غضبى شديد و قريب الوقوع تهيد كرد‎ ١ 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله فى الحيوه الدنيا‎ 


خاني الحيوة: الندانا > غللاوه بو انركة فيك زرائ “<ذله > اسقء هي تؤافد خقبندا > براق عضي ثن تاقد در انن -ضورت مراد ال 


غضب الهى كرفتار ساختن به عذابهاى دنيوى است. نكرده آوردن <غضب > دلالت بر شدت غضب و عظمت أن دارد. 
سينالهم غضب من ربهم 


مراد از غضب به دليل <سينالهم > (به آنان اصابت مى كند) كيفر و عقوبت است. زيرا غضب يكك حالت و صفت است واز 


كسى به ديكرى منتقل نمى شود. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/ا- ١١ - ١88‏ 


١١‏ سبقت رحمت خدا بر غضب او 


عذابى أصيب به من أشاء و رحمتى وسعت كل شىء 


خداوند در بيان رحمتء فعل ماضى (وسعت) آورده و همككان را مشمول آن قرار داده است» ولى در بيان غضبء. فعل مضارع 


(أصيب) به كار برده و با مترتب ساختن آن بر مشيت خويشء. <من أشاء >. آن را امرى مقدر و قطعى قلمداد نكرده است. از 


مقايسه اين دو بيان به دست مى آيد كه رحمت خدا اصل و غضب او عارضى و محدود است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اش عور جد عاك بو 

/" سبقت رحمت الهى بر كيفر و غضبش 

فإن يتوبوا يكك خيراً لهم و إن يتولوا يعذبهم الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بالخخوو ا حور 








٠١‏ عبد الأعلى كويد : قلت لأبى عبداللّه (ع ) : < .. . و سئلته عن قوله تعالى < و ما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هديهم حتى 


يبين لهم ما يتقون >> قال : حتى يعرفهم ما يرضيه و ما يسخطه , 


به امام صادق (ع) كفتم: . .. و درباره قول خداى تعالى: < ... حتى يبين لهم ما يتقون> سؤال كردم, فرمود: مراد اين است تا 


اينكه به آنها بشناساند آنجه كه او را خشنود مى كند و آنجه او را به غضب در مى آورد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حك 215 


اع 
؟- تقدم و سبقت لطف و رحمت خداوند بررغضب و عذاب او 
تبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم . و أن عذابى هو العذاب الأليم 


ازاينكه خداوند در توصيه به ييامبراسلام(ص) ابتدا غفران و رحمت خود و سبس عذاب خويش را ذكر كرده است مى تواند 


بيانكر اين باشد كه: غفران و رحمت خداوند همواره بر غضب و عذاب او مقدم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-08-1١8- -كهف‎ ٠ 

ه- لطف و رحمت الهى بر آدميان » همواره » مقدّم بر غضب او است . 

و ربك الغفور ذوالرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب 


جمله <و ربك الغفور. ...>> به منزله تعليلى براى امتناع در <لو يؤاخذهم> استم,ٌ يعنى؛ اكر تعجيلى در مؤاخذه و عذاب 
برخئ ال كافزان ضوزت نعى كيرة به«ذليل عفران و رونت كبهرذة بووره كاواضت: ترنابق اساين: شيول:غفران و.رحيت 


خداوند» سابق بر شمول غضب و عقوبت او است,م يعنى» اصل اوّلى» شمول رحمت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-18-89 - -لقمان‎ 1 

18 حتميحت و قهر داء از ملاكة فاى ارزشكذارئ اعمال ودرفاز انت . 

لقف ب ون لان إلزالله لايسك كل ميفال حون 


ازاين كه لقمان. براى تبيين ضد ارزش بودن تكبر» به اين ملاكك تمسكك جسته استء استفاده مى شود كه محبت خداوند و 


متقابلاً قهر وى در شايسته بودن أعمال و يا عدم آن نقش اساسى دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟١‏ -لقمان - #8١‏ -ع؟ 








-/ 
8 - كافران » هيج كريزى از حيطه قهر و قدرت خداوند » ندارند . 
نضطرّهم إلى عذاب غليظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوحيوة لد كه 

/ا - سبقت رحمت و فضل خداوند » بر غضب و عقوبت او 
غَافرْالدني:ؤقانا العوت شد الغقاب:ذى .الطؤل 


از تعدم دو صفت <غافرالذنب> و <قابل التوب>. بر <شديدالعقاب> و <ذى الطول >. مى توان برداشت ياد شده رابه 


دست آأورد. 

غضب فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 - وع - ١‏ 

١‏ - خشم و برآشفتن فرعون از ايمان سريع ساحران به موسى (ع )» بدون رخصت و اجازه وى 

قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكوا ح ةك ا ١‏ 

؟ - ناتوانى فرعون از نابود ساختن موسى (ع ) », على رغم خشم و دشمنى عميق وى نسبت به او و آيينش 
و أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى 


آسيبى برساند. 


غضب قوم ابراهيم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اناك الادوؤ سم 
8- قوم ابراهيم » هنكام ديدن بت هاى شكسته خود برآشفته شدند . 
قالوا من فعل هذا بالهتنا إِنّه لمن الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -ضافات ‏ لمطادعة بم 


١‏ - شدت خشم و نككرانى قوم ابراهيم » از : شكسته شدن 





بت هاى شان 

فأقبلوا إليه يزفون 

حركت شتابان قوم ابراهيم به جانب آن حضرت يس از شكسته شدن بت هاء مى تواند كوياى برداشت بالا باشد. 
غضب كاركزاران جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -77-1757دع 

* - مأموران دورخ » آكنده از خشم و نفرت نسبت به دوزخيان 

كلا أراقواس ةو دوقو هذاب السوق 

عقنت كانزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قلم - ايع - 1ه - ١‏ 

. نككاه كافران به بيامبر ( ص ) » نككاهى خشم آلود و كينه توزانه بود‎ - ١ 
و إن يكاد الذين كفروا ليزلقونكك بأبصرهم‎ 


كافران» با نككاه خشم كينانه و كينه توزانه» به ييامبر(ص) مى نكريستند؛ مانند آن كه كفته مى شود: فلان كس آن جنان به من 
نكاه مى كندء كه كويا مى خواهد مرا با نكاهش بخورد و يا بكشد, يعنى» اكر براى او ممكن باشد كه با نكاهش مرا بخورد و 


يا بكشدء جنين خواهد كرد. 

غضب مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


ه - توجّه به سقوط اخلاقى منكران معاد » تا حد خشونت با يتيمان » مايه يرهيز از تكذيب آخرت است . 











فذلكك الذى يدع اليتيم 

غضب موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء -اعراف -/1- ١8:٠‏ -/0؟ 


؟ موسى (ع ) به هنككان بازكشت به سوى بنى اسرائيل از كمراه 


شوة قوسن سكن سيان اندوهنا كه بوه 

و لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً 

<أسف > به كسى كفته مى شود كه بسيار اندوهناكك باشد. (ب ركرفته از لسان العرب). 

موسى (ع ) براثر شدّت غضب به خاطر كوساله يرستى قومش » لوحه هاى تورات را بر زمين افكند . 
لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً . .. و ألقى الألواح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا-١18‏ دع 

موسى (ع ) خشم شديد خويش را بر هارون خطا تلقى كرد و به خاطر آن از خداوند آمرزش طلبيد . * 
قال رب اغفر لى 


از اينكه موسى(ع) يس از شنيدن سخنان هارون براى خويش طلب مغفرت كرد, معلوم مى شود از برخورد شديد خويش با 
هارون يشيمان شد و آن را خطا تلقى كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١ل-طه-6‏ م لخدم 

*- موسى (ع )» تحت تأثير خشم و اندوه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-‏ 0" دعودض"” 


- موسى (ع ) با كرفتن سر و ريش هارون ء او را در باره كوساله يرست شدن بنى اسرائيل در غياب خود مورد بازخواست 


قرار داد . 
يهرون ما منعكك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 


ه - هارون (ع ) با مشاهده غضب موسى (ع ) » سعى در فرونشاندن خشم آن حضرت و جلب محبت و تحريكك عواطف او 


داشت . 
ايارم 


اين نكته است كه هارون(ع) سعى داشت با برانكيختن احساسات موسىء, غضب او را فرونشانده و سيس توضيحات خود را 
بيان كند. در باره مفتوح بودن كلمه < آم > توجيهاتى بيان شده است/ْ از جمله اين كه اصل آن حياين أمّاه > بوده و براى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«اقيم 2112م 

- يرخاش كردن موسى (ع ) نسبت به مرد اسرائيلى 

قال له موسى إِنكك لغوىٌ مبين 

غضب مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ]نانك كد وان 

ه- مؤمنان از برخورد هاى ناروا و غير منطقى مشركان با ييامبر ( ص ) » بسيار خشمكين بودند . 
و قل لعبادى يقولوا التى هى أحسن 


در شأن نزول آيه آمده است: مؤمنان» وقتى مشاهده مى كردند كه ييامبر(ص) از جانب مش ركان مورد آزار واذيت قرار مى 


كيرد» از آن حضرت اجازه جهاد و برخورد مى خواستند كه اين آيه نازل شد (مجمع البيان). 
غضب مؤمنان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با وسح تك ١‏ 

. دل هاى مؤمنان صدر اسلام نسبت به مشركان ييمان شكن » آكنده از خشم بود‎ ١ 

ألا تقتلون قوماً نكثوا أيمنهم . .. و يشف صدور قوم مؤمنين. و يذهب غيظ قلوبهم 

غضب يعقوب(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ار 01 


١‏ يعقوب (ع ) يس از شنيدن خبر بازداشت بنيامين و مقصر دانستن فرزندانش » بر آنان خشم كرفت واز 


ايشان روى برتافت . 
و تولى عنهم 


<تولى > به معناى روى كردانى است. روى كردانى يعقوب(ع) از فرزندانش به قرينه <فهو كظيم > از سر خشم و غضب بر 


آنان بوده است. 

غضب يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حانبياء - 5١‏ -لالم - الات ؟” 

1- يونس (ع ) خشمكينانه از ميان قومش بيرون رفت و به سرزمين ديكرى هجرت كرد . 
إذ ذهب مغضبًا 


آن جه از نظر مفسران و مورخان استفاده مى شود.ء اين است كه يونس(ع) از ميان قومشء به خاطر ايمان نياوردنشان» 
خشمكينائة بيرون رفت و به جاى ديكرى هجرت كرد و آيه شريقه ناظر به اين داستان است. 


ه- كمان يونس (ع ) در سخت نككرفتن خداوند بر وى » نسبت به تركك قوم خويش 

إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

يكى از معناهاى <قدر>»: سخت كرفتن و تنكك كرفتن(ضيق) است (مفردات راغب). برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 
/- يونس (ع ) در بيرون آمدن از ميان قوم كافر خود و هجرت به سرزمين ديكر» دجار خشم بى جا و كمان نادرست شد . * 
إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 


-١‏ < قال المأمون للرضا (ع ) فأخبرنى عن قول الله عزّوجِلٌ : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه > فقال 
الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظن >” نكن إسعقم << أن الى تقدى عليه > أ لن: نضيق عليه 
رزقه .... < فنادى فى الظلمات > أى ظلمه الليل و ظلمه البحر و ظلمه 





لق التغوت: .2< أن لك ]لد إل أت سيحاكف إلى كنت من الظالضيق © بتر مل مده العباده الى اقفن قرع لعاف رظن 
الحوت , 


در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عَرُُوجِلٌ <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن 
أن لن نقدر عليه > امام فرمود: او يونس بن متى بود» كه در حالى كه بر قوم خود غضبناك بود از ميان آنان برفت. <ظنٌ > 
در كلام خدا به معناى <إستيقن > و <لن نقدر عليه> به معناى <لن نضيق عليه رزقه> ... مى باشد. <فنادى فى 
الظلمات > يعنى» در ميان سه تاريكى (تاريكى شبء تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنْى كنت 
من الظالمين >] يعنى» ... من از ستم كارانم,م زيرا مثل جنين عبادتى را كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى 
در كذشته تركك كرده بودم >. 


كظم غضب انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل 18د 

- توانمندى انسان بر فرو خوردن خشم و كنترل احساسات خويش 
وإذا نكر اسل بالا ل وجهه سوا وهر كفن 

كظم غضب موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١٠-1١8.‏ 


؟١‏ هارون با تحريكك عواطف موسى (ع ) در صدد تسكين غضب او و مطمئن ساختنش بر انجام وظايف و مسؤوليت هاى 


خويش در برابر منحرفان بنى اسرائيل برآ مد . 
قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 





خطاب به موسى» در صدد تحريكك عواطف وى به سوى خود بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع امراف كناد غود ور 

. موسى (ع ) يس از دريافت وعده الهى ( آمرزش كوساله يرستان تائب و به كيفر رساندن غير تائبان ) خشمش فرو نشست‎ ١ 
ولما سكت عن موسى الغضب‎ 


وقوع جمله <و لما سكت . .. >؛ يس از دو آيه كذشته» بيانكر اين است كه فرو نشستن غضب موسى(ع) به خاطر يذديرش 


توبه تائبان از سوى خدا و تهديد اصراركنند كان بر كوساله يرستى به كيفرى زودرس بوده اسث: 

. موسى (ع ) يس از فرونشستن خشمش » لوحه هاى تورات را كه بر اثر غضب ر ها ساخته بود از زمين بركرفت‎ ١ 
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح‎ 

كظم غضب يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خدويت: د ناد 06 


٠‏ يعقوب (ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بنيامين خشمكين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كرد . 
و تولى عنهم . .. فهو كظيم 


< كظيم > مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد م يعنى » كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد واز 


اران أن خوودارق عجن كد 
رع 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -انبياء - ١١  ملا/- 5١‏ 


-١‏ كرفتار مدن يونس (ع ) در دريا و شكم ماهى 





» كيفر تركك خشمكينانه او از ميان قومش 

ذاالتوق إكذهن كفك ب قناف .فق الطلبدة 

مقصود از <ظلمات > در آيه شريفه» شكم ماهى است و جمع آمدن آن براى بيان شدت ظلمت است. 
مبارزه با عضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح اع ع7 ع١‏ 

؟١‏ - آرامش و بردبارى » سلاحى كار آمد و سازنده در رويارويى با خشم و تعصب جاهلانه 

فى قلوبهم الحمته . .. فأنزل اللّه سكينته على رسوله و على المؤمنين 


ازاين كه خداوندء در قبال لجاجت و خشم جاهلانه مش ركانء ييامبر(ص) و مؤمنان را به سلاح آرامش و طمأنينه مجهز ساخته 


ايت (بظلاع بالا انتشفاذه :مون تورف 

محمد(ص) و غضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فم دوع دعم ما 

١‏ - ساحت بيامبر ( ص ) و مؤمنان راستين » مبرًا از لجاجت » خشم و تعصب جاهلى 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميه حميّه الجهليه فأنزل الله سكينته 

از مقابله رسول و مؤمنان با كافران متعصب جهالت بيشه مطلب بالا استفاده مى شود. 
بدح تعايل عصبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايوق ابعر وماك 


. تعديل و كنترل نيروى غضب .» مورد ستايش وحى است ,ٌ نه نابودى و ريشه كن ساختن اصل آن‎ - ١ 





و إذا ما غضبوا هم يغفرون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند در بيان صفات مؤمنان كامل» نفرموده است كه آنان غضبناك نمى 


شوند بلكه عفو و كذشت آنان را مطرح كرده و مورد ستايش قرار داده است. 


مراتب غضب 


خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-78-78 - -مؤمنون‎ 5 

- شدت خشم الهى » نسبت به قوم ستم بيشه نوح 
ولاتحطق "فى التديق ظلهو ادي فإذا اتعريث ع قفن التحمد لله 
مراد از غضب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"٠6 -ماط-5١-هط-‎ ١ 





- < عن بعض أصحابنا قال : كنت فى مجلس أبى جعفر (ع ) إذ دخل عليه عمروبن عبيد فقال له : جعلت فداكك قول الله 
تبارك و تعالى : < و من يحلل عليه غضبى فقد هوى > ما ذلكك الغضب ؟ فقال أبوجعفر (ع ) : هو العقاب » ياعمرو انه من 


زعم انّ الله قد زال من شىء إلى شىء فقد وصفه صفه مخلوق و أنّ الله تعالى لايستفزه شىء فيغيره م 


راوى كويد: در مجلس امام باقر(ع) بودم كه عمروبن عبيد وارد شدء يس به آن حضرت كفت: فدايت شوم سخن خداوند 
كه كمان كند خداوند از حالى به حالى ديكر مى شود» يس او را به صفت مخلوق توصيف كرده است و نخخداى تعالى را 


جيزى تحريكك نمى كند نا در او تغيير ايجاد كند>. 
مصونيت از غضب خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6-85 - 8 - -انعام‎ 6 


١‏ مؤمنانى كه ايمانشان از هر كونه شركك بيراسته باشد از موهبت امنيت الهى برخوردار و 


از خشم وعذاب او مصون هستند. 

الذين ءامنوا و لم يلبسوا إيمنهم بظلم أولئك لهم الأمن 

ه جامعه ايمانى به دور از هر كونه شركك و ظلمء از خشم و عذاب خداوند در امان است. 
فأى الفريقين أحق بالأمن . .. الذين ءامنوا ... أولئكك لهم الأمن 


جون در آيه قبل از موحدان و مشركان به عنوان دو كروه ياد شده و در اين آيه نيز از موحدان با صيغه ها و ضماير جمع ياد 


شدهء جنين برمى آيد كه امنيت از آن جامعه با هويت جمعى آن استء كر جه آحاد نيز مشمول آن باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 ءاسرا عا باوج يعدم 

ادزهاق الساق ا مهلكهاى )ابم نكتن فميشكى وى ازاقهر الهى تخواهك بود 

نجكم إلى البرٌ . .. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرّ 

موجبات غضب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 رت داه لمم عام 

“- بنى اسرائيل » به خاطر كفرشان به آيات الهى و كشتن بيامبران » مورد غضب خداوند قرار كرفتند . 
ذلكك بأنهم كانوا يكفرون بأيت الله و يقتلون النبيين 

” - انكار آيات الهى و كفر به آنها » در يى دارنده خشم و غضب خداوند است . 

و باءو بغضب من اللّه ذلكك بأنهم كانوا يكفرون بأيت الله 

0" - كشتن رهبران الهى » موجب ذلت و فقر و در يى دارنده غضب خداوند است . 

ضربت عليهم الذله . .. ذلكك بأنهم ... يقتلون النبيين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





نساء 


١6 





1/1 
وقد نزل عليكم فى الكتب أن إذا سمعتم ءايت الله يكفر بها 


امام صادق(ع): . .. و فرض على السمع ان يتنزه عن الاستماع الى ما حرم الله ... و الاصغاء الى ما اسخط الله عز و جل فقال فى 
ذلك: و قد نزل عليكم فى الكتب ان اذا سمعتم ءايت الله يكفر بها و يستهزأ بها فلاتقعدوا معهم .. 


كافى» ج 7 ص 08 ح ١إْ‏ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 095 ح 970. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات ريدمك لدع 

*ادعاى كشتن حضرت مسيح (ع ) على رغم اعتراف به ييامبرى وى مايه كرفتارى يهود به لعنت و غضب خداوند 
و قولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 

بدان احتمال كه <قولهم > عطف بر <نقضهم > در آيه 100 باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- ١م‏ - ١امخ‏ ءال ةع لا 

٠‏ كرفتارى به غضب الهى سرنوشت شوم بنى اسرائيل 

لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم 


دستاورد شومى است كه براى آخرت خويش فرستاده اند. 
؟١‏ يذيرش ولايت كافران و دوستى با آنان » موجب غضب خداوند بر بنى اسرائيل 
ترى كثيراً منهم يتولون . .. لبنس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم 


١١‏ عصيان » تجاو ز كرى و ترك نهى از منكر . موجب سخط و غضب 








خداوند 
ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون . .. كانوا لايتناهون عن منكر ... سخط الله عليهم 


<ماقدمت لهم انفسهم > مى تواند اشاره به تمامى رفتارهاى ناروايى باشد كه در اين آيه و آيات قبل بيان شد. قابل ذكر است 
كه دواد مورك 2ق رفظ الله »مجان عماتقد موسضااظ وقد رازه ع ادفو انف يفط الل 


١‏ غضب الهى و عذاب هميشكى », دستاور يذيرش ولايت كافران و دوستى با آنان 
يتولون الذين كفروا لبئس . .. ان سخط اللّه عليهم و فى العذاب هم خلدون 

خلود در عذاب مظهر خشم و غضب خداوند 

ان سخط الله عليهم و فى العذاب هم خلدون 

جمله <و فى العذاب . ..> بيان نمودى از خشم الهى ان سكط الله) ود كتمكاز اسه 


الاغقين نذا وعذاب هشكن تامد :دوس تشسبارفازمتئ :اسزائيل نا يادتشاهان سسكردو :ونا خلوه ذادن هوا عاى نفسائى 


آنان » به اميد دستيابى به بهره هاى دنيايى آنان 
ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا . .. و فى العذاب هم خلدون 


از امام باقر(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: يتولون الملوك الجبارين و يزيّنون لهم اهوائهم ليصيبوا من دنياهم. 


تفسير تبيان» ج ص :21١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 22١‏ ح 10 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!- 1/١‏ عيم 

* شركورزى و انكار رسالت انبيا » موجب يليدى انسان و روايى غضب خداوند بر اوست . 


قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب 


* يليدى و نكبت قوم عاد » موجب غضب الهى بر آنان شد . 


قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب 


ذكرى <رجس > بر <غضب > مى تواند حاكى از تقدم رتبى آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/!ا- ١187‏ - ته 

0 كرفتار شدن به غضب الهى و عجين شدن زند كانى دنيا به ذلت و خوارى » فرجام يرستشكران غير خدا 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله فى الحيوه الدنيا 


* ابتلاى افترازنند كان بر خداء به خشم او و آميخته شدن زندكانى آنان به ذلت و خوارى » از سنت هاى خداوند در جوامع 


الاك شك 

و كذلك نجزى المفترين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -18-عن ع١‏ 

-١‏ افترا بستن به خداوند » مورد غضب و سخط شديد خداوند 

و يجعلون لما لايعلمون نصيًا مما رزقنهم تالله لتسئلنٌ عمًا كنتم تفترون 


التفات از غيبت به خطاب, مى تواند حاكى از نكته فوق باشد. قسم به لفظ جلاله و لام و نون تأكيد در فعل مجهول حرعئلة > 


نيز مى تواند مؤيد برداشت فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد نحل -18د 18ت" 

تفليو كاسن اه كفو يدئ آل بتر تن انان (الاتاالد) امو حي عق ددرن الوى بست 
من كفر بالله من بعد إيمنه . .. فعليهم غضب من الله 

موجبات غضب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ودار ما 81 











؟١‏ حركت مؤمنان به سوى جنكك تبوك . برانككيزنده خشم كافران بود . 
ولا يطئون موطثاً يغيظ الكفار 


با توجه به اينكه اين بخش از آيات در مورد 


-ه 
35-7 


كه قو كل انبع تررواقت :فرق اسنادة مو اشوة. 

مؤمنان و عضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح -ث؟ ١3"‏ 

٠‏ - ساحت بيامبر ( ص ) و مؤمنان راستين », مبرًا از لجاجت . خشم و تعصب جاهلى 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميّه حميّه الجهلته فأنزل الله سكينته 

از مقابله رسول و مؤمنان با كافران متعصب جهالت بيشه؛ مطلب بالا استفاده مى شود. 
نابودى غضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اظطورى ا ايت 1 

. تعديل و كنترل نيروى غضب . مورد ستايش وحى است ,ٌ نه نابودى و ريشه كن ساختن اصل آن‎ - ١ 
و إذا ما غضبوا هم يغفرون‎ 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند در بيان صفات مؤمنان كامل» نفرموده است كه آنان غضبناك نمى 


شوند بلكه عفو و كذشت آنان را مطرح كرده و مورد ستايش قرار داده است. 
نايسندى غضب بر يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرم عوك يق ا اع 

" - يرخاش به يتيمان واز خود راندن آنان » رفتارى نكوهيده است . 

فذلك الذى يدع اليتيم 


نجات از غفيت خذا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -ع-م 

نجاتبخش نبودن قدرت و تمكن مادى از هلاكت و قهر الهى 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنهم فى الأرض 
الجا مف غذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هن دناه 2خ دو 


-١‏ عذاب 


بزركك » نمود خشم شديد الهى است . 

فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوك وي اد دما 

٠‏ -افول تمدن ها و هلاكت جوامع كفرييشه » نمودى است از خشم و نفرين الهى در حق آنان 

فأتبعنا بعضهم بعضًا. .. فبعدًا لقوم لايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لض فيك كراد 

؟- عذاب كنه كاران به هنكام مركك . نمود خشم الهى بر آنان 

يضربون وجوههم و أدبرهم . ذلكك بأنّهم اتبعوا ما أسخط الله 

<ذالك > اشاره به <يضربون. .. > استإ يعنى» عذاب هنكام مرككء نتيجه و نمود سخط و خشم خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- 18-488 - بروج‎ - ٠ 

- سرنوشت هلاكت بار فرعونيان و قوم ثمود » نمونه اى بارز از برخورد تند و قهرآ ميز خداوند با كافران است . 
إِنّ بطش ربّكك . .. فرعون و ثمود 

نشانه هاى كظم غضب يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحا رو كا ا رم 


؟٠‏ بسنده كردن يعقوب (ع ) به اعراض از فرزندان » على رغم مقصر شناختن آنان در فراق يوسف (ع ) و بنيامين » بيانكر 


توان بالاى او بر نهان ساختن و يوشيده داشتن خشم و غضب خويش است . 








برداشت فوق » مقتضاى تفريع <هو كظيم > به وسيله حرف <فاء > بر <تولّى عنهم > است. 
نهى از غضب بر متكديان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


داضحى -9#8- ١-1١‏ 
1ت خخداوثك امير (ض )را اود ذرعواست كدايات و وائدن خشونة اميق آنان از خوة »رحدو واشت 
و أما السائل فلاتنهر 


<نَهْر > (مصدر <لاتنهر >): يعنى» كسى را با فرياد خشونت آميز از خود راندن. (مفردات راغب) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -” -لالا- ١١10.58‏ 

١‏ سوداكران عهد الهى و ييمان شكنان » مورد غضب الهى و محروم از سخن كفتن و توجه نمودن خداوند به آنان در آخرت 
ان الّذِين يشترون . .. و لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمه 


١‏ علماى اهل كتاب به لحاظ سوداكرى بر سر عهد الهى و ييمان شكنى » مورد غضب خداوند » و محروم از سخن و نظر او 


در قيامت و بى بهره از تزكيه او 

و منهم من ان تأمنه بدينار . .. ان الذين يشترون ... و لا يكلمهم الله ولا ينظر 

0" كسى كه با سوكند دروغ مال مسلمانى را به جنكك آورد » مورد غضب الهى است . 
ان الّذين يشترون بعهد الله . .. لهم عذاب اليم 


رسول الله (ص): من حلف يميناً يقتطع بها مال اخيهء لقى الله عز و جل و هو عليه غضبان فانزل اللّه تصديق ذلكك فى كتابه 


حان الذين يشترون ... 1 


امالى شيخ طوسى» ج ١‏ ص 3728 جزء ١١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 06ح 137. 


غفلت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


1 
ان عياض غقلت اريعنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8- 78 - فرقان‎ - 


١ -‏ 
١١‏ جامعه بى خبر از تعاليم دينى و از يادبرنده خدا » در معرض هلاكت و محكوم به نابودى است . 

حتّى نسوا الذكر و كانوا قومًا بورًا 

برداشت فوقء از تقدم جمله <حتّى ستو الذ كر تير اج كانوا قوما يوز © ارساط اهيناث اندو استفادء فده الست 
آثار اجتناب از غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادوعر د 20-8 

- شناخت ربوبيت خدا در هستى » نيازمند تعقل و يرهيز از غفلت و سطحى نكرى 

قال ربٌ المشرق و المغرب . .. إن كنتم تعقلون 

1ل عر يدت هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كرت دعوت ع رديه 

؟1- تدارك ياد خداوند » يس از غفلت از آنء مايه اميدوارى انسان به دستيابى بر رشد و هدايتى سريع است . 
واد كزيرتكف إذاا تسق فرعيس اذا مواد فى ارت مت هد ندا 


ارتباط <قل عسى. ...> با <اذكر...> ارتباط مقدمه و نتيجه است و بيام آيه اين است كه: <اكر يس از فراموشىء ياد خخدا 


كردق فى تؤاتى به اهذابت :وده الهى اميدوان باشى وكوي ««عسى )...> > 
آثار رفع غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع- ١م‏ - ١؟‏ 


١‏ تذكر و زدودن غفلتء» براى دركك حقانيت توحيد و بطلان شركك كافى است. 











به كار رفتن <تتذكرون> به جاى <تتفكرون > و مانند آن. بيانكر اين نكته است كه تذكر و زدودن غبار غفلت براى اقرار به 


توحيد كافى است. 


آثار غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تل عزاو كرح 

؟" غفلت اهل ايمان نسبت به توطئه هاى كافران » موجب فريب خوردنشان ودر نهايت محبت به آنان 
يا ايها الذين امنوا . ..ها انتم اولاء تحبونهم اذا لوا متا عيكو االأنا 

مستفاد از ارتباط آيه مورد بحث و آيه سابق. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت ال عمراوك مك ماحد 

هغفلت از ياد خداء زمينه انجام كار هاى ناشايست و ارتكاب كناه 

لايق اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا اللّه فاستغفروا 


جون ذكر خدا باعث مى شود كه انسان از كرده خويش يشيمان شود و از خدا آمرزش طلبد (ذكروا اللّه فاستغفروا)» معلوم مى 
كردد كه انسان به هنكام كناهء از ياد خدا غافل است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ان 

١‏ غفلت مسلمانان از سلاح و ساز و بركك خويش .ء زمينه ساز طمع دشمنان براى شبيخون 

ودالذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم و امتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-١و-ه١‏ 

دشمنى و كينه توزى در بين جامعه ايمانى و غفلت از ياد خدا مانع رسيدن آن جامعه به فلاح و رستكارى 


لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطن ... و يصدكم عن ذكرالله 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام ع#-١ا"”(‏ د ق*ء 


؟ خداوند مردم جامعه اى را كه از 





500 و ناآ كاهى ستم كنندء به عذاب دنيوى نابود نمى كند. 
ذلكك أن لم يكن ربكك مهلكك القرى بظلم و أهلها غفلون 


براى جار و مجرور <بظلم > متعلقهاى مختلفى مى توان در نظر كرفت از آن جمله اينكه متعلق به <مهلكك > باشد. يعنى: 
<مهلك القرى بسبب ظلم >. برداشت فوق بر اين اساس است. 


9 خداوند» ستم و كناهى را كه از سر غفلت و ناآ كاهى باشدء كيفر نمى دهد. 
أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 11/9 - ١١‏ 

١‏ غفلت » عذرى قابل يذيرش در ييشكاه خداوند 

أن تقولوا يوم القيمه إنا كنا هذا غفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ ونين ا اام 


اك 

الذى خلق السموت و الأرض . .. ذلكم اللّه ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-5 

ه شرك وانكار ربوبيت خدا » اعتقادى است برخاسته از جهل و غفلت . 
و الذين هم عن ءايتنا غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باو ل عد ١6‏ 











١‏ غفلت از حقيقت و هويت باطنى دنيا » زمينه اى است براى فريفته شدن به زيبايى هاى صورى و افتادن در دام جلوه هاى 


ظاهرى آن . 


إثمأ مثل الحيوة الدثا كناء . 


إذا أخذت زخرفها وازينت ... كذلكك نفصل الأيت لقو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عحو ب لم4 

4- سرمستى و غفلت . مانع يذيرفتن نصيحت و خيرانديشى ناصحان 
لعمركك إنهم لفى سكرتهم يعمهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرو مو 5 

ه- سرمستى و غفلت »ء از عوامل كرفتار شدن اقوام به عذاب الهى 

إنهم لفى سكرتهم يعمهون . فأخذتهم الصيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١108-1-و‏ 

4- ارتباط مستقيم مهر شدن راه هاى ادراكى » با غفلت كامل انسان 

ظع اشاغلن فلوعي وامتعيو رو سريت و اولك بع اعفار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له دعا داعم 

. ورشكستككى و زيان اخروى انسان » نتيجه قهرى و اجتناب نايذير دنياكرايى و غفلت زدكى اوست‎ - ١ 
تعقو دو لاماي القوم الكتريع كدو اولتكديك الفنلوة الاجر أن‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

ا ا ا 


8- غفلت انسان از كذشته حقير و بى مقدار خويش » بيش از شكا كرفتن در رحم مادر» مايه غرور و خودبزرك بينى او 











لك . 
. .. أكفرت بالذى خلقكك من تراب ثم من نطفه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-‏ :7د لا دم 

“- انسان » داراى ضميرى ناخود آ كاه و دانسته هايى مى باشد كه غفلت آن را يوشانده است . 


فنّه يعلم السرّ و 


أخفى 


<أخفى > اسم تفضيل است و مخفى تراز <سر> به جيزى تطبيق مى كند كه نه تنها انسان آن را از ديكران مكتوم داشته 


بلكه خود نيز به آن التفات ندارد» ولى در ذهن او ثبت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-‏ 76د عع#دع 

© - غافل بودن از حقيقت و بيم نداشتن از فرجام كردار ناروا » طغيان كرى است . 
مطاف ب لعلة لكك كن أو 


خداوند» براى بازداشتن فرعون از طغيان» به موسى و هارون(ع) راه ايجاد تذكر و خشيت را مى آموزد. بنابراين نبود اين دو 
خصلت,. مايه طغيان كرى فرعون بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايك ا ح رودت 

-٠‏ ظلم و غفلت در دنيا » موجب حسرت و ندامت انسان در قيامت 
يويلنا قد كنا فى غفله من هذا بل كنا ظلمين 


برداشة باق ده مبتتى بتر ايق انست كد خايل نون غدبل كنا .> تراى أضرات اتقالك اشد:'يعتى:سسيكنان كافراة دن قيامت 


دز جيزاضت: ١‏ اغتزاف بغاقل يود 3 عؤد و »اعتراف بهستمكرزيوة8 خويش: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الدشوس وه واج عدم 


* - شركك ورزى » يديده اى برخاسته از غفلت و جهل انسان » نسبت به تعلق و وابستكى همه جانبه او و يديده هاى بيرامونش 


قل لمن الأرض . .. إن كنتم تعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6-1١59 52 - شعراء‎ - 3١ 


« - غفلت از مركك و يندار جاودانكى 





در دنيا » عامل روى أورى عاديان به كاخ ساو تتجكمل كراض هود كن 


اتبنون . .. : تعبثون . و تتّخذون مصانع لعلكم تخلدون 


تعبير <لعلكم تخلدون > بيانكر اين معنا است كه: كار شما طورى است كه كويا از مركك و نايايدارى زندكى دنيوى» غافل 


شده ايد و مى ينداريد كه هميشه در اين دنيا خواهيد ماند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ك ةادا الات ها 

٠١‏ - قساوت قلب و خدا فراموشى » نشانه كمراهى سخت و آشكار 

فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله أولككك فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- هوم وع ١/-‏ 

. برخوردارى از [سودكى ها و نعمت ها به همراه غفلت از ياد خدا و ناشكرى » محنت زا و بلاآفرين است‎ - ١ 
لم إذا خؤلنه نعمه ما قال نما أوتيته على علم بل هى فتنه‎ 


يكى از موارد كاريرد <فتنه>»: محنت و بلا-است و برداشت بالا مبتنى بر اين معنا است. بر اين اساس مى توان كفت: 
برخوردارى از آسودكى و نعمت هاء به همراه اين تصور كه آنها ناشى از دانش بشرى است نه لطئ الهىء نه تنها براى بشر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ووو ا ووم 


5 








رفاه مندى و برخوردارى از نعمت ها در سايه تلاش و دانش اقتصادى » در صورت همراه بودن آن با ناسياسى و غفلت از منشأ 


خدايى آنهاء هلاكت و بدبختى در دنيا را در بى خواهد داشت . 

فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيّئات ما كسبوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فق ا 

- غفلت انسان از شهادت اعضا و جوارح . عامل جرأت وى بر كناه و معصيت 
و ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصركم و لا جلودكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بحسي اك عد حم 

* مترتب شدن كيفر بر بعضى از اعمال ناروا » حتى با عدم توجه و علم انسان‎ ٠١ 
أن تحبط أعملكم و أنتم لاتشعرون‎ 


ييامبر(ص) مى شويد, اما غفلت» آثار شوم اين عمل را نمى زدايد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك عام كم 

“"'غرور و غفلت » مانع درس آموزى انسان از ييام هاى توحيدى نظام شكفت طبيعت * 
تبصره و ذكرى لكل عبد منيب 


وازه <عبد > اشاره به روحيه تواضع و <منيب > اشاره به روحيه حق جويى دارد. بنابراين مى توان كفت: مفهوم آيه جنين 


مى شود: انسان با داشتن غرور و غفلتء نمى تواند درس هاى بصيرت و بيداركر آيات تكوينى خداوند را دريابد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 


عطو 1ك اخ 

؟ - باطل كرابى و سركرم شدن به يوجى هاء عامل اصلى تكذيب وحى و قيامت 

الذين هم فى خوض يلعبون 

از اين كه <الذين هم. ..> به عنوان تنها وصف <المكدذّبين > آمده است: نقش اصلى آن در تكذيب حق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "8ن - 1١9-5907‏ 

9 - خودستايى » زاييده غفلت انسان از علم احاطه دار خداوند 

هو أعلم بكم . .. فلاتزكوا أنفسكم 


تفريع <فلا-تزكوا أنفسكم > بر <هو أعلم. :>> تانكر اؤاسبكة كه و كله ثفن واستايشن هاى بدروعينق اساة ا خويش 


نتيجه غفلت او از علم نامحدود خداوندى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عه- الهم- ل 

- غفلت از ييام هاى عبرت آموز ييامبران و تاريخ » دور نمايه كرايش به كفر 
فهل من مدّكر 


ازانن كه ختذاوثلة كفرييشكان راد همشبارى: و بيدارق فراخواهنده است استفاةه من شود كه مشكل اضلى كافران دن عقت 


ايشان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- رسن حانوة د اداع 

؟ - غفلت از زوال يذيرى زندكى دنيايى » زمينه ساز كرايش انسان به كفر و ناسياسى 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربك ... فبأىٌ -الآء ربكما تكذّبان 


خداوند متعال» نخست فنايذيرى زندكّى دنيايى رابه انسان تذكر داده و در بيى آن از آنان خواسته است تا دست از تكذيب 





نعمت هاى حق بردارند. از اين دو استفاده مى شود كه يكى از عوامل تكذيب حقء دلبستكى به دنيا و 


غفلت از نايايدارى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الور ال 2م 

+ غقلة أن تحاسيه اعنالن 6 رميلد ماق قز فوش اراد تحداوتن+ 

تيا التاف اق مجنو عط إن السصيق مهنا دون لاع وا انيبن 

برداشت ياد شده؛ بدان احتمال است كه تقدم <و لتنظر. .. > بر <و لاتكونوا كالذين...> نظر به تقدم رتبى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تم ا ذا 

-١‏ بى توجهى به عمق عداوت كافران با اسلام و مسلمانان » زمينه ساز برقرارى روابط دوستانه با آنان 

لاتتتخذوا عدوّى و عدوّكم أولياء . .. يخرجون ... أن تؤمنوا باللّه ركم 

بيان ابعاد مختلف عداوت كافران با مسلمانان» به عنوان دليل ممنوعيت ارتباط دوستانه با آنان» بيانكر مطلب بالا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل عو قاد ادع 


* - كسانى كه خداوند را ناظر بر نيت ها نمى دانند و كشاده دستى هاى خود را به رخ ديكران مى كشند » كرفتار يندارى 


موهوم و ناروايند . 
يقول أهلكت مالا لبدّا . أيحسب أن لم يره أحد 


در برداشت ياد شده؛ كوينده املكة مالا زيدا كه فم قرفل ده كه ردن و مكسفن ها قراو اك "داعف روك هر أنها يت 


خالصانه نداشته اشلةء اين آيه بيخششهاى او را فاقكد ارزش معرفى كرده ا 
آثار غفلت از آخرت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


داقن معنا ادع 








؟- كرفتارى به خشم الهى و عذاب اخروى » معلول 


دلبستكى انسان به دنيا و ناديده كرفتن آخرت اسثت . 

فعليهم غضب . .. ذلكك بأنهم استحبوا الحيوه الدنيا على الأخره 

بنابر اينكه <ذلكك > اشاره به <غضب من الله . .. > باشد» برداشت فوق به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماد ود كد 

؟ - دل بستن به دنيا وغفلت از آخرت » موجب اندوه شديد و كرفتكى جهره ها در قيامت 
كلا بل تحتبون العاجله . و تذرون الأخره ... و وجوه يومئذ باسره 

آثاز غفلت انناف هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الال ودورت + 

" انكار لقاى خداء دلبستكى به دنيا و غفلت از آيات الهى » زمينه ساز اعمال نارواست . 
إن الذين لايرجون لقاءنا . .. أولتكك مأويهم النار بما كانوا يكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طدد ءلادع؟1-؟ 


قات 


أتتكك ءايتنا فنسيتها و كذلكك اليوم تدسى 


مراد از نسيان در <نسيتها > به قرينه <من أعرض عن ذكرى > (در آيات يبشين) بى توجهى و روى كردانى از آيات الهى 
الوه وونقا نا لاعس 5 كزياق ار كن امف كسببياة دوذ كلمه: قرو اناق اغراض ونث كرسي باقة: 


آثار غفلت از امدادهاى خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لاد ويد داكو 


4غرور واعتماد 





زه اتبووق توا خوك وعدت اسذاد فاص الو تدس شكبت انيت 
لمك عت م رن 

آثاز غفلت از ياذاشن اخروق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمئون -5#” سم ام 


د - غفلت از نظام ثبت و حسابرسى دقيق اعمال و كيفر و ياداش اخروى », عامل بيكانكى كافران با اعمال نيك و آلودكى 
آتان زه كز ارتهافو يد وكاقام ع 


بل قلوبهم فى غمره من هذا . .. هم لها عملون 

تار فقلة اانا وميه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 شورى - 7+ - لاع 0 

ه - بى توجهى به روز قيامت و غفلت از يايان يافتن فرصت انجام تكاليف » عامل اساسى در تركك دستورات الهى است . 
استجيبوا لرتكم من قبل أن يأتى يوم لامر له 


ذكر <من قبل أن يأتى > مى تواند اشاره به آن داشته باشد كه انسان هاء جنانجه به روز قيامت توجه كنند به اجابت دعوت 


الهى روى خواهند آورد. 
5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و اد 


ه - غفلت از نظام ثبت و حسابرسى دقيق اعمال و كيفر و ياداش اخروى », عامل بيكانكى كافران با اعمال نيك و آلودكى 
آناذ فاك ردارهائ بدن تاشاييك 


بل قلوبهم فى غمره من هذا . .. هم لها عملون 


آثار غة غفلت از خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الحرقو 2ك ونا حر 


> شقلك إر "ناف عفدا وكاسياسن 





فاذكرونى . .. واشكروا لى و لاتكفرون 


نهى از كفرورزى و انكار خدا (لا-تكفرون) - يس از فرمان دادن به ذكر و سياس او - مى رساند كه: غفلت از ياد خداو 


ناسياسى در برابر او» آدمى را به كفرورزى و انكار خدا مى كشاند و يا خود به منزله كفر و انكار خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- غ١‏ - ١‏ 

1 غفلت انساتها از خداوند مايه دورئ انان:از ييشكاه: وى خواهد شد 

ذلكك من ءايت الله لعلهم يذكرون 


انساتها نا نكا كه به مرعحلة تذ كن نوست :شاسته تشرق :نه حظات: الهى تسمتد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاشتويو ع دوبعم 

منافقان » محروم از عنايت و توجه خدا به خاطر نسيان و غفلت آنان ازاو 

المنفقون و المنفقت . .. نسوا الله فنسيهم 

فيلك وعداو انرما تقاف( اء مخامل ملت ندة عا مج هوا تست به اسان ئ نبا ذها شق 

نسو الله افتسيهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع 0 

1 زيبا جلوه كردن اعمال زشت » ييامد رفاه و آسايش بسيار » اسراف ييشكى . بيكانكى با خدا و غفلت از ياد او 
فلما كشفنا عنه ضرّه . .. كذلكك زيّن للمسرفين ما كانوا يعملون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








58-58-1١5- /-رعد‎ 

انسان هاى غافل از ياد خدا و ذكر او» انسانهايى مضطرب و نكرانند . 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ ابان د نااك وعاداع 

*- روى برتافتن از ياد خدا در يى نجات از مشكلات » نمودى از كفر به حق و كفران نعمت است . 
أعرضتم . .. فيغرقكم بما كفرتم 

از اينكه خدا از اعراض ياد خود به كفر (كفرتم) ياد كرده استء استفاده مى شود كه اعراض از خداء كفر به اوست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠. 7ع-1١8-نهك-‎ ٠ 

. فراموشى ياد خدا » مانع هدايت يابى سريع انسان است‎ -'"١ 

واد كز يروتكف إذاا تسق واقا عيسى اذا لابن رقي لفرت مهد اهيدا 


<هذا > اشاره به <ذكر ربٌ يس از نسيان> كه از <اذكر ربكك إذا نسيت> استفاده مى شود است. مفاد <أقرب من هذا 


به هدايت, نزديكك تر است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهف -١8-‏ ل" م 

*- دل بستككى شديد به دنيا و غفلت از نقش خداوند در آفرينش و اعطاى نعمت ها ء نشانه كفر است . 
و كان له ثمر فقال . .. أنا أكثر منكك مالاً ... ما أظنْ أن تبيد هذه ... قال له صاح 


در يبى كفته هاى مرد ثروت مند و فخرفروشى هاى او و انكار فنايذيرى 











نعمت هاء مرد مؤمن.ء با سؤال <أكيرت > با وق بيه كفت و كو رزذاعت وابق تشان دهنده كفرووزى مره تزؤت متد در اديه 


ها و كفته هايش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-38-1١8-فهك‎ ٠ 

#- زوال نايذير شمردن نعمت هاى دنيا و ناديده كرفتن نقش خدا در بيدايش و زوال آنها » مستلزم شركك در ربوبيت است . 
لكا هن اللشرك ولذاض كيين هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1”عد‎ #:-هط-١‎ 

١‏ -روى كردانى از هدايت هاى الهى و ياد او » موجب كرفتارى انسان به زندكى سخت و يراز تتككناها 

من اتبع هداى . .. و من أعرض عن ذكرى فَإِنَ له معيشه ضئكا 


<معيشه > يا مصدر ميمى است و يا به معناى <ما يعاش به > است, يعنى» آنجه كه كذران زندكى با آن صورت مى كيرد. 
<ضتكك > به معناى تنككى و سختى است (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-ا(؟ه-70-هط-١‎ 

؟ - زرف انديشى هاى همراه با غفلت از ياد خدا .» در حقيقت كورى وبى بصيرتى است . 
لم حشرتنى أعمى و قد كنت بصيرًا 


كورى در قيامت» نماى واقعيت شخص در دنيا است,م يعنى» هر جند او خود را داراى بصيرت مى داندء اما در حقيقت فاقد 


بصيرت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه- ١52-56١‏ - ل؟ 








در قيامت است . 
لم حشرتنى أعمى . .. قال كذلكك أتتكك ءايتنا فنسيتها 


قات 


أتتكك ءايتنا فنسيتها و كذلكك اليوم تدسى 


مراد از نسيان در <نسيتها > به قرينه <من أعرض عن ذكرى > (در آيات يبشين) بى توجهى و روى كردانى از آيات الهى 
لوطب 3ن حدمي كه كزياق امستكه انيع كه يات دن ]ذا كلمه دو سنات اغر امن وخر كف بين باه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداع امام 

- غفلت از ياد خدا و احساس ايمنى از كيفر او » عامل رواج يافتن ظلم و ستم بر مردم در خاندان فرعون 
أن ائت القوم الظلمين . قوم فرعون ألايتقون 


از مجموع دو آيه استفاده مى شود كه تقوا (بيم داشتن از خشم خدا و كيفر كردار) مانع ظلم و تباهى است و خاندان فرعون به 
دليل بى بهره بودن از عنصر تقواء كرفتار ظلم و تباهى كشته بودند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و4-1١8-*ع١- -فصلت‎ ١ 

9 - خودبينى و خدافراموشى » عامل استكبار آدمى در برابر دين 
قالوا من أشدّ ما قؤه أُوَلم يروا أنّ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نجم - 9ن -19 - هع 

ع - دنياكرايى » بازتاب اعراض از ياد خدا * 


تولّى عن ذكرنا و لم يرد إلا الحيوه الدنيا 








برداشت ياد شده بدين احتمال است كه تقديم عبارت <عن من ولي 


عن ذكرنا >» اشاره به نقش روى كردانى از ياد خدا در فريفتكى انسان به دنيا داشته باشد. 
ه - محروميت انسان از هدايت و معارف وحى »ء نتيجه روى كردانى از ياد خدا و دنيازدكَى 
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم يرد إلا الحيوه الدنيا 


ذكنَ حو ب ا ...> به جاى <عنهم >. نشانكر آن است كه اوصاف ياد شده؛ عامل محرميت مش ركان از قبول دعوت و 


تبليغ ييامبر(ص) بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 8ن - .و 

4 - خداكريزى و دنيامحورى » بارزترين نمود انحراف و كمراهى 

تولّى عن ذكرنا و لم يرد إلا الحيوه الدنيا . .. هو أعلم بمن ضلٌ عن سبيله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 88 - "١‏ - ن 

- خداكريزى و دنيامدارى » سرجشمه اصلى بدكردارى در انسان 

ولمعي وترون اكوا بدا اتج ال ار با ار 

از ارتباط آيات شريفه؛ استفاده مى شود كه منشأ عملكرد ناشايست» كرايش هاى خداكريزانه و دنيامحورانه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 098 ع3 - ان 

ه - خداكريزى » زمينه ساز تركك مداومت بر اعمال نيكك * 

تولّى . و أعطى قليلاً و أكدى 

رانف حت ل كدهي تو انة اغز افر اذ بالميشلا واد ينين ادن راسامري ا رفاظ بد ١١‏ تدس توا ف مظلي لاون ماده كد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











- مجادله - 8ه /-1١9-‏ 


8 - غفلت از ياد خدا و بيكانكى با آن در 


زنك كين اد عوامل عصسوات اشنانتها 

فأنسهم ذكر الله . .. إِنّ حزب الشيطن هم الخسرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - ول ١9-‏ - الل 

. غافلان از خدا و خويش » همان فاسقان واقعى و يرده دران حريم ارزش هايند‎ - ١ 
والاتكووا كالديق سوا اللأناشي اتفينب أ لتك نهم الفقرن‎ 

- فسق و كناه ييشكّى » داراى بيوندى عميق با غفلت از خدا و خويش 
ولاتكونوا كالذيق توا الله نأدديهم أتفبيه أولتك نه الفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - ون - 7١‏ -” 

؟ - دوزخ » فرجام نهايى فاسقان و غافلان از ياد خدا و خويش 

ولاتكونوا كالدين اشوا الث أولتك أ المسترق: لاشستون أصحب الار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 منافقون - ع و لل 

9 دلسكن دامال:واولاد:و غفلت ان تاش هذا #حوج خسروان براق انسان 
و من يفعل ذلك فأولئك هم الخسرون 

8 - دلبستكان به مال و اولاد » غافل از ياد خدا و داراى فرجامى خسارت بار 
وطن كس ذلك وار لفك به الشدرون 

آثار غفلت از خلقت انسان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





واحاين خم حرا 2 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه عبارت <و نسى خلقه > حال براى فاعل <ضرب > است,ْ يعنى» در حالى 





كه آفرينش خود را فراموش كرد. مَتَلى در رد عقيده به قيامت براى ما آورد. 

آثار غفلت از عجز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد اسان ناوه اداع 

ع- غفلت از ضع و ناتوانى خويش . زمينه كرفتار آمدن به خصلت هاى نايسند است . 
و لاتمش فى الأرض مرححا إنكك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولاً 

آثار غفلت از عدالت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-7١ - جائثيه - ه*‎ - ١١ 

؟ - بى توجهى به عدالت الهى در نظام حسابرسى ء از زمينه هاى كناه بيشكى است . 
أم حسب الذين اجترحوا السييئات 


بسكل اتكار ]مير خداوتنة دن :زئه بندار علط كاه يشسكان: حكايت از ان من كتين كه ليق يتذارق دن اهل كناه» ووذ 


براى از ميان بردن انحرافء بايد يندار را نقد و ابطال كرد. 

ال فاك لوت ددا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5د انوا اله افده 

9ك روا وات وش | ساق "نتن حدلة انان سار لعفت ارد روك امعد و د انعد 
قل كونوا حجاره أو حديدًا . أو خلقًا ممما يكبر فى صدوركم 


تذكر جمله <كونوا حجاره . .. أوكتلفا مقا بكر © كه اشارميه #امحدوه بودن قدرت خدا دارد براى بيرون آوردن مشركان 


ازغفلتئ است كد سين ترديد آنان ذربارة زنذه شدذق استخوانهائ خرد شده كرديده اسث. 








سوره - آيه - فيش 

5-8-175- حج‎ -١ 

؟- غفلت از قدرت نامحدود خداء» منشأ شكك و ترديد مشركان عصر بعثت در امكان معاد و حيات دوباره انسان 
يها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإِنا خلقنكم 


جواب شرط در جمله <إن كنتم فى ريب من البعث > حذف شده است و تقدير آن جنين مى باشد: < إن كنتم فى ريب من 
البعث فانظروا إلى بدء خلقكم: اكر در امكان بريايى رستاخيز ترديد داريدء به آغاز يبدايش خود بنكريد>. مقصود از جمله 
اكتشده]رة انك كد هما حاار كد تن ]ونه توانندت اسان ها براه زاب نهاه مافر فك فسليا فرت اخرو تقارة قد دويارة وخز 


نشاه دنكر انان راز ننه كته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دحي سر 8ك لاع 

ت-سطحى تكرئ واغفلت از قدارث نى:.انت هاى خنداوند »منشأ ترديد واستبعاد كافران سيت بهاسأله رستاخيز 
وهو الذى ذرأكم فى الأرض و إليه تحشرون. و هو الذى يحى و يميت... أفلاتعقلون ...قا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -(اع-8١1-لالل١٠‏ 

٠‏ - كفر و استكبار قوم عاد » نتيجه غفلت آنان از قدرت برتر الهى 

أُوَلم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّه 

* خودبرتربينى » غرور و غفلت از قدرت برتر خداوند » از عوامل لجاجت » حق نايذيرى و انكار رسولان الهى‎ - ٠١ 
فأمًا عاد فاستكبروا فى الأرض . .. و كانوا بأيتنا بجحدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- زخرف‎ - 3١ 





عم .عن 
- بعيد شمردن شيوه آفرينش عيسى (ع ) » نشأت يافته از بى توجهى به قدرت بى نهايت خداوند است . 
و لما ضرب ابن مريم مثلاً . .. إن هو إلا عبد أنعمنا ... و لو نشاء لجعلنا منكم م 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: الف) < لما ضرب ابن مريم > نظر به جنبه خلقت عيسى(ع) دارد. ب) اين آيه در 
مقام رفع استبعاد و انكار مش ركان مكه است كه براى خداوندى كه قادر به آفرينش تمامى انسان ها به صورت ملكك است»ء 


خلقت عيسى(ع) بدون يدر امرى ساده مى باشد. 

آثار غفلت از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -84-184 "1 

. غفلت از قيامت » زمينه ساز كفرورزى و بى ايمانى است‎ -١ 

و أنذرهم يوم الحسره . .. و هم فى غفله و هم لايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - 4-1و 

4- غفلت از قيامت . زمينه ساز بى اعتنايى به وحى و بازيجه قراردادن دين است . 
وهم فى غفله معرضون . ما يأتيهم ... و هم يلعبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 7١‏ - لاه - ل 

8- اظهار حسرت كافران در قيامت » به خاطر غفلت عميق و ييوسته خويش از روز قيامت 
يويلنا قد كنا فى غفله من هذا 


برداشت ياد شده از آ مدن <فى > كه براى ظرفيت است استفاده مى شود. بدين صورت كه غفلت» ظرف و انسانٍ غافل» 


مظروف قرار كرفته است و اين 











حكايت از غوطهور شدن و فرورفتن در عمق غفلت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو داع لكي 

- غفلت از قيامت و دور ينداشتن آن » از موانع مهم بى توجهى انسان به حقايق وحى و قوانين الهى 

الله الذئ أتزل الكت( ورما تدريكة لعل الساعة 

ازاين كه در مسأله قيامت» امكان نزديكك بودن آن تخصيص به ذكر يافته» اهميت آن استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود ورف دمعت بمديق 

ه - بى توجهى به روز قيامت و غفلت از يايان يافتن فرصت انجام تكاليف » عامل اساسى در تركك دستورات الهى است . 
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لامردٌ له 


ذكر <من قبل أن يأتى > مى تواند اشاره به آن داشته باشد كه انسان هاء جنانجه به روز قيامت توجه كنند به اجابت دعوت 


الهى روى خواهند آورد. 

آثار غفلت از كيفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ربدم 

*- بزركك ترين ظلم ها و جنايت ها در تاريخ بشرء داراى ريشه در انكار آيات الهى و غفلت از كيفر أعمال است . * 
و من أظلم متمن ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها و نسى ما قدّمت يداه 


برداشت بالاء بنابراين احتمال است كه منظور از ظلم در <من أظلم > صرف ظلم به نفس نباشد, بلكه علاوه بر آن» شامل ظلم 
به غير نيز بشود و جمله <نسى ما قدمت يداه > كنايه از عدم اعتقاد به كيفر كردار و بقاى عمل باشد. 


آثار غفلت 





از كيفر اخروى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ور خا موسق 


ه - غفلت از نظام ثبت و حسابرسى دقيق اعمال و كيفر و ياداش اخروى », عامل بيكانكى كافران با اعمال نيك و آلودكى 
آتان زه كز ارتهافو يد رامت 


بل قلوبهم فى غمره من هذا . .. هم لها عملون 
آثار غفلت از كناهان كذشته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهث -164- وة-ج 


ه- إعراض از آيات الهى و نشنيده انككاشتن آن و غفلت از كناهان كذشته خويش .» ستم » و موجب سقوط و نابودى امّت ها 


است . 

و من أظلم . .. و تلكك القرى أهلكنهم لما ظلموا 

مراد از ظلم در <لم | ظلموا> به دليل ارتباط اين آيه با آيات قبل همان امورى است كه در آيه ينجاه و هفت بيان شد. 
آثار عفلت اذ مفاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - لمع عم اسم 

“' - محروميت كافران در قيامت از لطف و توجه حق » نتيجه بى توجهى آنان به معاد است . 

و قيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا 

برداشت بالاءبر ايخ مين ائنت كه +< كما > ون < كما يفم > براق تعليل:باشد: 

آثار غفلت از منعم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








12 شورى - 4-87 


و إِنَا إذا أذقنا الإنسن منا رحمه فرح بها 


توجه به تكرار ضمير < نا >» مى توان استفاده كرد كه خداوند غفلت و فراموشى از مبدأ اصلى نعمت ها راء مورد سرزنش قرار 


داده است. 

آثار غفلت از نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاج ماعو 12 حدمت ١‏ 

١‏ - بى اعتنايى به نماز و بى توجهى هنكام اداى آن » زمينه ساز كرفتارى به نفرين و عذاب خداوند 
فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 


<سهوه > (مصدر <ساهون >)) به معناى غفلت است (مصباح). غفلت از نماز به تركك كلى يا مقطعى آن و يا تأخير در اداى 
آن است. شخص غافل كرجه معذور است,ّاما در مواردى كه اهتمام نورزيدن او سبب غفلت شده باشد» سزاوار نكوهش 
است. اضافه <صلاه > به ضمير <هم >» نشان مى دهد كه سخن درباره كسانى است كه نماز مى خوانند,ٌ ولى آن را همراه با 


بى توجهى و غفلت ادا مى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9٠‏ - ماعون -/ا١٠‏ دام" 

- بى اعتنايى به نماز » زمينه رياكارى در آن است . 
الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراءون 


به وجود آمدن <ريا> است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-ها/-5٠١ا9/- -ماعون‎ ٠ 

ف - بى اعتنايى به نماز» زمينه ساز بازماندن انسان از كمكك به مردم 
عن صلاتهم ساهون . .. و يمنعون الماعون 


آثار غفلت از هلاكت كافران 





- سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - و0 -/ 

4- تعجيل كافران در نزول عذاب » ناشى از بى توجهى آنان به نابودى ياران كذشته خويش 
فإِنَ للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب أصحبهم فلايستعجلون 


ازاخافاة ستشحلون > استفادة ف شود كه كافراةة تاباور انه تقاضاى عذاف عي كردتد و انها اكز انان به نزام در سرنوشتة 


ياران كذشته خويش تأمل مى كردند» هر كز جنين ناباورانه مجازات الهى را به استهزا نمى كرفتند. 
كار هفلك انها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعيوورع داعت ودرا 

- استغفار فرشتكان براى آذميان » در يبى مشاهده غفلت زمينيان از عظمت خداوندى 

و هو العليّ العظيم . .. و يستغفرون لمن فى الأرض 


تقار الى كه ] مداه رامينو دينات مقليية تعد اوكة تاتف و قير اناي فشكا راي اه زعي من دنؤاقه ]ده محية افك كه 


آثار غفلت فرعونيان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ووعاقق طعا اد 


١‏ - هشدار تهديدآميز مؤمن آل فرعون به قوم خود , از دجار شدن آنان به سرنوشتى شوم بر اثر غفلت و بى توجهى شان به 


خير خواهى هاى او 
فستذكرون ما أقول لكم 
آثار غفلت قوم عاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ -١ه-عا- 12-فصلت‎ 

٠‏ - كفر و استكبار قوم عاد » نتيجه غفلت آنان از قدرت برتر الهى 
أُوَلم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّه 

كاز فلك قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 اداع 

؟- سرمستى و غفلت .ء از عوامل كرفتار شدن قوم لوط به عذاب الهى 
إنهم لفى سكرتهم يعمهون . فأخذتهم الصيحه 

آثار غفلت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح ترون عاد ماسو 


د - غفلت از نظام ثبت و حسابرسى دقيق اعمال و كيفر و ياداش اخروى », عامل بيكانكى كافران با اعمال نيك و آلودكى 
آنان ندا كرد ارتهائ بد وكاقاقيت 


بل قلوبهم فى غمره من هذا . .. هم لها عملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - ونه -/ 

4- تعجيل كافران در نزول عذاب » ناشى از بى توجهى آنان به نابودى ياران كذشته خويش 
فإنَ للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب أصحبهم فلايستعجلون 


<فالايستسكاوة > اشتقادويت شو كه كاقراةتاناوراقة تفاضا فدات قفدتو انها ا كر اناك يه راشي د ترتوشيت 


ياران كذشته خويش تأمل مى كردند» هر كز جنين ناباورانه مجازات الهى را به استهزا نمى كرفتند. 
آثار غفلت كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعاو ند ةانم وجا 


- تكذيب رسالت ييامبر اسلام از جانب كافران » برخاسته از ناآ كاهى و غفلت آنان » از سرنوشت شوم تكذيب كنندكان بود 


فأذاقهم الله الخزى . .. لو كانوا يعلمون 


آثار غفلت مشركان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 كل 


قل لو 





3 


كآن فى الأرض مفكه مغوة مطمفين لترّكا عليه من السحاء ملكا رولا 


آيه فوق» مى تواند در مقام ياسخ به مش ركان باشد. با اين بيان كه مشر كانء بعيد مى شمردند كه فردى از بشر با خداى جهان 
ارتباط داشته باشد.آيه جواب مى دهد كه: ييامبران» بو شنطم وق انكر كيين قنعن ر ادكه عير ررم مع ومسا لكل 


واسطه وحى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان -8-56١-م‏ 


* معبود هاى مشركان در ياسخ به سؤال خداوند در قيامت » عامل انحراف و كمراهى مشركان راء برخوردارى آنان و 


يدرانشان از رفاه بسيار و از ياد بردن خدا خواهند دانست . 
و لكن مّعتهم وءاباءهم حتّى نسوا الذكر 


<لكن > كه در استدراك به كار مى رود در آيه شريفه براى رد اين اتهام است كه معبودها در كمراهى مشركان مؤثر بودند 
ونيز براى بيان علت هاى واقعى اين انحراف است كه در اين آيه» به دو عامل اشاره شده است: ١‏ رفاه (كه موجب فراموشى 
خدا است) (متّعتهم. لذ كر دارفنا وهاو كت بار اناق (زؤ كانه] فوا بورا): 


آثار غفلت منافقان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه -8-9/ا-" 


غفلت و بى توجهى منافقان به علم غيب و 1 كاهى كسترده خدا نسبت به اسرار و سخنان ينهانى » عامل كرايش آنان به 


بما أخلفوا الله ما وعدوه . .. ألم يعلموا أن الله يعلم ... و أن الله علم الغى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 








- فيش 

-حديد - لان - ١8-1١8‏ 

١‏ - غفلت از خداوند و فريفته شدن به مظاهر دنيا » عامل بدبختى اخروى منافقان 
قالوا بلى و لكّكم . .. و غرّكم باللّه الغرور 

ثاز ضر كفنا غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -94١894-1-م/‏ 

8- مركك همراه با غفلت و بى ايمانى » موجب حسرت در قيامت است . 

و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر و هم فى غفله و هم لايؤمنون 


ضمير <هم > به <الظالمون> در آيه قبل بازمى كردد و جمله <هم فى. ...> حاليه است و مفاد آيه اين است كه در حالى 


فرصت دنيايى ظالمان يايان يافت كه آنان غافل بودند و به معاد ايمان نمى آوردند. 
ايان او فلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-3 ات لأقلات 1 

١‏ - ضرورت به ياد خدا بودن و غفلت نكردن از ذكر او 

فاذكرونى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2د افزاق مالا هاما 

© خداوند ييامبر ( ص ) رااز اينكه در زمره غافلان باشد برحذر داشت . 


و لاتكن من الغفلين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م-١١1-*#‏ 

* لزوم حفظ آماده باش و عدم غفلت از دشمن در صحنه هاى نبرد » حتى به هنكام استراحت 
إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


تصريح به اينكه خواب مجاهدان در آستانه نبرد» خوابى سبكك و خفيف بودء براى اشاره به اين است كه مجاهدان اكر جه به 


استراحت يرداختند» ولى 





به كونه اى نبود كه از تحركات دشمن غافل شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا م 


اديز تود اراق تعمت »بابد بهاميد] يكاته نعمت آفرين :توه داشته باشند وال دل استكى نه نعمت هاو غفلت ازياد غدا» 


يرهيز كنند . 

والولا إذ دخلت جتتكك فلت ماشاء الله لأقدّه إلا باللّه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتلك وام 


* - لزوم توجه انسان به مالكيت مطلق خداوند بر جهان هستى و يرهيز از غفلت و غرور به هنكام بهرهورى از طبيعت و مظاهر 


ان 
جميعًا منه 


كذ كن خاو كن هارن كسحيه عبن الاو اس هيران ان ينانق فيضت اقنان جناة كزدة اسك ف رتافد كد اسان 
حاكميت بر جهان» زمينه غرور و غفلت از خداوند را دارد. و تأكيد تاعويعا ند > دوصده انتانق ابن عملت اكه 


يآناة غقات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حاف حور امد ١‏ 


٠‏ - كوبيده و نرم شدن زمين » احساس حضور در بيشككاه خداوند و صفوف فرشتكان و مشاهده جهنم » برطرف سازنده 


غفلة:هاى اسان و اا كر ين رن يذاتر :در او اسيك 
إكاة كه الأرضي ترسك يفن كز الديمق 
طروي 6 ول اف خ إن تون هرو كن الأر دن .© وتشله حريد كن الإنبان مرا بزافن كانت 


جبران غفلت از خدا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وات كر مكمه 


-_- تداركك ياد 





واذكر ربكك إذا نسيت 


متعلق نسيان در آيه» ذكر نشده استء ولى به قرينه <و اذكر ربرّكك > مى توان كفت كه مراد» فراموشى ياد خدا است كه به 
هنكام التفاتء بايد تدارك شود. 


خدا و غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 0 كاين 

. خداوند از اعمال انسان ها غافل نبوده و به همه آنها آكاهى دارد‎ - ٠ 
وه اللهيمفل عم ملرة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل بي ان 

. اعمال انسان ها هر كز مورد غفلت خداوند نخواهد بود‎ - ١ 
وه اللدييف عم لون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-89-175١1-ي‏ 

© - اعمال انسان ها ه ركز مورد غفلت خداوند نيست . 

وها الله يففل عم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوت وا 


. ناسازكاري غفلت از تدبير عالم با قييوميت خداوند‎ ١ 














الحيّ القيوم لا تأخذه سنه و لا نوم 

جمله <لا تأخذه . .. > به منزله بيانى است براى صفت <قيوم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ١735-8‏ 8 

* يرورد كار هيجكاه از اعمال و رفتار جنيان و انسانها غافل نيست. 
وما ربك بغفل عما يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و 000 


٠‏ خداوند . هركز از اعمال انسان ها غافل 





نبوده و رفتارشان بر او مخفى نمى ماند . 
و ما ربك بغفل عما تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- ابراهيم - 87-18 -؟ 

7 غافل بتداشتق خداؤنك از عملكزد سسمكران » يتدارق باطل أستث . 
و لاتحسبنٌ الله غفلاً عما يعمل الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

75 -مؤمئنون 1١٠/59”‏ -يم 

© - راه نداشتن كمترين غفلت در خداوند نسبت به خلقش 
و ما كنّا عن الخلق غفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«اتاثيل د الات موت م١‏ 





٠‏ - عدم غفلت خداوند از عملكرد خلق و موضع كيرى آنان در برابر آيات الهى 


سيريكم ءايته. .. و ما ربّك بغفل عمّا تعملون 


0 - تأخير كيفر حق ستيزان » براساس مصالح و نه معلول غفلت خداوند از كردار آنان 


سيريكم ءايته . .. و ما ربك بغفل عمًّا تعملون 


با توجه به اين كه بيشتر آيات اين سوره؛ متوجه منكران رسالت ييامبر(ص) و توحيد ربوبى خداوند استء خاتمه يافتن سوره با 
تعبير <سيريكم آياته > و <ما ربك بغافل. ..> مى رساند كه خداوندء از نشان دادن آيات انكار نايذير خودء عاجز نيست و 


از كردار بندكان نيز غافل نمى باشد و به موقع جزاى آنان را خواهد داد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 02 
"- انسان » در معرض غفلت از سود و زيان واقعى خويش و نيازمند هشدار ييامبران (ع ) است . 

قل هل نتنئكم بالأخسرين أعملا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ 





-مؤمنون -17#- لثم ١‏ 
١‏ - جان و دل آدمى » در معرض خطر غفلت 
بل قلوبهم فى غمره من هذا 


<بل > حرف اضراب و براى انتقال از مطلبى (اوصاف مؤمنان راستين» نامه اعمال آنان و داورى عادلانه خدا درباره مردم) به 
مطلب ديكر (اوصاف كفار و منكران معاد) است. <غمره > به آبى كه تمام قامت انسان را فراكيرد» كفته مى شود و دراين 
جاء استعاره از غفلت فراكير است. 


خطر غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١73 -طه ده" ”ع‎ 1١ 

١‏ - سستى در ياد خداوند و غفلت ازاو. خطرى جدى براى رهروان و قيام كنند كان در راه خدا 
اذهب ألت ::...و لاتنيا فى ذ كرئ 

خطر غفلت از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١2-50١0 -طه-‎ ١ 


١‏ - خداوند در وادى طوى » خطر منكران قيامت را در بازداشتن موسى (ع ) از توجه به قيامت » به او كوشزد كرد واو رااز 


فريب كارى آنان برحذر داشت . 

فاعبدنى . .. فلايصدٌّ نك عنها من لايؤمن بها 

ضميرهاى <عنها > و <بها > به <الساعه> (در آيه قبل) برمى كردد. 
دفع زمينه هاى غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


58-58-1١8- كهف‎ -٠ 











8- زنده نكله داشتن ياد خدا در قلب و از ميان بردن زمينه هاى غفلت از آن » لازم است . 
و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
زمينه رفع غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الارفو 2 


-869١1-م‏ 
© - صبر و نماز » مددكار مؤمنان براى به ياد خدا بودن و زدودن غفلت ايشان از ياد خداوند است . * 
فاذكرونى أذكركم . .. يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر و الصلوه 


برداشت فوق و نيز برداشت بعدىء بيانككر وجه ارتباط ميان آيه مورد بحث و آيه بيشين است] يعنى» آيه مورد بحث در 
حقيقت رهنمودى است براى اينكه. حككونه مى توان غفلت از ياد خدا راء از دلها زدود و روحيه سياسكزارى در برابر خخداوند 
راء در قلبها كنجانيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كر ك0 

؟١‏ - تشريح حوادث قيامت و آينده مجرمان » زمينه ساز بيدايش تقوا و رفع غفلت از انسان 
و كذلكك أنزلنه . .. لعلهم يتتقون أو يحدث لهم ذكرًا 


حرف <كاف> در <كذلكك> براى تشبيه است و آيات كذشته را نمونه اى از نزول آيات الهى براى ايجاد تقوا و تذكرء 
معرفى مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١1-19-1 - مزمل‎ 89 

١‏ - قرآن » زداينده غفلت ها و مايه يادآورى و بيدارى انسان ها 

إن هذه تذكره 

؟ - آكاهى از قيامت و سركذشت انسان ها در آن روزء زداينده غفلت ها و مايه يادآورى و بيدارى 

إن هذه تذكره 

آيات كذشته؛ درباره قيامت و احوال انسان ها در آن روز بودمٌ ازاين رو ممكن است. <هذه> اشاره به اين موضوع باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 89-86- عبس‎ ٠٠ 





١‏ - وعظ وارشاد دينى » زمينه ساز از ميان رفتن غفلت 


هااست . 
أو لكر 
ذكر و حفظ به يكك معنا استمْ بااين تفاوت كه به اصل ذخيره سازى اطلاعات <حفظ > و به حاضر ساختن آن در قلب يا 
زبان جه يس از فراموشى و جه بدون آن <ذكر> مى كويند (مفردات راغب). <ذكرى > اسم مصدر <تذكير> (تذكر 
دادن) است و به معناى خزد و عار سعا دن > وانققن نكا كز ا ندة اسهد تناف العريه )اذخ كلملاكن انه ره <يذ كر > 


به معناى اثريذيرى از ذكر و برطرف شدن غفلت است كه در مورد آيه شريفه» حضور ابن ام مكتوم در مجلس وعظ و ارشاد 


ييامبر(ص».» مى توانست آن را به دنبال داشته باشد. 

زمينه غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 7 7 ”م 

“ مشكلات مسائل خانواد كى » نبايد غافل كننده آدمى از نماز و ارتباط با خداوند باشد . 
حافظوا على الصّلوات 


حون اسان طبعا با د ركو شد ب :مسائل كتانواد كن :(نظير ظلاق وايزداعفت مهر وب ) أن ياد عند غافل من مود واحياناً تماز 


را به تأخير انداخته ويا تركك مى كند» خداوند يس از بيان احكام خانواده» تأكيد بر محافظت و مراقبت به نماز كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- 188 - ١9‏ 

لحيات دتا والذت فاق عافن قد اسان الوسيدة مر كناو تابردئ أن لذت هاو عوشها 

كل نفس ذائقه الموت . .. و ما الحيوه الدَّنيآ الا متاع الغرور 


از تذكر به رسيدن مرككء على رغم آكاهى همكان از 





آنء وسبس فريبنده خواندن حيات دنياء معلوم مى شود كه مصداق بارز فريبندكى دنياء غافل نمودن انسانها از مركك و نابودى 
دي 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا و 1 

روى آورى به مظاهر شركك زمينه ساز غفلت از ياد خدا و تركك نماز 
انما الخمر و الميسر و الانصاب . .. و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه 


نياوردن قيد <فى الخمر و الميسر> در جمله <و يصدكم . .. > به خلاف جمله <ان يوقع ...> , مى تواند اشاره به اين باشد 
كه منشأ تركك ياد خدا و بريايى نماز مخصوص شراب و قمار نيست بلكه برخاسته از كرايش به انصاب و ازلام (مظاهر شركك) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اعمري مكعم 

“- دارايى ها و توان مندى هاء از عمده ترين زمينه هاى غفلت و كفرورزى است . 
و هم فى غفله و هم لايؤمنون . إِنّا نحن نرث الأرض 


از جمله وجوه ارتباطى اين آيه با آيه قبل» بيان اسباب غفلت و سعى در ريشه كن كردن آن است. دراين آيه خداوند براى 


متتبه ساختن آدميان و از بين بردن عوامل غفلت آنان, بر فنايذيرى ثروت هاى دنيا و ساكنان زمين تأكيد كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعس دود دم 

8 - مظاهر طبيعت و متاع هاى دنيايى » از زمينه هاى غفلت انسان از ياد خدا 

إِنْى أحببت حبٌ الخير عن ذكر ربّى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








اين سن ال-8 

- انسان » بدون بهره مند شدن از تعاليم قرآن » در معرض انواع غفلت ها و نسيان ها است . 

إن هو إلآ ذكر للعلمين 

باتوجة به د كر بودن وعابة ياف ؤ"بيدارئ بودن قراخ براق اتسان 'ها»ررداشث ياد شد ةقابل استفاده اسع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .هلا بم 

- افراط در شادمانى و زندكّى سرمستانه » زمينه ساز غفلت از حقايق و معارف الهى و انكار و تكذيب آنها 
الآيق كذيوا هالكثي بد ذلك بها كم تترحونافن الأرض بين العز نينا كنم تم 

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه مشار اليه <ذلكم > تكذيب كافران باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بو حت و ا دم 

* - تسلط بر موهبت هاى طبيعى و صنعتى » نبايد به غرور و غفلت انسان بينجامد . 

و جعل لكم من الفلكك و الأنعم . .. لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا است 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالق دنه سدع 

؟ - انسان » همواره در معرض لغزش و غفلت از خدا و فرونهادن مسؤوليت ها * 

لكل أوَاب حفيظ 


وازه <أوّاب > در جايى صادق است كه فردء كرفتار نوعى غفلت و لغزش شود ويا در معرض جنين مشكلى قرار داشته باشد 


و نيازمند به آن باشد كه خويش را در مسير توجه به خداء حفظ كرده يا بدان مسير متوجه سازد. 











جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

عبس - ١م‏ - م" 

” - ثروت و امكانات مادى » زمينه ساز بازماندن از تلاش براى دركك معارف الهى و غافل سازنده انسان از عاقبت خويش *« 
أما من استغنى 


جبهه مقابل مى توان كفت ثروتمندان در معرض ترك حضور در مجالس دينى و خوددارى از تلاش براى آموختن دين و 


دجار محروميت از خشيت هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحاعيش لاعت حجان 

ه - احساس بى نيازى از تعاليم دين » زمينه ساز غفلت از خداوند و بى باكى از آلودكى به يليدى ها است . 

انمق امتفي .م1 الاي كن با ورنقن لشن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-1١15 - تكائر‎ - ٠٠ 

. تلاش براى برترى يافتن بر ديككران در ثروت و منزلت » مردم را به خود مشغول ساخته » از اهداف مهم تر باز داشته است‎ - ١ 
ألهيكم التكاثر‎ 


حالهاه كذا>, يعنى» اورا مشغول ساخته و از امر مهم تر باز داشت (مفردات). تكاثر» به معناى <مكاثره > است, يعنى» افزون 


تر بودن را ابزار غلبه بر ديكران قرار دادن (تاج العروس) و يا رقابت با يكديكر در فراوانى مال و عزت. (مفردات) 
زمينه غفلت از آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام ع#-9#” ١٠١‏ 


٠‏ به كار نككرفتن عقل و انديشه زمينه توجه به 














دنيا و غفلت از آخرت 

وما الحيوه الدنيا إلا . .. أفلا تعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/1١-ع١٠1-‏ ضيق 

ه- هشدار خداوند به بنى اسرائيل » در غافل نشدن از آخرت يس از دستيابى به آرامش و حاكميت 
اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخره جئنا بكم لفيمًا 

2- دستيابى به آرامش و قدرت اجتماعى » زمينه غفلت انسان از جهان آخرت 

اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخره جثنا بكم لفيمًا 


احضار انسانها را مطرح كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - قصص - 78 -//ا ع 

#جررتغوردارئ ناز امكانات و داراى قاف زياد زميته قار دليعه شوق اانه دنيا'و عافن دن وى اراسراى شرك 

و ابتغ فيما اتيكك الله الدار الأخره 

زمينه غفلت از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسف افد ادا 

١‏ - ظاهر نكرى و سست انديشى »ء مايه دلخوشى انسان به مظاهر زندكى دنيايى و بى توجهى به جهاد و مصالح نهفته در آن 
و تجهدون فى سبيل . .. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 


زمينه غفلت از حق 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كريد كا 


-١‏ موقعيت برتر اقتصادى و اجتماعى و بهره مندى هاى مادى . زمينه ساز غفلت از حق و بهره نبردن از آيات قرآن 


و إذا تتلى عليهم ءايتنا . .. 





أىّ الفريقين خير مقامًا و أحسن نديًا 

زمينه غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام مم دم 

احساس بى نيازى از خداوند» زمينه غفلت از ياد او و كرايش به شركك است. 

تدعونه تضرعاً و خفيه . .. قل الله ينجيكم منها و من كل كرب ثم أنتم تشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 1-98 

ا أسا كن فراوان1اتعدبا و قفدت ار راك ذا بدا كن حمق هاي عو الهن اسكا 
ثم بدلنا . .. حتى عفوا و قالوا قد مس عاباءنا الضراء و السراء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسو لو كي 

. رفاه و آسايش بسيار و بر كنار بودن از كرفتارى ها و مصايب روزكار» زمينه ساز غفلت از ياد خداست‎ ١ 
فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه كذلكك زين للمسرفين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باو لصوت ا 

. اقبال دنيا به مردم » زمينه ساز غفلت از خدا و ادبار آن » عامل توجه به خداست‎ ١ 
و جرين بهم بريح طيبه و فرحوا بها جاءتها ريح عاصف . .. و ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


اكداافرايه ااعاي مراع 














اسان ها سن :ان رهانى ان خطر هائ مرك افون #انخدا ارا فزاموش من كنند و ارق رو 


كرةاناى شوقة: 

فلمًا نتججكم إلى البرّ أعرضتم 

5 غنرة ا ناخد فين تفاك الل اا عات د حفياك ممق اتاشاني .شد نه اناق اسيك 

فلما نجكم إلى البرّ أعرضتم و كان الإنسن كفورًا 

جمله <و كان الإنسان كفوراً> كه بيانكر يكك خصلت عام همه انسانهاست به منزله تعليل براى مطالب قبل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت كيت ا 1 

8- شركك و غفلت از ربويت خدا ء مهم ترين خطر رفاه زدكى و سرمستى به امكانات دنيوى است . 

لكا هو لديو و الاش كف رين احذا 


مرد مؤمن» براى جدا كردن صف خويش از ثروت مند مغرورء به دو نكته اشاره كرده است: ربوييت خدا وعدم شركك و با اين 


تعبير» ثروت مند مغرور را به غفلت از خدا و كرفتارى به شرككء؛ هشدار داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - "7١١1م‏ 

“ - استهزا كردن مؤمنان » زمينه ساز غفلت كامل از ياد خدا 

فانخذتموهم سخريًا حتّى أنسوكم ذكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 نور ع7 ل ل 

- تجارت و داد و ستد اقتصادى » زمينه اى بس خطرناكك براى غفلت از ياد خدا و انجام تكاليف الهى 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/م-١8-1758- فرقان‎ - ١ 
رفاه بسيار » زمينه ساز از ياد بردن خدا و غفلت از تعاليم قرآن‎ ١ 


ولكن 





متّعتهم و ءاباءهم حتّى نسوا الذكر 

مقصود از <الذكر > در آيه شريفه» هم مى تواند ياد خدا باشد و هم قرآن: زيرا <ذكر> يكى از نام هاى قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟١-م-”9-رمز-‎ 

. رفاه و آسايش بسيار و بركنار بودن از كرفتارى ها و مصيبت هاى روزكار » زمينه غفلت از ياد خداوند است‎ - ١ 

ثم إذا خوّله نعمه منه نسى ما كان يدعوا إليه من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-زمر-#9 وع ١١‏ 


١‏ - آسودكى از كرفتارى ها به همراه برخوردارى از نعمت ها ء زمينه غرور انسان و غفلت وى از نقش خداوند در عرصه 


تحولات زندكى 

إذا خولنه تعمه متا قال إثننا أوتينه على عل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
27س 3 سند 


؟ - آسودكى و برخوردارى از نعمت هاء همواره در طول تاريخ موجب غرور انسان و غفلت وى از نقش خداوند در عرصه 


تحولات زند كى بوده است . 

قال إِنّما أوتيته على علم . .. قد قالها الذين من قبلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-فصلت -١ع*-.ه-م‏ 

- رفاه و سرخوشى » زمينه خودبينى و غفلت از ياد خدا 
ولئن أذقنه رحمه . .. ليقولنٌ هذا لى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








بصي اح الول و ل 


٠‏ - جهل و ناآ كاهى » مايه دلخوش شدن انسان به مظاهر زندكّى دنيايى و بى 





توجهى به ذكر خدا و عبادت او و مصالح نهفته در آن 

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو ا 81 

© - وجود خطر غافل شدن از ياد خدا » در كسب و كار و خريد و فروش 
و ابتغوا من فضل اللّه و اذكروا الله كثيدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 0-11-1079 

ه - رفاه و وفور نعمت ٠‏ زمينه ساز غفلت از ياد تحداوند 

لأسقينهم ماء غدقًا . .. و من يعرض عن ذكر ربّه 


مطرح شدن اعراض و غفلت از ياد خدا يس از ياد آورى رفاه و وفور نعمت در سايه ايمان و ديندارى تشانكر سقيقة باذ شده 


است. 

زمينه غفلت از غيرخدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع شرك عاهالات بهذا 

-١‏ لحظه هاى خطرآفرين سفر هاى دريايى » زمينه بروز كرايش انسان به خداى يككانه و رويكرد به او واز ياد بردن غير او 
و إذا مششكم الضرٌ فى البحر ضل من تدعون إلا إِيَاه 

زمينه غفلت از فطرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروم .م سم انا 











0 - رفاه و آسايش » زمينه ساز غفلت از فطرت توحيدى است . 
ثم إذا أذاقهم منه رحمه إذا فريق منهم بربّهم يشركون 
زمينه غفلت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١8-17ه- -فرقان‎ ١١ 


6 رفاه بسيار » زمينه ساز از ياد بردن خدا و غفلت 


از تعاليم قرآن 

و لكن متّعتهم وعاباءهم حتّى نسوا الذكر 

مقصود از <الذكر> در آيه شريفه» هم مى تواند ياد خدا باشد و هم قرآنْمْ زيرا <ذكر > يكى از نام هاى قرآن است. 
زمينه غفلت از مركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 78 - 8ع١1‏ دم 

“ - رفاه و آسايش ثموديان » زمينه غافل شدن آنان از مركك و كرفتار شدنشان به بى تقوايى و كناه 
ألاتتقون . .. أتتركون فى ما ههنا ءامنين 

زمينه غفلت از معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -عاديات -١٠9-1-ع‏ 


عاد 
إن الإنسن لربّه لكنود . .. أفلايعلم إذا بعثر ما فى القبور 

زمينه غفلت بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١8 91/- -اسراء‎ ٠ 

ه- هشدار خداوند به بنى اسرائيل » در غافل نشدن از آخرت يس از دستيابى به آرامش و حاكميت 
اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخره جئنا بكم لفيمًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكه وراك 2 1 شوعره 


معاد 


إن الإنسن لربّه لكنود . .. أفلايعلم إذا بعثر ما فى القبور 
زمينه غفلت سليمان(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاض حيرم 


#م اهم 
- سان ديدن سليمان (ع ) از اسب ها و علاقه شديد او به آنها » موجب غفلت او از ياد خدا كشت . 
إِنْى أحببت حب الخير عن ذكر ربّى حتّى توارت بالحجاب 


بوذاشكة ناد ده ميس :ينابي ديد كد امت كه حاف ون دمن :ذ كرارى > معنا <على > و <أحببت > به معناى 
غافل مادام زهان كه اهاب غروف كرد و ينان كه ايها ازالظرم يهان ديد 


زمينه غفلت قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد عا 82 مم 

“ - رفاه و آسايش ثموديان » زمينه غافل شدن آنان از مركك و كرفتار شدنشان به بى تقوايى و كناه 
ألاتتقون . .. أتتركون فى ما ههنا ءامنين 

زمينه غفلت متنعمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - ”18-8 م 

© - رفاهمندان و برخورداران از نعمت » در خطر غفلت از ياد خدا 
ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه 

قيد <إذا استويتم عليه >» مى تواند ناظر به نكته يادشده باشد. 
زمينه غفلت مرفهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - #ع 1 دم 


© - رفاهمندان و برخورداران از نعمت » در خطر غفلت از ياد خدا 





ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه 
قيد <إذا استويتم عليه >» مى تواند ناظر به نكته يادشده باشد. 
زمينه غفلت مؤمنان 


سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون - #م - و - ه 

ذاعمو متاق د عرض قفليةذ بادرحعن ا ار تحاط د لسعة دك نه امزال ىاولا 
أيّها الذين ءامنوا لاتلهكم أمولكم و لا أولدكم عن ذكر الله 

سرزنش غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراق .تم 

/اغفلت از ياد خداء امرى نكوهيده و نارواست . 

و لاتكن من الغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عحو ةك دم 

/- سرمستى و غفلت امرى بس زشت و مذموم » و روشن بينى صفتى بس والا و ارزشمند براى انسانها 
لعمركك إنهم لفى سكرتهم يعمهون 

سرزنش غفلت از آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان - سلا - لا" لا 


/ - علاقه به دنيا و توجّه به آبادانى حيات دنيوى » در صورت بى اعتنايى به امر آخرت و حيات اخروى » مورد نكوهش و 
محكوم در نكّاه وحى 


ِنَّ هؤلاء يحون العاجله و يذرون وراءهم يومًا ثقيلا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه درصدد نكوهش و محكوم كردن كسانى است كه تنها به دنيا دلبسته 


و آخرت رارها كرده اند. 








سرزنش غفلت از ارزشها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- احقاف - 828 - ١8‏ م١‏ 

. غوطهورى در غفلت و هدايت نيافتن به ارزش هاء با كذشت جهل سال از عمر انسان » نكوهيده و توجيه نايذير است‎ -١ 


حتى إذا بلغ أشدّه و بلغ أربعين سنه قال ربٌ 


اووعني 


خداوند سن جهل سالكّى را به عنوان مرحله كمال و توجه به نعمت ها و تلاش براى تزكيه معرفى كرده است. از اين مطلب 
استفاده مى شود كه انسانء تا قبل از رسيدن به جهل سالككى به دليل جوانى و خامى جه بسا كرفتار غفلت شود ولى جون از 


جهل سالكى كذشتء ديكر مجالى براى توجيه نخواهد داشت. 

سرزنش غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امياد ا اكد 

5 عقلة ازعاة هدا دز ا ركام عاقة ( سيكديو 0 امرى تكوهيةة ونارواسة: 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 


عبارت <أن يذكر فيهااسمه > بيانكر اين است كه: دليل ناروا بودن وستمكار شمردن بازدارند كان مردم از حضور در 
مساجدء ياد نشدن نام خداست. بنابراين جمله <من أظلم ...> شامل كسانى كه در جايكاههاى عبادت از ياد خدا غافلند نيز 


مين شود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه - 8-9" 


#بوية هرا انحدلسكسك جه عو يساوتداة و مدعالو تاداس وؤاف كا رط و سكع و موق كدنابد ففلض هذا 


ورسول و جهاد در راه خدا شود . 
قل إن كان ءاباؤكم . .. و أموال اقترفتموها و تجره تخشون كسادها و مسكن ... أحب إلى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 نجم - 8 - .ع اع 


ع - زندكى آكنده از خنده و سرخوشى و به دور از اندوه معنوى » مورد نكوهش الهى 











ا 
وتضحكون و لاتبكون 

سرزنش غفلت از فرجام اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعاف راك ع 11 مك2 

© - غفلت از فرجام اخروى و لحظه برملا شدن اسرار آدمى » شكفت آور و حالتى نكوهيده است . 
أفلايعلم إذا . .. و حصّل ما فى الصدور 


مفعول <أفلايعلم > يا محذوف است, يعنى: <أفلايعلم مآله؟> و يا كلمه <إذا > از ظرفيه خارج شده و مفعول به قرار كرفته 


است, يعنى: <أفلايعلم وقت . .. تحصيل ما فى الصدور؟>. در اين صورت مرادء توبيخ بر غفلت از حوادث آن زمان است. 
سرزنش غفلت از فقرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-١8-8960 يلك‎ ٠ 


" - مدعيان دروغين انفاق . خاكك نشينان را در سال هاى قحطى » كرسنه ر ها كرده » از مصرف ثروت خود براى سير كردن 


آنان دريغ ميورزند . 

يقول أهلكت ملاً . .. فلااقتحم العقبه ... أو مسكينًا ذا متربه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد-1/-1١1/- ماعون‎ ٠ 


ع - مضايقه كردن نما زكزاران غافل و رياكار » از عاريه دادن لوازم زندكى خود به نيازمندان » نكوهيده تراز يتيم آزارى و 


بى توججهى به فقيران است . 
الذى يدع اليتيم . .. و لايحض ... فويل للمصلين . الذين ... و يمنعون الماعون 


نان كدير افوس اسيل 15 زو اجات ارجات كنات البدك كتعواي الهو أر ا كد نب كردا وال لخر فاو 








تغيير سياق» نشانكر تفاوت درجه آن با دو وصف قبل است. بنابراين وصفى كه در اين آيه. 


از ويزكى هاى همان <مصلَين > شمرده شده استء نارواتر از اوصافى است كه در آيه دوم و سوم آمده بود. 
سرزنش غفلت از قدرت بيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#الح ون ييه ست 

دن تركفين نهاقدرك يان وابزان انو غقلكةاز وا تك انها يه خداونده شكنت اوواو سروت بان ات.. 
ألم نجعل له . .. و لسانًا و شفتين 

سرزنش غفلت از محمد (ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع روك ا 


#نونة ها كلتك لعو ينا وتداة ويه ساو مقا 37 داس نوراف كا سكو شبكن در مو كما «اغفلق: تكد 


سول و لجهاة كو راف خدا كود 

قل إن كان ءاباؤكم . .. و أموال اقترفتموها و تجره تخشون كسادها و مسكن ... أحب إلى 
سرزنش غفلت از مساكين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 يلك - .5-1-9 


" - مدعيان دروغين انفاق » خاكك نشينان را در سال هاى قحطى » كرسنه ر ها كرده » از مصرف ثروت خود براى سير كردن 


آنان دريغ ميورزند . 

يقول أهلكت ملاً . .. فلااقتحم العقبه ... أو مسكينًا ذا متربه 
سرزنش غفلت از معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اكاديات د ود 











٠. .)+‏ 000 هاى آن 
لزوم شناخت ويزكّى هاى معاد و غافل نبودن از خطر 
١‏ - لزوم ِ 
أفلايعلم 


ظهار شكفتى از جهل انسان» 
1 يفه» <انكار تعجبى > است و بر اظهار شكّفتى از - 
ستفهام در ايه شريفه» ج 
استفهام در أب 


وال داوف 
سرزنش غفلت از نعمتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان با ور 

ادي لوكين مه لقم ناي #"غفلت ]إن والتتكن ان 'بدخداوندشكقت اور وهلامة بأ ناست. 
ألم نجعل له عينين 

استفهام در < ألم نجعل . ..>. براى تعجب و كرفتن اقرار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادان سيراه داه 

© - شناخت راه هاى نيكك و بد » نعمتى الهى و غفلت از آن » شككفت آور و ملامت بار است . 
ألم نجعل . .. و هدينه النجدين 

سرزنش غفلت ثروتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 2ق 


عاعشا ثروتمندان به نياز هاى خويشاوندان يتيم خود » دور از انتظار و نكوهيده تراز بى توجهى آنان به ديكر 


نيازمندان است . 

تقول أهلكت انالا بدا .يتينما ذا مقرية 
شكفتى غفلت از فرجام اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م-1١-51٠١- -عاديات‎ ٠ 








© - غفلت از فرجام اخروى و لحظه برملا شدن اسرار آدمى » شكفت آور و حالتى نكوهيده است . 


مفعول <أفلايعلم > يا محذوف است, يعنى: <أفلايعلم مآله؟> و يا كلمه <إذا > از ظرفيه خارج شده و مفعول به قرار كرفته 


است, يعنى: <أفلايعلم وقت . .. تحصيل ما فى الصدور؟>>. در اين صورت مراد» توبيخ بر غفلت از حوادث آن زمان است. 
شكفتى غفلت از قدرت بيان 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الت لل دما رقت ]1 

لاد وكين داقدرك يات وابزان اناو :عملت داز واستكى انهاه عداؤتدء شكفت: اوواو سرزيش بان ايت .. 
ألم نجعل له . .. و لسانًا و شفتين 

شكفتى غفلت از نعمتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

ادي لوكين مه لقم يناري #"غفلت إن والتتكن ان "بدخداوندفكقت ازور وملامة با ناست. 
ألم نجعل له عينين 

استفهام در < ألم نجعل . ..>. براى تعجب و كرفتن اقرار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#الت لل ديو حب اندع 

- شناخت راه هاى نيكك و بد » نعمتى الهى و غفلت از آن » شكفت آور و ملامت بار است . 
ألم نجعل . .. و هدينه النجدين 

ظلم غفات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وب وك لد ايم 

. خدافراموشى و روى كرداندن از ياد او» ظلم و ستم آدمى بر خويشتن است‎ - ٠“ 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. إذ ظلمتم 


از ارتباط آيه شريفه با جمله <و من يعش عن ذكر الرحمان. ...> استفاده مى شود كه اعراض از ياد خداء ظلم بر خويشتن 











شب 
ظلم غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1-زمر- وم اهدع 


- ناسياسى و ناديده كرفتن نقش خداوند در برخوردارى از نعمت هاء ظلم است 





والذين ظلموا من هؤلاء 

توصيف مرفهان ناسياس به ستمكّران» حاكى از مطلب ياد شده است. 
عوامل رفع غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا داوكان دعم 2م 

#ادانققن بلا ها دربيروق مدن انسان + از غفلت و باز كشت يه سؤئ خداؤنذ 
وكناة اكت عا العدات: امو مون 

عوامل طبيعى و غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس ا الوا ساعن 

. تداركك اسباب نبايد موجب غفلت آدمى از حاكميت مطلق خدا شود‎ ١ 
ادخلوا قن أبوب متقرقة :و.ما أطنى نك من ال من شيئء إن النحكم إلا لله‎ 


يعقوب(ع) يس از تدبيرش در جهت جلو كيرى از حادثه ناكوار براى فرزندانشء بيان مى دارد كه: با اين همه نمى توانم از 
مقدرات الهى جلوكيرى كنم ,م زيرا حكم و فرمان تنها از آنٍ خداوند است ,م يعنى؛ بايد توجه داشت كه اسباب و علتها در 
دايره حكومت و خواست الهى عمل مى كنند. 


عوامل غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 1١9-58‏ -؟١‏ 

#الشوء اكه دقتهان مرق از قات دض نيراك اعفان مؤهان 


ها انتم اولاء تحبونكم و لا يحبونكم . .. و اذا لقوكم قالوا امنا 





بناير اينكه محبت مؤمنان به كافران» معلول تظاهر آنان به ايمان (امنا) باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام -ع -ع9-ع 


© مغرور شدن به داراييها و توهم برخوردارى از شفاعت از سوى معبودهاى خيالى از عوامل غفلت انسان و دورى اواز 
واقعيتهاست. 


و تركتم 





ما خولنكم وراء ظهوركم و ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم 
روى سخن آيه با مشركان و حكايت حال آنان يس از مركك استء جمله هاى <و تركتم . .. > و <ما نرى ... > بيان دو 
عامل عمده كمراهى و سوء عاقبت مشركان است كه يكى از آنها مغرور شدن به دنيا و ديككرى توهم برخوردارى از شفاعت از 


سوى معبودهاى خويش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8د افراق د لابوةد؟ 


؟ خداوند تكذيب كنند كان انبياى بيشين رااز سختى هاى بيدا ركننده رهانيد و زندكى آنان را به رفاه و آسايش خام كننده 


تبديل كرد . 

أخذنا أهلها بالبأساء . .. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١8-1١1-م‏ 

8- دنيا كرايى » عامل غفلت انسان از حقايق بايسته و دانستنى 

ذلك بأنهم استحبوا الحيوه الدنيا على الأخره . .. و أولتكك هم الغفلون 


در آيه شريفه. مفعول و متعلق <غافلون> ذكر نشده است, يعنى» بيان نشده كه كافران دنياكرا نسبت به جه جيز غفلت دارئد. 


بنابراين عدم ذكرء دليل اين است كه دنياكرايى» عامل غفلت انسان از هر نوع حقايق دانستنى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 198 7-1709 

؟ - غوطهورى مجرمان در كناه و تباهى » مايه غفلت آنان از عذاب الهى 

فيأتيهم بغته و هم لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 











4 - مردم بى بهره از تعاليم ييامبران و اديان 


الهى » مردمى غافل و بى خبراند . 

كنار قوقاما اندونانافع قن عون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 زمر -وم-_لا؟ ل 

- انسان » بدون وحى و الهام الهى » غرق در انواع غفلت ها و بى خبرى ها است . 
و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كلّ مثل لعلهم يتذكرون 


برداشت ياد شده از تعبير <يتذكرون> به دست مى يدم زيرا تذكر و بيدارباش در جايى به كار مى رود كه در مقابل آن» 


غفلت و بى خبرى وجود داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كن 


؟ - ناآ كاهى از مشيت و تقدير خداوند در رزق و روزى انسان هاء سبب انتساب نعمت ها و برخوردارى ها به دانش بشرى 


ادك 
قال إِنّما أوتيته على علم . .. أَوَلم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء و يقدر 


كردن نعمت ها به دانش بشرى از سوى انسان ها حكايت كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١ -2ه1١- -ذاريات‎ 

* - غفلت از ارزش هاء معلول غرق شدن در كرداب يندار ها و تمنيات نفسانى است . * 
الخرّصون . الذين هم فى غمره ساهون 


از ارتباط <فى غمره> با <ساهون> ممكن اسث جنين استفاده شود كه انسان» زمانى كرفتار غفلت و حق ستيزى مى شود 


كه دل مشغولى هاى دنيا و حفره هاى 





جاه و مال و شهوتء. او را در خود فرو برده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-09 - حشر‎ - 

* . احساس اقتدار و ايمنى از آسيب دشمن » زمينه ساز غفلت و كم تقوايى است‎ - ١ 
رأنها الذا هوا تقو اللديق التفظر بو اتقو الله‎ 


در آيات ييشين خداوند به مؤمنان اطمينان داد كه كافران يهود ازاين يسء تاب رويارويى مستقيم نخواهند داشت و منافقان 
هم كارى از ييش نخواهند بردمٌ ولى يس از آن اطمينان بخشىء اكنون توصيه به تقوا كرده است. كُويى كه احساس ايمنى» 


زمينه غفلت را فراهم مى آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو حوق تؤاا عه 

ع - خدافراموشى انسان » عامل غفلت او از سعادت و حقايق وجودى خويش 
و لاتكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكاثر - 15-187 دع 

* - زيارت اهل قبور براى تفاخر بر ديكران » نايسند و مايه غفلت از اهداف اصلى نعمت ها است . 
ألهيكم . .. حتّى زرتم المقابر 

عوامل غفلت از آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - ٠7-8‏ 

7 اشتغال به دنيا و سركرم شدن به آنء انسان را از آخرت باز مى دارد. 


وما الحو اللنا الأالعك :و لهو واللذان الأشره حير للك يق بتقوة 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروم #0 لام 


* - سطحى نككرى و 





ظاهربينى نسبت به زندكى دنيا» در غفلت از آخرت » نقش دارهد . 


يعلمون ظهرًا من الحيوه الدنيا و هم عن الأخره هم غفلون 


مرجع ضمير <هم > وازه <النان >> يا'وضت سطحي يكرى درباره دنيا است. آوردن وصفى ديكر (غفلت از آخرت) يس از 


صفت سطحى نككرىء با تكرار ضمير <هم > مى تواند اشعارى به حقيقت ياد شده باشد. 
غوان فلت لهذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا- 7.2 دع 

* غفلت از ياد خدا و رويكردانى از يرستش او »ء برخاسته از خودبزركك بينى است . 


و لاتكن من الغفلين. إن الذين عند ربكك لايستكبرون عن عبادته 


نهى أن غفلت و سس نان اين معنا كه مقريان ذ ركاه دا ذز يراب او تكرئ تميوزرئل» تانكر اين انك كه غفلت كردن از ياد 


خدا در حقيقت تكبر كردن در برابر اوست ويا ريشه در تكبر و خودبزركك بينى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح روشق حال لاحاياة داع 

. تداركك اسباب نبايد موجب غفلت آدمى از حاكميت مطلق خدا شود‎ ١ 


ادخلوا من أبوب متفرقه و ما أغنى عنكم من الله من شىء إن الحكم إلا لله 


يعقوب(ع) يس از تدبيرش در جهت جلو كيرى از حادثه ناكوار براى فرزندانشء بيان مى دارد كه: با اين همه نمى توانم از 
مقدرات الهى جلوكيرى كنم ,م زيرا حكم و فرمان تنها از آنٍ خداوند است ,م يعنى؛ بايد توجه داشت كه اسباب و علتها در 


دايره حكومت و خواست الهى عمل مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - لقمان 


1 
١8‏ -زندكى دنياء فريبنده و مايه غفلت انسان از خدا و قيامت است . 

اثَقوا ركم و اخشوا يومًا . .. فلاتغرَنكم الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - زخرف “ع عم د ولع 

سكن للاتجئللات ولد كن دنيانق عامل زوق كردات اناه خا اس 
و إن كل ذلكك لما متع الحيوه الدنيا . .. و من يعش عن ذكرالرحمن 


٠‏ - < عن أميرالمؤمنين (ع ) : من تصدّى بالإ-ثم أعشى عن ذكر الله تعالى و من ترك الأخذ عمّن أمر الله بطاعته قتيض له 
شيطاناً فهو له قرين م 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده: هر كس مرتكب كناه شود از ياد خدا روى كردان شده و كوردل مى كردد و كسى كه تركك 
كند كرفتن [معارف دين] رااز كسى كه خداوند اطاعت او را فرمان داده است», خداوند شيطانى را براى او قرار مى هد كه 


همدم او خواهد بود>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 حديد - لان - ١8‏ - ما 

- شيطان » همواره درصدد فريب دادن انسان و غافل كردن او از خداوند است . 
وغرّكم بالله الغرور 


توصيف شيطان به <غرور»>» نشان دهنده آن است كه فريب كارىء با ذات شيطان درهم آميخته و عجين شده است و او 


همواره در يى آن است كه انسان راء از ياد خداوند غافل كرداند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- مجادله - 1١9-08‏ -ع١‏ 


؟ - شيطان » در صورت جيره شدن بر انسان » خدا 


رااز ياد او مى برد. 

فأنسهم ذكر الله 

؟ - فراموش شدن خدا در زندكى منافقان » نتيجه استيلاى شيطان بر آنان 
استحوذ عليهم الشيطن فأنسهم ذكر الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون - م - و - ع 

#دغقلت و از هاندن از باد خداوتد #تطبعة:دلسته شدن هتفال و اولاد 
اليك مركم و لولعم 


<إلهاء > (مصدر <تلهكم >) به معناى مشغول و سركرم كردن است. نسبت دادن < إلهاء > به <اموال واولاد >> كوياى 


مطلب ياد شده است. كفتنى است كه لازمه مشغول كردن به خود, ايجاد غفلت از ياد خدا مى باشد. 
عوامل غفلت از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-5-411١ - -انبياء‎ ١ 

-٠‏ سركرمى انسان به دنيا » عامل بى توجهى به وحى و دين الهى 

ما يأتيهم من ذكر . .. و هم يلعبون 


جمله <و هم يلعبون> حال براى ضمير فاعلى <استمعوه > و بيانكر وضعيت مشركان و مردم حق كريز است. اين وضعيت 
مى تواند در حق كريزى و بى اعتنايى به ييام هاى الهى مؤثر باشد. كفتنى است جمله <لاهيه قلوبهم > در صدر آيه بعد كه 


حال براى مبتدا در جمله <و هم يلعبون > است همين برداشت را تأييد مى كند. 
عوامل غفلت از قدرت خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١2-1١8-8١- -فصلت‎ 1 





8 - لجاجت و عناد » عامل استكبار و غفلت از قدرت نامحدود الهى « 
فاستكبروا فى الأرض . .. و كانوا بأيتنا يبجحدون 


جنانجه جمله <و كانوا بآياتنا يجحدون > به منزله تعليل براى 


استكبار و عدم توجه قوم عاد» نسبت به قدرت نامحدود خداوند باشد» مطلب ياد شده قابل استفاده است. 
عوامل غفلت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-74-1780 - -فرقان‎ ١ 

١‏ دوستى و نزديكى با افراد ناباب » عامل غفلت و دورى از تعاليم بيداركر قرآن 

لقذا ملي هق الذ كر بط بعاد 


مقصود از <الذكر > به قرينه آيه بعد كه از مهجور شدن قرآن و فراموش شدن آن در ميان جامعه سخن مى كويد و نيز به اين 
دليل كه يكى از نام هاى قرآن» <ذكر> استء قرآن مى باشد. 


عوامل غفلت از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١علو -لقمان - ١م سم‎ ١ 

. زندكى دنيا » فريبنده و مايه غفلت انسان از خدا و قيامت است‎ - ١8 

اثَقوا رتكم و اخشوا يومًا . .. فلاتغرّنُكم الحيوه الدنيا 

4 - رحمانيت خدا » مورد سوء استفاده اغواكنند كان » در غافل ساختن انسان از قيامت و كيفر أعمال است . 
و لايغرَنّكم باللّه الغرور 


5 كدو عد الل سي قدو امات كاين انلكف كد تسطا نو انه نوصرة فركفاه انناية وله فك عن اوور 1 


اوصاف اوء همانند رحمانيت و يا غفاريت» جه بسا انسان را مغرور كند. 
غوامل غفلت رياه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سكوك تام دوم 


فلك او معاة ةق ترديد در ذه معلول :ل يستكي ع يد ددن لط 











نا كر متك مالي فالنها أعلق “فيد هده ارد 


. وما أَظنٌ الساعه قائمه 

عوامل غفلت از وحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسك وان 

-٠‏ سركرمى انسان به دنيا » عامل بى توجهى به وحى و دين الهى 
ما يأتيهم من ذكر . .. و هم يلعبون 


جمله <و هم يلعبون> حال براى ضمير فاعلى <استمعوه > و بيانكر وضعيت مشركان و مردم حق كريز است. اين وضعيت 
مى تواند در حق كريزى و بى اعتنايى به ييام هاى الهى مؤثر باشد. كفتنى است جمله <لاهيه قلوبهم > در صدر آيه بعد كه 


حال براى مبتدا در جمله <و هم يلعبون > است همين برداشت را تأييد مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١م-1١ا9ل-*ع79”-‎ ىروش-1١‎ 

- غفلت از قيامت و دور ينداشتن آن » از موانع مهم بى توجهى انسان به حقايق وحى و قوانين الهى 
اللّه الذى أنزل الكتب . .. و ما يدريكك لعل الساعه 

ازاين كه در مسأله قيامت» امكان نزديكك بودن آن تخصيص به ذكر يافته» اهميت آن استفاده مى شود. 
عوامل غفلت از وعده هاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١-8١ - -ذاريات‎ 

” - انسان اسير شده در كرداب كفر و لجاجت » كرفتار يندا ركرايى و غافل از وعده هاى حق الهى 
الخرّصون. الذين هم فى غمره ساهون 

از ارتباط <خرّاصون> با <غمره > و <ساهون> مطلب بالا استفاده مى شود. 


عوامل غفلت اهل مكه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انس الا م 


"- برخوردارى از 





نعمت هاى دنيايى همراه با عمر طولانى » موجب غرور و غفلت مردم مكه و يدران آنان كرديده بود . 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين استتك كه <هؤلاء.ء > اشاره به حاضرين در اذهان مخاطبان (مردم مكه) باشدمٌ همان طور كه 


مشاراليه در سيارى از آيات نازل شده در مكه» مردم آن سرزمين هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 قصص -8م7 عع و 


- بى بهره بودن مردم سرزمين مكه از تعليمات آسمانى » عامل عقب ماندكى آنان و فراكير شدن غفلت و بى خبرى در ميان 
نيا 


لتنذر قومًا ما أتيهم من نذير من قبلكك لعلّهم يتذ كرون 

عوامل غفلت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عبس ١م -لا”‎ ٠ 

. كرفتارى هاى هر كس در قيامت » جايى براى رسيد كى او به ديكران باقى نككذاشته , او را به خود مشغول خواهد ساخت‎ - ١ 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه‎ 


به هر امرى از امور <شأن > كفته مى شود (قاموس), جز اين كه سياق آيه شريفه دلالت بر عظمت شأن مورد نظر دارد. فعل 
معناق ير شدن فضت ها انبسك ز به كوقة:ائ كه يراق كار:ديكر انان تهنا اكتغا به بان وضعيت مرواث ا كلمه <امرىء >. به 


غوانل غدل اق 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-17١ -40- بروج‎ 

ه - احاطه تكذيب كرى بر انديشه كافران » موجب احاطه غافلكيرانه عذاب الهى بر آنان است . 
فى تكذيب . و الله من ورائهم محيط 


ند حفن كندب >> إخائله تكديي كرس يز كافزاق #لالقة دارد رو جيله 3 الله . .«سحيط»» كافر ا تؤزانية إتحافله خداودن 


تهديد كرده است:ْ كه حاصل آن بسته بودن راه فرار از عذاب فراكير است. 
عوامل غفلت منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله -9-208١1-ع‏ 

؟ -فراموش شدن خدا در زندكى منافقان » نتيجه استيلاى شيطان بر آنان 

استحوذ عليهم الشيطن فأنسهم ذكر الله 

عَيْلك ابليين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -١؟-غا-م‏ 

8 - ابليس » در مقايسه ميان شخصيت خود و آدم (ع ) » روح الهى موجود در آفرينش آدم را ناديده كرفت . 
فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين . ..قال أنا خير منه خلقتنى من نار 
غفلت اخروى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-فصلت‏ اع -مع-١‏ 


؟ - غفلت و فراموشى مشركان از معبود هاى خويش . در مواجهه با واقعيت هاى سهمكين قيامت 








وضل عنهم ما كانوا 
بناير اين كه <ضل عنهم > اشاره به اين باشد كه صحنه قيامت آن جنان براى مشركان وحشتناك و دهشت آور است كه 


خاطره بت ها از نظرشان محو و نابود خواهدشد. 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

ه-انعام -ع - مم - ١07‏ 

١‏ آدمى در دنيا از حقيقت اعمال خود و بازتابهاى آن غافل است. 

ثم يبتكم بما كنتم تعملون 

غفلت از آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون و كن 

كروهى :از السان ها يه زند كن "دنا ذل خوشن مى كنتدو از سراق آخرت غافل "من مانتك: . 
فرحوا بالحيوه الدنيا و ما الحيوه الدنيا فى الأخره إلا متع 


بيان ناجيزى دنيا در قياس با آخرت » يس از مذمّت كروهى كه به دنيا دل خوش كرده اند (فرحوا بالحيوه الدنيا) » مى رساند 


كه مراد از آن كروه » مردمى هستند كه آخرت را نيذيرفته ويا از آن غفلت كرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم-0”#-0ا-” 

كيك لان ها سسحهاة واسين كان ركسو أذ [واغافل انل 

و لكنّ أكثر الناس . .. و هم عن الأخره هم غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق-0.ه-؟5-١‏ 

١‏ انسان در دنيا » كرفتار غفلت و بى خبرى نسبت به حقايق اخروى 

لقد كنت فى غفله من هذا 


غفلت از آيات خدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاج ورتين ب اد وناو 

9 همواره مردم بسيارى از آيات و نشانه هاى خداوند و سركذشت يندآ موز اقوام ييشين » در غفلت هستند . 
لتكون لمن خلفكك ءايه و إن كثيراً من الناس عن ءايتنا لغفلون 


عفلتة از اتعاطه 





خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 80 - ١1م‏ 

" - كافران » از سيطره خداوند بر آنها غافل اند . 
و الله من ورائهم محيط 


<من وراء > (از يشت سر)» كنايه از غافلكيرانه بودن است, همان كونه كه دشمن براى هجوم غافلكيرانه» از يشت سر حمله 


غفلت از اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - 8ع - 0-15 

د - تحليل متخلفان درباره سفر حديبيه و بى فرجام بودن آن » متّكى بر محاسبات بشرى و ناديده كرفتن اراده الهى 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبدًا 


ديدندمْ غافل از اين كه دعوت يبامبر(ص) به بن بست نخواهد رسيد و حمايت الهى از آن حضرت دريغ نخواهد شد. 
غفلت از امتحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر - وم- "1١8‏ 

- غفلت از آزمايش بودن فقر » زمينه ساز ييدايش تحليل هاى نادرست درباره عوامل آن 

و أما إذا ما ابتليه . .. فيقول ربّى أهنن 

عَفلف ان" انيكانهاق ذا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- فجر - 1١18-9‏ -/ 
- غفلت از آزمايش بودن نعمت هاء مايه خطا در تحليل عوامل يبشرفت هاى اقتصادى 
ابتليه ربّه . .. فيقول ربّى أكرمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و#اداوكر عوريك ١‏ 








- غفلت از امتحان هاى الهى , مايه تركك يتيم نوازى و بى اعتنايى به مسكينان و تصاحب ميراث ديكران و دلبستكى به ثروت 


است . 

ابتليه . .. كلا بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحضّون ... و تأكلون التراث ... و تحبٌ 
غفلت از انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 18 دع 

* فرعونيان با غفلت از انتقام كيرى خداوند » آيات او را تكذيب كردند . 
بأنهم كذبوا بايتنا و كانوا عنها غفلين 


برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير <عنها > به <نقمت > (بركرفته شده از <انتقمنا>) بركردد و جمله حو كانوا. .. 


خواهد بود. 

غفلت از بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعون باو 0 


- توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس به خاطر نينديشيدن به نعمت بهشت » بيم نداشتن از مقام يرورد كار و تكذيب 


دقاف اد 
و لمن خاف مقام ربّه جتان . فبأىٌ عالآء ربكما تكذّبان 

لحن توبيخى آيه شريفه و تقابل تكذيب كران با بيم دارندكان از مقام يروردكارء بيانكر مطلب ياد شده است. 
غفلت از بى احترامى با محمد(اص) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1- حجرات  884-‏ ”4 
4 عدم توجه برخى از مؤمنان » به آثار ويرانكر رعايت نكردن حرمت يبامبر (ص ) 


أنتم لاتشعرون 

از تكرار نهى در آيه شريفه» مطلب بالا قابل برداشت است. 

غفلت از بى نظيرى خالق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -110-18-م 

- بى توجهى به غير قابل قياس بودن خالق با غير خالق . مذموم و نايسند است . 
أفمن يخلق كمن لايخلق أفلاتذ كرون 

قنك ذافن الور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا هيه د وود نأ 


خلق در قيامت و كيفر و ياداش الهى در آن 


سنفرغ لكم أيه التقلان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 

استفهام در <فبأَىٌ الآء > توبيخى است و تثنيه آمدن <كما > و <تكدّبان> به خاطر توجه خطاب به جن و انس است. 
غفلت از تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 قر كاءوك اوج 

- غفلت از ييام هاى عبرت آموز ييامبران و تاريخ » دور نمايه كرايش به كفر 

فهل من مدّكر 


از اين كه خداوند» كف رييشكَان رابه هشبارى واببدازى فراخواهتده اسث استقاده مى شود كه مشكل. اضلى كافران در غفلث 


امشاق اسك 








غفلت از تعاليم انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عه- ١الهم-‏ ل 

- غفلت از ييام هاى عبرت آموز ييامبران و تاريخ » دور نمايه كرايش به كفر 
فهل من مدّكر 


ازاين كه خداوند» كفرييشكان را به هشيارى و بيدارى فراخواهنده است, استفاده مى شود كه مشكل اصلى كافران در 





غفلت ايشان است. 

غفلت از تعاليم قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عكري دو ا 

7- برخى مردم » از ييام اصلى ماجراى اصحاب كهف » غفلت كرده و به ابعاد فرعى و كم فائده آن مى يردازند . 
سيقولون ثلثه . .. قل ربّى أعلم بعدتهم 

غفلت از توحيد ربوبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوا دياك وو 


الي 

الذى خلق السموت و الأرض . .. ذلكم اللّه ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 

غفلت از حسابرسى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1غ 5 1ك 

. انسان ها از حسابرسى قيامت در عين نزديكك بودن آن در غفلت شديد به سر مى برند‎ -١ 
اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون‎ 


كلمه <فى > در <فى غفله > براى ظرفيت مجازى است و دلالت بر شدتٍ وصف مى كند,م يعنى» غفلت مردم از حسابرسى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مويو و دا 











خلق در قيامت و كيفر و ياداش الهى در آن 
سنفرغ لكم أيه التقلان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 


استفهام در <فبأىٌ ءالآء > توبيخى است و تثنيه آمدن 


<كما > و <تكدّبان> به خاطر توجه خطاب به جن و انس است. 
غفلت از حسابرسى عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا د 

* - غفلت از محاسبه اعمال » زمينه ساز فراموشى از ياد خداوند * 

أنه الذانى اموا “بردو سنطر إن اللسهير يها دون ولا كرا كالندية أن 
برداشت ياد شده؛ بدان احتمال است كه تقدم <و لتنظر. .. > بر <و لاتكونوا كالذين...> نظر به تقدم رتبى داشته باشد. 
غفلت از حسرت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-884-194- -مريم‎ ٠ 

4- باور نداشتن قيامت و غفلت از حسرت باربودن آن ستم كرى است . 
لكن الظلمون . .. هم فى غفله و هم لايؤمنون 

غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لووك 821 

؟١‏ غفلت از خداوند و كم به ياد او بودن » از صفات منافقان 

و لايذكرون الله إلا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سائلع ذ قاب انور 


قابيل » فاقد ترس از خداوند و غافل از ربوبيت كسترده او 











الى حافت اللشورت العلمية 


جون خداترسى هابيل مانع از اقدام به قتل شده؛ معلوم مى شود قابيل به دليل تصميمش بر برادر كشىء هيج ترسى از خدا در 


دل نداشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- ٠7-5١8‏ 

/اغفلت از ياد خداء امرى نكوهيده و نارواست . 
و لاتكن من الغفلين 


- سوره - آيه - فيش 

4-98-1١8- -كهف‎ ٠ 

9- ييامبر ( ص ) » در معرض فراموشى و تركك ذكر خدا در سخن خويش است . * 
واذكر ربك إذا نسيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 6 

0"- غفلت از ياد خداء كيفر الهى براى دنياكرايان دل بسته به جلوه هاى مادّى است . 
تريد زينه الحيوه الدنيا و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 


توصيف دنيازد كان به كسانى كه قلب شان از ياد خدا غافل استء» كوياى ارتباط غفلت قلب با دنيازدكى است و اسناد اغفال 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اودؤرقاق سوك ادع 


* معبود هاى مشركان در ياسخ به سؤال خداوند در قيامت » عامل انحراف و كمراهى مشركان راء برخوردارى آنان و 


يدرانشان از رفاه بسيار و از ياد بردن خدا خواهند دانست . 
و لكن مّعتهم وءاباءهم حتّى نسوا الذكر 


<لكن > كه در استدراك به كار مى رود در آيه شريفه براى رد اين اتهام است كه معبودها در كمراهى مشركان مؤثر بودند 
ونيز براى بيان علت هاى واقعى اين انحراف است كه در اين آيه» به دو عامل اشاره شده است: ١‏ رفاه (كه موجب فراموشى 
خدا است) (متّعتهم. ألد 8 عرفا هلد كك بان انان و كانو 1 كو ها ورا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فاعض عدت اسه 


© - سان ديدن سليمان (ع ) از 











اسب ها و علاقه شديد او به آنها. موجب غفلت اواز ياد خدا كشت . 
إل اأخمفعيثة الشرعن ذ كررضى ححتى 'توازت اللحجات 


بوذاشتك ناد أده ميس نين ارين يد ك: النت كه حاف ون من :ذ كرارق © ناسنا <على > و <أحببت > به معناى 
غافل مادم رمن كه فاب غروف كرد و ينان كه ايها ازالظرم يهان ديد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- ةم داوع - وللا١‏ 

. برخوردارى از آسودكى ها و نعمت ها به همراه غفلت از ياد خدا و ناشكرى » محنت زا و بلاآفرين است‎ - ١ 
إذا خؤلية تعمه متاقال إِثما أوتيته على علم بل هئ نه‎ 


يكن از سوارة كازية عدنصه > معنت وابل اسنيكتر يزداشتة «الادسقى بر اجو معنا استت اولي ساس من وان كفت: 
برخووذارق ان اسود كن فق تعمتت هتاء نه همراه اين تضور كه انها ناشى آل دائفن شترض است ثهالطت: الهى كه تنها برائى مشر 


9 - بيشتر انسان ها از منشأ اصلى نعمت ها و آسودكى ها ( خدايى بودن آنها ) و مقدار تأثير دانش بشرى 


در يديد آمدن آنهاء بى خبر و ناآ كاه اند . 


قال إِنْما أوتيته على علم بل هى فتنه و لكنّ أكثرهم لايعلمون 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه متعلق علم در <لايعلمون >» مطلبى باشد كه از جمله <قال إِنّما أوتيته. .. > 


استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و2 


١‏ -دادن نقش اصلى به دانش و تلاش بشرى در برخوردارى از آسودكى ها و نعمت ها و ناديده كرفتن نقش خداوند در 


عرصه زند كَى » تفكر همه مرفهان و برخورداران در طول تاريخ 
قال إِنّما أوتيته على علم . .. قد قالها الذين من قبلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعم م ا 

© - رفاهمندان و برخورداران از نعمت » در خطر غفلت از ياد خدا 
ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه 

قيد <إذا استويتم عليه >» مى تواند ناظر به نكته يادشده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

؟- منافق » كرفتار خوش خيالى و غافل از كمين خداوند 

أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغنهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوق وا ا 


-انسان » همواره در معرض لغزش و غفلت از خدا و فرونهادن مسؤوليت ها * 








لكل أوَاب حفيظ 


وازه <أوّاب > در جايى صادق است كه فردء كرفتار نوعى غفلت و لغزش شود و يا در معرض جنين مشكلى قرار داشته باشد 


و نيازمند به آن باشد كه خويش 


رادر مسير توجه به خداء حفظ كرده يا بدان مسير متوجه سازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟*م -55 -” 

- اعراض از ياد خدا و دنيامدارى » دو يديده به هم ييوسته و تفكيكك نايذير 
اا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/ان - 18 - ولع١‏ 

1ك تناففان : الزبفعه دثنااق غافل [و دا ويد 

و غرّكم باللّه الغرور 


در صورتى كه مراد از <الغرور> دنيا باشد» مقصود اين خواهد بود كه مظاهر دنيا (مال» جاه» مقام و. ..) شما را فريب داده و 


از خدا غافلتان كرده است. 


9 - آرزوى ناكامى براى جامعه ايمانى » ترديد در باور هاى دينى » فريفتكى به آرزو هاى باطل و مظاهر دنيا و غفلت از 


خداوند , از اوصاف منافقان وو از نشانه هاى نفاق 
وغرّكم باللّه الغرور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 مجادله سوؤرو والاسام 

" - منافقان » غافل از ياد خدا و بيكانه با آن 
فأنسهم ذكر الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 قلم لمع-م5؟-عم 


* - سرزنش شدن باغداران يمنى از سوى برادر خردمند و معتدل خود . به سبب فراموش كردن ياد خدا و محروم ساختن 











مستمندان از محصولات باغ 

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 

مطلب ياد شده. با توجه به اين نكته است كه همزه در < ألم > براى استفهام توبيخى است. 
غفلت از خويشاوندان يتيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 


ارون لاب سب ع 


عاعشا ثروتمندان به نياز هاى خويشاوندان يتيم خود » دور از انتظار و نكوهيده تراز بى توجهى آنان به ديكر 


نيازمندان است . 

تقول أملكك تال لداى يونا امتوية 

غفلت از دشمنان اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك سيف كه 22 2 2 11 

-١‏ بى توجهى به عمق عداوت كافران با اسلام و مسلمانان » زمينه ساز برقرارى روابط دوستانه با آنان 

لاتتخذوا عدوّى و عدوّكم ولاس مك جوع افيه الله يكم 

بيان ابعاد مختلف عداوت كافران با مسلمانان» به عنوان دليل ممنوعيت ارتباط دوستانه با آنان» بيانكر مطلب بالا است. 
غفلت از دشمئان مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيفك 22 5 5 1 

-١١‏ بى توجهى به عمق عداوت كافران با اسلام و مسلمانان » زمينه ساز برقرارى روابط دوستانه با آنان 

لاتتخذوا عدوّى و عدوّكم اللا مك جوع مويه الله يكم 

بيان ابعاد مختلف عداوت كافران با مسلمانان» به عنوان دليل ممنوعيت ارتباط دوستانه با آنان» بيانكر مطلب بالا است. 
غفلت ال دشم كافزات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - ممتحله داهم ١١-1١‏ 





١١‏ - بى توجهى به عمق عداوت كافران با اسلام و مسلمانان » زمينه ساز برقرارى روابط دوستانه با آنان 
لاتتتخذوا عدوّى و عدوٌكم أولياء . .. يخرجون 0 أن تؤمنوا بالله ربكم 
بيان ابعاد مختلف عداوت كافران با مسلمانان» به عنوان دليل ممنوعيت ارتباط دوستانه با آنان» بيانكر مطلب بالا است. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 تو 2201 2م 

” - جامعه اسلامى » در معرض خطر از ياد بردن عداوت جبهه كفر با ايشان 

إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء 

تذكر و هشدار الهى در اين آيه. بيانكر مطلب بالا است. 

غفلت از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادمي 2 ودع 

* - جوامع معاصر موسى » كرفتار غفلت و بى خبرى از تعاليم الهى 

والقد ناكا عوسي الككنت 5م لعلولم يقد كروان 

غفلت از ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عواند وت 4ك 

دشمنى و كينه توزى در بين جامعه ايمانى و غفلت از ياد خدا مانع رسيدن آن جامعه به فلاح و رستكارى 
لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطن ... و يصدكم عن ذكرالله 

غفلت از ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 9103٠١-19‏ 

4 غفلت آدمى از ربوبيت خدا در نشئه حجاب و حيات دنيوى » با سابقه نشئه شهود » عذرى غير قابل يذيرش 


أشهدهم على أنفسهم . .. أن تقولوا يوم القيمه إنا كنا هذا غفلين 


. هيج انسانى در روز قيامت نمى تواند مدعى غفلت از ربوبيت خدا در حيات دنيوى خويش باشد‎ ٠ 
أشهدهم على أنفسهم . .. أن تقولوا يوم القيمه إنا كنا هذا غفلين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نعي 85 ادم 


اح سوزنشن تكتايب. كران و كافران حل والنين ٠‏ اسوق عداوتدايه خخاطر 


ناديده اتكاشتة تعمت هاءى جخلوه هاف ريوتنيتاحق 

نبأ ءالاء زتكما تكديان 

استفهام در < فبأَىٌ > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماح رصيق دوم د الدع 

؟داسوزلكن؟ تكذايت. كزان :و كافزان حق و انس اللاسورى عدا وب تخاطر ناديده انكاشقة تحت فاق خلوة هائ زيوت ححق 
فنأ ءالاء زتكما تكدبان 

استفهام در <فبأَىٌ عالآء > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرحي دوو اودع 


#حسززثقن كافران و تكدنب كران حجن و انس آل سنوى خدذاء به اط ناديذه اتكاشدة تعمت هاو جلوه هاف ريونت فراكية 


الهى 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

استفهام در <فبأىٌ عالآء > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شوح عؤة - ومو 

ف - سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انكاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 
ا لكان كن كدان 

ننه توق كي كت واه بك ان > سكن الت شاط ورد ابا هون واافن باشد: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حرفي ذوة دو 

- سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند . به خاطر ناديده انككاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 
فاق دالاء وتكما تكديان 

تثنيه آمدن <كما > و <تكدّبان>»: ممكن است به خاطر توجه خطاب به جن و انس باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مان ويه اذ و 8م نه 


وااتنن اتسوى خداواننه به اط ناديلة الكاقض 'تعمست هاو حلوه هاف زنويت حق 

فنأ ءالا رتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي خم سا م 

#اعدسوزنكن. كافران و تكذ يت كران صق و انس ال شرق دواد يغاط[ تاديدة الكاشي: تعمت ها جلو هاف وبويت تحن 
فأ عالآء وتكنا يكدنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شي وو او دم 

عد سوزنكن. كافران و تكد يت كران صق و انس ا لتشورى عدا #بتخاطر ادرده انكاشة تحمت قارو تخلوة هائ زيوت حق 
فيهما عينان تجريان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماح رضي دوو د مودع 


عرز نش تلان كافران و تكدبي كزاة عن وزانتى الاسوق عداوكد ونه عاطر كاديده الكاشي تعبت ها و جلو هافق 


ربوبيت او 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رحمن -00 - لام ع 


#تسروزئقن شدن كافزان: و تكذيب كراة عن .وااثين ازا سوق داو تن وه ماطرتاذانده الكاشين تعمت هاو جلره ماق 


ربوبيت الهى 


فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رحمن -00 ومع داع 


ووز تمن كتكان كافزان: و تكد يكزان كن انس اذ سوق خداؤتة يغاط تافيده اتكاشكن تمنث هاو جلوم هاف رتونيت 


او 
فبأى الله رتكما تكذيان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 


حوفي خاو ع 


عرز نش لان كافران وتكذدبي كراة عن وانتى الاسوق داوكد ونه عاطر كاديده الكاشةة تعبت ها و جلو هافق 


ربوبيت او 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وه عله دعادع 


#تسروزئقن شدن كافزان: و تكذيب كراة عن .وااثين الا سوق داو تن نه ماطر”تاذانده الكاشين تعمت هاو جلره ماق 


ربوبيت او 

فأ +الاء ريكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حوس داقو نا-8 


" - توبيخ شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند , به خاطر ناديده انككاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت 


برورد كار خويش 

فبأئٌ عاللء ريكما تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رحمن -00 -/ا/ا- م 


#دسززش شندة كافزان و تكذيب كزان عن .و السن:از شوق عداو دده اط تاديد الكاشين تعبت ها واجلزه عان 


ربوبيت او 
فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 
غفلت از سرنوشت اقوام بيشين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاحايوتيين 7-1و هو 
9 همواره مردم بسيارى از آيات و نشانه هاى خداوند و سركذشت يندآ موز اقوام ييشين » در غفلت هستند . 
لتكون لمن خلفكك ءايه و إن كثيراً من الناس عن ءايتنا لغفلون 

غفلت از سنت استدراج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه داثعام دع عع م 


#اعداف اموشانه شادمات از فراواك "تعسك و وفاماق 





آسايش خويش و غافل از سنت استدراج 

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
غفلت از شكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده #9 و ١‏ 

4 - انسان هاء در بيشتر لحظه هاى عمر » از شكر نعمت هاى خداوند غافل اند . 
قليلا ما تشكرون 

كفلا كن نراقو سفةارراى موا ودف مع وق تاتقل زهان >درافتدة دو اند سكورية» تكتد ياف شده يديت من ادل 
غفلت از عجز انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعوية وو معاد 


١‏ - سرزنش شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » بر بى توجهى آنان نسبت به قدرت مطلق الهى و عجز 


و ناتوانى خويش 
إن استطعتم . .. لاتنفذون إلا بسلطن . فبأىٌ الآء ركما تكذّبان 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل از استفهام توبيخى در <فبأىٌ. .. > مطلب بالا استفاده مى شود. كفتنى است كه تثنيه 
آمدن عقي كن اوري إن ددر خاظا تومو شاف ره مرق امون افك 


غفلت از عجز جن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوعيو او عدا 


١‏ - سرزنش شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » بربى توجهى آنان نسبت به قدرت مطلق الهى و عجز 


و ناتوانى خويش 





إن استطعتم . .. لاتنفذون إلا بسلطن . فبأىٌ ءالآء ربكما تكذّبان 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل» از استفهام توبيخى در <فبأىٌ. ...> مطلب بالا استفاده مى شود. 


كفتنى است كه تثنيه آمدن <كما> و <تكذّبان > به خاطر توجه خطاب به جن و انس است. 
غفلت از عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا شير حو ا دوت ١‏ 

؟ - غوطهورى مجرمان در كناه و تباهى » مايه غفلت آنان از عذاب الهى 

فيأتيهم بغته و هم لايشعرون 

غفلت از عظمت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١95-1-هم‏ 

ه غفلت از خدا و به فراموشى سيردن عزت و شكوه اوء حالتى است ناروا و نكوهيده . 
واتخذتموه ورآء كم ظهريًا 


جمله <اتخذتموه . ...> عطف به جمله <رهطى أعرٍّ ...> مى باشد و لذا استفهام توبيخى در اين جمله نيز لحاظ شده است,م 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعوورى دا هديرا 

- استغفار فرشتكان براى آدميان » در يى مشاهده غفلت زمينيان از عظمت خداوندى 
و هو العلى العظيم . .. و يستغفرون لمن فى الأرض 


تائرانن 7-45 ناد ر صبنةاة باق عظقت دا واند تاشد و فهرا اعفان فرش كان براك ااهل زميق م قؤاكه أوابة تيت سد كد 


غفلت از علم خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








4 نجم - "ان - ١9-31‏ 
9 - خودستايى » زاييده غفلت انسان از علم احاطه دار خداوند 
هو أعلم بكم . .. فلاتزكوا أنفسكم 


تفريع <فلاءتزكوا أنفسكم > بر <هو أعلم. ..>» نشانكر آن است كه تزكيه نفس و ستايش هاى دروغين انسان از خويش» 


نتيجه غفلت اواز علم نامحدود خداوندى است. 


فل - 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه -8-9/ا-" 


٠"‏ غفلت و بى توجهى منافقان به علم غيب و 1 كاهى كسترده خدا نسبت به اسرار و سخنان ينهانى » عامل كرايش آنان به 


تخلف از وظايف خود در برابر خدا 

بما أخلفوا الله ما وعدوه . .. ألم يعلموا أن الله يعلم ... و أن الله علم الغى 
غفلت از عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؛لاجاتازعات د واد ودع 

- غفلت انسان » از كردار خويش و فراموش كردن آن يبش از بريايى قيامت 
يوم يتذكر الإنسن ما سعى 

غفلت از فرجام كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخوس حعؤة 02د 

١‏ - سرزنش شدن كافران جن و انس به خاطر تكذيب نعمت هاى خداوند و ناديده كرفتن فرجام كناه كاران 
فيوينقة لآل عن ذه .فأ :دالاء ربكما تكلبان 

تقد لبوق أ كبك وا دكن عرد خط جز نمه عطا به السك او اقش اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لويم ماب ادل 


؟ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده انككاشتن فرجام فضاحت بار و ذليلانه مجرمان 





كرك سردو فا الا تكبا كلها 
غفلت از فرجام مكذبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عأنبرى عونب معي 


- تكذيب رسالت بيامبر اسلام از جانب كافران » برخاسته از ناآ كاهى و غفلت آنان » از سرنوشت شوم 


تكذيب كنند كان بود . 

فأذاقهم الله الخزى . .. لو كانوا يعلمون 

غفلت از فنايذيرى زند كَى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوهية ند ذم دمر سدع 

؟ - غفلت از زوال يذيرى زندكى دنيايى » زمينه ساز كرايش انسان به كفر و ناسياسى 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ... فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 


خداوند متعال» نخست فنايذيرى زندكّى دنيايى رابه انسان تذكر داده و در بى آن از آنان خواسته است ثا دست از تكذيب 


نعمت هاى حق بردارند. ازاين دو استفاده مى شود كه يكى از عوامل تكذيب حقء دلبستكى به دنيا و غفلت از نايايدارى آن 


حت 
غفلت از قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا 1 

ع - ظالمان از قدرت خداوند غافلنك . 

ولو ورك الندت ظلموا ب اث القوة الماسجيما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"” شعراء -5#” لا‎ - 1١ 

" - سطحى نككرى كافران در مظاهر شكفت انكيز طبيعت و ناديده كرفتن قدرت الهى در آن » مورد سرزنش خداوند 
فقد كذّبوا . .. أَوَلم يرواإلى الأرض كم أنبتنا فيها 

استفهام در <أْوَلم روا بزائ قرت ايت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#اشرهية ذوة د اد ١‏ 
١‏ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده كرفتن قدرت و لطف الهى در تأمين نياز هاى خلق 


خداوند در ايه قبل» 


فقر ذاتى و نيازمندى موجودات و فياضيت و نياز برآورى خويش را به آدميان يادآور شده و دراين آيه غافلان و كافران را 
نورة موقن فزا د اقه كه جز ادن سيمت ادر عي لاديل سن" كرتف نعي انان < كبا > وح كد ان > ظاهرا بمتخاطر 


توجه خطاب به جن و انس است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 0 

١‏ - سرزنش شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » بر بى توجهى آنان نسبت به قدرت مطلق الهى و عجز 
و ناتوانى خويش 

إن استطعتم . .. لاتنفذون إلا بسلطن . فبأىٌ ءالآء ربكما تكذّبان 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل از استفهام توبيخى در <فبأىٌ. .. > مطلب بالا استفاده مى شود. كفتنى است كه تثنيه 


آمدن ع يقد حك ان ادن عاناد تود لطاب سافن :اش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رحمن - 5١-78-00‏ 


- توبيخ شدن كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر بى اعتنايى به نعمت هاى الهى و غفلت از قدرت قاهر او بر نظام 
جهان 


ناذا اقلت الما .فا دالا رتكما تكديان 


عبارت <الشمك الشمانة .<< نشائكز قرت قاهر خداوتك بر جهان است وازاين كه يس از تذكر قدرت» تكذيب كراف زاعه 
محاكمه نشانده» مطلب بالا استفاده مى شود. كفتنى است كه تثنيه آمدن عديين > ركد ران > عاط تنس سطات ره عنم 


افص مت باشد. 
غناك قايت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
١١‏ -انبياء - ١-9١-411١‏ 

. انسان ها از حسابرسى قيامت در عين نزديكك بودن آن در غفلت شديد به سر مى برند‎ -١ 
اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون‎ 


قيامت بسيار شدبد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموس ووه ممم 

- خوشكذرانان غفلت زده و بى خبر از روز جزا » هم سنكك ددان و وحوش بيابان در بينش الهى 
إذا هم يجئرون 


جنان كه كفته شد <جوار> به زوزه سكك. روباه و كركك كفته مى شود. تعبير زوزه براى فرياد استغاثه كافران» بيانكر مطلب 


فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك1 

) غفلت شديد كافران و مشركان ء از مركك و حيات يس از آن ( قيامت‎ - ٠“ 
إنْك ميت و إِنّهم متتون‎ 


ضمير <إِنْهِم > به مشركان و كافران باز مى كردد. طرح مسأله رحلت آنان كه با تأكيد همراه است (إِنْكك و إِنّهم) و غير قابل 
انكاربودن اين حقيقت. مى تواند كوياى غفلت شديد مشركان و كافران از مسأله مركك باشد: كو اين كه آنان منكر حقيقت 
باد شده اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


علدقويي مااع 





© - انسان ها . در معرض غفلت نسبت به روز قيامت 
من قبل أن يأتى يوم لامردّ له من الله 


تأكيد خداوند» درباره حقيقت روز قيامت» مى تواند از آن جهت 


باشد كه بسيارى از مردم نسبت به اين امر مهم غافل اند. 
غفلت از كيفر اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وي ا وق ا ا 


خلق در قيامت و كيفر و ياداش الهى در آن 


سنفرغ لكم أيه التقلان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 

استفهام در <فبأَىٌ عالآء > توبيخى است و تثنيه آمدن <كما> و <تكدّبان> به خاطر توجه خطاب به جن و انس است. 
غفلت از كيفيت خلقت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رخ وهب عؤة - 3212 


ه - سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر نينديشيدن آنان در اهميت آفرينش خود از خاكك 


وآتش 

شق الاشة مخ صلصل: فا بدالا زيكنا تكديان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرسي حاو د 1ك 


« - سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر نينديشيدن آنان در اهميت آفرينش خود از خاكك 


وآتش 
خلق الاين ف املسل 1 فاخ الام ريكها تكديان 


غفلت از كواهى اعضاى بدن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مسرت تاودا 
- غفلت انسان از شهادت اعضا و جوارح . عامل جرأت وى بر كناه و معصيت 


وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصركم و 


لا جلو كم 
غفلت از لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي دوك ويد 

9 - انسان ها در بيشتر عمر خود . غافل از الطاف الهى در حق خويش 

قليلا ما تذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده كرفتن قدرت و لطف الهى در تأمين نياز هاى خلق 
يسله . .. كل يوم هو فى شأن . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 


خداوند در آيه قبل» فقر ذاتى و نيازمندى موجودات و فياضيت و نياز برآورى خويش را به آدميان يادآور شده و دراين آيه 
غافلا-ن و كافران را مورد سرزنش قرار داده كه جرا اين حقيقت رادر هستى ناديده مى كير ند. تثنيه آمدن <كما> و 
لكل أن نظام روعفاط :تدده خطات هدق و ات ست 


غفلت از محدوديت عمر دنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -همزه -8 1٠١‏ -# ديم 

* - بى توجهى به محدوديت عمرء زمينه ساز بى اعتنايى به شخصيت ديككران و ضربه زدن به اعتبار آنان است . 
همزه لمزه . .. يحسب أنّ ماله أخلده 

غفلت از مركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ب ل فوراقك الحا 1 








احيات :دنا و الك فاق آن«اغافل كفده اسان التوسيناق مر كددو انود آنالدذك هابواخوقيها 
كل نفس ذائقه الموت . .. و ما الحيوه الدَّنيآ الا متاع الغرور 


از تذكر به 


رمد مر كك على رهم ١‏ كاف همكاة :از 451و سس فرتده'خواتدن عدات ونا شود كه مصداق بارز فريبند > 
عم حاف مسد ك0 م مى ضر 
دقرا غافل تمدن انساتها اذ مر كك و اروذي للتهاشقة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ددن 

36 افيا هاه كديذا دز معاض عفلة افر كنا شوامضن اند 

ثم إنكم بعد ذلك لميتون 

تأكيدهاى مكرر در آيه فوق (إِنَء لام و جمله اسميه) مى تواند بيانكر مطلب بالا باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود وراد محفت لجن 

ه - غفلت از مركك و يندار جاودانكى در دنياء عامل روى آورى عاديان به كاخ سازى . تجمل كرايى و بيهودكى 
أتبنون . .. تعبثون . و تتُخذون مصانع لعلكم تخلدون 


كوي د كي تلا يون صني دك الوق مها انق 4ف كا تسيا علو رس ايك كه كوا ان مر ككد و انا تارف اد كو دو عاذ 
بير 2 بن و و3 0 


شده ايد و مى ينداريد كه هميشه در اين دنيا خواهيد ماند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«االعه ده العم نو 

- سرزنش ثموديان از سوى صالح (ع ) به خاطر غفلت آنان از مركك و بى توجهى به نايايدار بودن امكانات دنيايى 
أتثركون فى ما ههنا ءامنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي و ام 

) غفلت شديد كافران و مشركان , از مركك و حيات يس از آن ( قيامت‎ - ٠“ 


إنك ميت و إِنّهم ميتون 








أله:راعفلتة انا كه 
3 مساله 5 
صمير نهم مش ركان و كافران باز مى كُردد. طريج 
ضمير <إنهم > به 


با تأكيد همراه است (إِنْكك و إِنّهم) و غير قابل انكاريودن اين حقيقتء مى تواند كوياى غفلت شديد مشركان و كافران از 
مسأله مركك باشدمْ كو اين كه آنان منكر حقيقت ياد شده اند. 


غفلت از مساكين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك واس 


معي اعتا ب ثروتمندان به نياز هاى خويشاوندان يتيم خود » دور از انتظار و نكوهيده تراز بى توجهى آنان به ديكر 


نيازمندان است . 

قل فلك الا لدان اا ار 

غفلت از مشيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقيق ترد وكاب 

. كسانى كه كفتن < إن شاء الله > را فراموش كنند » بايد كرجه با تعبيرى ديككر ذكر خدا را به زبان آورند‎ -١ 
إلآ أن يشاء الله واذ كر ربكك إذا نسيتث‎ 


اطق سان يفريه <إلا إن يشاء الله > » مى تواند كفتن خ إن شا اتلس قن سديله عاد قن ركف > مطلق اسك بابرا 


براغ تداركه :+ إن شاء الله> عاسو لقظى كه نكاة ترجاه خداوتددو نا عضت إرادة اوبراشة» تمريفين خراهد ابوه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوحا كيت تابرع ف 2 

. بى توجهى رفاه مند مغرور به نقشُ اساسى مشيّت خدا در امور » مورد سرزنش مرد مؤمن قرار كرفت‎ -١ 

ولول ب اقلك ما قافن الله 

غفلت از معبودان باطل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





؟”-عم-*ع١- -فصلت‎ 1١ 


؟ - غفلت و فراموشى مشركان 


از معبود هاى خويش ء در مواجهه با واقعيت هاى سهمكين قيامت 
وضل عنهم ما كانوا 


ناير اين كه <ضل عنهم > اشاره به اين باشد كه صحنه قيامت آن جنان براى مشركان وحشتناك و دهشت آور است كه 


خا طروت ها ذا تكلويها رن ستعو بوذا ود كر اهل 

عَفلت أن متشا تعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد كيت د دام 

*- دل بستكي شديد به دنيا وغفلت از نقش خداوند در آفرينش و اعطاى نعمت ها ء نشانه كفر است . 
و كان له ثمر فقال . .. أنا أكثر منكك مالا ... ما أظنّ أن تبيد هذه ... قال له صاح 


در يى كفته هاى مرد ثروت مند و فخرفروشى هاى او و انكار فنايذيرى نعمت هاء مرد مؤمن, با سؤال < أكفرت > با وى به 


كفتو كو يوذاخت:وراين نشان دهتده كفروؤزى هرد تروت :متك دار انديشه ها و كنته هايتن:است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 - زمر - #4 ام-5 


؟ - رفاه مندى و برخوردارى از نعمت ها در سايه تلاش و دانش اقتصادى » در صورت همراه بودن آن با ناسياسى و غفلت از 


منشأ خدايى آنهاء هلاكت و بدبختى در دنيا را در يى خواهد داشت . 

فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيّئات ما كسبوا 

غفلت از مهلت هاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/17؟ 4-18 

9 - بيشتر تبه كاران » غافل از مهلت هاى خداوند و روى كردان از هشدار هاى او 


و يقولون متى 








هذا الوعد . .. قل عسى أن يكون ردف لكم ... و لكنّ أكثرهم لايشكرون 


با توجه به اين كه فضل الهى در آيه مورد بحثء ناظر به تأخير عذاب مجرمان و مهلت دادن به آنان استء جمله <أكثرهم 


لايشكرون > بدين معنا خواهد بود كه: بيشتر آنان ازاين لطف الهى» عبرت نمى كيرند و به حق روى نمى آورند. 
غفلت از نايايدارى امكانات دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعشيراء ع تاتون 

- سرزنش ثموديان از سوى صالح (ع ) به خاطر غفلت آنان از مركك و بى توجهى به نايايدار بودن امكانات دنيايى 
افون تن لتويك 

غفلت از ناظران عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

- غفلت انسان از شهادت اعضا و جوارح . عامل جرأت وى بر كناه و معصيت 

و ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصركم و لا جلودكم 

غفلت از نظارت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الك لوكي مياه 


© - كسانى كه خداوند را ناظر بر نيت ها نمى دانند و كشاده دستى هاى خود را به رخ ديكران مى كشند » كرفتار يندارى 


موهوم و ناروايند . 
يقول أهلكت مالا لبدّا . أيحسب أن لم يره أحد 


در برداشت ياد شده؛ كوينده 3] هكس ؤالة تداك كبن رض كيه عدودل تعفن ها حزار ان داقهه ولي ون المافت 


خالصانه نداشته اي اين ايه بيخششهاى او را فاقل ارزش معرفى كرده انض 








غفلت از : ا 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#ارولل ديه وك ؟ 

ادي لوكين مه لقم ناي #"غفلت ]إن والتتكن أن 'بمخداوند فشكنت اور وهلامة بأ است. 

ألم نجعل له عينين 

استفهام در < ألم نجعل . ..>. براى تعجب و كرفتن اقرار است. 

غفلت از نعمتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي و ةدم 

د سوزنهر> تكنايت كزان كافزاة سق والن + اواسوق عداونده عاط[ تاديدة الكاشي: تعمت ها وجلوة هاف وبويت تحن 
فاع ءالاء زيكما تكديان 

استفهام در < فبأَىٌ > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدهي ذو كم 

* - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى » متجلى در طلوع و غروب خورشيد 
فبأئ عالاء زتكما تكديان 

تققية ]مون :8 كنا > روح كدان طاح انه خا ط: «توعها شملان و عدن :لسن اندع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي ات الام 

؟ - سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خدا ء به خاطر ناديده انكاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 


فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 


استفهام در <فبأَىٌ عالآء > توبيخى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#الصرهية وو مودعم 


ع - سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداء به خاطر ناديده انككاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت فراكير 


الهى 


فبأى الء. رتكما تكديان 


استفهام 


در< فبأىٌ ءالآء > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموي ا 32 

« - سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداوند . به خاطر ناديده انككاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 
فاع ءالاء زتكما تكديان 

نتن مدن نفد كي > وعايك راق > مركن اصرق بذ عاط توح خطاف "نه حرو انض اتلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي ا ددن 

- سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند . به خاطر ناديده انككاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 
فاع ءالاء زتكما تكديان 

تقنية ]مون :8 كوا وح كدان عه مدكة أبنت كان كرجة عسطان اج و المر ناشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي اذوه 8م 8 


؟سززتكن شدن كافران ودتكذيب كزان حى وان ار سوى ععداوثل #بةخاطر نادئده اتكاقةة العمية ها وجلوه هاف وتوت 


حق 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
01 


ها 


اذا الفقة القتماء قاع الام رتكما تكذياة 


عبارت #اتشقت اماه 4 تشانكر قدرت قاهر خحداوتد بر جهان است و از اين كه يس از تذكر قدرت» تكذدبب كران رايه 
محاكمه نشانده» مطلب بالا استفاده مى شود. كفتنى است كه تثنيه آمدن <كما > و 


< تكدّبان > به خاطر توجه خطاب به جن و انس مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماقي اذوه عو ع ؟ 

؟ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر بى توجهى و ناديده انكاشتن نعمت هاى خداوند 

فأ ءالء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي انم سا م 

د سوزنكن. كافران و تكذيتث كران صق و انس ال شرق عداواتل اسغاطز اديه اتكاش: تعبت ها وتعلوة هاف رروبت عق 
فاع عالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شي وو او دم 

عد سوزنكن. كافران و تكذيتث: كران صق و انس ال شرق عدا #بتخاطر ادرده انكاشة تعمت فارز خلوة هائ زيوت حق 
فيهما عينان تجريان . فبأىٌ عالآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودعي تو وعم 

* - سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى 

فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك رحين كاوق باوودع 


#اداسوزنقن كافراق وا تكذيب كزان حو ودالس ان شوى خخداوتنة يم شاط تافيدة الكاشي تيت فا اله 


شك على قاف الام رتكها تكد بان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الك عق 01م 


»د سوزتكن شدن كافران و تكدين: كران جوبو انس ' اذ 


سوى خداوند » به خاطر ثاديده انكاشتن نعمت ها 

فاع دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ات نشي ذؤم مولح 2م 

د سوزنكن دن كافران و تكذيك: كزان جوبو انس !1ل مبوى دازاتك يه خخاطر تاديده اتكاشي 'نحيت هاى او 
فاق عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -20 - اع" 

” - سرزنش شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى 
فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شي وو اود 0 


" - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى و محروم ساختن 


خويش از آن 

و من دونهما جتان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اذوهي هج د وويم 


#الدسكرزنقن عيلاق: كافران وتكدت كراق خرن و اسن :ال سوق اداو نك نه فار تاد وده الكاشةة تعسة ها واجلو ماف 


ربوبيت او 
فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سحي اذ وده ادع 


عرز تق تلان كافران وتكذدبي كراة عن وانتى الاسوق داوكد ونه عاطر كاديده الكاشة تعبت ها و جلو هافق 


ربوبيت الهى 


فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


توس عوةد وادم 


؟ - سرزنش شدن 


كافران و تكذيبكران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده: انكاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت او 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -20 - ١/ااع‏ 


عرز تق تلان كافران و تكدبي كزاة عن وزانتى الاسوق عداوكد ونه عاطر كاديده الكاشية تعبت ها و جلو هافق 


ربوبيت او 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وس عله دمادم 


#تسرزئقن شدن كافزان: و تكذيب كراة عن .وااثسن السو داو تن وه ماطر”تاذانده الكاشين تعمت هاو جلره ماق 


ربوبيت او 

فأ +الاء ريكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حرسي دوو نا-8 


" - توبيخ شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند , به خاطر ناديده انككاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت 


برورد كار خويش 

فبأئٌ عاللء ريكما تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اراح وله حو الاسم 


لاب سوزنكن كلاق كافران و تكد» كزان عق و الس :از شوق خذاوتي فاط تاذيله ابكاشفة تعمث :ماو لوه هافق 


ربوبيت او 


نبأ عالاء زتكما تكدبان 

غفلت از نقش ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/!ا١-98-"٠‏ 

7 استبعاد مش ركان از بشر بودن رسول » ناشى از دم توجه آنان به وساطت ملائكه ميان خدا و ييامبران است . * 


فل لو كان .فى الأرضن ملتكه يعشون 


3 


معامشيق لنزلنا علبهم مرق الشماء فلكا سيولا 


آيه فوق» مى تواند در مقام ياسخ به مش ركان باشد. با اين بيان كه مش ركان. بعيد مى شمردند كه فردى از بشر با خداى جهان 
ارتباط داشته باشد.آيه جواب مى دهد كه: ييامبران» بو شنط وح للقرة ين كنس اكه امير لارام ]بو اسان لكل 


واسطه وحى است. 

غفلت از نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحاماعون:-/ا6 1ب لابع 

؟ - خواندن نماز» بدون تصميم بر امدادرسانى به نيازمندان , غفلت از < حقيقت نماز > است . 
الذين هم عن صلاتهم ساهون . .. و يمنعون الماعون 

غفلت از نوزادان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١- ”- حج ؟”‎ 1١١ 


-١‏ اضطراب مردم در عرصه قيامت » به درجه اى است كه هر زن شير دهنده , از شير دادن غافل خواهد شد وهر زن باردارى 


از شدت ترس » سقط جنين خواهد كرد . 

يوم ترونها. .. و تضع كل ذات حمل حملها 

غفلت از وعده هاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد ؤاربات عرو دم 

“ - انسان » به شدت در معرض ناباورى و بى توجهى نسبت به وعده هاى الهى قرار دارد . 
إنْما توعدون لصادق 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه تأكيد در جايى صورت مى كيرد كه امرى مورد غفلت باشد ويا مورد انكار 








قرار كيرد و از اين كه سو كندهاى مكرر صورت كرفته» شدت غفلت و انكار استفاده مى شود. 
غفلات اشراف 


جللي- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

وي دس 

١‏ - توجه اشراف به خوردن و آشاميدن و غفلت آنان از فضايل علمى و معنوى مردان الهى 
اهن لااسقان بوسر شا ويد 

قزرت اصيوات التدته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 قلم 70-8" 

"' - غفلت و غرور باغداران يمنى » بر اثر قدرت اقتصادى و توانايى خود 
وغدوا على حرد قدرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 قلم /-58-م 


* - سرزنش شدن باغداران يمنى از سوى برادر خردمند و معتدل خود . به سبب فراموش كردن ياد خدا و محروم ساختن 


مستمندان از محصولات باغ 

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 

مطلب ياد شده. با توجه به اين نكته است كه همزه در < ألم > براى استفهام توبيخى است. 
غفلت اكثريت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخوويك عاك 

؟ - اكثريت انسان هاء به جهان وايسين » بى توجه واز آن غافل اند . 


و لكنّ أكثر الناس . .. و هم عن الأخره هم غفلون 








غفات اكثريت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور - اال - لاع - ل/ 

8- بلا هاى دنيوى » هشدارى به ظالمان ,م ولى بيشتر ايشان بى خبر از ييام هشدارى آن * 
و إن للذين ظلموا عذابًا دون ذلكك و لكنّ أكثرهم لايعلمون 


در صورتى كه <دون ذلك > به معناى عذاب هاى خفيف دنيوى در قبال عذاب سنكين آخرت 


ناقد ممكن اسةةسكن :ابن عداتة ها دزا تحال دادق :بها ظالماة براق اثانه باشك رول افسوش كه شر سعمك ران ابم :رض 


هارا نمى آموزند. 

غفلت اكثريت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عار لمع ادع 

- كافران » كرفتار كيفر هاى دنيوى و بيشتر آنان » غافل از منشأ كرفتارى هاى خويش * 
للذين ظلموا عذايًا . .. و لكنّ أكثرهم لايعلمون 


در صورتى كه ذعنذار) ذوون لكك > نظن عد كيفىة دلوي واشمه تاشدة السسبال ع رود اكه <أكثرهم لا-يعلمون > به اين معنا 
باشد كه كافران به رغم ابتلا به اين كيفرهاى الهى» معمولاً توجه ندارند كه علت آنء كفر ايشان است. 


غفلت اكثريت كافران صدراسلام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١2‏ -غافر - .ع -لاح دع 


- بيشتر كافران و مش ركان ستيزه جو و مجادله كر در صدر اسلام » مردمى غافل و بى خبر از معارف الهى ( جون توحيد و 


معاد ) بودند . 
و لكقّ أكثر الناس لايعلمون 


ممكن است مقصود از <الناس > در آيه شريفه» مردم عصر نزول قرآن (جون اهل مكه) باشد. برداشت يادشده بر اين احتمال 


مبتنى است. 

غفلت اكثريت مجرمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ود نمل /ا؟ا ‏ ””/ا 4 


9 - بيشتر تبه كاران » غافل از مهلت هاى خداوند و روى كردان از هشدار هاى او 





و يقولون متى هذا الوعد . .. قل عسى أن يكون ردف لكم ... و لكنّ أكثرهم لايشكرون 


با توجه به اين كه فضل الهى در آيه مورد بحثء ناظر به تأخير 


عذاب مجرمان و مهلت دادن به آنان استء جمله <أكثرهم لايشكرون> بدين معنا خواهد بود كه: بيشتر آنان از اين لطف 


الهى» عبرت نمى كيرند و به حق روى نمى آورند. 

غفلت اكثريت مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاختروقاين عت 

9 همواره مردم بسيارى از آيات و نشانه هاى خداوند و سركذشت يندآ موز اقوام يبشين » در غفلت هستند . 
لتكون لمن خلفكك ءايه و إن كثيراً من الناس عن ءايتنا لغفلون 

غفلت اكثريت مش ركان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - ٠ع‏ -لاه دع 


- بيشتر كافران و مش ركان ستيزه جو و مجادله كر در صدر اسلام » مردمى غافل و بى خبر از معارف الهى ( جون توحيد و 


معاد ) بودند . 
و لكقّ أكثر الناس لايعلمون 


ممكن است مقصود از <الناس > در آيه شريفه» مردم عصر نزول قرآن (جون اهل مكه) باشد. برداشت يادشده بر اين احتمال 


مبتنى است. 

غفلت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحتر اخ تا 

1 طقله وهل سات شوقن تك اعمال كود كردن 
فنبككم بما كتقم تعملون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ككل دع امود ؟ 

٠‏ انسان » در معرض غفلت و روى كردانى از تمايلات فطرى و دريافت هاى عقلى خويش و نيازمند به تذكر و بيدار باش 
إن الله يأمر . .. و ينهى ... يعظكم لعلكم تذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مؤمنون‎ - ١ 





م« ولداع 

]تيان غانء ديد لدو موق ختللك ار كم موود ان 
ثم إنكم بعد ذلك لميتون 

تأكيدهاى مكرر در آيه فوق (إِنَّء لام و جمله اسميه) مى تواند بيانكر مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا يو اك ووم 

ات انيان ع غافل ال كوتافى .و نابايدارى زند كن ديوق 

قل إن لبثتم إلا قليلاً لو أنّكم كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - دخان - ع8 - 88 - و 

4- غفلت ها و حق فراموشى هاى انسان » عميق و ديرياى 
فإنّما يشرنه بلسانكك لعلهم يتذ كرون 


خداوند, فهم حقايق قرآن را با زبان ييامبر(ص) سهولت بخشيده است. در عين حال با تعبير <لعلهم... > به بيامبر(ص) تذكر 


مى دهد كه با وجود آسانى فهم قرآنء انتظار نداشته باش كه بى جون و جرا همه بيدار شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-75 /اادق-.ن-‎ 

١‏ انسان در دنيا » كرفتار غفلت و بى خبرى نسبت به حقايق اخروى 

لقد كنت فى غفله من هذا 

* حقيقت » قابل شهود در دنيا م اما آدمى كرفتار غفلت و سطحى نكرى 





<غفلت >> در جايى صادق است كه حقيقت قابل شهود باشد,ْ ولى آدمى به دلا-يلى از مشاهده آن محروم بماند. تعبير 


<كشفنا...> مى رساند كه آدمى در دنياء كرفتار سطحى نكرى است و جشمانش در حجاب دنيا كرايى قرار دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - ولا - هن" ع 


#اعقيلت اسان 1 


كردار خويش و فراموش كردن آن بيش از بريايى قيامت 

يوم يتذكر الإنسن ما سعى 

غفلت انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعن امود 1م 

© كروهى :آل السان ها يه زنذ كن "دنا ذل خوشن مى كنتد:و از سراى: آخرت غافل م مانند: : 
فرحوا بالحيوه الدنيا و ما الحيوه الدنيا فى الأخره إلا متع 


بيان ناجيزى دنيا در قياس با آخرت » يس از مذمّت كروهى كه به دنيا دل خوش كرده اند (فرحوا بالحيوه الدنيا) » مى رساند 


كه مراد از آن كروه » مردمى هستند كه آخرت را نيذيرفته ويا از آن غفلت كرده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/11- لامع 

2ك ]قنان ها سن اذ راق 01 خظر ماف مك قرو كذ و اافراموش قت عفد وأو عق رون كرد قاسو روفن 
فلمَا نتجكم إلى البرّ أعرضتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8-94-19 - -مريم‎ ٠ 


اك دغ وشول لذت عن )فاسع اهل البعله الحنه :و أهل)النان النارد ىقال كبا أهل البه لود فلاموات وبا اهل الثان 
خلود فلا-موت ثم قرأ رسول الله ( ص ) : < و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر و هم فى غفله > و أشار بيده و قال : أهل 
الدنيا فى غفله ر 


از رسول خدا(ص) روايت شده: آن كاه كه بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم د رآ يند . .. كفته مى شود: اى اهل 





يقنت! (ادو تجا ) جاوذانكن اسخاوبير كه نشت از اى أهسل اتن [(ايخ عنا) تخاودالكئ اسك :وم ر كك تست» سس رسول 
خدا(ص) اين آيه را خواند <و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر و هم فى غفله > (آن كاه حضرت) با دست خود اشاره كرد 
وفرمود: اهل دنيا در غفلت اند >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضاوت ات لهذا 

. انسان ها از حسابرسى قيامت در عين نزديكك بودن آن در غفلت شديد به سر مى برند‎ -١ 
اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون‎ 


قيامت بسيار شدبيد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وادفيل داك اد و 

9 - انسان ها در بيشتر عمر خود . غافل از الطاف الهى در حق خويش 
لاك ما يذ كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحينيم نه ده 


" - انقراض نسل بشر در دنيا و آغاز قيامت » غافل كيرانه و در حالى خواهد بود كه همكان سركرم جدال و كشمكش روزانه 


اثله: 
ما ينظرون إلا صيحه وحده تأخذهم وهم يخصّمون 


< يخصّمون > (از ماده <خصومت > و <خصام >) به معناى جدال و كشمكش است و جمله <و هم يخصمون>». حال براى 
ضمير مفعولى در <تأخذهم > است, يعنى» در حالى كه آنان سركرم جدال و كشمكش بر سر زندكّى مادى اندء ناكهان 
صيخة شهمكيق آنان زاكر شواهب كرفت 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

ووندوي عن دنب 

. انسان ها هنكام رهايى از مشكلات و دستيابى به آسودكى » موقعيت كذشته خود را فراموش كرده و ناسباس مى شوند‎ - 3١ 
و إذا مس الإنسن ضرٌ . .. ثم إذا خوّله نعمه منه نسى ما كان يدعوا إليه من قبل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق د لمع 

* - انسان هاء در معرض غفلت نسبت به روز قيامت 

من قبل أن يأتى يوم لامردّ له من الله 

كيد خداوند» درباره حقيقت روز قيامت» مى تواند از آن جهت باشد كه بسيارى از مردم نسبت به اين امر مهم غافل اند. 
غفلت اهل مدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -١١1-؟و-ضل١‏ 

. مردم مدين در عصر شعيب (ع ) » خداوند را كاملا به فراموشى سيرده و از شكوه و عزت او غافل بودند‎ ١ 

أرهطى أعرٌ عليكم من الله واتخذتموه ورآء كم ظهريًا 


<ظهرئ > به جيزى كفته مى شود كه آدمى آن را به يشت سر مى اندازد و كنايه از جيز فراموش شده اى است كه اعتنايى به 
آن نمى شود واز آن جايى كه جمله <اتخذتموه ورآءكم>. (خداوند را يشت سر انداختيد) نيز كنايه از <خدا را فراموش 


كردق > “قياقد كله اظير نا كال هو كله واه بود 
“' شعيب (ع ) مردم مدين را به خاطر غفلت از خدا و رعايت نكردن جانب او » توبيخ و سرزنش كرد . 
أرهطى أعرٌ عليكم من الله واتخذتموه ورآء كم ظهريًا 





غفلت باغدار متكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م”9-1١8-فهك-‎ ٠٠ 

. بى توجهى رفاه مند مغرور به نقش اساسى مشيّت خدا در امور » مورد سرزنش مرد مؤمن قرار كرفت‎ -١ 
ولول و اقالكوما شام الله‎ 

غفلة بزادوان توس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نواسق حاتم ةد 

غفلت برادران از حراست يوسف (ع ) در صحرا ء دور از انتظار يعقوب (ع ) نبود . 

أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غفلون 

غفات تان ديخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- نحل -8١8-1؟-‏ فين 

ه- خداوند » توطئه كران عليه دين را به كونه اى غافلكيرانه كرفتار عذاب كرد كه هيج كاه به آن كمان نمى بردند . 
قد مكر الذين من قبلهم . .. و أتهم العذاب من حيث لايشعرون 

4- توطئه كران عليه دين » هيج كاه كمان نمى كردند كه مكرشان عليه دين . دامنكير خود آنان خواهد شد . 
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنينهم من القواعد . .. و أتهم العذاب من حيث لا 

غفلت دنياطلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7"-1١8-18- نحل‎ - 9 











- كافران دنياكرا » غافلان واقعى اند . 

استحّوا الحيوه الدنيا . .. الكفرين و أولتكك بهم العقلرة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-١1١ -له١- -ذاريات‎ 

؟ - يندا ركرايان دنيا زده غافل » درصدد انكار معاد با تمسخر و استهزا * 


الخرّصون . 


الذين هم فى غمره ساهون . يسثلون أيّان يوم الدّين 


از ارتباط <يسئلون. ...> با آيات بيشين» استفاده مى شود كه اين سؤال نمونه اى از غفلت و دنيازد كى آنان است كه كاه اصل 


را انكار مى كنند و كاه با يرسش از زمان معاد آن را بعيد و غير علمى مى نمايانئد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17ح عدي ا 1 

١‏ - فريفتكان زندكى دنيوى » مردمانى غافل و فاقد معرفت درست نسبت به حقيقت آن 
اعلموا أنما الحوة الناتنا لعن دو تكاتريقى الاس لو اولك 


از + اغلموا >> يجالكر ان اسك كه اكز السان كناء بد ماهيك رند كن ذتباى اكافى درك داشسد: قريب اؤاثمئ خوودة و 


خود را وقف آن نمى كنند. 

غفلت دنيوى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام مهتم -_لا١‏ 

آدمى در دنيا از حقيقت اعمال خود و بازتابهاى آن غافل است. 
م يبتكم بما كتم تعملون 

غفلت زدايى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ااوظ العامة 


'- وحى الهى ( قرآن و . .. ) » در راستاى غفلت زدايى و احياى فطرت خفته انسان و يادآ ورى دانستنى هاى فراموش شده او 


الستا. 
وهم فى غفله معرضون . ما يأتيهم من ذكر من ربّهم 


<اذ كز ]زر تطومعنا ماتدد تفط © السك ا ارو تفاوك كدعتوفط شوك به اسان الحزاز وه دسيت اوودون اود دك 











شىء > به اعتبار استحضار و ياد وردن آن اسّثة (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن ووحى 


الهى به <ذكر > به اين اعتبار است كه قرآن» يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيداركر فطرت انسانٍ غافل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع 2ه 

9- قرآن » كتابى است بيداركر و غفلت زدا . 

سوره أنزلنها . .. فيها ءايت يبنت لعلكم تذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا وم مرطودعم 

؟ - قرآن » بيدا ركننده آدميان از غفلت و بى توجهى 

أفنضرب عنكم الذكر 

به كا ركيرى <ذكر > به جاى <قرآن>» حاكى از اين است كه قرآن. بيداركر خفتكان و يادآور غافلان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -*+ه-/ا1-”؟ 

” - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 

وشظر ارا باكر ارد عفار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع عو ااي 

؟ - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 

لفك ترقا القرءان للد كر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«المطييل نوات ايد ؟ 











؟ - آيات قرآن » راهنما و مايه غفلت زدايى و زمينه يند كيرى و عبرت 
كلا إِنّها تذكره 


نداشته است. <تذكره > اعم از <دلالت > (راهنمايى) و <اماره> (نشانه) است و به هر جيزى كه با آن كل كرام شود» 


اطلاق مى كردد (مفردات راغب). <تذكير > (مرادف تذكره) به معناى موعظه كردن و <ذكرى > (اسم 


مصدر آن) به معناى عبرت است (قاموس)/, بنابراين مراد از <تذكره > بودن قرآن» راهنمايى» موعظه كردن و مايه عبرت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاكقين عناع دم 


؟ - ارجمندى , عظمت و بيراستكى صفحات قرآن و مقام والاى نويسندكان آن . تضمين كننده شايستككى آن براى غفلت 


زدايى و بيان حقايق 

إنها تذكره . .. فى صحف مكرّمه . مرفوعه مطهّره . بأيدى سفره . كرام برره 

غفات سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-ممكل-50١-هط-1١‎ 

١5‏ - سامرى » فردى ناسياس در برابر نعمت هاى خداوند و بى توجه به الطاف و كمكك هاى ويزه او 
0 


جنانجه ضمير فاعلى <نسى > به سامرى بركرددء مراد از فراموشى سامرىء بى توجهى او به عنايات الهى در نجات از فرعونيان 


و نزول < من و سلوى > و نظاير آن خواهد بود. 
عله ينادم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعو عا 2 


٠‏ - اظهار يشيمانى كردن سليمان (ع ) و مورد سرزنش قرار دادن خود به خاطر غفلت كردن از ياد خداء در اثر سان ديدن 


طولانى از اسب ها 
فقال إِنْى أحببت حب الخير عن ذكر ربّى حتّى توارت بالحجاب 


در صورتى كه معناى آيه شريفه؛ اين باشد كه سليمان(ع) به خاطر علاقه به اسب ها از ياد خدا غفلت ورزيد قهراً سخن آن 


حضرت (فقال إِنْى. ..) نوعى سرزنش خود و اظهار يشيمانى محسوب مى شود. 





غفلت ستكدلان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 - زمر 


١١_70 -وم‎ 

١‏ - ستككدلان غافل از خدا» دجار سرنوشتى دردآور 

فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله 

وازه <ويل > براى تفجيع و تحشر است و در جايى به كار مى رود كه حادثه درد آورى بيش آمده ويا در شرف وقوع باشد. 
غفلت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكروو لد ووودع] 

ع - ظالمان از قدرت خداوند غافلنك . 

ولوك النوة ظلعوا.. أن القوه اله فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عو سوزادم 

؟ - ستمكران اعمال و رفتار هاى بد و زشت خود را در دنيا» زيبا و خوب ينداشته ويا از بدى و زشتى آنها غافل اند . 
و بدا لهم سبّئات ما كسبوا 


ظاف شد اغبال رشك مسكران ور نط ناذه ممكن: ابت شاط ابن ناشه كه [تياروا حوب وز نا مين داشفنه وبيااز يدف 


و زشتى جنين رفتارى» كاملا غافل بودند. 

غفلت فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/ا- ع1 دع 

* فرعونيان با غفلت از انتقام كيرى خداوند » آيات او را تكذيب كردند . 


بأنهم كذبوا بايتنا و كانوا عنها غفلين 








برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير <عنها > به <نقمت > (بركرفته شده از <انتقمنا>) بركردد و جمله حو كانوا. .. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


- شعراء - 58١1م‏ 
"' - غفلت از ياد خدا و احساس ايمنى از كيفر او » عامل رواج يافتن ظلم و ستم بر مردم در خاندان فرعون 
أن ائت القوم الظلمين . قوم فرعون ألايتقون 


از مجموع دو آيه استفاده مى شود كه تقوا (بيم داشتن از خشم خدا و كيفر كردار) مانع ظلم و تباهى است و خاندان فرعون به 
دليل بى بهره بودن از عنصر تقواء كرفتار ظلم و تباهى كشته بودند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - ٠ع‏ عع ”م 

؟ - فرعونيان » سخن حكيمانه و خيرخواهانه مؤمن آل فرعون راء به خوبى دركك نكرده ودر غفلت شديد به سر مى بردند . 
فستذكرون ما أقول لكم 

غفلت قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - 186-58-8 

قابيل » فاقد ترس از خداوند و غافل از ربوبيت كسترده او 

الى "اخاف اللهاوف العلميق 


جون خداترسى هابيل مانع از اقدام به قتل شده؛ معلوم مى شود قابيل به دليل تصميمش بر برادر كشىء هيج ترسى از خدا در 


دل نداشته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اب رارح لاع انو 


- سرزنش ثموديان از سوى صالح (ع ) به خاطر غفلت آنان از مركك و بى توجهى به نايايدار بودن امكانات دنيايى 











أتتركون فى ما ههنا ءامنين 

غفلت قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاع ورا 8101-82 


« -غفالت از م ركك و 





بندار جاودانكى در دنيا » عامل روى آورى عاديان به كاخ سازى . تجمل كرايى و بيهود كى 
أتبنون . .. تعبثون . و تتُخذون مصانع لعلكم 00 


تعبير <لعلكم تخلدون > بيانكر اين معنا است كه: كار شما طورى است كه كويا از مركك و نايايدارى زندكى دنيوى» غافل 


شده ايد و مى ينداريد كه هميشه در اين دنيا خواهيد ماند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -احقاف - عع ع7 م 

#- نزول عذاب بر قوم عاد به هنكام ناباورى و غفلت آنان 
فلمًا رأوه . .. قالوا هذا عارض ممطرنا 


آنان به قدرى از خدا و وعده هاى هود(ع) غافل بودند كه هركز احتمال نمى دادند توده هايى را كه مى بينند» طوفان بلا 


ناك 

غفلت قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- حجر -١60‏ هع -/ 

8- عذاب قوم لوط ء غافلكيرانه و بدون آكاهى قبلى آنان بود . 
فأسر بأهلكك . .. و لايلتفت منكم أحد 


از اينكه ملادئكه از لوط(ع) خواستند تا خانواده خويش را شبانكاه از شهر بيرون ببرد و مراقبت به عمل آورد تا هيج يكك از 


آنان باز نكتردند» احتمالاً ازاين جهت بود كه كسى از قوم لوط متوجه قضيه نزول عذاب نشود. 
غفلت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١١1-/ا‏ لا 


دلخوش بودن به دنيا و آرامش يافتن به آن و غفلت از آيات الهى ؛ از اوصاف كافران و امرى مذموم و نايسند 


ضو غفلون 
١ :‏ 0-0 
ورة 2-0 


جلدم - نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

7"-1١8-1١8- نحل‎ -9 

ا- كافران دنياكرا » غافلان واقعى اند . 

اعكوا ابحو الدداف الكتريو وا ازلدككة بهم العقارة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 5١‏ -لاة م 

8- اظهار حسرت كافران در قيامت » به خاطر غفلت عميق و ييوسته خويش از روز قيامت 
يويلنا قد كنا فى غفله من هذا 


برداشت ياد شده از آمدن <فى > كه براى ظرفيت است استفاده مى شود. بدين صورت كه غفلت» ظرف و انسان غافل» 


مظروف قرار كرفته است و اين حكايت از غوطهور شدن و فرورفتن در عمق غفلت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود اسم 

* - قلب هاى كافران » يوشيده در حجاب غفلت و ناآ كاهى 

بل فلونهم فى جمرة من .هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اح ار حة كيده 

٠“‏ - سطحى نككرى كافران در مظاهر شكفت انككيز طبيعت و ناديده كرفتن قدرت الهى در آن » مورد سرزنش خداوند 
فقد كذّبوا . .. أوَلم يرواإلى الأرض كم أنبتنا فيها 

استفهام در <أْوَلم يرا تيراي تراك سيك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 سجده - 72-87 م 
4- هلاكت امت هاى كافر ييشين » در حال غفلت و سر كرمى آنان به دنيا » بوده است . 
أهلكنا . .. يمشون فى مسكنهم 

احتمال دارد كه جمله <يمشون. .. > حال براى مفعول <أهلكنا > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 





ورد عوك كاسم 


8 - مؤمنان . برخلاف كافران » تنها در كرفتارى به ياد خدا نيستند ,ْ بلكه در همه حال ( خوشى و ناخوشى ) روبه خدا مى 


آورند. 

دان الاتت قم دعا كسيي ا تراه مانام رلا سافة او زا يهنا 
برداشت بالا از ارتباط ميان آيه شريفه با آيه بيبش به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعوى كل يدم 

#دغفلت ديد كافران و مشركان :ازمر كت وححات بين از آن (تيافت) 
إنْك متت و إِنْهم ميتون 


ضمير <إِنْهِم > به مشركان و كافران باز مى كردد. طرح مسأله رحلت آنان كه با تأكيد همراه است (إِنْكك و إِنْهم) و غير قابل 
اتكاويودة ابن خقيفت :من تؤائند. كوياق غفلت شدند مش ركان و كافراة از ماله مر كك.باشد: كونايم كه اناق مكر سفيقت 


بأفشدة اند 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-غافر‏ - .8 -8ه8-ه 

- مؤمنان نيكك كردار » كروهى روشن بين واهل بصيرت و كافران بدكردار» كروهى كوردل و غافل اند . 
وها ترف الأعنى: و البصيو و" الذين اموا وعملوا التلعت ولا الس 

<الأعن 6و <الصير > تمفلى انراق مؤاستان كه كردان و كافراف تند كزذا راسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك اط لمات واب 

١‏ - كفربيشكان و كنه كاران » غافل از آكاهى و نظارت اعضا و جوارح بر اعمالشان 


و ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 





سمعكم ولا أبص ركم ولا جلودكم 


<أن يشهد> به تقدير <مخافه> (براى ترس) است. بنابراين مفاد <ما كنتم...> اين است كه شما براى ترس از شهادت 


كوش» جشم و يوستتان خود را مخفى نمى كرديدمٌ زيرا غافل بوديد و نمى دانستيد كه آنها شاهد بر اعمال شما هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاا ق-0.ه-5-ه 


ه- جشم يوشى كافران » از عظمت خدشه نايذير قرآن و تمسكك آنان به بشر بودن ييامبر ( ص ) » براى انكار رسالت آن 
ا 
و القرءان المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكفرون هذا شىء عجيب 


از ارتباط اين آيه با آيه قبل كه سوكند به ارجمندى قرآن بود مى توان استفاده كرد كه خداوند قبل از هر جيزء عظمت خدشه 


نايذير آيات قرآن را به كافران يادآ ور شده و ايشان را به سبب تمسكك به مسائل بى ارزشء» ملامت كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 8١ - 869 - نجم‎ -1 

١‏ - كافران » كرفتار غفلت » تكبر و سرمستى 

وأنتم سمدون 


<شّمود > در معانى <سهو > (غافل سازنده انسان از كارهاى مهم و سرنوشت ساز) و بالا كرفتن سر از روى خودبزركك بينى 


وغرور به كار مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ عبس لاخ "7" ؟ 

؟ - كافران » بى اعتنا به مركك » قبر و قيامت خود و بى توه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش 
كلا 


<كلا > مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه 





آيات يبشينء زمينه ساز ييدايش آن بود و آن اين كه با وجود زمينه هاى توججه به خداوند در آفرينش انسان از نطفه تا زمان 
مر كك وق 'ذفن اؤة ميمكن تثيبنث كدى دق كفر 'بمائك. <كلا> دلالت دارد كه نبايد جنين ينداشتء زيرا افرادى با وجود تمام اين 


نشانه هاء بر كفر خود اصرار ورزيدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك فيه لكان 

” - كافران » از سيطره خداوند بر آنها غافل اند . 
و اللّه من ورائهم محيط 


<من وراء > (از يشت سر)» كنايه از غافلكيرانه بودن است, همان كونه كه دشمن براى هجوم غافلكيرانه» از يشت سر حمله 
مى كند. 


غفلت كفران كنندكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طشات < الديودم 

د نيان تانيان و خومعوام غافل ان كقايقن هاف عداونه براض او در كتدابنةو مشكاكت 
ولئن أذقنه . .. ليقولنٌ هذا لى 

غفلت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اع كم ادم 

“ -فرا رسيدن عذاب الهى بر مجرمان » در حال سرمستى و غفلت آنان 
فيأتيهم بغته و هم لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لكي 0 


١‏ - كفربيشكان و كنه كاران» غافل از آكاهى و نظارت اعضا و جوارح بر اعمالشان 


وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبص ركم و لا جلودكم 


كوشء جشم و يوستتان خود را مخفى نمى كرديد, زيرا غافل بوديد و نمى دانستيد كه آنها شاهد بر اعمال شما هستند. 
غفلت متخلفان از مسافرت به حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح -58 -15-ه 

د - تحليل متخلفان درباره سفر حديبيه و بى فرجام بودن آن » متّكى بر محاسبات بشرى و ناديده كرفتن اراده الهى 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبدًا 


ديدندمٌ غافل از اين كه دعوت ييامبر(ص) به بن بست نخواهد رسيد و حمايت الهى از آن حضرت دريغ نخواهد شد. 
غفلت مردم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو م 

© - مردم در آغاز بعثت و اجداد آنان در عصر جاهليت » در غفلت و بى خبرى بسر مى بردند . 

مآ أنذو ةبارق نه غفلوزة 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه ضمير <هم > به مجموع <قوم > و <آباء > بازكردد. 
غفلت مردم دوران موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - 6# ام 

* - جوامع معاصر موسى » كرفتار غفلت و بى خبرى از تعاليم الهى 

والفذ واه بويس الك العلهه يلد كرون 


غفلت ردم صدر اسلام 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولعو هه داوج 1 


) عن أبى بصير عن أبى عبدالله (ع‎ < - ٠ 





...قال : و سألته عن قول الله < لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون > قال : لتنذر القوم الذين أنت فيهم كما أنذر آباؤهم 


فهم غافلون عن الله و عن رسوله وعن وعيده ... , 


ابوبصير كويد: از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند: <لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون > سؤال كردم» فرمود: مقصود 
اين است: تا انذار كنى كروهى را كه در ميان آن ها هستىء همان كونه كه يدرانشان انذار شدئد كه ايئان از خدا و از رسول 


او واز وعيدهاى خدا غافل اند. ..>. 

غفلت مردم مقارن بعثت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيت لاك سيرع 

© - مردم در آغاز بعثت و اجداد آنان در عصر جاهليت » در غفلت و بى خبرى بسر مى بردند . 

نا أذزعاباؤى في غلرة 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه ضمير <هم > به مجموع <قوم > و <آباء > بازكردد. 


- غفلت و بى خبرى مردم در آغاز بعثت و اجداد آنان در جاهليت » ناشى از نبودن ييامبر و منذر الهى در ميان آنها بوده 


تك 
ما أنذر ءاباؤهم فهم غفلون 


رواشت باد ده بن إن اسادق عق اسيك كه خاي دون حزما مدر نافيه و جمله <فهم غافلون > متفرع بر نفى انذار باشدمْ 


يعنى» انذار نشدنشان موجب غفلت آنان كرديد. 

غفلت مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء - ع - ١7-1١9‏ 

١‏ غفلت مسلمانان از سلاح و ساز و بركك خويش .ء زمينه ساز طمع دشمنان براى شبيخون 


ودالذين كفروا 





لو تغفلون عن اسلحتكم و امتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو عوراة حو وده 

4 عدم توجه برخى از مؤمنان , به آثار ويرانكر رعايت نكردن حرمت بيامبر ( ص ) 
لاترفعوا أصوتكم . .. و لاتجهروا له ... أن تحبط أعملكم و أنتم لاتشعرون 

از تكرار نهى در آيه شريفه؛ مطلب بالا قابل برداشت است. 

غفلت مسيحيان از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العر و كك لك 


#ارهوقى تها را مضتواى اساش 'دردة را ١‏ اسان مهدا براق احرك وود ) بدافرافوشن سيرفددونا سلهانان ندر قلفيكة 


بحث و مشاجره مى يرداختند . 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 


برداشت فوق با توجه به شأن نزولى كه درباره آيه مورد بحث آمدهء استفاده مى شود. در مجمع البيان نقل شده است: <آن 


كاه كه قبله تغيير كردء بحث و كفتكو بيرامون آن بسيار مى شد و يهود و نصارا در اين باره بسيار سخن مى كفتند. > 
غفلت مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د يك 

. غفلت از رستاخيز و تصوّر عدم بريايى قيامت » آفت فراكير مشركان است‎ -٠ 

بل زعمتم أن نجعل لكم موعدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ -#4-19- ميرم-٠‎ 











-٠١‏ باورداران فرزندى عيسى ( ع ) براى خداوند » فرورفته در غفلتى عميق و مردمى بى ايمان 


فاختلف الأحزاب . 


وهم فى غفله و هم لايؤمنون 

نكره آمدن <غفله > نشانه ناشناخته بودن حد و مرز آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ا 

١‏ - مش ركان » مردمى غافل از مسائل جدى و اصلى زندكى و دل مشغول به امور واهى و بى ارزش 
وهم يلعبون . لاهيه قلوبهم 


<لهو > به معناى جيزى است كه انسان را از كارهاى مهم و سودمند باز دارد (مفردات راغب»). توصيف مشركان به اين كه 
قلبشان به لهو و امور غير مهم مبتلا شده. بيانككر برداشت ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمئنون -5#9” -4/-8 

؟ - مشركان » مفتون خيال هاى خام و غافل از برهان هاى عقلى و علمى 
قل فأنى تسحرون 


افسون مى شويد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادق عات 2م 

8 - روى آورندكان به شرك » على رغم حل شدن مشكلاتشان به اراده خدا » مردمى غفلت زده و مستحق نكوهش 
اق كي البقط وم قلات ماق كرو 


عبارت تلاك ساعن كرون ه ركوو إن جات انع كم عقاف وح انرا عمة روس :وزتنع: باد نا ان متمد ارد 


همواره كرفتارى هايشان را برطرف و مشكلاتشان را حل مى كندء از او غافلند و به غير او روى مى آورند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








واجحهانات 1-38-22 


١‏ - سرزنش شدن مش ركان 


» به سبب بيدار نشدن و يند نككرفتن آنان در برابر حقايق الهى 

أفلاتذ كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وار تلات بم 

) غفلت شديد كافران و مشركان , از مركك و حيات يس از آن ( قيامت‎ - ٠“ 
إنْك متت و إِنْهم ميتون‎ 


ضمير <إِنْهِم > به مشركان و كافران باز مى كردد. طرح مسأله رحلت آنان كه با تأكيد همراه است (إِنْكك و إِنّهم) و غير قابل 
الكاريودن ارى حقيقت هئ ثوائك كوياى غفلت عدينا مشر كان :و كافزان از مسأله مر كف باشد, كوايق كه اناق سكر حفيقت 


ناكبشلة انقم 

غفلت مش ركان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات - لا" - ١08‏ - ؟ 

؟ - مشركان صدراسلام » مردمى غافل و يندنايذير بودند . 
أفلاتذ كرون 

غفلت مش ركان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك اك حم 


*- مش ركان صدراسلام » از مسأله حسابرسى قيامت » به طور كلى غافل مانده و از تأمل و انديشه در نشانه ها و دلايل روشن 


آن » روى كردان بودند . 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين سوره؛ مكى است و مخاطب و مصداق اوَّلى <الناس >. مردم مشركك اند. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/ا” ١7‏ ”7 

١‏ - مشركان صدر اسلام » مردمى سخت غافل و به دور از تعاليم بلند وحى و سركرم به زندكى يست دنيايى 
و إذا ذكروا لا يذكرون 


يندنايذيرى مش ركانء يا به سبب 


لجوج و حق نايذير بودند. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. 

غفلت مشركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - اسراء -/11 - و لايم 

"- مش ركان مكه , از مفاهيم عالى قرآن غافل بوده و به زخارف دنيا جشم دوخته بودند . 
ولقد صرّفنا فى هذا القرءان من كل مثل فأبى . .. و قالوا لن نؤمن لكك حتى ... أو 

/ا- غفلت مشركان مكه از نقش اصلى اراده خدا در تحقق معجزات 

تحر لناء .سقط التتماء اتات الله تتزل علينا "كه نقرقه 


از اينكه آنان» تمامى معجزات درخواستى خود. حتى آمدن خدا رااز شخص بيامبر(ص) مى خواستند» نشان دهنده نكته ياد 


شه أت 

غفلت معرضان از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-90-1١8- نحل‎ - 4 

. روى كردانان از تكاليف و تعهدات الهى » مردمى ناآ كاه و بى توجه به ياداش هاى برتر خداوندى اند‎ -١ 
و لاتشتروا بعهد الله . .. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون‎ 

غفلت مكذبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١-98‏ 


؟ خداوند تكذيب كنند كان انبياى بيشين رااز سختى هاى بيدا ركننده رهانيد و زندكى آنان را به رفاه و آسايش خام كننده 


تبديل كرد . 





أخذنا أهلها بالبأساء . .. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا 
غفلت مكذبان قيامت 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١-821١ - -ذاريات‎ 

١‏ - منكران روز جزاء فرومانده در كرداب جهالت و كرفتار غفلت و بى خبرى 

الذين هم فى غمره ساهون 

ع عورد > بد قا 3117 وقد دز بهو رو اقلق "وا خا هي جك رد ساف 8ا نزت وبين لكين بيك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موتطتر وك وات 

١‏ - تكذيب كنند كان قيامت » عناصرى فرو رفته در باطل و سركرم هوسرانى 

للمكذّبين . الذين هم فى خوض يلعبون 


<خوض > به معناى وارد شدن در كارهاى بيهوده و باطل و <لعب > (مصدر <يلعبون>) به معناى سر كرمى و هوسرانى 


است. 

غفلت منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -/#0 -59 8 

؟- منافق » كرفتار خوش خيالى و غافل از كمين خداوند 
أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغنهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لان - 18 - ولع١‏ 

١6‏ - منافقان » فريفته دنيا و غافل از خداوند 


و غرّكم باللّه الغرور 


در صورتى كه مراد از <الغرور> دنيا باشد» مقصود اين خواهد بود كه مظاهر دنيا (مال» جاه. مقام و. ..) شما را فريب داده و 


از خدا غافلتان كرده است. 


9 - آرزوى ناكامى براى جامعه ايمانى » ترديد در باور هاى دينى » فريفتكى به آرزو هاى باطل و مظاهر دنيا و غفلت از 


دا رن ات ضاف سافان ارات حاف شاه 
وغرّكم بالله الغرور 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مجادله - 8ه - 


ا 
” - منافقان » غافل از ياد خدا و بيككانه با آن 

فأنسهم ذكر الله 

غفلت و دنياطلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 نج 83م 1م 

- اعراض از ياد خدا و دنيامدارى » دو يديده به هم ييوسته و تفكيكك نايذير 

توك عزو عزن وق يرك ةنجو الدنا 

غفلت هنكام آسايش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واناوي ماوم يو د 

. برخوردارى از [سودكى ها و نعمت ها به همراه غفلت از ياد خدا و ناشكرى » محنت زا و بلاآفرين است‎ - ١ 
م إذا خؤلنه نعمه منا قال إِنّما أوتيته على علم بل هى فتنه‎ 


كنار سوازة كازوره<انحة 6 يحنت ودلا اسك وديردافنت الأترستتى ران مهنا الست بن ار اسساس"مى تنوان كفت: 
برخووذارئ ان اشود كن :وتيت هناء بددهمرافةاين تضو و كه انها ناشئ ال دائقن شر 'است نه لطلث الهئنائة تنها برا شن 


عذاب و بدبختى و كارساز نبودن برخوردارى هاى آنان» سخن مى كويد مؤيد همين برداشت است. 
غفلت هنكام امنيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ د اسرلة > لاك إواداء 


*- انسان ها يس از رهايى از خطر هاى مركك آفرين . خدا را فراموش مى كنند واز حق روى كردان مى شوند . 








فلمًا نجكم إلى البرّ أعرضتم 


وفل- 


هنكام : تنعمث 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -زمر- 89-4 ١/-‏ 
١‏ - برخوردارى از آسودكى ها و نعمت ها به همراه غفلت از ياد خدا و ناشكرى » محنت زا و بلاآفرين است . 
ثم إذا خولنه نعمه منا قال إِنْما أوتيته على علم بل هى فتنه 


كنار سواوة كازوره <انعة 6 يحنت و دل اسك وديردافنت الأترستتى ران مهنا ابت بن ار اماس "من تنوان كفت: 
برخووذارئ ان اشود كن :وتيت هناء بددهمرافةاين تضو و كه انها ناشئ ال دائقن شر 'است نه لطلث الهئنائة تنها برا شن 


عذاب و بدبختى و كارساز نبودن برخوردارى هاى آنان» سخن مى كويد مؤيد همين برداشت است. 
غفلت يهود از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن عد باد 


احاريوق و ضارا محف راق اساسى كيف ز | اللانقاث تسعد اوضراف اعرد تود ) كه فرافوشين سيردة ونا تسلمانا ناو ب قلف آله 


بحث و مشاجره مى يرداختند . 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 


برداشت فوق با توجه به شأن نزولى كه درباره آيه مورد بحث آمده. استفاده مى شود. در مجمع البيان نقل شده الس <آن 


كاه كه قبله تغيير كردء بحث و كفتكو بيرامون آن بسيار مى شد و يهود و نصارا در اين باره بسيار سخن 








من كفتلد. > 

فرجام غفلت از آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١2-50١-هط-‎ ١ 

9 - تباهى و هلاكت » فرجام بى توجهى به آخرت و بى اعتنايى به جزاى اعمال است . 

فلايصدّنك عنها . .. فتردى 

<تردى > از <ردى > به معناى هلاكت مشتق است و بى آمد شبهه افكنى هاى منكران معاد را بيان مى كند. 
فرجام غفلت از ياداش عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١2-50١-هط-‎ ١ 

4 - تباهى و هلاكت » فرجام بى توجهى به آخرت و بى اعتنايى به جزاى اعمال است . 

فلايصدّنك عنها . .. فتردى 

<تردى > از <ردى > به معناى هلاكت مشتق است و بى آمد شبهه افكنى هاى منكران معاد را بيان مى كند. 
فرجام غفلت از كيفر عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١2-50١-هط-‎ ١ 

4 - تباهى و هلاكت » فرجام بى توجهى به آخرت و بى اعتنايى به جزاى اعمال است . 

فلايصدّنك عنها . .. فتردى 

<تردى > از <ردى > به معناى هلاكت مشتق است و بى آمد شبهه افكنى هاى منكران معاد را بيان مى كند. 


كيفر غفلت از كناه 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -كهف-8١4-088-1‏ 

9- جدال در برابر آيات حق و اعراض از آنها وغفلت از كناهان » داراى كيفر قطعى است . 
ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها . .. بل لهم موعد 
كناه غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هط-1١‎ 





-7.6 هلدع 

© -انكار آيات الهى و روى كردانى از ياد خداء» كناهى نابخشودنى است . 

و من أعرض عن ذكرى . .. و لم يؤمن بَايت ربّه ... لولا كلمه سبقت من ربّكك لكان لز 
متقين و غفلت از آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-5” لم 

تقو بيشكاة ار ليو و لعيي ةوق غفلةةاز اخرت دور هسينك 

و ما الحيوه الدنيا إلا لعب و لهو و للدار الأخره خير للذين يتقون 

محمد(ص) و غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح رواسيطك لام اا 

١١‏ غفلت ييامبر ( ص ) از برخى حقايق و وقايع 

و إن كنت من قبله لمن الغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كييق لوت ده 

4- ييامبر ( ص ) » در معرض فراموشى و تركك ذكر خدا در سخن خويش است . * 
واذكر ربكك إذا نسيت 

منشأ غفلت از آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د افرايت لاا ورا 











. نقدطلبى » شتابزد كى و نداشتن دورانديشى » ريشه دنياخواهى و غفلت از آخرت است‎ -١ 
من كان يريد العاجله‎ 


كاريرد واه <عاجله > از ماده <عجله > (جيزى رابا عجله و شتاب خواستن) به جاى <الدنيا > مى رساند كه نقد بودن متاع 


دنيا وامكان دستيابى سر يع تر به آن» نقش عمده اى در دنياخواهى دنياطلبان دارد. 
منشأ غفلت از عدالت خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ود اكه - 60ت 


و 
ه - هوايرستى مايه يوج انكاشتن نظام هستى و ناديده كرفتن عدل الهى 
و خلق الله . .. بالحقّ و لتجزى ... و هم لايظلمون . أفرءيت من اتّخذ إلهه هويه 


خداوند يس از بيان هدفمندى هستى و عدل حاكم بر نظام مجازات با تعبير <أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه > در حقيقت تقابل 


ميان هوايرستى و باور به هدفمندى هستى و عدل الهى را ياد آور شده است. 
موانع غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ع5 - م 

“به ياد داشتن برهه هاى دشوار زندكىء مانع غفلت از ياد خدا 

لما توا مائة كروائية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/ا-8١57-م/‏ 

6 ياد كردن خدا در هر صبح و عصرء انسان را از زمره غافلان بيرون مى كند . 
واذكر ربكك . .. بالغدو و الاصال و لاتكن من الغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م/-15ع-1١8-فيهك-٠‎ 

8- توجه به وابستككى امور انسان ها به تدبير الهى , مايه از ياد نبردن او در هيج كار و حالت است . 
واذكر ربكك إذا نسيت 

كلمه <ربٌ> در آيه كوياى برداشت بالا است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





3 - شعراء -578-هم-م 
“'-آيات قرآن »ء مايه تذكر آدميان و بازدارنده آنان از غفلت 

وما يأتيهم من ذكر 

برداشت ياد شده با توجه به بكار كيرى وازه <ذكر> (مايه تذكر) درباره كتاب هاى آسمانى استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره 


- سوره - آيه - فيش 

1# قفص تا زات ع8 1١‏ 

٠‏ -انذار و بيم دهى » زمينه ساز زدايش غفلت ها و بيدار شدن مردم 

قناز قوكا ...+ لمهم بنذ كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوتع و وك لواحا تي 

- ياد معاد هنكام تسخير امكانات و برخوردارى از نعمت هاء زمينه ساز زدايش غرور و غفلت 
ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه و تقولوا . .. و إِنا إلى ربّنا لمنقلبون 

توصيه به ياد آورى معاد يس از برخوردارى از نعمت هاى خداوند؛ مى تواند اشاره به تأثير آن در زدايش غرور و غفلت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ان ايم" 

” - ييام هاى قرآن و وحى » زداينده غفلت و غرور كاذب از آدميان 

أفمن هذا الحديث تعجبون . .. و أنتم سمدون 


توبيخ كافران به خاطر غفلت زدكى آنان و ناباورى به مفاهيم قرآنء مى رساند كه اكر آنان به قرآن كوش جان فرا دهندء از 


غفلت و غرور بيرون خواهند آمد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 2 كا 

4 - اميد به سعادت و رستكارى » ناسا كار با غفلت از باد خدا و بيكانكى با آن 
و اذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





49 طلاق -هم- ٠١-1١‏ 


قد أنزل الله إليكم 


ذكدا 

موانع غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماق د وت ديا 

٠‏ - توه به فرجام ارجمند نيك وكاران » بازدارنده انسان از كم فروشى و بى توجهى به حضور يافتن در نزد خداوند 
ويل للمطفّفين . .. يوم يقوم الناس لربٌ العلمين ... كلا إِنّ كتب الأبرار لفى عل 

نايسندى غفلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عحو ةك دم 

/- سرمستى و غفلت امرى بس زشت و مذموم » و روشن بينى صفتى بس والا و ارزشمند براى انسانها 
لعمركك إنهم لفى سكرتهم يعمهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 5 كل 

4 - غفلت از سرجشمه اصلى نعمت ها ( خداوند ) امرى ناشايست و زمينه ساز غرور و سرمستى است . 
و إِنَا إذا أذقنا الإنسن منا رحمه فرح بها 


با توجه به تكرار ضمير <نا>؛ مى توان استفاده كرد كه خداوند غفلت و فراموشى از مبدأ اصلى نعمت ها راء مورد سرزنش 


قرار داده سيت . 
نايسندى غفلت از آيات خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يونين حا ا 








دلخوش بودن به دنيا و آرامش يافتن به آن و غفلت از آيات الهى ؛ از اوصاف كافران و امرى مذموم و نايسند 
إن الذين . .. و رضوا بالحيوه الدنيا و اطمأنوا بها ... غفلون 

نايسندى غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-95-1١١-دوه-/‎ 


ه غفلت از خدا و به فراموشى 


سيردن عزت و شكوه او » حالتى است ناروا و نكوهيده . 
واتخذتموه ورآء كم ظهريًا 


جمله <اتخذتموه . ...> عطف به جمله <رهطى أعر ...> مى باشد و لذا استفهام توبيخى در اين جمله نيز لحاظ شده است,م 


نايسندى غفلت از فقرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جما مروت به دوج 

- بى توججهى نمازكزاران به نماز خويش » نكوهيده تراز آزار يتيمان و فراموش كردن بينوايان است . 
فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 


اين آيهء مانند آيات ديكر اين سوره. بيانككر خصلت هاى تكذيب كران كيفر الهى است. آوردن حرف <فاء > در ختصلت 


سوم به بعد و تغيير سياق كلام, بيانكر ترتيب رتبى و نكوهيده تر بودن آنها است. 

نايسندى غفلت از نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-8ه-1١ا/- -ماعون‎ ٠ 

- بى توججهى نمازكزاران به نماز خويش » نكوهيده تراز آزار يتيمان و فراموش كردن بينوايان است . 
فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 


اين آيهء مانند آيات ديكر اين سوره. بيانككر خصلت هاى تكذيب كران كيفر الهى است. آوردن حرف <فاء > در ختصلت 


سوم به بعد و تغيير سياق كلام, بيانكر ترتيب رتبى و نكوهيده تر بودن آنها است. 
نشانه هاى غفلت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"2-58-1١88 كهف‎ ٠ 








#"- ناديده انكاشتن شخصيّت انسانى تهيدستان و به خود بستن امتيازات موهوم » نشانه غفلت از ياد خدا است . 
و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا . .. و كان أمره فرطًا 


جمله 


<كان. ..> مى تواند عطف تفسيرى براى <أغفلنا... > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه - عه - اماع 


* - انكار جهان آخرت به رغم مشاهده قدرت خداوند در آفرينش نشأه نخستين ( جهان فعلى ) نشانه غفلت و بى توجهى 


ا 

و لقد علمتم النشأه الأولى فلولا تذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -لام اع اهم 

اسيك :داذق ين نظمى:و'تاهياهستكى به اقريشن جهاة تقاله غفلات وستطدى تكرى اسه 
هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب إليكك البصر خاسنًا و هو حسير 


ازاين كه خداوند انسان ها را به تفكر و نككاه مكرر به جهان آفرينش فرا خوانده و بر نظم و اتقان آن تأكيد فرموده است» مى 
توان استفاده كرد كه عقيده به وجود بى نظمى و نابسامانى در جهان. يندارى نابجا و نشانه غفلت بشر و سطحى نكرى او است. 


نشانه هاى غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”0-8-1١8-فهك-‎ ٠ 

*”- بيروى از هواى نفس » نكوهيده و نشانه غفلت از ياد خدا است . 
و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هويه 

جمله <اتبع هواه> مى تواند عطف تفسيرى براى <أغفلنا > باشد. 
نشانه هاى غفلت مشر كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لأسا ع ا 














"- برخورد ناشايست و بازى كرانه مشركان با آيات الهى , نشانكر اوج غفلت و بى خبرى آنان است . 


معرضون . ماياتيهم من ذكر من ربّهم 


7 
١ 


جرايى غفلت و بى خبرى عميق مش ركان است. 

غلات از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

غللات 

استفاده از غللات ذخيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١-لمع-‏ "م 

“ااستفاده از ارزاق ذخيره شده در سال هاى آبادانى طى هفت سال خشكسالى » از ييام هاى نهفته در رؤياى يادشاه مصر 
ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ماقدمتم لهِنّ 


ضمير در <يأكلن > و <لهنّ > به <سبع شداد> باز مى كردد و مراد از <ما قدّمتم لهنّ > (آنجه براى آن سالها يبش 
فرستاده ايد) ارزاق ذخيره شده در سالهاى آبادانى است. بنابراين <يأكلن ...> م يعنى» سالهاى قحطى ذخايرى را كه در 


سالهاى آبادانى تهيه ديده ايد» مى خورند. 
اهميت توليد غلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روشق الات لاحم 


8 هفت سال تلاش براى توليد غله » ذخيره سازى غله ها با خوشه هاى آن » صرفه جويى در مصرف » توصيه هاى يوسف (ع ) 
به مردم مصر براى مصون ماندن از مشكلات دوران هفت ساله قحطى و خشكسالى 


2 


قال تزرعون سبع سنين د أب 


5-2 


برخى برآنند كه رؤياى يادشاه اشاره اى به دستورالعملها و جاره انديشيها ندارد و تدبيرهايى كه يوسف(ع) بيان داشته و 


دستوراتى كه صادر كرده از دانشى خدادادى او بوده و ارتباطى به رؤياى يادشاه ندارد. برداشت فوق بر اساس اين نظر است. 


اهميت ذخيره سازى غللات 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
اروس 2871م 


بشنت كال ماكقر حورا كوالين غله + خرة ينا زف غلدد هاا حوقه هاف ]نم شرق جين حو ضر وشاع تر سية شاع سيك ا 
ش براى تو حير جو صركة حويئ در مصر 6 
به مردم مصر براى مصون ماندن از مشكلات دوران هفت ساله قحطى و خشكسالى 


قال تزرعون سبع سنين دأبًا 


برخى برآنند كه رؤياى يادشاه اشاره اى به دستورالعملها و جاره انديشيها ندارد و تدبيرهايى كه يوسف(ع) بيان داشته و 


دستوراتى كه صادر كرده از دانشى خدادادى او بوده و ارتباطى به رؤياى يادشاه ندارد. برداشت فوق بر اساس اين نظر است. 
برادران يبوسف و كمبود غللات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

006 


قر نيوان يعقوت عله د ماف دن سن اولس نراق فحط بيقن عند كاف اث .<النيشه وحمفر صنل اوزاف درياقة 


سهميه اى ديكر ضرورى مى شمردند . 
ذلك كيل يسير 


<ذلكك > اشاره به متاع و آذوقه اى است كه فرزندان يعقوب در سفر نخست دريافت كرده بودنك. <يسير > به معناى اندكك 


است و روشن است كه اندكك بودن به لحاظ دوره قحطى مى باشد. 

توليد غلات در مصرباستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟7١-‏ لاع - ٠١‏ 

٠‏ سرزمين مصر در زمان يوسف (ع ) زمينه دار توليد غلات و محصولاتى بيش از مصرف سرانه آن سامان 
قال تزرعون سبع سنين دأبًا فما حصدتم فذروه فى سنبله 


ذخيره سازى غللات 


أيه - فيش 
- أيه - في 
ا سورهة - سوره 
جلد - نام 
. 1 
سنك - 8 جاع 
يو 


خوشه هاى 
عو خو 


خشكك در رؤياى يادشاه » ييامدار لزوم ذخيره سازى محصولات كشت و درو شله به همراه خوشه هاى آن 


و أخر يابست . .. فما حصدتم فذروه فى سنبله 


از آن جا كه دستور فوق (فذروه فى سنبله) با اين قسمت از رؤياى يادشاه كه خوشه هاى خشكك را ديده بود » تناسب دارد , 
زيرا خوشه هاى خشكك آماده براى ذخيره شدن افنت "م توان كفت: يوسف(ع) از عبارت 3 اخو سات 6و ور نا 
استنباط كرده بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وو 8 


؟ باقى كذاشتن مقدارى از ذخيره هاى هفت ساله و مصرف نكردن همه آنها در دوران قحطى » توصيه يوسف (ع ) به عهده 


داران حكومت مصر 
يأكلن ما قدمتم لهِنّ إلا قليلاً مما تحصنون 


<احصان > (مصدر تحصنون) به معناى قرار دادن جيزى در محلى امن است. بنايراين حاصل معناى <إلآ قليلاً مما تحصنون > 
جنين است: مقدارى از آنجه را در انبارها وخدرد امن كي در عورا تخطى كوو ند سشكبيك: انس مرا سف لا دان واد ار 


است براى كشت در سال يانزدهم. 

ذخيره سازى غغلات در مصرباستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درست نا انوا رودقم 

*طرح كاشت مداوم غلات و ذخيره سازى آنها براى سال هاى قحطى » تنها در قلمرو حكومتى مصر انجام كرفت . 
و جاء إخوه يوسف 

قوز انا وقاف عاك و اذوه معحة 1قاقبو إطلرات 1ف ميا دوت 

و جاء إخوه يوسف 

روش ذخيره سازى غغلات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- يوسف‎ -8 


لاع و 
4 غلات با نككهدارى در خوشه ها وغلاف هاى آن » مصونيت بيشترى را در مقابل آفات خواهند يافت . 
فما حصدتم فذروه فى سنبله 

زكات غلات در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع -ع"١‏ - ١3‏ 


مش ركان در عصر جاهليت 
و جغلو الله مما ذر] : فقالوا خد الله 


به قرينه آيه ٠‏ همين سوره (و جعلوالله شركاء الجن)» از جمله عقايد موهوم مش ركان» شريكك بودن جنيان با خداوند بوده 


است. 


؟ سنت جاهلى مش ركان در قرار دادن سهمى از زراعت و جهاريايان براى خدا و سهمى براى شريكان خيالى او» بى اساس و بر 


يايه ككمان بوده است. 

و جعلو الله مما ذراً . .. هذا لله بزعمهم 

<زعم > به كمان و سخن بى اساس اطلاق مى شود. (مصباح اللغه). 

زمينه رويش غلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال فين عنس بك 

؟ - بارش باران و نرم شدن خاكك زمين و شيار خوردن آن » زمينه ساز حصول غله جات و تأمين غذاى انسان ها 
ينا الما .فقا الأرضن :... فأنقنا فهاحكا 


سهميه بندى غلات در دوران يوسف(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -11- هع - ولع ١8‏ 

١‏ جيره بندى سرانه » برنامه يوسف (ع ) براى توزيع غلات در دوران قحطى هفت ساله 
نزداد كيل بعير 


جون با آمدن بنيامين به 


مصر ء فرزندان يعقوب يكك بار شتر علاوه بر بارهاى خويش مى كرفتند جند نكته استفاده مى شود: ١‏ جيره بندى سرانه بوده 


است. ١‏ سهميه و جيره بيش از يكك بار شتر نبوده است. 
١‏ يوسف (ع ) به هر فرد در هر نوبت » تنها يكك بار شتر غله مى فروخت . 
نزداد كيل بعير 


6 تحويل سهميه هر فرد به شخص متقاضى » از جمله مقررات وضع شده از ناحيه يوسف براى توزيع غلات در دوران قحطى 
هفت ساله 


نزداد كيل بعير 


جتان سه كسى من توافت سهمية:ديكرق :را درياقت كلد +ترداد كيل بعير> (با اهدق يتناميخ يكف بان شت اضيافه :ذويافت مي 


كنيم) به عنوان يكك دليل مستقل براى لزوم مسافرت بنيامين به مصر مطرح نمى شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تابو 2122 

4 تداوم سياست يوسف (ع ) در جيره بندى غلات و فروش و دريافت بهاى آنها » در دوران قحطى مصر 
و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 


جنان جه كذشت آيات امه 6 و”2از همين سوره دلا-لت بر آن داشت كه يوسف آذوقه هاى ذخيره شده را جيره بندى 
كرده بود و سهميه افراد را در برابر دريافت بها به آنان مى يرداخت. آيه مورد بحث نيز به دليل كلمه < كيل > و جمله <جتئنا 


ببضاعه مزجاه > حاكى از آن است كه سياست سهميه بندى و كرفتن بهاى سهميه همجنان يس از كذشت مدتها ادامه داشت. 
غلات حرام در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ن - انعام ع -8؟8١‏ -/010 ١‏ 


١‏ ممنوعيت خوردن 


برخى از جهاربايان و محصولات زراعى به اعتقاد واهى مش ركان عصر جاهليت 
وقالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 


از اآنهاست. 

؟ اعتقاد بى اساس مش ركان به ممنوعيت خوردن از جهاريايان و كشتى (محصول زراعى) كه براى خدا و بتها قرار مى دادند. 
و جعلو الله . .. و قالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 

<هذه > اشاره به سهامى است كه مش ركان براى خدا و بتها قرار مى دادند و در آيه 16 بيان كرديده است. 


7اوعده الهى به كيفر مش ركان به سبب افتراهاى آنان به خدا (ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات» سوار نشدن 


بر برخى از جهاريايان» نبردن نام خدا به هنكام ذبح) 

سيجزيهم بما كانوا يفترون 

فروش غلات در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حولي ح لالع رةه 

4 تداوم سياست يوسف (ع ) در جيره بندى غلات و فروش و دريافت بهاى آنها » در دوران قحطى مصر 
و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 


جنان جه كذشت آيات هه 6 و”2از همين سوره دلا-لت بر آن داشت كه يوسف آذوقه هاى ذخيره شده را جيره بندى 
كرده بود و سهميه افراد را در برابر دريافت بها به آنان مى يرداخت. آيه مورد بحث نيز به دليل كلمه < كيل > و جمله <جتئنا 


ببضاعه مزجاه > حاكى لان اسع كدساسة سهمية بتدئ و كرفت نيا مهمه حمحان وين ان كدشينا مدتها ادامه داشت. 


فوايد خوشه 


غللات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 روس لجاع شه 

4 غلات با نككهدارى در خوشه ها وغلاف هاى آن » مصونيت بيشترى را در مقابل آفات خواهند يافت . 
فما حصدتم فذروه فى سنبله 

ممنوعيت برادران يوسف از غللات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف 5١81م‏ م١‏ 


؟ ممنوع شدن فرزندان يعقوب از دريافت سهميه خوار و بار بدون همراهى بنيامين » از كزارش هاى آنان به يدرشان يعقوب 


بود . 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم . .. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يأبانا منع منا الكى 

ه كزارش تحريم سهميه آذوقه بدون همراهى بنيامين » خبر و كزارشى مهم در ديد كاه فرزندان يعقوب 
يأبانا منع منا الكيل 


واكرا بيد رشان نان كدت اد تعجيا نان دهده احميت انى ين د تظز نان اسك 
يوسف(ع) و توزيع غلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 1-1-1 

. يوسف (ع) بر توزيع ارزاق ذخيره شده در مصرء نظارت مستقيم داشت‎ ١ 

وجاء إخوه يوسف . .. و لما جهزهم بجهازهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال 1 م 
١‏ يوسف (ع) در سال هاى قحطى . سهميه و جيره افراد را طبق برنامه اى زمانبندى شده در دفعات متعدد تحويل مى داد . 


ولما جهزهم بجهازهم . .. فإن 


لم تأتونى به فلاكيل لكم 


براى تحويلء آنها را ييمانه مى كردند واين بر سهميه بندى دلالت دارد. از جمله <فإن لم تأتونى به ...> (اكر در سفر آينده 


و نوبت بعد بنيامين را نزد من نياوريد ...) معلوم مى شود غله در دفعات متعدد و طبعاً زمان بندى شده يرداخت مى كرديد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ مث5-١١- /-بوسف‎ 

١1يوسف‏ (ع ) داراى اختيارات ويزه در توزيع غلات و آذوقه هاى ذخيره شده * 

قال لفثينه اجعلوا بضحتهم فى رحالهم 


ازايتكه يوسف(ع) يرداخت سهميه فرزندان يعقوب در نوبتهاى بعد را در صورت همراه نداشتن بنيامين » ممنوع كرد ء 


برداشت فوق استفاده مى شود. باز كرداندن بضاعت برادرانش به خودشان نيز مى تواند تأبيد كننده اختيارات ويه او باشد. 
يوسف(ع) و ذخيره سازى غلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١0-1م-ع‏ 

© يوسف (ع ) بر به كاركيرى توان و دانش خويش در امركشت و برداشت و ذخيره سازى غلات و توزيع آنها تأكيد كرد . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 


جمله <إنى حفيظ عليم > علاوه بر اينكه حاكى از توان و دانش يوسف(ع) بر امور ياد شده است .» دلالت بر اين نيز دارد كه 


وى دانش و توانايى اش را در امورى كه به او سيرده شود , به كار مى كيرد و بدان متعهد مى شود. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

. يوسف (ع ) در طى هفت سال آبادانى » به كشت و برداشت و ذخيره سازى غلات براى دوران قحطى كاملا موفق شد‎ ١ 
و جاء إخوه يوسف‎ 

يوس ف(ع) و سهميه بندى غلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روسك الاك قدا 

. يوسف (ع ) در سال هاى قحطى » سهميه و جيره افراد را طبق برنامه اى زمانبندى شده در دفعات متعدد تحويل مى داد‎ ١ 
ولما جهزهم بجهازهم . .. فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم‎ 


براى تحويل» آنها را ييمانه مى كردند و اين بر سهميه بندى دلالت دارد. از جمله <فإن لم تأتونى به ...> (اكر در سفر آينده 


و نوبت بعد بنيامين را نزد من نياوريد ...) معلوم مى شود غله در دفعات متعدد و طبعاً زمان بندى شده يرداخت مى كرديد. 
يوسف(ع) و فروش غلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السيوييف لات ادا 

. يوسف (ع ) سهميه افراد را به آنان مى فروخت و بهاى آن را دريافت مى كرد‎ ١ 

و قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم 


يوسف در مقابل دريافت سهميه به او يرداخته بودنك. 
غلو از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


[غلو] 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ت آل عمران اد لبا ؟ 

"٠‏ نهى ييامبر ( ص ) از غلو درباره آن حضرت 

ما كان لبشر ان يؤتيه . .. ثم يقول للنّاس كونوا عباداً لى 


وسوال: الله (ضن): لأ ترفعوت فوق حفى فان اللداتماق اهدق عدا قبل ان فهدتي لقا سين 1ن حفيرضا آبه فوق نز علذوت 


نمود. 


عيون اخبار الرضا (ع)» ج ؟» ص ١50؛‏ ح »١‏ ب 58 ,م نورالثقلين» ج ١‏ ص 301 ح 509. 
آثار غلو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه - لالا- 94.011 

4 غاليان هوايرست و كمراه از اهل كتاب » كمراه كننده بسيارى از مردم 

و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيراً 

دكار ةا قيض وق احا غير ا افون را دونه كرون د اننع تعن دخ عزلوا كت من الناس > 
١‏ غلو در دين » ضلالت و انحراف از حد اعتدال و راه ميانه است.. 

لاتغلوا فى دينكم غير الحق و لاتتبعوا اهواء قوم . .. و ضلوا عن سواء السبيل 

كار لودو فين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 8 -1/8- لايع 


كبن كرو ذش سرافل امد غلر اكه ودين 








لاتغلوا فى دينكم . .. لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل 


بيان كرايش كروهى از بنى اسرائيل به كفر يس از اشاره به غلو و كزافه كويى اهل كتاب در دين» مى تواند بيانكر اين باشد 
كه كفرورزى آنان ييامد غلوشان بوده است. 


/اغلو در دين موجب كفر است . 


لاتغلوا فى دينكم 


ل ال ا 

اجتناب از غلو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ع-/70١‏ دم 

© انطباق دقيق با واقعيت و يرهيز از مبالغه. معيارهايى كه بايد در نقل خبر مراعات كرد. 
زين لكثير من المشركين 

اهميت تركك غلو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#- .م8 -م 

6 لزوم برهيز از غلو و افراط درباره بيامبر(ص) و يبشوايان دينى 
قل لا أقول لكم . .. إنى ملك 


مأموريت بيامبر(ص) به نفى اين كونه موارد (نفى فرشته بودن و . ..) دستور و برنامه اى براى همكان است كه درباره ييامبران 


الهى راه غلو و افراط در بيش نككيرند و بر خداوند ييشى نجويند. 
بطلان غلو در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - ثم -/الا ديم 

هر نوع افراط و غلو در دين » باطل و خارج شدن از حقيقت است . 
لاتغلوا فى دينكم غير الحق 


نشنؤيف كه ابق أمرئ باط أشست. 


حرمت غلو در دين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-نساء - ع الالدع 

؟ حرمت غلو در دين » و لزوم كنترل احساسات مذهبى 
ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - مائده -ثق -ل/ا/ا ”" 


“غلو در دين ( آميختن معارف الهى به كزافه هايى باطل ) امرى نكوهيده و 








0 

لاتغلوا فى دينكم 

خطر غلو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو د عن 

بيروان اديان الهى » در معرض خطر غلو و كزافه كويى در دين 
ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جلو ود وك 

؟ بيروان اديان الهى در خطر غلو و انحراف از دين خويش 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

زمينه غلو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشاك داعام 

٠‏ شخصيت فوق العاده حضرت عيسى (ع ) زمينه غلو و كزافه كويى مسيحيان در مورد ايشان 
ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم . .. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
غلو اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناك اا 


. خداوند . اهل كتاب را از غلو در دينشان نهى كرده است‎ ١ 








ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 


<غلو > به معناى تجاوز استء و غلو در دين به معناى خارج شدن از حدود و معارفى است كه در كتب آسمانى آمده ويا 


ييامبران الهى تعليم داده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ف - لاا - ١ل‏ لءلى ١7‏ 

١‏ اعتقادات دينى اهل كتاب آميخته با غلو » كزافه كُويى و امورى باطل 

قل ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم غير الحق 

<غلو > مصدر <لاتغلوا > به معناى خروج از حد اعتدال و كرايش به افراط است كه از آن به كزافه كُويى تعبير مى شود. 


؟ ييامير ( ص ) 





مأمور نهى اهل كتاب از غلو و كزافه كُويى در آيين خويش 

قل ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

8 يبروى اهل كتاب از ييشينيان كمراه و هوايرست خويش » منشأ غلو و كزافه بستن آنان به دين 
ياهل الكتب لاتغلوا . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل 


بنابر اينكه مخاطبان <يا اهل الكتب > نصارا و يهود در عصر ييامبر(ص) باشندء به نظر مى رسد مراد از <قوم قد ضلوا من 


قبل > يبشينيانى از خود اهل كتاب باشد و مصداق مورد نظر در ضلالت آن قوم غلو و تجاوزشان در طرح مسائل دينى است. 
4 غاليان هوايرست و كمراه از اهل كتاب » كمراه كننده بسيارى از مردم 

و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيراً 

وار ةا نض وق اخاغر اقول ردي ا تفن > كرينه ده انك تعن دخ مزل كتير من الناس > 

٠‏ عقايد ناروا و غلوآميز اهل كتاب برخاسته از افكار باطل كمراهانى مشركك در كذشته تاريخ 

قل ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا 


بدان احتمال كه خطاب در <يا اهل الكتب > متوجه تمام يهود و نصارا باشد نه خصوص آنانكه در عصر ييامبر(ص) بودند. بر 


اين مبنا مراد از <قوم قد ضلوا > يبشينيان اهل كتاب نخواهند بود بلكه مقصودء ييروان مذاهب شركك مى باشند. 
غلو در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -نساء دع - 1/١‏ "لضي ١‏ 

. خداوند . اهل كتاب را از غلو در دينشان نهى كرده است‎ ١ 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 


<غلو> به معناى تجاوز استء. و غلو در دين به معناى خارج شدن از حدود و 





معارفى است كه در كتب آسمانى آمده و يا ييامبران الهى تعليم داده اند. 

” يهود و نصارا مردمى آلوده به غلو و كزافه كويى در دين 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

با توجه به سياق آيه معلوم مى شودء غلو و تجاوز تحقق بيدا كرده نه اينكه نهى از غلو تنها براى ييشكيرى باشد. 
بيروان اديان الهى » در معرض خطر غلو و كزافه كويى در دين 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

الاسيهاة مسقن الاعدلية اغا كه كاكاهر ذه عن 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم . .. و لاتقولوا ثلثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ف - للا - الالو لل لاضع ١‏ 

؟ ييامبر ( ص ) مأمور نهى اهل كتاب از غلو و كزافه كُويى در آيين خويش 

قل ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

؟ بيروان اديان الهى در خطر غلو و انحراف از دين خويش 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

ه يندار تثليث و الوهيت مسيح (ع ) و مادرش مريم » مصداق روشن كزافه كويى و غلو مسيحيان در دين خويش 


ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 





از مصاديق مورد نظر از كزافه كويى مسيحيان به قرينه آيات كذشته اعتقاد آنان به تثليث و الوهيت مسيح(ع) و مادرش مريم 


است. 


ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم غير الحق 


مخاطب قرار دادن مسيحيان با عنوان اهل كتابء براى اشاره به اين حقيقت است كه غلو در دين با ييروى از كتب آسمانى 


ناساز كار است. بنابراين غلو ييروان اديان الهى ريشه در بى توجهى آنان به كتب 


آسمانى خويش دارد. 
8 بيروى اهل كتاب از بيشينيان كمراه و هوايرست خويش » منشأ غلو و كزافه بستن آنان به دين 
ياهل الكتب لاتغلوا . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل 


بنابر اينكه مخاطبان <يا اهل الكتب > نصارا و يهود در عصر ييامبر(ص) باشندء به نظر مى رسد مراد از <قوم قد ضلوا من 


قبل > يبشينيانى از خود اهل كتاب باشد و مصداق مورد نظر در ضلالت آن قوم غلو و تجاوزشان در طرح مسائل دينى است. 
١5‏ غلو وافراط در دين » برخاسته از تمايلات نفسانى و بدور از دليل و برهان 

لاتغلوا فى دينكم غير الحق و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا 

. غلو در دين » ضلالت و انحراف از حد اعتدال و راه ميانه است‎ ١ 

لاتغلوا فى دينكم غير الحق و لاتتبعوا اهواء قوم . .. و ضلوا عن سواء السبيل 

غلو درباره رهبرى دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع- 8١٠‏ -م 

6 لزوم برهيز از غلو و افراط درباره بيامبر(ص) و ببيشوايان دينى 

قل لا أقول لكم . .. إنى ملك 


مأموريت ييامبر(ص) به نفى اين كونه موارد (نفى فرشته بودن و . ..) دستور و برنامه اى براى همكان است كه درباره ييامبران 


الهى راه غلو و افراط در بيش نككيرند و بر خداوند ييشى نجويند. 

غلو درباره عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - © عم اع 

* - وجود باور هاى افراطى و غلوآميز درباره عيسى (ع ) » در عصر خود آن حضرت * 


إن الله هو ريّى و 





تأكيد بر تعبير <ربَّى >. مى تواند در راستاى تخطئه كرايش ها و باورهاى غلوآميز مردم آن زمان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - 8# - مع اع 

* -افراط و تفريط درباره شخصيت عيسى (ع )» كارى ستمكرانه و مستحق عذاب طاقت فرساى قيامت 
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا 

غلو مرفهان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا را عم 

ع- رفاه مندان عصر بعثت » همواره » امور خويش را در سطحى فراتر از حدّ شايسته آن » وانمود مى كردند . 
و كان أمره فرطًا 


<فرط > آن كونه كه قاموس كفته است به معناى <ظلم و اعتداء > است و نيز به كارى كفته مى شود كه برخورد با آنء 


فراتر از حدودش باشد. فعل < كان> دلالت بر ديرينه بودن خصلت ياد شده دارد. 

غلو مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دايح ]| بلحم ل يوقم 

” يهود و نصارا مردمى آلوده به غلو و كزافه كويى در دين 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

با توجه به سياق آيه معلوم مى شودء غلو و تجاوز تحقق بيدا كرده نه اينكه نهى از غلو تنها براى ييشكيرى باشد. 


4 يندار مسيحيان درباره مسيح » يندارى غلوآميز 








ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم . .. انما المسيح عيسى ابن مريم 
٠‏ شخصيت فوق العاده حضرت عيسى (ع ) زمينه غلو و كزافه كويى مسيحيان در مورد ايشان 


3" مسيحيان 


محقد.نها ليف على كشد كان دودنة هيسن 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم . .. و لاتقولوا ثلثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوك عد ل طم 

١‏ غلو مسيحيان درباره حضرت عيسى با نقض شمردن بندكى او براى خدا 
ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم . .. لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله 


جمله <لن يستنكف > اشاره به اين معنا دارد كه مسيحيان بندكى مسيح را براى خداوند انكار مى كردند و كُويا شان وى را 


بالاتر از بند كى مى ينداشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده - 6 -/الا-د هم 

0 يندار تثليث و الوهيت مسيح (ع ) و مادرش مريم » مصداق روشن كزافه كويى و غلو مسيحيان در دين خويش 
ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 


از مصاديق مورد نظر از كزافه كويى مسيحيان به قرينه آيات كذشته اعتقاد آنان به تثليث و الوهيت مسيح(ع) و مادرش مريم 


است. 

غلو ممنوع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#- .م8 -م 

/لزوم يرهيزاز غلو و افراط درباره ييامبراص) و يبشوايان دينى 
قل لا أقول لكم . .. إنى ملك 


فأموروة بافيز(ض) بدرلفى اين كونة موار'(تقى فرشلقة .بودن و..) دستون وهرناطة اى براى :فمكان:اشبة كه دريازة امير ان 


الهى راه غلو و افراط در بيش نكّيرند و بر خداوند ييشى نجويند. 











غلو نايسند 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* -مائده -6 -/الا دض" 


“"' غلو در دين ( آميختن 


معارف الهى به كزافه هايى باطل ) امرى نكوهيده و حرام 

لاتغلوا فى دينكم 

* هر نوع افراط و غلو در دين » باطل و خارج شدن از حقيقت است . 
لاتغلوا فى دينكم غير الحق 


تشويك ك ]لح اعرف قاطل مشخ 

غلو يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -# - الا -ا” 

” يهود و نصارا مردمى آلوده به غلو و كزافه كويى در دين 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 

با توجه به سياق آيه معلوم مى شود, غلو و تجاوز تحقق بيدا كرده نه اينكه نهى از غلو تنها براى بيشكيرى باشد. 
مبارزه با غلو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - 4-8١‏ 

4 يبشوايان و مبلغان دين وظيفه دار مبارزه با يندارهاى غلوآميز مردم درباره آنان 
قل لا أقول لكم . .. إنى ملك 


الزام يبامبر(ص) به اعلا-م موارد مذكور در آيه الزامى است براى همه مبلغان و يبشوايان دين كه اين موارد را براى مردم بيان 
نمايند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-1١١١-١8-فلهك-٠‎ 











*- رهبران الهى » همواره » بايد مردم را از عل وكرايى بازداشته و مقام خود را برتر از آنجه هست ., وانمود نكنند . 
قل إِنّما أنا بشر مثلكم 


كجحه] بولاتكطان :نه كا مر ارضين) اسك ولق قابر و كك يها قر ] ذه أبس واعسنوة لوال عمو بس ميخم يدا نيه رشي |3 


بيشوايان دينى است تا همواره؛ اين نكته را به مردم يادآورى كنند 


كه آنان نيز بشرندء تا مبادا شائبه هاى الوهتت و نظاير آن در ذهن مردم شكل بكيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه - لاا - ع ١‏ لل 

/ابى توجهى به كتاب هاى آسمانى » منشأ غلو و كزافه كويى در دين 

ياهل الكتب لاتغلوا فى دينتكم غير الحق 


مخاطب قرار دادن مسيحيان با عنوان اهل كتابء براى اشاره به اين حقيقت است كه غلو در دين با ييروى از كتب آسمانى 


ناسا ز كار اسث. بنابراين غلو بيروان اديان الهى ريشه در بى توجهى آنان به كتب آسمانى خويش دارد. 
مريزوى اهل كتاب از يشان كمراه وهوايرست خويش مشأ غلو و كرافة ست آنان بددين 
ياهل الكتب لاتغلوا . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل 


بنابر اينكه مخاطبان <يا اهل الكتب > نصارا و يهود در عصر ييامبر(ص) باشندء به نظر مى رسد مراد از <قوم قد ضلوا من 


قبل > يبشينيانى از خود اهل كتاب باشد و مصداق مورد نظر در ضلالت آن قوم غلو و تجاوزشان در طرح مسائل دينى است. 
٠‏ عقايد ناروا و غلوآميز اهل كتاب برخاسته از افكار باطل كمراهانى مشركك در كذشته تاريخ 
قل ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا 


بدان احتمال كه خطاب در <يا اهل الكتب > متوجه تمام يهود و نصارا باشد نه خصوص آنانكه در عصر ييامبر(ص) بودند. بر 


اين مبنا مراد از <قوم قد ضلوا > يبشينيان اهل كتاب نخواهند بود بلكه مقصود. بيروان مذاهب شرك مى باشند. 


ا غلوق افواطة ودين #بركاسته از كمائلات تساك ىنناوو از 


دليل و برهان 

لاتغلوا فى دينكم غير الحق و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا 
منشأ غلو در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه -لالا - م١‏ 


كروهى از يهوديان و مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) . هوايرستان كمراه و ناشر عقايد افراطى و غلوآميز در ميان همكيشان 


خود 
و لاتتبعوا اهواء قوم . .. و اضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل 


كلمه <ضلوا > در دو بخش از آيه مى تواند اشاره به دو طايفه از كمراهان داشته باشد. طائفه اى بيش از بعثت كه جمله <قد 
ضلوا من قبل > بيانكر آن است و طائفه اى معاصر ييامبر(ص) كه جمله <ضلوا عن سواء السبيل > حاكى از آنان مى باشد. 


كفتنى است كه آوردن قيد <من قبل > در يكك بخش و نيامدن آن در بخش بعدء كوياى اين تفسير است. 
موارد غلو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - ثم -/ا/ا دهم 

ه يندار تثليث و الوهيت مسيح (ع ) و مادرش مريم » مصداق روشن كزافه كويى و غلو مسيحيان در دين خويش 
ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم 


از مصاديق مورد نظر از كزافه كويى مسيحيان به قرينه آيات كذشته اعتقاد آنان به تثليث و الوهيت مسيح(ع) و مادرش مريم 


اسية: 
نهى از غلو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده -ث -/ا/ا- ” 


١‏ يبامبر ( ص ) مأمور نهى اهل كتاب از غلو و كزافه كويى در آيين خويش 
قل ياهل الكتب لاتغلوا فى ديتكم 


غنا از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


سوره - سوره - أيه - فيش 


*١1-لقمان -١-‏ م دم 


د - كافران مكه براى بازداشتن مردم از كوش فرا دادن به آيات قرآن و سخنان بيامبر ( ص ) كنيزان آوازه خوان را مى 


خريدند و مردم را به آواز مشغول مى كردند . 
و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 


منظور از <لهوالحديث > طبق برخى از شأن نزول هاء غنا است كه به وسيله كنيزانى خوانده مى شد. لازم به كفتن است كه 


طبق اين معنا <اشتراء > حفيقن أمث: 

آثان غنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دالشسان ب الام دير 

8-غنا و نغمه هاى مفسده انككيز » ابزار كافران براى كمراه كردن مردم از راه خدا است . 
و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضلٌ عن سبيل الله 

كافران و ترويج غنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمان - مدع داه 


د - كافران مكه براى بازداشتن مردم از كوش فرا دادن به آيات قرآن و سخنان بيامبر ( ص ) كنيزان آوازه خوان را مى 


خريدند و مردم را به آواز مشغول مى كردند . 
و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 


منظور از <لهوالحديث > طبق برخى از شأن نزول هاء غنا است كه به وسيله كنيزانى خوانده مى شد. لازم به كفتن است كه 


طبق انق نحا :<<اشتراء > "محفيقي ‏ الست 


- غنا و نغمه هاى مفسده انككيز » ابزار كافران براى كمراه كردن مردم از راه خدا است . 











وف الثابرى حو يشتوق لوونا لس رك لبشبل عن 


ميل اللة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -لقمان - #9 ثم-لا١‏ 


١‏ - < عن محمدبن مسلم , عن أبى جعفر (ع ) قال : نصيفة: يقوال +« الغناء نهنا وعدالله عر وجل هلية النار وات هده الأ وا 
و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و يتّخذها هزوا أولئكك لهم عذاب مهين > ,م 


محمدبن مسلم مى كويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه مى كفت: غنا از جمله كناهانى است كه خداوند عرَّوجِل براى آن؛ وعده 


آتش داده است. و اين آيه را تلاوت كرد: و من الناس من يشترى لهو الحديث... >. 

لغويت غنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 لوسر خا لامع 

- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : كل قول ليس لله فيه ذكر فلغو. .. م 

أذ اضر اللمو يقي اع )"وؤالنث كد اسك هرطق كدو نوناق و دك تعدا تراه د هالخ الست ب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج يح بكار 


- < عن زيد الشحام قال : سألت أباعبد الله عن قول الله عرّوجِلٌ < فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور > فقال 


: الرجس من الأوثان > الشطرنج و < قول الزور > الغناء م 


زيد شحام مى كويد: ازامام صادق(ع) از قول خداى عرَّوجِلٌ <فاجتنبوا الرجس من الأوتان و اجتنبوا قول الزور > يرسيدم 


فرمود: <الرجس من الأوتان> شطرنج است و <قول الزور> غنا مى باشد>. 








غنيمت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


اباحه غنيمت زنان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وح اع ابت قات بويت .ا 

. به غنيمت كرفتن زنان كافر» در شرايطى خاص » مباح است‎ - ٠ 
إِنَا أحللنا لكك . .. ما ملكت يمينكك مما أفاء الله عليكك‎ 


اداز <ملك بمب > كنيزان. بوده اند كه از دشمه به اسارت درم آمدند. ان كه خداوند آنان را تراى ينامر (ص ) حلال 
ات عين ورا 0 2 1 ر رمى ين و زا تراق. سامير صن 


دانسته» فرع بر جايز بودن اصل آن است. 

احكام غنيمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 -احزاب -79 -/0؟ امع 

* - سرزمين ها واموال و خانه هاى دشمن » غنايمى هستند كه در صورت ييروزى مسلمانان » به تصاحب آنان در مى آيد . 
وأورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم 

د - امكان تعلق كرفتن سرزمين هايى » بدون دركيرى نظامى » به مسلمانان » به عنوان غنايم 
و أورثكم . .. و أرضًا لم تطئوها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ م١‎ 39- -احزاب‎ 5 

. به غنيمت كرفتن زنان كافر » در شرايطى خاص » مباح است‎ - ٠ 


نا أخللنا لكف .ها ملكت ينيك متنا أقاء الله عليكق 


مراد از <ملك يمين > كنيزانى بوده اند كه از دشمن به اسارت درمى آمدند. اين كه خداوند آنان را براى ييامبر(ص) حلال 


دانسته» فرع بر جايز بودن اصل آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- حشر -809--م 


- رزمندكان مسلمان » سهيم در غنايم به دست آمده از طريق جنكك و دركيرى با كافران 


فما أوجفتم 


عليه من خيل و لا ركاب 


از <فما أوجفتم عليه من خيل. ..> استفاده مى شود كه هركاه با اسب تازى [جنكك و نبرد] صورت كيرد غنايم مختص 


ييامبر(ص) نخواهد بود. 

بشارت غنيمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - فتح م5 5١‏ م5 

؟ - غنايم خيبر » نزديكك ترين بخش از غنايم موعود الهى به مؤمنان » يس از حد يبيه 
وعدكم الله . .. فعتجل لكم هذه 

آيه شريفه يس از صلح حديبيه نازل شده و <هذه> اشاره به غنايم خيبر دارد. 

ه - خداوند » مؤمنان را به فتوحات و غنايمى علاوه بر فتح خيبر و غنايم آن » نويد داد . 
وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها فعيتجل لكم هذه 


در صورتى كه <هذه > به فتح خيبر اشاره داشته باشدم وازه <عبجل > مى رساند كه فتح خيبر» بيش درآمد فتح هاى ديكر و 


غنايم فزون ترى است. 

بشارت غنيمت زياد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -194- 88- فتح‎ - ١ 

١‏ - نويد الهى به بيعت كنند كان در حديبيه » در زمينه دستيابى آنان به غنايمى فراوان 
يبايعونكك . .. و مغانم كثيره يأخذونها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع - ١-56‏ 


١‏ - بشارت خدا به مسلمانان حاضر در حديبيه » مبنى بر برخوردارى آنان از غنايم فراوان در آينده 





وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها 

عله قاد عنيميت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -5١- فتح ع‎ 1/ 

-١‏ صلح حديبيه » بيش درآمد ييروزى ها و غنايمى كسترده براى امت اسلامى 


وعدكم الله 





٠‏ .. فعتجل لكم هذه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <هذه > اشاره به صلح حديبيه داشته باشدم يعنى» خداوند غنايم زيادى را براى مؤمنان 


در نظر كرفتهْ اما قبل از آن صلح حديبيه را بيش درآمد آن غنايم قرار داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معان اجاح لاتق 

. غنيمت و بيروزى در جهاد » فضل الهى است‎ ١ 

خذوا حذركم فانفروا . .. و لثن اصابكم فضل من الله 

مصداق مورد نظر از <فضل > در اين آيهء غنيمت و ييروزى است. 

. مسلمانان دنياطلب » به جنكك آوردن غنيمت در سايه بيروزى ظاهرى را فوز عظيم ( رستكارى بزركك ) مى شمرند‎ ١ 
و لئن اصابكم فضل من الله ليقولنٌ . .. فافوز فوزاً عظيماً‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دانايج عد الال عع 

؟ شركت منافقان در جنكك », تنها براى تأمين منافع شخصى و سهيم شدن در غنايم جنككى است . 
الذين يترتصون بكم فإن كان لكم فتح من الله . .. و نمنعكم من المؤمنين 

ظاهراً مراد از جمله <الم نكن معكم > شركت در جهاد و همراهى مسلمانان در جنكك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بل وان اك اقاجاها 


دستيابى مسلمانان بيكاركر احد بر غنائم جنككى » به دنبال شكست ابتدايى مش ركان قريش 








من معد ما اريكم ما تحتون 


اكر جه مراد از <ما تحّون > بيروزى بر دشمن است,ء و لكن در آيه شريفه مى تواند لازمه آن, يعنى غنيمت نيز مراد باشدم 


به دليل <منكم من يريد الدّنيا>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات آل عيران د نوق احاوق اليو 

اندوه و حسرت مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم جنككى و جراحاتى كه در نبرد احد به آنان رسيد . 
فاثابكم غمًا بغمّ لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم 


مراد از < غم > (غم دوّم) بايد غمى نايسند باشد م جرا كه خداوند آن را به غم يسنديده تبديل كرد و آن را ياداشى بر 
مسلمانان قرار داد و به قرينه <لكيلا . .. > آن غم نايسند همان از دست دادن غنائم و جراحات وارد شده بر مسلمانان بوده 


اشت: 

١‏ تبديل اندوه از دادن غنائم به اندوه تمرد از فرمان ييامبر ( ص ) » موهبتى الهى به رزمند كان احد 

فاثابكم غمًا غم 

كلمه <اثابكم > دلاات بر اين معنا دارد كه اين تبديل و جايكزينى لطف و موهبتى از جاب خداوند بوده است. 


“٠اندوه‏ مسلمانان اق-شحكييت ونان دست دادن غنائم و مبتلا شدن به مصيبت ها در كارزار احد » تاوان اندوهى كه بر دل 


رسول د رن كذاودند: 


فاثابكم غمًا غم 


بناير اينكه <اثاب > به معناى مجازات باشد نه ياداش» و مراد از <غمًا>» اندوه مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم و مراد 


از <بغم > غمى باشد كه بر رسول خدا (ص) وارد كردند. و <باء > در <بغم > به معناى سبيت كرفته شده است. 


"١‏ هجوم اندوه هاى ناشى از نافرمانى رسول خدا ( ص ) وعدم موفقيّت در كارزار احد . برخاسته از اراده الهى براى به 


فراموشى سيردن اندوه از دست 


دادن غنائم و جراحات وارده بر ايشان 

فاثابكم غمًا بغمّ لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم 
بنابر اينكه < لكيلا> متعلق به <اثابكم > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*'- آل عمران -- 1١281١‏ - هم 


٠"‏ امانتدارى ييامبر ( ص ) در جمع آورى و تقسيم غنايم 


وما كان لنبيئَ ان يغل 


در شأن نزول آيه آمده كه تيراندازان كماشته شده بر تيه احدء سنككر خويش را به اين يندار رها كردند كه ييامبر (ص)» غنايم 


را بين همه رزمند كان تقسيم نخواهد كرد وهر كس هر جه به دست آوردء از آن او خواهد شد. (مجمع البيان» ذيل آيه). 
ه كمان باطل برخى از مسلمانان صدر اسلام مبنى بر خيانت ييامبر ( ص ) در غنايم جنكى 
و ما كان لنبي ان بغل 


در برخى از شأن نزولهاي مربوط به آيه آمده كه غنيمتى ازغنايم جنككى بدر مفقود شد وعدّه اى جنين ينداشتند كه ييامبر 
(ص) آن را تصاحب كرده است. (مجمع البيان» ذيل آيه.) و ازامام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: ... الم ينسبوا نبنا 
محترداً (ص) ... الم ينسبوه يوم بدر الى انه اخذ لنفسه من المغنم قطيفه حمراء حتّى اظهره الله عزّ و جل على القطيفه و برء نبته 
ذف لاسو 1 ل ردالكة فين كنانه عجو ما اكانة لجخ اهل ب 2 


امالى صدوق» ص 57) مجلس 7" ح "” , تفسير برهان» ج ١‏ ص اح ١‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“- آل عمران -”-ع8-17١‏ 


8 دست يافتن مؤمئان ميجاهد 


به منفعت مالى در غزوه بدر صغرا 
فانقلبوا بنعمه من اللّه و فضل 


اسان شان نزول نقل شده در تفسير روح المعانى» مراد از <فضل > سودى است كه مسلمانان با كسب و تجارت در غزوه 


بدر صغرا به دست آوردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوس و راس عات عه يد قم 

9 برترى و فزونى غنائم و اجر و ياداش الهى » بر بهر هاى دنيوى و غنائم جنكى 
تبتغون عرض الحيوه الدّنيا فعند اللّه مغانم كثيره 

كلمة خدعتنا الله > اشارة ب يرقو باداشهائ الفئ :ذارة: 

8 غنائم فراوان خداوند از آن مجاهدانى است كه در راه او مى جتككند و از دنياطلبى مى يرهيزند . 
اذا ضربتم فى سبيل الله . .. و لا تقولوا ... فعند اللّه مغانم كثيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدا ارج عات عو عم 

8 برترى و فزونى غنائم واجر و ياداش الهى », بر بهر هاى دنيوى و غنائم جنكى 
تبتغون عرض الحيوه الدّنيا فعند اللّه مغانم كثيره 

كلمة خدعتنا الله > اشارة به تقر باداشهائ الى :ذارة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ون اك زقاحها 


دستيابى مسلمانان بيكاركر احد بر غنائم جنككى » به دنبال شكست ابتدايى مش ركان قريش 








من معد ما اريكم ما تحون 


دليل <منكم من يريد الدّنيا >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - آل عمران - 


ل 5ت 
اندوه و حسرت مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم جنككى و جراحاتى كه در نبرد احد به آنان رسيد . 


فاثابكم غمًا بغمّ لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم 


مراد از <غمٌ > (غم دوّم) بايد غمى نايسند باشد م جرا كه خداوند آن را به غم يسنديده تبديل كرد و آن را ياداشى بر 
مسلمانان قرار داد و به قرينه <لكيلا . .. > آن غم نايسند همان از دست دادن غنائم و جراحات وارد شده بر مسلمانان بوده 


اشت: 

١‏ تبديل اندوه از دادن غنائم به اندوه تمرد از فرمان ييامبر ( ص ) » موهبتى الهى به رزمند كان احد 

فاثابكم غمًا غم 

كلمه <اثابكم > دلاات بر اين معنا دارد كه اين تبديل و جايكزينى لطف و موهبتى از جاب خداوند بوده است. 


“٠اندوه‏ هسشلمانان اق-شكييت ونان دهت دادن غنائم و مبتلا شدن به مصيبت ها در كارزار احد » تاوان اندوهى كه بر دل 


وسول د رهن كذاودنك: 


فاثابكم غمًا بغْم 


بنابر اينكه <اثاب > به معناى مجازات باشد نه ياداش» و مراد از <غمًا>» اندوه مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم و مراد 


از <بغم > غمى باشد كه بر رسول خدا (ص) وارد كردند. و <باء > در <بغم > به معناى سبيت كرفته شده است. 


"١‏ هجوم اندوه هاى ناشى از نافرمانى رسول خدا ( ص ) وعدم موفقيّت در كارزار احد , برخاسته از اراده الهى براى به 


فراموشى سيردن اندوه از دست دادن غنائم و جراحات وارده بر ايشان 


فاثابكم غمًا بغت لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم 


بنابر اينكه < لكيلا > 


متعلق به <اثابكم > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57ل همان قد ادوم 

” امانتدارى بيامبر ( ص ) در جمع آورى و تقسيم غنايم 
وها كان لعن اقل 


در شأن نزول آيه آمده كه تيراندازان كماشته شده بر تيه احدء سنككر خويش را به اين يندار رها كردند كه ييامبر (ص)» غنايم 


را بين همه رزمند كان تقسيم نخواهد كرد و هر كس هر جه به دست آوردء از آن او خواهد شد. (مجمع البيان» ذيل آيه). 
ه كمان باطل برخى از مسلمانان صدر اسلام مبنى بر خيانت ييامبر ( ص ) در غنايم جنكى 
و ما كان لنبي ان بغل 


در برخى از شأن نزولهاي مربوط به آيه آمده كه غنيمتى ازغنايم جنككى بدر مفقود شد وعدّه اى جنين ينداشتند كه ييامبر 
(ص) آن را تصاحب كرده است. (مجمع البيان» ذيل آيه.) و ازامام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: ... الم ينسبوا نبنا 
محترداً (ص) ... الم ينسبوه يوم بدر الى انه اخذ لنفسه من المغنم قطيفه حمراء حتّى اظهره الله عزّ و جل على القطيفه و برء نبته 
ذف الخاسو 1ف ل الك قن كناد حرو ما دكا لق أن نهل 2م 


امال يلوقو عن كف جلي الات اشير زهان ع الاح ال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 108-78 ع١‏ 

8 دست يافتن مؤمنان مجاهد به منفعت مالى در غزوه بدر صغرا 

فانقلبوا بنعمه من اللّه و فضل 


بن اشاس قا ن رول كفل قله در تقثير: 


روح المعانى» مراد از <فضل >»؛ سودى است كه مسلمانان با كسب و تجارت در غزوه بدر صغرا به دست آوردند. 
غنيمت در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو لأا وما 


- دستيابى جامعه به منافع و سود هاى سرشار ( مانند غنيمت » امنيت و ... ) يكى ديكر ازره آورد هاى جهاد در راه 


خداوند 
و منفع للناس . .. من ينصره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه - ١١-85-89‏ 


2 


[ عن ابى جعفر (ع ) فى قوله : < لو كان عرضاً قريباً > يقول : غنيمه قريبه‎ < ٠ 

از امام باقر (ع) درباره سخن خدا: <لو كان عرضاً قريباً > روايت شده كه فرمود: مراد» غنيمت نزديكك است >. 
مالك غنيمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حشر -وم- مدع 

* - رزمند كان مسلمان » سهيم در غنايم به دست آمده از طريق جنكك و دركيرى با كافران 

فما أوجفتم عليه من خيل و لاا ركاب 


از <فما أوجفتم عليه من خيل. ..> استفاده مى شود كه هركاه با اسب تازى [جنكك و نبرد] صورت كيرد غنايم مختص 


ييامير((0دص) نخواهد بود. 
محروميت از عند عيمثت جنك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#“دنساء -# د”/ا ١١‏ 

٠‏ حسرت و تأسف متخلفان از جهاد بر محروميتشان از غنايم جنكى 

و لئن اصابكم فضل من الله ليقولنٌ . .. يا ليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً 
55000 


جلد - نام سوره - 





سوره - آيه - فيش 


و 2 11 1 


» مخارج و مهريه اى كه مرد مؤمن براى همسر كافر خويش . صرف كرهده و اكنون به حكم اسلام از او جدا شده است‎ - ١ 


بايد از بيت المال و غنايم جنكى » به مرد مؤمن يرداخت شود . 

و إن فاتكم شىء من أزوجكم إلى الكقار فعاقبتم 

وازه <عاقبتم > به معناى <اصبتم منهم غنيمه > دانسته شده است. 

وعده غنيمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 8 -10-م 

- وعده الهى به مسلمانان » در دستيابى به فتح خيبر و غنايم آن » يس از صلح حديبيه 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 


آيه شريفه» در زمينه جنكك خيبر است و خداوند از حركت مسلمانان به اين جنكك به عنوان حركت به سوى غنايم ياد كرده 
است. از اين نكته استفاده مى شود كه خداوند به طور ضمنىء نويد فتح خيبر و غنايم آن را به جبران مشكلات سفر حديبيه؛ به 
مسلمانان داده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١171-88 - فتح‎ - 

١‏ - وعده خداوند به مؤمنان » در دستيابى آنان به غنايمى » علاوه بر غنايم خيبر 

و أخرى لم تقدروا عليها 

با توجه به اين كه آيه قبل در زمينه غنايم خيبر بودهمٌ وازه <أخرى > در مقايسه با غنايم خيبر به كار رفته است. 
غنايم 


آثار غنايم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -8م-١-4‏ 


4 انفال و غنايم جنككى » زمينه لغزش و ابتلاى مردم 





نسيو ماسقا دم ود قتواى اتيك 
قل الأنفال لله و الرسول فاتقوا الله 

هشدار خداوند با امر به تقوا يس از بيان حكم انفال» حاكى از برداشت فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال - 0-7-4 

4 اختلاف و نزاع در جامعه ايمانى بر سر دنيا و غنايم آن » به دور از شأن مؤمنان واقعى 
يسئلونك عن الأنفال . .. إنما المؤمنون ... وجلت قلوبهم ... و على ربهم 


بيان ويزكيهاى ياد شده يس از اشاره به اختلاف و نزاع مسلمانان بر سر غنايم جنككىء اشاره به اين دارد كه رسيدن به مقام بلند 


ايمان» آدمى را از شيفتكى به مال دنيا و متأثر شدن از آن و در نتيجه نزاع كردن بر سر آن,» باز خواهد داشت. 
احكام غنايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال -م-١-لىم‏ 

“' غنايم جنكك و اموال به جاى مانده از دشمن » از جمله انفال 

يسئلونكك عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول 


مراد از <انفال> در < يسئلونكك عن الأنفال > غنايم جنكك است. تكرار اين كلمه در ياسخ ييانكر اين است كه معناى اراده 
شدهاز <انفال > در <قل الانفال> معنايى كسترده تر از غنايم جنكك مى باشد كه با توجه به ريشه لغوى آنء يعنى <نفل > 
(زياده)» مى توان كفت مراد از انفال در <قل الانفال> مطلق اموالى است كه زايد محسوب مى شود و مالك بخصوصى 


ندارد. 
لزوم رعايت احكام الهى در مورد انفال و غنايم جنكى 
قل الأنفال لله و الرسول فاتقوا الله 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

#داتفال -خ د العم ع١‏ 

. ييكار كران مسلمان بايد خمس غنايم جنكى به دست آمده را ببردازند‎ ١ 
أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه‎ 


از مصاديق مورد نظر براى <ما غنمتم > به دليل وقوع آن در بين آيات جنكك. جيزهايى است كه از دشمن كرفته مى شود كه 
به آن غنايم جنككى اطلاق مى كردد. 


ضرورت توجه به حكم شرعى غنايم در كنار مسايل جنكك و جهاد 

واعلموا أنما غنمتم من شىء 

؟ غنيمت هاى جنكك و ديكر استفاده هاى مالى » بجز خمس آن» از آن غنيمت كيرنده و استفاده برنده است . 
و اعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه 

* يتيمان » مساكين و در راه ماند كان » بايد از خمس غنايم و ديكر درآمد ها بهره مند شوند . 
واليتمى و المسكين وابن السبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و داتقال يوت وع معن ١‏ 

اغيمت هائ .نه ذمنت آمده از دشمتان دين + خلال و بهرهؤرئ از انها جايز اميت 

فلكوا مما غنمتم حللا طيبا 

“' رعايت احكام الهى در بهره كيرى از غنايم جنكك » وظيفه اى ضرورى بر عهده مجاهدان 
فلكو :زا اتقو الله 


امر الهى به رعايت تقوا يس از بيان حكم غنايم مى رساند كه بهره كيرى از غنايم جنككى داراى احكامى است كه بايد رعايت 


شود. 


* رعايت نكردن احكام الهى در بهرهورى از غنايم جنكى بى تقوايى است . 








فلكوا مما غنمتم حللا طيبا و اتقوا الله 


ه مجاهدان نبايد در تمامى غنيمت هاى به دست آورده تصرف كنند و 


فلكوا مما غنمتم حللا طيبا 


برداشت فوق مبتنى براين است كه <من > در <مما غنمتم > براى تبعيض باشد. بنابراين <فكلوا مما ... > يعنى بخشى از 
غنيمتها براى شما مباح است و بخش ديكر آنء همانند خمس آن بايد به مصارف تعيبن شده برسد. 


استفاده از غنايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال - م وعم ضعيم 

“' رعايت احكام الهى در بهره كيرى از غنايم جنكك . وظيفه اى ضرورى بر عهده مجاهدان 
فلكوا . .. و اتقوا الله 


امر الهى به رعايت تقوا يس از بيان حكم غنايم مى رساند كه بهره كيرى از غنايم جنككى داراى احكامى است كه بايد رعايت 


0 
* رعايت نكردن احكام الهى در بهرهورى از غنايم جنكى بى تقوايى است . 
فلكوا مما غنمتم حللا طيبا و اتقوا الله 

© وجود زمينه هاى لغزش و كناه در بهرهورى از غنايم 

لكر عي او االلة 

اهميت غنايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د اتفال يرد عدم 

ضرورت توج باحكر شرع عنايم در كنار مسايل جنك و جهاد 
واعلموا أنما غنمتم من شىء 


تقسيم غنايم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اتفال سورت دار 

١‏ تعيين مالكك غنايم جنكك و جكونكى تقسيم آنء مايه اختلاف و مشاجره مسلمانان صدر اسلام 
يسئلونكك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرسول . .. و أصلحوا ذات بينكم 


با توجه به آيات بعد كه سخن از نبرد و مبارزه با دشمن دارد؛ و نيز 


شأن نزولهاى نقل شده درباره آيه. معلوم مى شود مراد از انفال در جمله < يسئلونك عن الأنفال> اموالى بوده كه در معركه 
نبرد از دشمن به جاى مانده و به دست مسلمانان افتاده بود. و توصيه خداوند به تركك مشاجره يس از بيان حكم انفال مى 


رساند كه آن اموال به جاى مانده منشأ اختلاف مسلمانان بوده است. 

عم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انفال -م- وعم - ١11١‏ 

. غنيمت هاى به دست آمده از دشمنان دين » حلال و بهرهورى از آنها جايز است‎ ١ 
فلكوا مما غنمتم حللا طيبا‎ 

. حكم الهى بر حليت غنايم و فديه ها » جلوه اى از مغفرت و رحمت خداوند است‎ ١ 
فكلوا . .. إن الله غفور رحيم‎ 

جمس عنايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-انفال -م- اع - ١ليم ١‏ 

. ييكا كران مسلمان بايد خمس غنايم جنكى به دست آمده را ببردازند‎ ١ 

أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه 


از مصاديق مورد نظر براى <ما غنمتم > به دليل وقوع آن در بين آيات جنكك. جيزهايى است كه از دشمن كرفته مى شود كه 
به آن غنايم جنككى اطلاق مى كردد. 


ه خمس غنايم جنكك و ديكر درآمد ها از آنٍ خدا و ييامبر( ص ) و خويشان اوست . 
واكك الم هيه وا نار شاو لد القريين 


<ذى القرين > بل معاي ورين اسق و ون ريشي ركف معنا افنافى التمش با قرايق كلام ووش مين شود كه خويكان جد 


كسى مراد است. در اينجا مراد از <ذى القربى > به دليل كلمه <الرسول >. خويشان ييامبر((اص) 





هستند. در حقيقت <ال > در <القربى > جانشين مضاف إليه است , يعنى: للرسول و لذى قرباه. 


٠‏ يرداخت خمس غنيمت ها و ديكر استفاده هاى مالى » نشان ايمان به خدا و ايمان به يبروزى آفرينى خدا در جنكك بدر 


ا 
فأن لله خمسه و للرسول . .. إن كنتم ءامنتم باللّه و ما أنزلنا على عبدنا 


يافتند. 

طمع به غنايم غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17س 1ق بدك ؟ 

4 - جشمداشت برخى از مسلمانان » به داشتن سهمى در غنايم به دست آمده از بنى نضير * 
و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه . .. و لكنّ الله يسلّط رسله 


بيان اين نكته كه شما مسلمانان» اسب تازى در اين جنكك نداشتيد و اين خدا بود كه اين ييروزى را فراهم ساختء مى تواند 


باسخى براى انتظارات مسلمين در تقسيم غنايم ميانشان باشد. 

غاب بيغت كتاكاة اسمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 14-8 - 0 

ه - تنها بيعت كنند كان با ييامبر ( ص ) در جريان حديبيه » برخوردار از غنايم خيبر * 

إذ يبايعونكك تحت الشجره . .. و مغانم كثيره يأخذونها 

ازذايخ كه عانقان كيرة »ابه مؤمتان تبعت كليده الويك:داده كذه اسع مطلب نالآ الكمال :مق زوه 


غنايم جنكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -انفال -م- ١6‏ 


ية 

9 غنايم به دست آمده در جهاد هاى اسلامى » از روزى هاى ياكيزه خداوند براى مسلمانان * 

و رزقكم من الطيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/-ل/ام باع 

؟ مجاهدان بدر ييش از غلبه كامل بر دشمن » براى دستيابى به منافعى مادى » به كرفتن اسير اقدام كردند . 
با كان لويد ساف عرض الذنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -احزاب -"”5 -/؟ - ١0‏ 

. سرزمين هاو خانه ها و مال هاى يهود بنى قريظه » در غزوه بنى قريظه » به تملكك مسلمانان در آمد‎ - ١ 
و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم‎ 

؟ - خداوند فراهم آورنده زمينه تملكك اموال و خانه و سرزمين يهود بنى قريظه براى مسلمانان مدينه 
و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم 

غنايم غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م#-انفال -8م/-١1-ع‏ 

#اسلفائان در عسكة دونه غتادمن حسم دست بافتيل.. 

يسئلونكك عن الأنفال 


حساس شدن مسلمانان نسبت به انفال و غنايم جنككى و يرسش مكرر آنان و بازتاب آن در آيه نشائكر فراوانى غنايم بوده 


است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-2؟5-م 

/غنايم جنكك بدر »ء از روزى هاى ياكيزه كه خداوند مسلمانان صدر اسلام راز آن بهره مند ساخت . * 

و رزقكم من الطيبت 

از مصاديق مورد نظر براى <الطيبت>» به دليل وقوع آيه مورد بحث يس از بيان جنكك بدرء غنايم كي است. 


غنايم 





غزوه بنى نضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - وه ام-8 ١‏ 

) -غنايم غزوه بنى نضير » موهبت الهى به بيامبر ( ص‎ ١ 

و ما أفاء الله على رسوله منهم 

آيه شريفه در ادامه مسائل غزوه بنى نضير است. 

؟ - برجاى ماندن اموال و امكانات بنى نضير » يس از تبعيد آنان از مدينه 

و ما أفاء الله على رسوله منهم 

٠"‏ - دستيابى مسلمانان به غنايم و امكانات بنى نضير » بدون جنكك و در كيرى 

و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسك موقو كر 

؟١‏ - حكم < فىء > شامل همه غنايم به دست آمده بدون جنكك و نبرد » و غير مختص به غنيمت هاى بنى نضير 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 

جمع آمدن وازه <قرى > مى رساند كه حكم <فىء > اختصاص به غنايم بنى نضير ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حشر - ون و-” 

” - برخوردارى برخى از انصار » از غنايم بنى نضير 

و"الايق قود و الدار 


در صورتى كه <والذين تبوّءو. ...> عطف بر <المهاجرين > باشدء از آيه استفاده مى شود كه علاوه بر مهاجران,مٌ برخى از 








انصار نيز سهمى از غنايم بنى نضير بردند. 

غنايم غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١/‏ فتح مع 1١6-‏ ع" 

- وعده الهى به مسلمانان » در دستيابى به فتح خيبر و غنايم آن » يس از صلح حديبيه 


سيقول 





المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 


آيه شريفه» در زمينه جنكك خيبر است و خداوند از حركت مسلمانان به اين جنكك به عنوان حركت به سوى غنايم ياد كرده 
است. از اين نكته استفاده مى شود كه خداوند به طور ضمنىء نويد فتح خيبر و غنايم آن را به جبران مشكلات سفر حديبيه؛ به 
مسلمانان داده است. 


سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 


سفر حديبيه» در آغاز جنين مى نمود كه فرجامى بس مبهم و آميخته با خطر دارد و مؤمنان واقعى با اين همه بدان اقدام كردند 
ودر يى آن خداوند نويد غنايم خيبر را به ايشان داد. با توجه به اين مطالب» احتمال مى رود كه ميان تن دادن به آن مشكلات 


و دست يابى به اين غنايم ارتباطى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع-9١1-"5‏ 

؟ -غنايم سرشار خيبر » موهبت الهى به يبروزمندان آزمون حديبيه 

يبايعونكك . .. و مغانم كثيره يأخذونها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع  ٠١-‏ أل ليمع 

؟ - غنايم خيبر » نزديكك ترين بخش از غنايم موعود الهى به مؤمنان » يس از حد يبيه 
وعدكم الله . .. فعتجل لكم هذه 

آيه شريفه يس از صلح حديبيه نازل شده و <هذه> اشاره به غنايم خيبر دارد. 

ه - خداوند » مؤمنان را به فتوحات و غنايمى علاوه بر فتح خيبر و غنايم آن » نويد داد . 


وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها فعجل لكم 








هذه 


در صورتى كه <هذه > به فتح خيبر اشاره داشته باشدم وازه <عبجل > مى رساند كه فتح خيبر» بيش درآمد فتح هاى ديكر و 


- امتنان الهى بر مؤمنان , با رساندن ايشان به غنايم خيبر و كوتاه ساختن دست دشمنان از آنان 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


-١‏ < عن علي . . . قال : فى قوله تعالى < وعدكم الله مغانم كثيره > . .. < تأخذونها > ... < فعجل لكم ... > من 
ذلك خيبر , 


از على(ع) . .. روايت شده كه درباره قول خداى تعالى <وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها فعتجل لكم > فرمود: از ميان غنايم 
فراوانى كه خداوند به شما وعده داده بود خيبر را زودتر به شما داد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-171 - 88- فتح‎ - ١ 

١‏ - وعده خداوند به مؤمنان » در دستيابى آنان به غنايمى » علاوه بر غنايم خيبر 
و أخرى لم تقدروا عليها 

با توجه به اين كه آيه قبل در زمينه غنايم خيبر بودهمٌ وازه <أخرى > در مقايسه با غنايم خيبر به كار رفته است. 
قصه غنايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-غع؟- ٠١‏ 

* امداد هاى ويه الهى » منشأ يبروزى مسلمانان در جنكك بدر‎ ٠ 

و أيدكم بنصره 

مالك غنايم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انان ددم 
؟ تعيين مالك غنايم جنكك و جكونكى تقسيم آن» مايه اختلاف و مشاجره مسلمانان صدر اسلام 


عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول . .. و أصلحوا ذات بينكم 


با توجه به آيات بعد كه سخن از نبرد و مبارزه با دشمن دارد. و نيز شأن نزولهاى نقل شده درباره آيه» معلوم مى شود مراد از 
انفال در جمله < ستلوتكك عن الأنفال > اموالئ يوذة كه در سعر كد انبرد او شمن به اق مائذه وبنه دست مسلمانان افتاذه يوؤه. 
و توصيه خداوند به تركك مشاجره يس از بيان حكم انفال مى رساند كه آن اموال به جاى مانده منشأ اختلاف مسلمانان بوده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م-إاعدع 

؟ غنيمت هاى جنكك و ديكر استفاده هاى مالى » بجز خمس آن» از آن غنيمت كيرنده و استفاده برنده است . 
و اعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه 

مسلمانان و غنايم جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ت ايقل اميق عاها 

برخى از مسلمانان ناخشنود از حكم خداوند درباره انفال و غنايم جنكك بدر 

قل الأنفال لله و الرسول . .. كما أخرجكك ربكك ... و إن فريقا من المؤمنين لكرهون 


كما دروا انقييه امد بك اليك ونون صريها دو 1 ننئة كد تفده انيطع لذ الخبالاع ممفملق ال سوق ترا انراد شدة 
است و از جمله آنهاست حكم خداوند درباره انفال و غنايم جنكك بدر. براين مبنا <كما أخرجك ... > جنين معنا مى شود: 


حكم خداوند درباره انفال حكمى حق است ,م همان كونه كه فرمان و تقدير حركت به سوى جنكك بدر حق بود. براين اساس 








جمله < إن فريقا ... > مى رساند كه همه ويا برخى از مسلمانان از حكم خداوند درباره انفال نيز كراهت خاطرى داشتند. 
موارد غنايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م/-وم-١‏ 

. فديه هاى كرفته شده در قبال آزادى اسيران » از جمله غنايم و استفاده از آنها حلال است‎ ١ 

فلكوا مما غنمتم حللا طيبا و اتقوا الله 


از مصاديق مورد نظر براى <ما غنمتم > به دليل آيات كذشته كه درباره اسيران جنككى بودء فديه هايى است كه در برابر 
آزادى آنان كرفته مى شود. عطف جمله <فكلوا> به وسيله حرف فاء به جمله سابق اين معنا را تأبيد مى كند. 


وعده غنايم غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 18 - فتح - 8ع‎ - ١ 

* اختصاص غنايم خيبر به شركت كنند كان سفر حديبيه » براساس وعده قبلى خداوند‎ - ١ 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها . .. قال الله من قبل‎ 


برداشت بالا بدان احتمال است كه آنجه از قبل كفته شده. اختصاص غنايم؛ به حاضران صلح حديبيه باشدمْ جه اين كه اين 


نكنه اق تظرهار يتى نة تأنيق شذه اسك: 
غواصى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
غواصى 

احكام غواصى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١-8١1-ه‏ 


- جواز غواصى و استخراج اشياى قيمتى و زينتى دربا 





و تستخرجوا منه حليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كان وهب اأمع 

© - جواز غواصى و استخراج اشياى قيمتى و زينتى درياها 
و تستخرجون حليه تلبسونها 

اهميت غواصى در دوران سليمان(ع) 


جحلل نام 





سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حانبياء -١5؟1-‏ امم 
- اهميت غواصى و دستاورد هاى آن در حكومت سليمان (ع ) 
و من الشيطين من يغوصون له 


برداشت ياد شده از تخصيص به ذكر يافتن <غواصى > در بين ساير كارها و نيز لام <له > كه براى انتفاع است برداشت ياد 


شده به دست مى آيد. 

غواصى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وطن حرهعة عدم 

. شياطين جنى » به فرمان سليمان (ع ) به ساختمان سازى و غواصى مى يرداختند‎ - ١ 
و الشيطين كل خافى امن‎ 

“ - وجود تخصص ساختمان سازى و غواصى در ميان شياطين جنى 

و الشيطين كل ناس امن 


آمدن صيغه هاى < بِنْاء > و <غوّاص > بر وزن صيغه مبالغه كه بر حرفه و صنعت بودن بِنَايى و غوّاصى دلاللت مى كند 


كوياى اين نكته است كه اين دو كار به صورت فن و تخصص ميان شياطين رواج داشت. 

غواصى در دوران سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ص -غ5؟- اع 

© - صنعت ساختمان سازى و استخراج منابع و ذخاير دريايى » در خدمت حكومت سليمان (ع ) بود . 
والعسليق كل سائرو عواف 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-5-155١ - -انبياء‎ ١ 
. برخى از شياطين براى سليمان (ع ) » به كار غواصى و غير آن مى يرداختند‎ -" 
و من الشيطين من يغوصون له و يعملون عمللا دون ذلكك‎ 


غيب از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


آثار ايمان 


به علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع8 بمج ع١‏ 

. توجه واعتقاد به با خبر بودن خداوند از تمامى رفتار و كردار آدميان » باز دارنده آنان از هر كونه نافرمانى و كناه است‎ - ٠ 
و أقسموا باللّه جهد أيمنهم . .. إِنّ الله خبير بما تعملون‎ 


كناه مشغول بودند. بنابراين هشدار به آكاهى خداوند از اعمال انسان هاء مى تواند به منظور بازداشتن آنان از نافرمانى و كناه 


باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 قار سوه سيره ير 


- آكاهى و ايمان به علم همه جانبه خداوند , به تمامى حقايق عالم و راز هاى دل آدم » بازدارنده انسان از حق كريزى و 


ستم كارى 
إن الله علم غيب السموت . .. عليم بذات الصدور 


مى تواند حاكى از مطلب ياد شده باشد. 


آثار ايمان به غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل شين 

5- ورود مؤمنان به بهشت عدن .ء به خاطر ايمان آنان به غيب و تصديق آن است . 
جِنْت عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب 


<باء > در <بالغيب > مى تواند سببيه و متعلق به <وعد > باشدمٌ يعنى» وعده خداوند به مؤمنان» به جهت ايمان آنان به غيب 


بوده 








ست. روشن است كه بنابراين وجهء تقدير كلام <بتصديق الغيب > خواهد بود. 

آثار ذكر علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-ال-ا56ه-هط-1١‎ 

4- توجه به آكاهى خداوند . حتى از يوشيده ترين افكار و كفتار » بازدارنده انسان از زبان كشودن به كفتار نارو است . * 
و إن تجهر بالقول فإنّه يعلم السرٌ و أخفى 


جمله <فإنّه يعلم. ...> تهديد به يوشيده نماندن هيج فكر و كفته اى از خداوند است. تفريع اين تهديد بر <إن تجهر بالقول > 


محتواى آن ياكك باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاوت ماده 

#- توجه به علم همه جانبه خداوند به كفتار و اعمال موجودات جهان » بازدارنده آدمى از حق ستيزى و كناه 
أسرٌوا النجوى . .. قال ربّى يعلم القول فى السماء والأرض و هو السميع العليم 


خداوند در ياسخ به توطئه ها و سخنان سرّى مشركان عليه اسلام؛ به ييامبر(ص) فرمان داد كه علم همه جانبه الهى را به آنان 


كوشزة كلد ابن حقيقت هين توائك تبانكز برداشت جاه شاه ياشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأوع زر دع اتاو جاع 

© - توجه واعتقاد به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشكار انسان هاء بازدارنده آنان از كناه و نافرمانى است . 


ليس عليكم جناح أن تدخلوا يونا غير مسكونه . .. و اللّه يعلم 





ما تبدون و ما تكتمو 

تذكر به علم همه جانبه الهى در يايان آيه مى تواند حاكى از نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١١ ها-سأ-ع”-‎ 

٠‏ - توجه به آكاهى خداوند از تمامى رفتار هاء برانكيزاننده انسان ها به انجام عمل صالح 
و اعملوا صلحًا إِنَى بما تعملون بصير 


يادآورى خداوند به آكاه بودنش از تمامى رفتارهاى انسان ها يس از توصيه آنان به انجام عمل صالح مى تواند كُوياى مطلب 


ياد شده باشد. 

آثار عقيده به علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع8 بمج ع١‏ 

. توجه واعتقاد به با خبر بودن خداوند از تمامى رفتار و كردار آدميان » باز دارنده آنان از هر كونه نافرمانى و كناه است‎ - ٠ 
و أقسموا باللّه جهد أيمنهم . .. إِنّ الله خبير بما تعملون‎ 


جمله <إنّ الله خبير. ...> تذكرى تهديدآميز به منافقان بود كه به دروغ اظهار اطاعت مى كردندمْ ولى در عمل به نافرمانى و 
كناه مشغول بودند. بنابراين هشدار به آكاهى خداوند از اعمال انسان هاء مى تواند به منظور بازداشتن آنان از نافرمانى و كناه 


باش 


آثار علم غيب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 2 1 مريم‎ ٠ 


. آكاهى از غيب و يا صدور ييمانى از جانب خداوند » از راه هاى وقوف بر يى امد هاى كفر و ايمان و آثار آنها است‎ -١ 


و 


لأتين . .. أطلع الغيب أم انخذ عند الرحمن عهدًا 





همزه در < أطلع > كه در اصل 


أإطلع بوده براى استفهام انكارى است و فاعل فعل ضميرى است كه به <الذى > در آيه قبل بازمى كردد. ازاين رو مضمون 
آيه جنين مى شود: آيا آن كافرى كه مدعى شد كفر, موجب دستيابى به مال و فرزند استء بر غيب آكاهى يافته و يا عهدى 


از جانب خداوند دريافت كرده است؟! مراد از عهد. نوشته و يا بيانى است كه از ناحيه خداوند صادر كرديده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد11٠١-151١- -انياء‎ ١ 

*- علم به زمان كيفر و عذاب انسان هاء دركرو آكاهى به نهان و آشكار آنان است . 

إن أدرى أقريب . .. إِنّهِ يعلم الجهر من القول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“1 نمل -/1؟ عام 

- علم خداوند به توطئه هاى كافران » مايه ناكامى آنان در دستيابى به اهدافشان 

و لاتكن فى ضيق ممما يمكرون . .. و إِنّ ربك ليعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون 


طرح علم خدا به اسرار نهانى و كارهاى آشكار توطثه كران عليه دين و رسالت ييامبر(ص»» اشاره به اين نكته دارد كه آنان در 
هر حال در منظر خدا هستند و نمى توانند جيزى را از او مخفى كرده و به اهداف شان برسند. اين بيان» مى تواند تعليلى باشد 
3 جد كه قالادن ضع <و لاتكن فى ضيق مما يمكرون> آمده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها -سباً-ع”-ع١1-م‏ 


- داشتن علم غيب » موجب آكاهى به حقايق يشت يرده و 





ينهان مى شود . 

تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل و كن 

* - آكاهى مطلق به غيب و شهود , لازمه مقام الوهيت و خداوند كارى است . 
هو الله الذى لا إله إلا هو علم الغيب و الشهده 

توصيف <اللّه > به <عالم الغيب و الشهاده>» بيان بالا را افاده مى كند. 
آثار علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

١‏ علم خدا به آشكار و نهان » تضمينى بر ياداش دادن و كيفر كردن دقيق انسان ها در قيامت 
ستردون إلى علم الغيب و الشهده فينبئكم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس اد دعق 


١‏ حكيمانه بودن افعال خدا و آكاهى او به ويزكى هاى يوسف (ع )» موجب شد تا اورا بركزيند و تعبير رؤيا و تحليل 


حوادث را به آن حضرت بياموزد . 

يجتبيك ربك . .. إن ربك عليم حكيم 

؟؟ حكمت خدا و علم او به خصلت هاى يوسف (ع ) موجب شد تا نعمت خويش را بر خاندان يعقوب كامل كند . 
و يتم نعمته عليك و على ءال يعقوب . .. إن ربك عليم حكيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








و ع ابو د ا ا 
- سفارش به انتخاب بهترين و شايسته ترين كفتار هاء برخاسته از علم همه جانبه خداوند به احوال انسانهاست . 


قل لعبادى يقولوا التى هى أحسن 





... ركم أعلم بكم 


ذكر <ربكم أعلم بكم >» يس از توصيه به كزينش بهترين سخن در كفتار به منزله تعليل استمْ يعنى» جون خداوند به احوال 


انسانها آكاه استء» جنين توصيه اى مى كند. 

ه- مشيت خداوند در نزول رحمت يا عذاب بر بند كان » مبتنى بر علم و 1 كاهى كسترده او بر احوال آنان است . 
ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذّبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١؟‏ د والدع 


- آكاهى كسترده و محيط خداوند بر احوال و اعمال بندكان » يشتوانه قانون مندى شفاعت در قيامت و صدور يا عدم 


صدور اجازه بر آن 

لاتنفع الشفعه إلامن أذن . .. يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - ١9-178‏ م 

* - خداوند عزيز و رحيم و آكاه به نماز و راز و نياز انسان هاء سزاوار اعتماد و توكل كردن آنان بر او 
و توكل على العزيز الرحيم . الذى ... و تقلبك فى السجدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - وعم دم 

* - علم همه جانبه خداوند به نهان و آشكار مردمان » دليل انحصار حق تشريع و انتخاب ييامبر به او 
و ربكك يخلق ما يشاء و يختار . .. و ربك يعلم ما تكن صدورهم و ما يعلنون 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه آيه در مقام بيان علت منحصر بودن حق قانون كذارى و حق بركزيدن ييامبر به 


خداوند باشد كه در آيه قبل» از 








آن سخن به ميان آمده است,ْ يعنى» جون خداوند به نهان و آشكار انسان ها آكاهى كامل داردم يس تنها او شايسته قانون 


كذارى براى ايشان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-م-مع-ًابس-اه‎ 

8 - علم خداوند به ذرات ريز دوردست » ناشى از غيب دانى او است . 
علم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرّه فى السموت و لا فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 8ن - 18-89 

- لزوم اجتناب از دعوى بى كناهى و ياكى » در برابر خداوندٍ كاه به آشكار و نهان انسان ها 
هو أعلم بكم . .. فلاتزكوا أنفسكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-18-89 - حشر‎ - 

١‏ - آكاهى زرف خداوند به اعمال خلق » يشتوانه نظام كيفر و ياداش 
والفظر تفن جا اقدوك لكشي إن الله كيو صا ملو 


توجه به بيوند مفهومى صدر آيه (مسؤوليت اخروى انسان در قبال كرده هاى خويش) و ختام آيه (علم و آكاهى زرف الهى) 
مطلب بالا را نتيجه مى دهد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عابم اعد مدا 


ب سباسدارى © برذبارى» ١‏ كاهئ :ال نهان: و اشكان» عّت:و شكمت خداؤنل مقي اتقوا شك حرق شنوى + فرمان 


برى وانفاق در راه او است . 


فاقوا الله . .. اسمعوا و أطيعوا و أنفقوا ... و الله شكور حليم ... العزيز الح 





برخى از مفسرانء بر اين عقيده اند كه ميان ذكر 


اوصاف خداوند در دو آيه يايانى» با فرمان الهى به تقواييشكىء فرمان برى و انفاق» ارتباط وجود دارد. اين مطلب مى تواند 


اشاره به برداشت ياد شده باشد. 
ادعاى علم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ مريم -5-1078-194 


؟- كسى كه كفرورزى را مايه فراوانى مال و اولاد مى داند » مانئد كسى سخن كفته است كه يا به غيب آكاه شده و يا از 


خنذاونك. ييمان كرفت اعبت 

كفر بأيتنا و قال . .. أطلع الغيب أم انَخذ عندالرحمن عهدًا 
ارتباط با عالم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العطروك اعم 

" - ادعاى دريافت وحى و ارتباط با عالم غيب » نيازمند دليل قاطع و روشن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قلم - ايع - /ا8 - هيم 

٠“‏ - مش ركان » ناآ كاه از امور غيبى و ناتوان از ارتباط با عالم غيب 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 

© - اديان توحيدى و بيامبران الهى » مرتبط با عالم غيب اند . 

أم عندهم الغيب فهم يكتبون 

استحاله علم غيب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- نجم - 08 - 30 - ؟ 
١‏ - علم غيب و آكَاهى به فرجام امور » غيرقابل دسترسى براى انسان 

أعنده علم الغيب 

اهميت ايمان به غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درو د جو 

0 تربيت انسان هاى مؤمن به غيب » يايبند به نماز و انفاق كرء از اهداف قرآن 


ذلك 





الكتب . .. هدّى للمتقين. الذين يؤمنون ... و مما رزقنهم ينفقون 

اهديت علو عيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 8٠‏ دع 

* از ديد كاه برخى مردم در اختيار داشتن خزاين الهى و آكاهى به غيب و فرشته بودنء نشانه ييامبرى است. 
قل لا أقول لكم عندى خزائن الله و لاأعلم الغيب و لاأقول لكم إنى ملكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-188 -1/- -اعراف‎ 

9 برخى از مردم عصر بعثت يبامبرى و نبوت را مستلزم 1 كاهى به امور غيبى مى ينداشتند . 

لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير . .. إن أنا إلا نذير 


حصر در جمله <إن أنا... > ناظر به يندارهايى است كه مردم درباره ييامبر(ص) داشتند كه از جمله آنها عالم بودن 


ييامبرى نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ب لد ات 

. 1آكاهى به غيب و دانستن تعبير رؤياها » دانشهايى والا و كران سنكك است‎ ١ 


<ذلك > و <ذلكما > و نظاير آنها براى اشاره به دور است. استعمال آن براى مشاراليه نزديكك » كوياى اين نكته است كه: 
مشاراليه در نزد متكلم » امرى با عظمت و بلند مرتبه است. 


ايمان به غيب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١# 5” "5 -هرقب-١‎ 


١‏ -ايمان به 


غيب ( خدا و . ..)» اقامه نماز و انفاق از صفات اهل تقواست . 
هدّى للمتقين. الذين يؤمنون ... ينفقون 


<غيب > به معناى ينهان و ناييداست و جون ايمان به آن ارزشهاى دينى شمرده شده؛ مقصود از <غيب > هر ينهان و نهانى 
تس كلكةه هراذ ان[ متاسيت وراز فاق عةوحدا وفرشتكان و نانك انهاسة» 


؟ - ايمان به غيب ( خدا و . .. ) » اقامه نماز و انفاق » وظايفى ضرورى بر عهده بند كان 
الذين يؤمنون بالغيب . .. ينفقون 
8 < عن ابى عبدالله (ع ) فى قول الله عز و جل < الذين يؤمنون بالغيب > قال : من أقر بقيام القائم انه حق مم 


ازامام صادق (ع) درباره <الذين يؤمنون بالغيب > روايت شده كه فرمود: آنان كسانى هستند كه به حقانيت قيام قائم اقرار 


ارك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكقيات اك 

- ايمان به غيب و رسالت انبياى الهى و يقين به آخرت .» زمينه دستيابى به هدايت هاى قرآن است . 
هدّى للمتقين . .. الذين يؤمنون بما انزل إليكك و ما انزل من قبلكك و بالأخره هم يوقن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده ١١-98-68‏ 

١‏ هدف از آزمايش مؤمنان مشخص شدن صفوف باورداران به غيب ( قيامت و عذاب ) از غير آنان 
ليبلونكم الله . .. ليعلم الله يخافه بالغيب 


قيامت وعذاب آخرت زمانى موجب ترس از خداوند مى شود كه آدمى به آن باور داشته باشد بنابراين تمايز خداترسان در 


واقع تمايز 





باورداران قيامت از غير آنان است. 

برادران يوسف و غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وس ات حا 0 

أن ااطاخي ترادوان نامور تيان تار انان در ترد عفرت درائ نان كفو سارف 
با فين إلا جنا هلم وأا تاقد عدم 

برترى عالم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروك الو اد 

* -عالم غيب و مبدأ وحى . فراتر از نظام طبيعت * 

أم لهم سلّم 

كلمه <سَلّم > (نردبان)» معمولاً براى دستيابى به مراتب عالى و برتر» مورد استفاده قرار مى كيرد. 
تعليم علم غيب به يوسفاع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 


ييروى يوسف (ع ) از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). موجب عنايت خدا به وى و آموزش علم غيب و دانش تعبير 


رؤيا به او شد . 
والكما نما لس ون زنك تر كش ني بو ليطت مله الوق 


جمله <اتبعت . ..> عطف بر <تركت > در آيه قبل است. بنابراين دلالت مى كند كه: يبروى از آيين ابراهيم نيز در بهره مند 


شدن يوسف(ع) از علوم الهى » نقش داشته است. 


جنيان سليمان(ع) و علم غيب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها -سباً-ع”#-ع١-‏ ولمع 

و+دجيان خدسة كران دن #بتكاه سليمان ( ع )» از علم غيب برخوردار نبودند . 
فلمًا خرٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 


٠‏ - جنيان خدمت كزار در 


دستكاه سليمان (ع ) » از معرفتى به نام علم غيب 1 كاهى داشتند . 
تبنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب 

جهل به غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخقل عر كم 

٠“‏ - مش ركان » ناآ كاه از امور غيبى و ناتوان از ارتباط با عالم غيب 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 

خزاين عالم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - 2 -وغ - ١‏ 

١‏ خزاين غيب تنها نزد خداوند و فقط او آكاه به آنهاست. 

و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 


<مفاتح > جمع <مَفتح > به معناى <خزينه > ويا جمع <مفتح > به معناى < كليد>». مى تواند باشد. برداشت فوق بر 
انطابى انرا لماك 


دلايل علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -ابراهيم - ١‏ -15-ع 

*- يوشيده نبودن هيج يديده اى در عالم از خداوند » دليل آكاهى او از نهان و آشكار انسان 
واها شق على اللمن شوبفى الأرض لاف التنماء 


جمله <و ما يخفى على الله . .. > مى تواند تعليل براى بخش اول آيه (إنكك تعلم ...) باشد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعجي داحم 

8- به دست خداوند بودن مركك و حيات انسان ها ء دليل علم او بر احوال انسان ها در كذشته و آينده 
و إنا لنحن نحى و نميت . .. و لقد علمنا المستئخرين . و إن رتك هو يحشرهم 


برداشت فوقء بر اين احتمال كه ذكر <إنا لنحن نحيى و نميت > 





قبل از <و لقد علمنا. ...> و ذكر <إن ربكك هو يحشرهم > يس از آنء مى تواند به منظور اقامه دليل براى آن باشد. طبق اين 


احتمال» معناى آيه جنين مى شود: ما به احوال ييشينيان و آيند كان آكاهى داريم: جرا كه خود ما ميراننده و زنده كننده همه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-72-18 -كهنز‎ ٠ 

كز مالكية بركاته د تدر فق #ذلبل ا كاهى ؤرق اوي كبام دردى طاو شييةاتى غااسة. 

له غيب السموت و الأرض أبصر به و أسمع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر -88- دع 

© - آكاهى خداوند به نيت ها و راز دل هاء دليل آكاهى كامل او از حقايق ينهانى تمامى جهان 

إن الله علم غيب السموت و الأرض إِنّه عليم بذات الصدور 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله <إِنَه عليم بذات الصدور> در مقام تعليل براى < إن الله عالم غيب. ...> 
مى باشدمٌْ يعنى» جون خداوند به نيت ها و راز دل ها كه ينهانى ترين امور جهان است آكاه مى باشد» يس نسبت به امور غيبى 


جهان نيز آكاه خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاست وان عدا دحم 

* - وابستككى ابزار دركك و شناخت به خداوند » دليل 1 كاهى او از انفاق ها و اهداف مدعيان انفاق است . 
يقول أهلكت ملاً . .. ألم نجعل له عينين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ل 











و الدع 

ع - آكاهى دقيق خداوند از راه هاى خير و شر » دليل مخفى نبودن اهداف مدعيان انفاق » بر او است . 
قال املك سالا وهف النهديه 

دلايل علم غيب يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١1-/#0اع‏ 

© خبر دادن از نوع غذا و خصوصيات آن» دليل يوسف (ع ) فراروى زندانيان براى بهره منديش از علم غيب 
قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله . :. ذلكما مما علمنى ربى 

ذكر علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -1١١8-9- /ا- توبه‎ 


٠١‏ توجه به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشكارء و غيب و شهود ء بازدارنده آدمى از كناه و توبه شكنى و برانكيزنده وى 


به خير و صلاح 

وقل اعلموا فسيرى الله عملكم . .. فينبئكم بما كنتم تعملون 

بيان علم همه جانبه خداوند يس از تشويق و توصيه به توبه و عمل مى تواند به منظور مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 18 - 57 - ع 


*- توجه به آكاهى همه جانبه خداوند از اعمال و رفتار ستم ييشكان و كيفر شدنشان در روز قيامت » بازدارنده آدمى از ستم 


و تعدى 
و لاتحسبنّ الله غفلا عتما يعمل الظلمون إنما يؤْخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


37 تغط الال مالك و١‏ 


4 - توجه به آكاهى خدا از آشكار و نهان 


» بازدارنده مؤمنان از ارتباط سرّى با كافران 

تسرّون . .. و أنا أعلم بما أخفيتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 يلك 0ه -/ا م 

*- لزوم يرهيز از ادعا هاى نادرست و توجه به آكاهى خداوند از رفتار ها و ثئِت هاى انسان 


يقول . .. أيحسب أن لم يره أحد 


توبيخ مستفاد از همزه استفهام در <أيحسب >». ممكن است ناظر به دروغ بودن كفتارى باشد كه در آيه قبل از مدعيان انفاق 


زمينه علم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتويت اددع 

““رؤياء دريجه اى براى 1 كاهى به غيب و امور نهانى 

إنى رأيت أحد عشر كوكبًا . .. كذلك يجتبيك ربك و يعلمكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟م -سم” باع 

* - وحى » طريق رهيابى انسان به غيب « 

أعنده علم الغيب . .. أم لم يتأ بما فى صحف موسى 


انسان با غيب است هيج كونه سا زكارى با انديشه آنان ندارد. 


زمينه علم غيب خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





واد اباو نكم 
1- ربوبيت و يرورد كارى خداوند » مقتضى علم و آكاهى كامل به احوال انسانهاست . 
506 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اماق 002165 -م 


"1- ربوبيت نخداوندك » مقتضي 








علم و آكاهى او به همه موجودات آسمان ها و زمين است . 
رك أعلم بمن فى السموت و الأرض 

شركك و عالم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احقل عر 8ك 

١‏ - آبين شرك » فاقد كتاب آسمانى و بى ارتباط با عالم غيب 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 


اين آيه» درصدد بيان آخرين توجيهى است كه مش ركانء مى توانند براى درستى آبين خود ارائه دهندم يعنى» آنان ادعا كنند 


نشانه درستى هر آثينى است و ناتوانى از آن» علامت بطلان آن است. 
عظمت عالم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م8-84-8 

؟ عالم غيب» عالمى بس با عظمت و ييجيده در برابر عالم شهود 

و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 


ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
31 - نمل -/30 - ثلا - ؟ 


؟ - علم الهى به اسرار و اعمال آدميان » تنها كوشه اى از علم كسترده او به امور ينهان و آشكار آسمان و زمين 











1 اكتنيا متي 
1 ...و 1 
و إِنْ ربك ليعلم ما تكن 
علم غيب الله 
جلد - نام سوره - سوره ابه 


»-آل 


عنرانة مع وه ري 
دانايى همه جانبه خداوند » به آنجه آدميان در دل خويش ينهان دارند . 

0 الله عليم بذات العية زر 

رج نه داناني كد نه شام اسزار كلها تمت سان زهي اكش إل اتعرافات 
يا ايها الذين امنوا . .. ها انتم اولاء ... انَّ الله عليم بذات الصدور 


جمله إن اللذية > كوو راق انث متققة كه عدا وله دياق ذلها] كام انكقننة الوا عدف ابزامسنه كه ناكرا توه 


به اين حقيقت از انحرافات بيرهيزند,ْ جرا كه تمام افكار و اعمالشان در محضر و ديد خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 1775-8 -م 

© آكاهى خداوند » از راز دل و اسرار افراد 

و الله سميع عليم. اذ همّت طائفتان 


كلمه <همّت > از ماده <همٌ > به معناى تصميم و قصدى است كه در دلء براى انجام كارى كرفته شود. و بنابر اينكه حاذ 


همت > متعلّق به <سميع > و <عليم > باشدء بيانكر علم خداوند به قصد و نيت انسانهاست. 
علم غيب انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدر الج ا 

اخبار غيبى ييامبر بنى اسرائيل » به بازكشت صندوق عهد به سوى آنان 

وقال لهم نبتئهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران - " - و/از - “الى املع اها 


0 آكاهى برخى از رسولان الهى بر غيب و نهان ( ايمان و كفر ) امّت خويش 





ولكنٌ الله يجتبى من رسله 


من يشاء 


ووقاشسة قوق رانم الماش النرقكه حب راق موف رداك رواج كوكي 6 اندو حورن يله خزق لك اللديب > 
مكدو قم ال سمه دين كان للدي > اميق معنا ١‏ اس من قو قو رشن اه را شعنت اكادتيى سارقه ول بر 


وسولان راوراى ١‏ كا ساحن ارخيت انفحات من كنك 

1#خداوتك يرشن رسولان رابراق ١‏ كام ساكشان "از عيبت ترم كزيقد: 
و ما كان الله ليطلعكم على الغيب و لكنّ الله يجتبى من رسله من يشاء 
آكاهى تمامى رسولان الهى از غيب * 

و لكنّ الله يجتبى من رسله من يشاء 


كاف ادكه نظانن كوا نحواق يق العا #ااقنده من خداوند رزاق: ١‏ كا سان ناعير كدن: وا شر افد اسان من 


كند و براى اين منظورء رسولان خويش را انتخاب كرده است. 

٠‏ خداوند » افاضه كننده علم غيب بر رسولان خويش 

و ما كان الله ليطلعكم على الغيب و لكنّ الله يجتبى من رسله من يشاء 

7 آكاهى بيامبران به غيب و نهان ( ياكى هاء يليدى ها ء مصالح و مفاسد واقعى انسان ها ) , دليل لزوم ايمان به آنان 
و ما كان الله ليطلعكم على الغيب و لكنّ اللّه يجتبى من رسله من يشاء فامنوا بالل 


برداشت فوق بر اين مبناست كه جمله حفامئوا . .. ©>. متفرع بر جمله ولك الاححى أن روسل اه يكن درن ماقرا 
آكاه به غيب هستند, لازم است به آنان ايمان آوريد جرا كه تنها آنان دانا به حقايق امور هستند و راه سعادت و شقاوت را 


جلد - نام سوره - سوره 


١‏ كاهى يبامبران از اعمال امث هاى خويش 

فكنق اذا جنا د غلن فؤلاء شهيدا 

لازمه كواهى دادن بر اعمال نيكك و بد مردمء آكاهى به آن اعمال است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مائو ود ةا أععيمى 

٠‏ بيامبران الهى ناآ كاه به امور غيبى 

قالوا لاعلم لنا انكك انت علّم الغيوب 

جمله <انكك انت . ...> مى رساند كه متعلق علم در <لا علم لنا>» امور غيبى است. 

١8‏ علم و دانش ييامبران به غيب در برابر دانايى كسترده خداوند بسيار ناجيز و كم مقدار 
قالوا لاعلم لنا انكك انت علّم الغيوب 

جمله <انكك . ..> يس از <لا علم لنا> مى تواند قرينه براين باشد كه نفى علم از ييامبران در مقايسه با علم الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 188 -/ 

8 انسان هاء حتى يبامبران » كاه به امور غيبى جهان نيستئد . 

ولو كنت أعلم الغيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حازوينق - #الادعوادع ١‏ 


؟٠‏ آكاهى از غيب و بهره مند بودن از علوم خدادادى » از ويزكى هاى ييامبران 





ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -احقاف - عع - و-عم 

*- رسالت فرستاد كان الهى , مستلزم آكاهى ايشان نسبت به همه امور غيبى نيست . 
قل ما كنت . .. و ما أدرى ما يفعل بى و لا بكم 


خداوند» در اين 


آبةااز :بك سو رسالت باعرا(ض) راعاييد كرقه ؤ از سو ذتيكر ينان :داشكه انث كه"دامن سمكى اسث) تعتق ازاسرنوشنت 


شخص خويش بى اطلا-ع باشدم زيرا او تنها ييامدار انذارهاى خداوند است و اين منصب مستازم اطلا-ع وى بر همه حقايق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحي اناد ادا 

فت إعور ضنى اعد يدانت انه مصرن ادكتشرة اافاذة 

فلابظهر على غيبه أحدًا . إلا من ارتضى من رسول فإنّه يسلكك من بين يديه و من خلفه 
علم غيب خالق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ١ق‏ -2١1-”؟‏ 

؟ لازمه خالقيت » آكاهى به اسرار و نهفته هاى وجود مخلوق 


ازاين كه خداوند» نخست مسأله خلقت را مطرح كرده و سيس علم خويش به اسرار آدميان را بيان داشته» تلازم ياد شده 


لظفا ة وحمي شوك 

علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعجتن ع ديد 

#دخداوتد كام به اسزار انسان هاو انديعه هاف آنا 
و من الناس من يقول ءامنا . .. و ما هم بمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


طاح ام 








؟ - منافقان علم كسترده و همه جانبه خدا و آكاهى او را به اسرار و نهان انسان هاء باور نداشته و بدان معتقد نيستند . 
يعدعر الله 


از اينكه منافقان با نفاق خويش در صدد نيرنكك زدن به خدا برآمده 


اند معلوم مى شود كه آنان مى ينداشتند» اككر امرى را مخفى كنند» خداوند از آن آكاه نمى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ياك وسو و ام 

8 - خداوند » كاه به غيب و نهان آسمان ها و زمين ( هستى ) 

إنى أعلم غيب السموت و الأرض 

35 خداوتد 1 كاميه: اشكار و تيان فرشكان 

أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون 


؟٠‏ - از امام صادق (ع ) روايت شده كه : < إن الله تبارك و تعالى علّم آدم أسماء حجج الله كل ها ... فقال:... < 
أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم > وقفوا على عظيم منزلتهم عندالله تعالى فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله فى 


<5 


0008 
آكاه نما و جون آنان رااز اسامى آ كاه ساخت ملائكه به جايكاه بزركك آنان در نزد خداوند واقف شدند و دانستند كه آنان 


زمين را مى دانم و نيز مى دانم آنجه شما آن را آشكار مى كنيد و آنجه آن را ينهان مى داشتيد > ...>. 





انه قال فى قول الله :.. . < وأعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون > يعنى ما أبدوه بقولهم < أتجعل فى ها من يفسد فيها و 
يسفكك الدماء . . . > و ما كتموه : فقالوا فى أنفسهم : ما ظننا أن اللّه يخلق خلقاً أكرم عليه منا م 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه درباره سخن خداوند <وأعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون> فرمود: يعنى» آنجه را كه با 
كفتارشان آشكار كرده بودند اين بود كه كفتند: آيا در روى زمين كسى را قرار مى دهى كه فساد خونريزى كند؟ . .. و آنجه 
كتمان كردند آن بود كه در بيش خود كفتند: ما كمان نمى كرديم كه خداوند كسانى را بيافريند كه بيش از ما نزد او كرامى 


باشند >>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاال١‎ -7-هرقب-١‎ 

ع - خداوند » آكاه به اسرار انسان ها و توانا بر افشاى آنهاست . 
و الله مخرج ما كنتم تكتمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-الال-7- -بقره‎ ١ 

. خداوند » آكاه به آنجه آدمى ينهان مى دارد يا آشكار مى كند‎ - ١ 
أن الله يعلم ما يسرّون و ما يعلنون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ 7 دع8١1‏ ده 

ه - خداوند ناظر بر رفتار انسان ها و آكاه به ضماير ايشان است . 
قد نرى تقلب وجهكك فى السماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -١14ال-5- بقره‎ - ١ 


5 














خداوند » به اعمال نهانى انسان ها آككاه است . 

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمرزان لاد اود 1 

تنها خداوند آكاه به غيب ها و اسرار نهانى است . 
و ما كان الله ليطلعكم على الغيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع مم - لما 

آكاهى كامل خداوند بر ثئات و خواسته هاى درونى انسانها 
افيزيةا اعلكها ب ان الله كان يهلينا جيرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء ع وم 7 

٠‏ كاهى كامل خداوند به درون و جان آدمى 

و كان الله بهم عليماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع ##م ١‏ 

١‏ خداوند . آكاه به اسرار درونى منافقان 

اولئكك الّذين يعلم اللّه ما فى قلوبهم 

' خداوند » آ كاه به ثئات و اسرار درونى انسان 


يعلم اللّه ما فى قلوبهم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#"“دنساء -# - ام دم 

وسور عي مداق انالك اد وزلافد كاف توطنا ١‏ لودو وكقا اله انان عشلق 
فاذا برزوا من عندكك بت طائفه منهم غير الذى تقول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 و١‎ 8- #دنساء‎ 


١‏ إخبار خداوند به مسلمانان صدر اسلام كه در آينده اى نزديكك كروهى از دشمنان » على رغم ييمان تركك تعرض » به ييمان 


خويش وفادار نبوده » در هر آشوبى عليه انان شركت خواهند 








0 
ستجدون اخرين يريدون ان يَامنوكم و يامنوا قومهم كلما ردّوا الى الفتنه اركسوا فى 


" إخبار خداوند به مسلمانان مبنى بر اينكه در كير و دار مبارزه و نبرد با دشمنان » كروهى از آنان در صدد كسب امنيت از 


سوى مسلمانان و از سوى طائفه كافر خويش خواهند شد . 

ستجدون اخرين يريدون ان يَامنوكم و يّامنوا قومهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا رجحم دون اضاية 

4 آكاهى كامل خداوند به تمامى كفتار و رفتار آشكار و نهان آدمى 

وهو معهم اذ يبيتون ما لايرضى من القول و كان اللّه يما يعملون محيطاً 

٠‏ علم و احاطه خداوند بر توطئه ها و نقشه هاى سرّى دغلبازان و عملكرد آنان 
وهو معهم اذ يبيتون ما لايرضى من القول و كان اللّه ما يعملون محيطً 


< يبيتون>» از ماده <بيتوته > به معناى شب را به صبح آوردن است,ء و به قرينه جمله هاى كذشته. مراد از آن» توطئه ها و 


نيرنكهايى است كه شبانه و در خلوت طرح مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عقبا تمع بات ا 

علم خدا به رخداد ها و اعمال آدميان » قبل از تحقق آن ( علم ازلى ) 
و ما تفعلوا من خير فإنّ اللّه كان به عليماً 


بيان اعمال انسانها با فعل مضارع (تفعلوا) و بيان آكاهى خداوند به آن اعمال با فعل ماضى (كان به . ..)» حكايت از آن دارد 


كه خداوند به اعمال آدميان ييش از وقوع آن آكاهى دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





نساء دع ه8١‏ - ولمومع١‏ 

©" آكاهى دقيق و همه جانبه خداوند » به اعمال و رفتار آدميان 

فإن الله كان بها تتملون جيرا 

0 خداوند آكاه به شهادت هاى دروغ و نابحق مردم و دانا به كتمان شهادت . از سوى آنان 
و إن تلوا او تعرضوا فإِنّ اللّه كان بما تعملون خبيراً 


تلو اك ار كتلوق ناته > اناس واسخرت 6 كركلا سند و درق انافاه يواد للد © تجن ذف فيح اسن 


انحراف زبانء كنايه از دروغ كفتن ست 

توجه به آكاهى خداوند از اعمال آدميان » زمينه اقامه عدل » يرهيز از شهادت هاى دروغ و كتمان شهادت 
كرت تومتة بالشسيط يده للسيوفاق الله كا ضما مون عا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-/ا- ١‏ 

3 آكاهى كامل خداوند از نيات قلبى و اسرار درونى انسان 

إن الله عليم بذات الصدور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - هخ اع -ليلا 

خداوند داناتر از خود اهل كتاب به اسرار يليد آنان در تظاهر به اسلام 
و الله اعلم بما كانوا يكتمون 


<اعلم > به معناى داناتر است. و جون هيجكس جز اهل كتاب به نيات يليدشان آكاهى نداشت بنابراين مفضل عليه كلمه 
<اعلم > خود اهل كتاب هستند م يعنى <اللّه اعلم من انفسهم بما كانوا يكتمون>. 


/ علم خداوند به اسرار درونى هر كس » كاملتر از آكاهى خود اوست . 


و الله اعلم بما كانوا يكتمون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟كانا نوت ويد وو دم؟ 





خداوند داناى به رفتار و كردار » نيات و حالات انسانها 
و الله يعلم ما تبدون و ما تكتمون 


در برداشت فوق <ماتبدون> به رفتار و كردار آدمى كه جنبه بيرونى دارد و <ما تكتمون> به نيات و حالاءت انسان كه 


همواره جنبه درونى دارد» تفسير شده است. 
“ آكاهى خداوند به اعمال آشكار و مخفى انسان 


در برداشت فوق <ماتبدون> به اعمال و رفتار آشكار انسان و <ما تكتمون> به رفتارها و كردارهايى كه در نهان وو به دور 


از جشم مردم انجام مى كيرد» تفسير شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ج-4١١-‏ 8 ليؤل؟١‏ 

٠‏ آكاهى كامل خداوند به واكنش هاى امت ها در برابر دعوت و رسالت بيامبران 

فيقول ماذا اجبتم . .. انكك انت علّم الغيوب 

0 تنها خداوند داراى علمى كامل و مطلق به تمامى غيب ها و امور نهانى 

انكك انت علّم الغيوب 

حرف <ال > در الغيوب براى استغراق است وصيغه مبالغه <علم > دلالت به كمال علم الهى و فراكيرى آن دارد. 
١8‏ علم و دانش ييامبران به غيب در برابر دانايى كسترده خداوند بسيار ناجيز و كم مقدار 

قالوا لاعلم لنا انكك انت علّم الغيوب 

جمله <انكك . ..> يس از <لا علم لنا > مى تواند قرينه براين باشد كه نفى علم از ييامبران در مقايسه با علم الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- ١١8‏ ال ال ءلينا 


خداوند كاه به كفته ها و انديشه هاى آدميان و تمامى حالات و صفات نفسانى ايشان 





ان كنت قلته فقد 


٠‏ دانايى خداوند به درون عيسى (ع ) و بى خبرى عيسى (ع ) از درون خداوند » دليل نفى الوهيت عيسى (ع ) و حصر آن 


سبحنكك . .. تعلم ما فى نفسى و لا اعلم ما فى نفسكك انكك انت علّم الغيوب 


جمله <سبحنك ما يكون لى . .>» بيانكر يكانكى خداوند و نفى الوهيت از عيسى(ع) است و جمله <تعلم ما فى نفسى و لا 
اعلم ...> كه حاكى از محدوديت علمى عيسى(ع) و علم مطلق خداوند استء به منزله دليل آن مى باشد. 


١‏ تنها خداوند داراى آكاهى كسترده و دقيق به تمامى غيب ها و اسرارها 
انكك انت علّم الغيوب 

1" دانايى كسترده و دقيق به درون انسان هاء تنها از آن خداست . 

تعلم ما فى نفسى . .. انكك انت علّم الغيوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - م -١-‏ لامع 

2 تيه خداوتد ا كامديز <اخل شمن > است» 

و أجل مسمى عنده 

7 تنها خداوند آكاه از زمان قيامت و حشر آدمى است. 

و أجل مسمى عنده 


مراد از <اجل مسمى > مى تواند زمان بريايى قيامت باشد كه يس از ذكر خلقت و عمر آدمى به عنوان آخرين منزل ذكر شده 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 - انعام دج ل ” ىلل سم 


ه خداوند. آكاه از نهان و آشكار انسان 


بعلم سركم و جه ركم 
آشكار و نهان آدمىء در نزد خداوند يكسان است. 
يعلم سركم و جه ركم 


عطف <جه ركم > بر مفعول <يعلم > و تكرار نشدن فعل مى تواند بيانكر 


مطلب فوق باشد. 

0 كاعن.خداوند بود و اشكار اذه وي رخاستة :از حاكميت كامل او بر شراسر هتنت است» 
و هو الله فى السموت و فى الأرض يعلم سركم و جهركم 

9 آكاهى خداوند از نتيجه و سرانجام عمل انسان 

و يعلم ما تكسبون 

مراد از <ما تكسبون> مى تواند جزا و نتيجه عمل باشد كه آدمى آن را با عمل خود به دست مى آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 1١‏ - هم 

0 توجه به آكاهى خداوند بر كفتار و كردار آدميان. برانكيزنده آنان به ايمان 

فهم لا يؤمنون . .. وهو السميع العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دائعام دع سم دع 

؟ خداوند به حالات درونى و نهانى آدمى آكاه است. 

قد نعلم إنه ليحزنكك الذى يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذ - انعام - ع - 9ن - غوف ١1‏ 

١‏ خزاين غيب تنها نزد خداوند و فقط او آكاه به آنهاست. 

و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 


<مفاتح >. جمع <مفتح >» به معناى <خزينه >» و يا جمع <مفتح > به معناى <كليد >»: مى تواند باشد. برداشت فوق بر 
اتناس الماك اول ابت 








" كليدها و رمز و راز آكاهى به غيب و نهانء تنها در اختيار خداوند است و كسى را به آن راهى نيست. 
و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 

در اين برداشت <مفاتح >» جمع <مفتح > به معناى < كليد > كرفته شده است. 

ه احكام خداوند در تكوين و تشريع» متكى برآ كاهى كامل و دقبق او بر غيب و شهود جهان هستى است. 


إن 


الحكم إلا للّه . .. لو أن عندى ما تستعجلون به ... و عنده مفاتح الغيب 

* تعجيل نشدن در عذاب مشركان و كفارء مرتبط با آكاهى مطلق خداوند بر غيب و شهود جهان و اسرار آفرينش است. 
قل لو أن عندى ما تستعجلون . .. و عنده مفاتح الغيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع ث"”/ا ١”‏ 

٠‏ خداوند داناى به تمامى غيب و شهود هستى است. 

علم الغيب و الشهده 


١‏ دانايى خداوند به غيب و شهود عالم» يشتوانه حشر تمامى انسانها و ظهور مالكيت و حاكميت انحصارى خداوند در قيامت 


است. 
إليه تحشرون . .. يوم ينفخ فى الصور علم الغيب و الشهده 


با توجه به اينكه در آخرين جمله آيه قبل سخن از حشر آدميان بود و دراين آيه از نفخ صور و بريايى قيامت ياد شده و سيس 
جمله <عالم الغيب و الشهاده> آمدهء كويا اين جمله ياسخى است به كسانى كه جكونكى حشر آدميان راء با وجود متلاشى 


شدن اجساد و از بين رفتن آثار» امرى ناممكن مى دانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - م١٠1‏ - ١ل‏ يفيع 
507000 
وهو يدرك الأبصر 


جنانكه راغب در المفردات كفته است. <بَضَ رَ > به معناى <بصيره > نيز آمده استء و <بصيرت > يعنى: نيروى ادراكك 


اناق ارارق غذيور قد الاقارك كد ادرنافع عق اند فته و ادراكات: 
9 خداوند در عين آكَاهى بر كردارهاى آدميانء به آنان لطئف دارد. 


هو يدر كك الأبضر وهو اللطيق الحبيو 








از معانى < لطيف> رفق و لطف است و 


مقتضاى كنار هم آمدن دو صفت لطيف و خبير» خصوصاً در صورتى كه <الخبير> صفت <اللطيف > باشد» برداشت فوق 


است. 

٠‏ تنها خداوند به كنه و همه ابعاد هستى آكاه است. 

وهو اللطيف الخبير 

ذكر نشدن متعلق براى <الخبير > حكايت از اطلاق و دامنه كسترده آن دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا-/ا- لضعم 

“' خداوند آ كاه به تمامى اعمال و انديشه هاى ييامبران و امتهاى آنان است. 
فلنقصن عليهم بعلم و ما كنا غائبين 

برداشت فوق براين اساس است كه <مرسلين > مرجع ضمير <عليهم > باشد. 
ع خداوند همواره حاضر و ناظر به كردار و انديشه هاى آدميان است. 

وما كنا غائبين 

ه آكاهى خداوند به كردار و انديشه هاى آدميان برخاسته از حضور و نظارت مستقيم وى بر آنان و انديشه هايشان است. 
فلنقصن عليهم بعلم و ما كنا غائبين 


جمله <و ما كنا غائبين > در حقيقت توضيح <بعلم > است و اشاره به جكونكى علم الهى به اعمال بندكان دارد. يعنى علم 
الهى برخاسته از حضور وى است. نه اينكه جيزى و يا كسى واسطه اين 1 كاهى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- سم م 

6 از موانع نزول عذاب استيصال بر امت هاى كنهكار و كافر » علم خداوند به ايمان آوردن آنان دن انتكة اسث. 
و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -انفال -م- ”ع8 -لرا 


خداوند » شنواى كفتار ها و آ كاه به انديشه ها و رفتارها 


و إن الله لسميع 


عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -لم- #ع ١١‏ 

١‏ خداوند آكاه به راز هاى نهفته در سينه ها 

إنه عليم بذات الصدور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -م- 8خ - ١٠"‏ 

١‏ خداوند » شنواى كفتار ها و آ كاه به انديشه ها و كردارها 
و أن الله سميع عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -8م-ل/اهة- ١‏ 

؟ خداوند » ييامبر ( ص ) را از وقوع نبردى ميان مسلمانان و يهوديان ييمان شكن » يبش از واقع شدنش » كاه ساخت . 


فشردبهم من خلفهم 


<ثقف> مصدر < تثقفن > به معناى دستيابى و تسلط بيدا كردن است. <إما> مركب از <إن> شرطيه و <ماكى زايد 
است. تأكيد جمله شرطيه با نون تأكيد ثقليه و <ماكى زايده حكايت از آن دارد كه شرطء يعنى وقوع جنكك و تسلط 
مسلمانان بر يهوديان» تحقق خواهد يافت. بنابراين معناى جمله شرط جنين خواهد بود: اكر نبردى با يهوديان رخ داد و بر آنان 
مسلط شدىء كه البته جنين خواهد شد ... . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء-انفال -8م- اع- 4 


4 تنها خداوند شنواى كفتار ها و آ كاه بر انديشه ها 


إنه هو السميع العليم 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لأدووريرك كرسي 


. خداوند » به ضماير » نيات و مقاصد آدميان » آ كاه و از آنها باخبر است‎ ١ 


كيف و إن يظهروا عليكم . .. يرضونكم بأفوههم 


و تأبى قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حو ك8 ةا 

١‏ آكاهى عميق خداوند به عملكرد نهان و آشكار آدميان 

و اللّه خبير بما تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 88-9 اه 

علم دقيق خداوند به حالات و روحات تقواييشكان 

و اللّه عليم بالمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتوبه -4هو-لا#  ٠١‏ 

٠‏ هشدار خداوند به منافقان با بيان علم همه جانبه اش به روحتيات و دسيسه هاى منافقانه آنان 
و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه . .. و الله عليم بالظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 تويه - دعا وم 

١‏ إخبار خداوند » از رسوايى و فضاحت نهايى منافقان صدر اسلام در جامعه و منزوى شدن آنان 
و ما لهم فى الأرض من ولي و لانصير 


با توجه به اينكه آيه. إخبار از آينده است و نيز وازه <اق الأرقن > م توانةيية حمين ريد كى دنيوى اشاره داشته باشد» اين 


برداشت به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














/ - توبه 8م لا 1١‏ 


١‏ توبيخ منافقان ييمان شكن از سوى خداوند » به خاطر بينش غلطشان درباره علم و آكاهى كامل خدا به نيات و عملكرد 
آدميان 


ألم يعلموا أن الله يعلم 
١‏ علم خداوند به كردار و كفتار مخفيانه آدميان 
يعلم سرّهم و نجويهم 


“'غفلت و بى توجهى منافقان به علم غيب و آكاهى كسترده خدا نسبت به اسرار و سخنان ينهانى 





» عامل كرايش آنان به تخلف از وظايف خود در برابر خدا 

بما أخلفوا الله ما وعدوه . .. ألم يعلموا أن الله يعلم ... و أن الله علم الغى 
خداوند . عنام الغيوب ( داراى علم كسترده و عميق به همه نهان ها ) است . 
أن الله علم الغيوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه -9- عو ١٠8‏ 

١8‏ تساوق غبت و شهود و نهان و اشكار »در ييبشكاه خداويد 

علم الغيب و الشهده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-ةرل-9- توبه‎ - ١ 


؟٠‏ آكاهى عميق خداوند به همه امور بدكويى هاى آشكار و نهان و نيز به بدخواهى هاى درونى منافقان نسبت به اسلام و 


مؤمنان 

و من الأعراب . .. يترتص بكم الدوائر ... و الله سميع عليم 

كلمه <سميع > بيانكر بدكوبيهاى منافقان و وازه <عليم > بيانكر آرزوى قلبى آنها نسبت به اسلام و مسلمين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -8-9١١1-ه‏ 

غيب و شهود ء و نهان و آشكار همه جيز » در احاطه علم الهى است . 

علم الغيب و الشهده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باكر وان ان اجا 














خداوند » از اسرار نهفته آدميان » آ كاه است . 
والذين . .. الله يشهد إنهم لكذبون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ااا لاد دم 

؟ علم به غيب در انحصار خداوند است . 
إتجا العمى لله 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هيغ-م0-١١-دوه-/‎ 

ه خداوند » آكاه به توطئه هاى محرمانه و سرّى مش ركان و مطلع از مواضع علنى و آشكار آنان 
ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرّون و ما يعلنون 

خداوند » به همه افكار و انديشه ها آكاه است . 

إنه عليم بذات الصدور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدم-1١١-دوه-‎ 

* خداوند » به منزل و مأواى دايم و موقت هر جنبنده اى آ كاه است . 

يعلم مستقرها و مستودعها 


<مستقر > اسم مكان از استقرار و به معناى مقر و قراركاه است. بنابراين <مستقرها > ويعنى» جايكاهى كه آن جنبنده در آن 
استقرار دارد و منزل دايمى يا غالبى اوست. <مستودع > اسم مكان از استيداع (وديعه كذاشتن و يا وديعه كرفتن) است و از 
آن جا كه وديعه به طور موقت و نه دايمى در جايى نكّهدارى مى شود. مى توان كفت: مراد از <مستودعها > جايكاهى است 


كه آن جنبنده به طور موقت در آن جايكاه به سر مى برد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١1-(#-١‏ 

٠‏ خداوند » آكاه به امور نفسانى و جنبه روحانى انسان 
الله أعلم بما فى أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١1-١١١-"‏ 


خداوند » به تمامى اعمال انسان ها و حقيقت آن اعمال آ كاه است . 











إلدننا يعملون خخير 


<خبرت الأسمر>: يعنى » حقيقت آن را شناختم (لسان العرب). بنابراين <إنه بما يعملون خبير > يعنى » همانا خداوند به 


و كد اغنال شنا كا اسلة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠-1١١١-١1١١ -هود-‎ 

. خداوند » اعمال انسان ها را مى بيند و به همه آنها آكاهى دارد‎ ١5 
إنه بما تعملون بصير‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -5١١4-19-1و‏ 

4 خداوند » به اعمال و رفتار انسان ها آ كاه است . 

والله عليم بما يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- بوسف -1١١-‏ ع” ولع ١"‏ 

. خداوند » به احوال بندكان و نياز هاى آنان داناست‎ ٠ 

فاستجاب له ربه . .. إنه هو السميع العليم 

. خداوند » به ترفند ها و مكر هاى آدميان و راه خنثى كردن واز ميان بردن آن » آ كاه است‎ ١5 
فصرف عنه كيدهنٌ إنه هو السميع العليم‎ 


از مصداقهاى مورد نظر براى متعلق <سميع > و <عليم >. به قرينه < كيدهنٌ > ترفند زنان اشراف » و به قرينه < صرف عنه >> 


خداوند » براى 1 كاهى به خواست بند كان نيازى به مقال و عرض حال آنان ندارد . 


إنه هو السميع العليم 


مى توان كفت از اهداف يادآورى علم خدا يس از بيان شنوايى او» اين حقيقت است كه در آكاهى خداوند به حاجت انسانها 


»به درخواست كردن و به زبان جارى كردن نيازى نيست » كرجه در اجابت آن مؤثر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -ا//-1١١- يوسف‎ -4 

٠‏ آكاهى كامل خداوند به درستى و نادرستى كفته ها 
والله أعلم بما تصفون 


- سوره - آيه - فيش 

وم امومع 

. خداوند , از ويذكى هاى جنين هر زن و مادينه اى آكاه است‎ ١ 
ارهد ما بحس كل أن‎ 


مزاة !ال عاناة يذ قزينة تحمل كل اضي> عو السك حا رحس اده آل انشاف:رون) واغين ساق (ماديته) كنت 


مى: سود: 


. خداوند » به آنجه رحم زنان و مادينه ها براى جنين جذب مى كنند آ كاه است‎ ١ 
الله يعلم . .. ما تغيض الأرحام‎ 


درباره جنين بود معلوم مى شود مقصود از آنجه رحمها جذب مى كنند» جذبهايى است كه در ارتباط با جنين مى باشد جه 


آنها كه در بيدايش جنين دخيل است و جه آنها كه مايه رشد و نمو جنين مى باشد. 
* خداوند » از آنجه رحم زنان و مادينه ها براى جنين جذب نكرده و از خود دفع مى كنند آ كاه است . 
الله يعلم ما تحمل كل أنثى . .. و ما تزداد 


<ازدياد > (مصدر تزداد) به معناى افزودن است و ضمير در <تزداد > به ارحام باز مى كردد. آنجه را رحمها مى افزايند كه 
معناى عبارت <ما تزداد > است مى تواند ناظر به جيزهايى باشد كه رحمها افزون بر نياز جنين از خود تراوش مى كنند كه 


دفع مى شود و مى تواند ناظر به افزودن بر جنين باشد كه مايه رشد و نمو او مى شود. 





كل كاحي شووة 1 1 كاه سسكا 

الثعن ما بعس كل ان وماس را 

ه خداوند به آنجه رحم زنان و مادينه هال) يس از جذب نطفه بر آن مى افزايند داناست . 
كمد ما بعس كن وا 


٠‏ < عن محمدبن مسلم قال : سألت أباعبدالله (ع ) عن قول الله : < يعلم ما تحمل كل أنثى و ما تغيض الأرحام > ؟ قال : ما 
لم يكن حملا » < و ما تزداد > قال : الذكر و الأنثى جميعاً : 


محمدين مسلم كويد از امام صادق(ع) درباره سخن خدا: <يعلم ما تحمل كل أنثى و ما تغيض الأرحام > سؤال كردم 
حضرت فرمود: [مراد از ما تغيض الأرحام إجيزى است كه حمل نباشد و در مورد <و ما تزداد > فرمود: يسر و دختر هر دو مى 
باشل >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-1١5- /-رعد‎ 

. خداوند » به همه نهان ها و آشكار ها داناست‎ ١ 

علم الغيب و الشهده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حارم اخ وات ذا 

. خداوند به همه سخن ها ينهان و آشكارش آكاه است‎ ١ 
سواء منكم من أسرٌ القول و من جهر به‎ 


آيه قبل كوياى اين است كه آيه فوق درباره علم خداوند بحث مى كند. بنابراين <سواء منكم ...> م يعنى: <سواء منكم فى 
علمه >. 


معانى الأخبار» ص 158 ح١مْ‏ تفسيربرهان» ج 7 ص 27/17 ح *. 


؟ خداوند » به راز دل ها و سخنان ابراز نشده داناست . 
سواء منكم من أسرٌ القول 


ساختن است. ينهان كردن سخن مى تواند به معناى ابراز نكردن و تلقظ نكردن باشد و مى تواند به معناى در ملأ عام نككفتن و 


در خفا بيان داشتن باشد. برداشت فوق ناظر به معناى اول است. 
#تجزاوية نه هكاة: انان كدر نار رك دشائ تنيب كاماة نوا لبدو با دلروو روشق امكارك ا كا امسق 
و من هو مستخف باليل و سارب بالنهار 


فق باشل موت > به متا ى:زاه اسث :و '<سباوت > نه كشي كارا رامن يمائد كفتةا فى شود و از [نعنا كةاراه وطن 
كيل اسع لاع البدانيا يعن بيت خضوسا كدرو باش م ان كيم <سارب> در آيه شريفه به قرينه مقابله آن 


با <مستخف > كنايه از <آشكار> مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 1 عم 

*- خحداوند » آ كاه به نياز ها و خواسته هاى انسان و توانا بر تأمين آنهاست . 

و ءاتيكم من كل ما سألتموه 

جون خداوند تمامى نيازهاى نوع بشر را برآورده استء معلوم مى شود از آن نيازها كاه و بر اعطاى آنها قادر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 58-1 - ابراهيم‎ - 9 

-١‏ اذعان حضرت ابراهيم (ع ) در دعاى خويش به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشكار انسان 

ربّنا إنك تعلم ما نخفى و ما نعلن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حجر - 1١6‏ -58”؟ - ١0‏ 
-١‏ خداوند » بى ترديد به احوال نسل هاى ييشين و نسل هاى آينده » آ كاه است . 
و لقد علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا المستئخرين 


قصود از خداو ند نه مكنان و اند كانم .انك عل نه وحوة خوى انان ناشنك تواتد علو نه احوال انها ناشك. 
مفصودار وباب ديه بمسحيما )ل 20 من و يي م وده 9 ومى و و 9 


برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. 

"- به يقين » خداوند به نسل هاى يبشين و به وجود نسل هاى آينده بشرء آكاه است . 

و لقد علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا المستئخرين 

- خداوند » بى ترديد به احوال انسان هاى بيشرو در ميدان ايمان و عمل و مردم ناموفق در آن » آكاه است . 
و لقد علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا المستئخرين 


در اينكه تقدّم و تأخَر در آيه فوقء به جه جيز سنجيده شده؟ ميان مفسران جند نظريه وجود دارد: يكى از آنها سبقت و تأخير 
در رابطه با ايمان و عمل صالح استَم زيرا دنيا ميدان مسابقه براى انسانهاست <و لكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات > 


(سوره قر وني اقرف من رات اكتمال أنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت 1ط 

اكتجواونمة الحسيواتتاة والسنانات وحراطى روس ود روات ان كلدل كاه ابوك 
و لقد نعلم أنكك يضيق صدرك بما يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١9-1١8- نحل‎ -4 


. خداوند . به تمامى آنجه انسان ينهان مى كند و يا آشكار مى سازد آكاهى دارد‎ -١ 


و الله يعلم 











ما تسرّون و ما تعلنون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١6 - 5798-١ 2- نحل‎ -4 


اتكداوتة #قطعا ره ساس" اتعه كه بدكراق اخرت يانم سازتد .و باعل من كتتنة ا كاه كامل (دارة 


لاجرم أن الله يعلم ما يسرّون و ما يعلنون 


ضمير فاعق در <ما سوق وما يعلنون > به <الذاين لايؤمتون بالأخره > دن ايداقبل يرمى كرذة. 


"- خداوند » به نت ها و حالات درونى انسان ها علم دارد . 


لاجرم أن الله يعلم ما يسرّون 


*- آكاهى خداوند از نيت ها و حالات درونى منكران معاد » برخاسته از علم غيب اوست . 


فالذين لايؤمنون بالأخره قلوبهم منكره . .. لاجرم أن الله يعلم ما يسرّون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ -ا/87/-١8- تحل‎ - 


. امور غيبى و ينهانى آسمان ها و زمين » در انحصار خداست‎ -١ 


ولله غيب السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1د 

4- خداوند » به همه اعمال آدميان آ كاه است . 
إن الله يعلم ما تفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لد إمراءت لالم اسيلا 





/ا- خداوند از تمامى كناهان بندكانش باخبر و بر همه آنها آككاه و ناظر است . 

و كفى بربكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 

8- آكاهى خداوند » از كناهان باطنى و ظاهرى بندكان . براى مجازات آنان كافى است و نيازى به شاهد و كواه ندارد . 
و كفى بربكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 


برداشت فوق با توجه به فرق وازه <خبي ر >> قّ < بصي ر > 


رفتار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أواك اسراد عا الات ودع ١‏ 

. خداوند بر آنجه در باطن انسانهاست , آكاهى كامل دارد‎ -١ 

ربكم أعلم بما فى نفوسكم 

"- ربوبيت خداوند» مقتضى علم و آكاهى كامل او بر حالات درونى انسانها 
ربكم أعلم بما فى نفوسكم 

ع- خداوند » از خود انسان به حالات وافكار درونى وى » آ كاه تر است . 
ربكم أعلم بما فى نفوسكم 


برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه مفضل عليه <أعلم >. <منكم > باشد,ْ يعنى» آكاهى خداوند به درون شما از خودتان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح اويا ماوكا بم 

22 كدوك ابعال ند كان نعو ان كافلة اشتر يود ةو ]كاه حي كاف داري 

إن كان نادم ةضوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ت بويك باد عه 

ه- دستور هاى الهى » حقايقى است مبتنى بر علم و آكاهى خداوند به نياز هاى تربيتى بشر 
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمه 


<حكمت> وقتى به خداوند نسبت داده شود. به معناى معرفت او به اشيا وو به وجود آوردن آنها در نهايت اتقان اس 








(مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ]براق ذ ناو بعاد نل؟ 

) آكاهى كامل خداوند , به هدف ها و انككّيزه هاى كافران در كوش فرا دادن به كلمات ييامبر (( ص‎ -١ 
نحن أعلم بما يستمعون به‎ 


<با > 





ذن <يما> بواق سبيت اث بتابراين معتاف ابه حين من 'شودة ماابه:غرضن .و انكيزه اى كه كافران. به:خاطر آن به سخنان 


بيامبر(ص) كوش فرامى دهند علم داريم. 


1 - خخداوند » از نجوا ها و سخنان سرّى كافران عليه ييامبر ( ص ) آ كاه است© . 


000 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاع شرك عاراوات مدن 


ه- خداوند » يبشاييش به ييامبر ( ص ) اعلام كرد كه منكران معاد » يس از دريافت جواب شبهه استبعاد معاد » از يديد آورنده 


آن سؤال خواهند كرد . 

فسيقولون من يعيدنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -اسراء -/ا١1 دعق‎ ٠ 

. يروردكارء به احوال انسان ها كاه تر و داناتر از خود آنان است‎ -١ 
ربكم أعلم بكم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -اسراء -/ا١1- هه‎ ٠ 

. يرورد كار عالم نسبت به احوال همه موجودات آسمان ها و زمين » از خود آنها داناتر و آكاهتر است‎ -١ 
و ربكك أعلم بمن فى السموت و الأرض‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/!ا١‏ -8م-م/ 


8- خداى يرورش دهنده انسان هاء 1 كاه تراز همكان نسبت به ملكات نفسانى و زمينه هاى روحى آنان 








فرتكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ايان طناوت عه 


ه- عدم اعطاى معجزات اقتراحى مش ركان از سوى خداوند » به دليل علم خدا به حق نايذيرى آنان 





تقد عاكنا موشق نم فقال كله فرغوية قل لأظركك المويس موا 


يادآورى كفر فرعون» على رغم ارائه معجزات فراوان از سوى موسى(ع) در يى رد درخواستهاى مشر كان. مى رساند كه دليل 


عدم اجابت خواسته هاى مش ركان تصميم آنان بر عدم ايمان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيا(-72-1١8-فهك-٠‎ 

*- تنها خداوند بر تمام اسرار هستى آكاه است . 

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموت و الأرض 

جمله <له غيب. ...> به قرينه <الله أعلم > علاوه بر بيان مالكيت خداوند بر اسرار هستى» بر آكاهى فراكير او نيز دلالت دارد. 
-١‏ خداوند نسبت به حقايق ينهان هستى » تيزبين و بسيار شنوا است . 

له غيب . .. أبصر به و أسمع 


به قرينه < أبصربه > يس از <أسمع > نيز <به > در تقدير است و هر دوء صيغه تعجب اند,ٌ يعنى» خداوند» جه بسيار بينا و 


شنوا است! 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اق طه- 5٠١٠‏ لا لاوضع ١‏ 

. خداوند » به آنجه كه آدمى مى كويد واظهار مى كند . آكاه است‎ - ١ 
و إن تجهر بالقول فإنّهِ يعلم السرّ و أخفى‎ 


” - اسرار و راز هاى بازكو نشده افراد و نيت هاى آنان » براى خداوند آشكار است و بر آن آكاهى 





كامل دارد . 

نه يعلم الس 

<سر>» يعنى آنجه از ديكران كتمان مى شود (لسان العرب). 

ع - خداوند به راز هاى فراموش شده آدمى و نهفته ترين اسرار او آ كاه است . 

نه يعلم . .. أخفى 

- خداوند » داراى علم مطلق و آكاه از غيب و شهود 

إنّه يعلم السرّ و أخفى 

- آكاهى خداوند بر سر و آشكار آدمى » جلوه اى از حاكميت و مالكيت مطلقه او بر سرتاسر هستى و اجزاى آن است . 
على العرش استوى . له ما فى السموت ... فإنّه يعلم السرٌ و أخفى 


استء يس بر همه جيز اطلاع و وقوف دارد اككر جه سر و يا مخفى تر از آن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


15 تطلدات الاج 


١‏ - خداوند با آكاه ساختن موسى (ع ) از موفقيت قطعى در ميدان مبارزه با ساحران » دل او را محكم كرده و به او اطمينان 


قلنا لاتخف إِنّكك أنت الاعلى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-‏ #0 غ8١٠( ١‏ 


خداونك» ١‏ كامتر از هر كبن به كفت وكو هاى مجرمان نا يكذاركر در ضحتة قنامك عبدريازه مدت تزمان .دز كشان دن 
برزخ 


إن لبثتم إلاعشرًا . نحن أعلم بما يقولون 





<ما يقولون>: يعنى» آنجه مى كويند و مراد از آن مى تواند جملات رد و بدل شده بين مجرمان باشد و نيز مى تواند مراد 


موضوعى باشد كه مجرمان 


در باره آن نظر مى دهند. در برداشت ياد شده؛ اولين احتمال مورد نظر بوده است. 
؟ - هيج جيز نزد خداوند مخفى و مستور نيست . 

يتخفتون . .. نحن أعلم بما يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل طه م ١‏ 

١‏ - خداوند » داراى آكاهى كامل و دقيق به آينده و كذشته تمامى انسان ها 
يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 


تعبير <ما بين أيديهم > بر جيزى اطلاق مى كردد كه زمان جندانى از آن نككذشته باشد و در مواردى (نظير اين آيه) مراد از 
<ما بين أيديهم و ما خلفهم > تمامى حالات انسان در همه زمان ها است. كفتنى است كه به آنجه رو به روى افراد باشد نيز 


؟ - خداوند داناى مطلق به نهان و آشكار است . 


يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 


<روبه رو> و<يشت سر> ممكن است كنايه از آشكار و نهان باشدء زيرابه طور معمول آنجه در براير ديد كان انسان نباشد» 


از او نهان است. 
- خداوند . بر احوال شفيعان روز قيامت ( كذشته » آينده » آشكار و نهان آنان ) آكاهى كامل دارد . 
لاتنفع الشفعه إلامن أذن له . .. يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 


ضمير <هم > در <أيديهم > و <خلفهم > به <من > در آيه قبل برمى كردد كه در معناى جمع است و مى تواند به اعتبار 


لفظ مرجع ضمير مفرد و به اعتبار معنا مرجع ضمير جمع قرار كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -انبياء - ١-78-15١1‏ 


-١‏ خداوند به تمامى 








كفتار و كردار ملائكه و كذشته و حال آنان آكاه است . 

يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١غ‎ 1١١١-151١ -انياء‎ ١ 

. خداوند » به كفتار آشكار و توطثه ها و اسرار مش ركان و كافران حق ستيز آكّاه است‎ -١ 

إِنّه يعلم الجهر من القول و يعلم ماتكتمون 

“- احاطه علمى به كفتار نهان و آشكار آدميان » در انحصار خداوند است . 

إن أدرى ... إِنّهِ يعلم الجهر من القول 

جمله <!إِنّه. ...> تعليل براى عدم آكَاهى ييامبر(ص) از زمان وقوع عذاب است و اين حكايت از انحصار علم براى خدا دارد. 
* اسرار و توطثه هاى ينهانى انسان ها در قلمرو علم خداوند است . 

يعلم ماتكتمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح ع الام عدا 

١‏ - احاطه علمى خدا به كذشته و آينده انسان ها 

يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 

<بين أيدى > كنايه از كذشته و <خلف > كنايه از آينده است, يعنى» خدا كذشته و آينده مردم را مى داند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 5# ال-١‏ 

١‏ - آكاهى كامل و همه جانبه خدا به عملكرد انسان ها 


ِنَى بما تعملون عليم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورور تلااح لك 

١‏ - غيب و شهود » در قلمرو علم خداوند 
عل الغنال العهدة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 


- حكم خداوند مبنى بر كيفر دنيوى و 





اخروى اشاعه دهند كان فحشا و سخت كيرى نسبت به آنان » ناشى از علم و آكاهى او به حكمت و ييامد كار ها و رفتار ها 


ا 
إن الذين يحون أن تشيع الفحشه . .. لهم عذاب أليم فى الدنيا و الأخره و الله ى 


برداشت ياد شده بر اساس اين نكته است كه مفعول <يعلم > و <تعلمون> حكمت و ييامد همين حكم باشدمْ يعنى» شما 
تمن ايد كةتخر ا خذاوتدا قا اتخ اقدازة سيت اشاعةه فحشاء واكنان سكت شان وعد و تحكيت ابن سيندت كبر 


جيست؟ تنها خداوند به آن آكَاهى دارد. 
8 - علم و آكاهى خداوند به اسرار مردم و جهل آنان به اسرار يكديكر 
و الله يعلم و أنتم لاتعلمون 


برداشت ياد شده براساس اين احتمال است كه مفعول <يعلم > اسرار مردم و علايق آنان باشدمْ جنان كه تعبير <يحتون > 


(دوست دارند)» تأييد كننده همين مطلب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 2 ل يي و 

٠‏ - حضور خدا در زواياى زندكى انسان و آكاهى او بر آشكار و نهان آدمى 

ما زكى منكم من أحد أبدًا و لكنّ الله يزكى من يشاء و الله سميع عليم 

1 - تهديد شدن شايعه سازان و افترا زنند كان » به اين كه خداوند بر سخنان ينهانى و راز هاى درونى آنان آ كاه است . 
إن الذين جاءو بالإفكك . .. و لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا .. 

برداشت ياد شده از ارتباط اين آيه با آيات قبل كه درباره شايعه و ماجراى <افكك > بود به دست آمده است. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

7 نور ع7 -و7اداع 

ع - خداوند به رفتار » كردار » نيات و اسرار آدميان آكاه است . 

و الله يعلم ما تبدون و ما تكتمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع” ادم ع١‏ 

؟١‏ - خداوند » از تمامى حركات و رفتار انسان هاء آ كاه و باخبر است . 
إِنّ الله خبير بما يصنعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور دع”# بمج م١‏ 

. بى ككمان خداوند » به همه رفتار نهان و آشكار آدميان با خبر و آ كاه است‎ - ٠ 
إن الله خبير بما تعملون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 لور ع7 مم دل 

8 - خداوند . به نهان و اسرار درونى انسان آ كاه است . 

قد يعلم الله الذين يتسلّلون منكم لوادًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فرقان ح ق ديرن ا 

. خداوند » بر احوال بند كان و به كناهان آنان » 1 كاهى كامل دارد‎ ٠ 


و كفى به بذنوب عباده خبيرًا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك هرا عا كد واب 

٠‏ - حضور خدا در همه جا و همراه همه كس و نيز آكاهى او نسبت به اعمال و كفته هاى مردمان 
نا معكم مستمعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح ورا كف دوي ١‏ 

اتاهد ]وك كذ اران اله على لاي امال و رشان نكن 

قال ربّى أعلم بما تعملون 


نجلل نام 








سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/31 - 70 - لامع 

© - خداوند » آكَاه بر اعمال نهان و آشكار آدميان 

و يعلم ما تخفون و ما تعلنون 

/ا- تنها خذائ آ كاه يدهر اشكان:و'نهان سزاواز يرستكل استاء'نة مظاهر طبيعت ( حون خورشية ماهو :ا ). 
يسجدون للشمس . .. ألايسجدوا لله ... و يعلم ما تخفون و ما تعلنون 


عبارت <و يعلم ما تخفون. .. > عطف بر < يخرج > و استدلال ديكرى است براين كه تنها خداى يككانه سزاوار يرستش 


است. نه يديده هايى جون خورشيد. ماه و.... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااعاتي كوك 

3 تنها خذاوتة يكنا كاه يوعيت اشفان هاو زمية 

قل لايعلم من فى السموت و الأرض الغيب إلا الله 

© - زمان بريايى قيامت » از امور غيبى و علم آن تنها در اختيار خداوند 
قل لايعلم . .. الغيب إلااللّهِ و ما يشعرون أيِان يبعثون 


از ارتباط <أيان يبعثون > با <الغيب> استفاده مى شود كه رستاخيزء» خود مصداق و نمونه اى از امور غيبى است كه دانش 
آن تنها در اختيار خدا اشبة ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“1 نمل 7/7 ع7 - لاسا 1 

١‏ - خداوند » آكاه به نيات و انديشه هاى ينهان در سينه هاى مردمان و دانا به كفتار ها و كردار هاى آشكار آنان 
و إِنَّ ربك ليعلم ما تكنّ صدورهم و ما يعلنون 


٠“‏ - ربوبيت خدا » مستلزم آكاهى كامل او از نهان و آشكار خلق 








- علم خداوند » به آشكار و نهان آدميان » هشدارى است به حق ستيزان . 
و إِنَّ ربك ليعلم ما تكنّ صدورهم و ما يعلنون 


با توجه به بُعد هشدارى و تهديدى آيات بيشين» تذكر دادن به علم خداوند مى تواند هشدار ديكرى به مجرمان و حق ستيزان 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/1؟- هلا ١‏ 

. آسمان و زمين ( جهان آفرينش ) » داراى اسرارى بس مخفى كه تنها براى خداوند آشكار است‎ - ١ 
و بام اعامة قن النساة والارمى الاق ف اميه‎ 

<غائبه > به هر امر بسيار مخفى كفته مى شودمٌ زيرا <تاء > در آن براى مبالغه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/9؟ -6م- ٠١‏ 


٠‏ -انسان » موجودى سطحى نكر است ,م ولى خداوند آ كاه به حقايق نهان كردار او است آن كونه كه به اسرار نهفته هستى 


آكاهى دارد . 
وترى الجبال تحسبها جامده . .. إِنه خبير بما تفعلون 


در صورتى كه <ترى الجبال. ...> بيانكر اسرار نهفته جهان و سطحى نككرى انسان ن نسبت به هستيم باشد» ايه بالا نشان دهنده 
علم برتر خدا در قبال سطحى نككرى انسان است و تعبير <إِنّهِ خبير بما تفعلون> مى رساند كه خداوند آكاه به اسرار هستىء از 


ينهانى ترين كردار آدميان آ كاه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - قصص - 78 - 08 -8/ 


8- علم و آكاهى خدا به انسان هاى قابل هدايت و انسان هاى غيرقابل هدايت 


وهو أعلم بالمهتدين 


- سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - وعم ع٠‏ 

” - احاطه علمى خداوند » به اسرار درون و اعمال و كفته هاى آشكار انسان ها 
و ربك يعلم ما تكن صدورهم و ما يعلنون 


<إكنان <(مصدر <تكنّ >) به معناى ينهان كردن و <إعلان> (مصدر <يعلنون>) به معناى آشكار كردن است. بنايراين 
<ما تكن صدورهم>, يعنى» آنجه كه سينه هاى آنان در خود ينهان مى كند و <ما يعلنون>, يعنى» آنجه كه آشكار مى 
ا <ما> در <يعلنون> شامل هم كفتار مى شود و هم كردار. 


ع - 1آكاهى همه جانبه به نهان و آشكار مردم » از شؤون ربوبيت خداوند 

و ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 

تكيه بر وصف ربوبيت به جاى هر اسم يا وصف ديكرء بيانككر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/-1١-159- -عنكبوت‎ 1 

. علم و آكاهى خداوند به اسرار نهفته در سينه هاى انسان ها ء برتر از 1 كاهى خود آنان است‎ - ١ 
أو لين الله بأعلع أنما'فى ندؤن العلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا :2 رركي 5ل 

- خداوند » بر أعمال و زواياى قلب و انديشه آدميان آكاهى دارد . 

إن الله عليم بذات الصدور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااايا باصا ب وان 


. خداوند » به همه حقايق ينهان و آشكار جهان » آ كاه است‎ - ١ 








ذلك علم الغيب و الشهده 


مشاراليه <ذلكك > خداوندى است كه از او در آيات ييش با جندين صفت 


ذا فده انرق 

. خداوندٍ خالق عالم و مدبر امور آن » آكاه به غيب و شهود است‎ - ١ 

الله الذى خلق السموت و الأرض . .. يدبّر الأمر ... ذلك علم الغيب و الشهده 
#حاغيي. و شود و تهانق اشكان ىدن بيشكاه تجداوثل ستاو اسك 

علم الغيب و الشهده 


4 - < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عرّوجِلٌ : < عالم الغيب و الشهاده > . فقال : الغيب » ما لم يكن و الشهاده » ما قد 
كان , 


ازامام صادق(ع) درباره اين سخن خداوند عرّوجِلٌ: <عالم الغيب و الشهاده > روايت شذه كه كفت غين جيرق است كه 


هنوز واقع نشده و شهادت» جيزى است كه محقق كشته است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -احزاب -#” عن ع١‏ 

اتاخداؤنة :انز عن عد كه اتسان :ها نيوا اشكاز ككد ا بييان كد + ]كاه است: 
إن تبدوا شيئًا أو تخفوه فإنَّ الله كان بكل شىء عليمًا 


- آكاهى خداوند به آنجه انسان ها آن را آشكار مى كنند و يا يوشيده مى دارند » برخاسته از علم وسيع و كسترده الهى به 
كائنات است . 


إن تبدوا شينًا أو تخفوه فإنّ اللّه كان بكلّ شىء عليمًا 


تكرار <شىء > در كلام كه. اوّلى مربوط به احوال انسان و دومى دال بر همه جيز استء اين نكته را مى رساند كه علم به آن 


اوْلىء جزيى از علم به همه كائنات است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-سباً-ع” ادع 


ع - آكاهى 





خداوند از مردكان و اجزاى آنان كه در دل زمين قرار مى كيرند . 
يعلم ما يلج فى الأرض 


شده آنان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-عم-م دعلل١‏ 

. خبر وقوع قطعى قيامت . خبرى غيبى و در اختيار خدا است‎ - ١ 

قل بلى . .. لتأتينكم علم الغيب 

١‏ - ربوبيت خداوند » مقتضى داشتن علم غيب و احاطه علمى بر همه موجودات 
و ربّى . .. علم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرّه ... ولا أصغر من ذلكك و لا أكبر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”- 1١١‏ م 

- علم و آكاهى خداوند » از تمامى كارهايى كه انسان ها انجام مى دهند . 
ِنّى بما تعملون بصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم دمع دم 

” - ربوبيت خداوند » مقتضى آكاهى همه جانبه او از غيب و نهان ها است . 

إن ربّى . .. علّم الغيوب 

<علام الغيوب >» خبر مبتداى محذوفى مثل <هو> است كه مرجع آن <ربّى > است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١م‎ - -فاطر - 8" - م"‎ ١ 
. خداوند ء به حقايق ينهانى آسمان ها و زمين آكاه است‎ - ١ 
إن الله علم غيب السموت و الأرض‎ 

ه - خداوند » به نيت ها و راز هاى دل آدميان آ كاه است . 
إِنّهِ عليم بذات الصدور 


لولبو* نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

وأحاوين ون ادن 

ه - همه حركت ها و رفتار هاى انسان در نهان و آشكار در قلمرو علم خداوند است . 

نعلم ما يسرّون و ما يعلنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-زمر-وم#-/ا-ما 

- خداوند ء از نيات و باطن انسان ها آ كاه است . 

إِنّهِ عليم بذات الصدور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 زمر - وم عع ول" 

> خداوند » آكاه به امور < نهان و آشكار > و < غيب وشهود‎ - ١ 

علم الغيب و الشهده 

عفان الوسيك حق ( الهم تواناي اودر علق و كاف كامل اوراز غيجدو كتهؤة اهث». 

قل اللَهِمْ فاطر السموت و الأرض علم الغيب و الشهده 

يادآورى وصف توانايى و آكاهى خداوند» يس از آمدن نام مقدس او (اللّه)» بيانكر مطلب بالا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١م‎ #٠. - -غافر‎ 1١ 

- همه جيز انسان ( كفتار » رفتار و انككيزه هاى او ) در قيامت , در قلمرو علم و آكاهى خداوند قرار دارد . 
لابخفى على الله منهم شىء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











مل_١و9- -غافر - .ع‎ 1١2 
كاهى خداوند به اسرار ينهان شده در سينه ها‎ 1 - 
يعلم . .. ما تخفى الصدور‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -غافر -.ع دعم‎ ١2 


٠‏ - خداوند » به 


تمامى امور بند كانش بصيرت و آكاهى كامل دارد . 

ِنّ الله بصير بالعباد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-فصلت -إاعد.ع ١‏ 

١‏ - هيج جيز از ديد خدا ينهان نمى ماند » حتى انككيزه ها و انديشه هاى درونى انسان 
إن الذين' بلحدون ع لا خنؤن علنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-م.-ع(- -فصلت‎ ١ 

١١‏ - اطلاع دقيق خداوند » از هر كونه عملكرد آدمى 

فلنتبئنَ الذين كفروا بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-مع-ع١- -فصلت‎ ١ 

4 - خداوند » آ كاه به همه امور حتى به كرايش هاى قلبى و درونى انسان ها 
ألا نهم فى مريه من لقاء ربّهم ألا إِنّهِ بكل شىء محيط 


ذكر احاطه علمى بر تمامى يديده هاى هستىء در يى بيان ترديد درونى مشركان در حقانيت معادء مى تواند بيانكر برداشت بالا 


باشل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-17-79” ىروش-1١‎ 

١8‏ - خداوند , داراى آكاهى كامل نسبت به اسرار نهفته سينه ها 


نه عليم بذات الصدور 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82- شورى -55 -50 -/ 

7 <خداوتة : ] كام دانا يسام افعال بنذ كان خو يكن 
و هوالذى . .. و يعلم ما تفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 م١‎ #97- زخرف‎ -1١/ 

ع - خداوند » آ كاه به هر سرّ و شنونده هر نجوا 

أم يحسبون أنّا لانسمع سرّهم و نجويهم 


جلد - نام سوره 


- سوره - آيه - فيش 

ايفين كلك دام 

2 آكاهى كامل خداوند از عكس العمل درونى انسان ها » در برابر فرمان جهاد و تكاليف دين * 
و الله يعلم متقلبكم و مثويكم . و يقول الذين ءامنوا لولا نزّلت ... رأيت الذين 

از ارتباط اين آيه با جمله بايانى آيه قبل (و الله يعلم متقلبكم و مثواكم»» مطلب بالا قابل برداشت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 فين ك للد عات 1١‏ 

7- آكاهى خداوند » از توطئه ها و كار هاى ينهانى عناصر سست ايمان و منافق 

و اللّه يعلم إسرارهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لور ين بد كا 

*"- كيفر سخت منافقان به هنكام مركك , براساس علم الهى به نهان كارى هاى خائنانه آنان 

و الله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توقتهم الملئكه 


او الرثاط غبارت خافكيت إذاء .> كه بيانكر كيفر سخت منافقان است با ذيل آيه قبل (والله يعلم إسرارهم) استفاده مى شود 
كه علم و آكاهى خداوند» يشتوانه كيفر منافقان به هنكام مركك شانء خواهد بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح -88 -17 ع 

؟ - اخبار خداوند از تصورات درونى اعراب متخلف . نشانه اى از علم عميق او به كردار بندكان 
بل كان الله بماتعملون خبيرًا . بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول 


از ارتباط اين آيه با ذيل آيه قبل» مطلب بالا برداشت مى شود. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/1 فتتح -8١1-لا‏ 


/ا- 





خداوند . آكاه از خلوص و صداقت باطنى مؤمنان در بيعت رضوان 
لقد رضى الله . .. فعلم ما فى قلوبهم 


مراد از <ما > در <ما فى قلوبهم > به قرينه رديت اللابي دن ترانسس مط فقوو خلوضى ونان ناه 1 نامر اعت 


درطا لقره ا ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - ع - /3 1( 

-١‏ خداوند » آكاه بر حقايق مخفى و ينهان از خلق 

فعلم ما لم تعلموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعم افج ومدع دم 

- خداوند » آكاه به ضمير آدميان و بى نياز از اظهار و اعلام آنان 
قل أتعلّمون اللّه بدينكم و الله يعلم ما فى السموت و ما فى الأرض 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحي اد دا 

١‏ خداوند » آ كاه به اسرار نهفته ( غيب ) آسمان ها و زمين 

إن الله يعلم غيب السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق -8١8--١م١ا- ١‏ 

١‏ خداوند » خالق انسان و آكاه به وسوسه هاى نفسانى وى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 تجو نام ب الداع 

مخف تريق: دوره رشذ او بيذايكن انسان (ذوره حتين )6 اشكاوى تمابان :كن بشكاه خداويد 
فو اعك يك مدو اذ امم أجل فى رطرك انوكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


1- نجم - 07 - 08 - هم 
- تحقق قيامت و علم به لحظه وقوع آن» تنها در حيطه قدرت و علم الهى است . 
ليس لها من دون الله كاشفه 


برخى از مفسران بر آنند كه مراد از <كاشفه>». يرده برداشتن از لحظه وقوع قيامت و تحقق ساختن و آشكار نمودن صحنه 


هاى آن است. برداشت بالا بر يايه اين احتمال مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قن حا و12 

8- اخبار الهى از برخورد هاى توظئه آميز و مخفيانه قوم ثمود ؛ در برابر معجزه الهى * 
5 


باتوجه بهاين كه در واه <فارتقب> ريزنكرى و نظارت دقيق نهفته استء احتمال مى رود اين فرمان؛ در مقام بيان حركت 


هاى مرموز قوم ثمود در برابر معجزه اى باشد كه براى آنان عطا خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انق م" 

- خداوند » به اسرار نهان در درون سينه ها كاهى كامل دارد . 

وهو عليم بذات الصدور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- حديد -لاق - 58-1١‏ 

اهدر ند ا شان اعمال كان كاه اليك 

و الله بما تعملون خبير 


خطاب در آيه شريفه» متوجه مؤمنان است و مفهوم <ما > در <بما تعملون> عام و درب ركيرنده همه اعمال مى باشد. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دك يداد ل حوروت ادم 


8 - خداوند » همه كفت و كو ها و سخنان محرمانه انسان ها را مى شنود و بر 


آنها آكاهى دارد . 


برداشت ياد شده. به خاطر اين نكته است كه جمله <إنّ الله. ...> در مقام تعليل مى باشد و اين تعليل» تعميم دهنده حكم 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات اله جورم عم حير 

8 - خداوند » به تمامى آنجه مردم انجام مى دهند » آكاهى كامل دارد . 

و الله بما تعملون خبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 نفادلة كار عبات لايع 

؟ - كفتوكو هاى محرمانه هيج جمع نجواكننده اى » بر خداوند يوشيده نيست . 
ما يكون من نجوى . .. إلا هو معهم أين ما كانوا 

. خداوند » كفت وكو هاى محرمانه نجواكنند كان را» در قيامت به آنان خبر خواهد داد‎ - ٠ 
ثم يتبئهم بما عملوا يوم القيمه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-1١ - 88 - مجادله‎ - 

0 - خداوند » به تمامى اعمال بند كانش آكاهى كامل دارد . 

و الله بما تعملون خبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مجادله - 8ه - 1 ١‏ 


. خداوند » به تمامى اعمال مردمان آكاهى كامل دارد‎ - ٠ 

و اللّه خبير بما تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل دين 

؟١‏ - خداوند » داراى آكاهى زرف و همه جانبه نسبت به اعمال آدميان 
إن الله خبير بما تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - وه 7١-‏ دام 


هوف بكائة 








آكاه به تمامى غيب و شهود ( ينهان و آشكار ) 

علم الغيب و الشهده 

- يرتوافكنى رحمت الهى بر خلق . متكى به آكاهى او از غيب و شهود * 
علم الغيب و الشهده هو الرحمن الرحيم 


جهلء جه بسا به جاى رحمت» نقمت صورت كيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - :م -١1-ما‏ 

- خداوند » آكاه به اعمال ينهانى و آشكار آدميان 

و أنا أعلم بما أخفيتم و ما أعلنتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جمعه - 25 - لماع 

؟ - خداوند » عالم به غيب و شهود هستى است . 

إلى علم الغيب و الشهده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 تغاين - عم دع ضيمعم 

* - خداوند » به تمامى حركت ها و رفتار هاى نهانى و آشكاراى انسان ها آكاه است . 
و يعلم ما تسرّون و ما تعلنون 

ع - خداوند » به راز ها و اسرار نهفته در سينه ها آكاهى كامل دارد . 


واللّه عليم بذات الصدور 


د - علم خداوند » مطلق و فراكير همه ذرّات نهان و آشكار جهانٍ هستى است . 
يعلم ما فى السموت . .. و ما تعلنون و الله عليم بذات الصدور 


يادآورى آككاهى خداوند از موجودات آسمان ها و زمين و نيز رفتارهاى نهانى و آشكارا و رازهاى دل بشرء اشاره به علم 


مطلق و فراكير خداوند است. 


* - آكاهى و عقيده به علم همه جانبه 


خداوند به جهان و انسان » بازدارنده انسان ها از نافرمانى و كناه 
يعلم ما فى السموت . .. و ما تعلنون واللّه عليم بذات الصدور 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تغابن - ع -/ - م 


- آفريدن جهان و آكاهى از يديده هاى آن واسرار نهفته در دل آدميان » نشانه آسان بودن آفرينش مجدد انسان ها از 


خلق السموت . .. و الله عليم بذات الصدور ... و ربّى لتبعثنّ ... و ذلكك على الله 


مطلب ياد شده. از ذكر آفرينش جهان به قدرت خداوند و آكاهى همه جانبه او در آغاز و سيس ياد كردن آسانى بريايى 


قيامت براى او» به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تغاين - ع2 -م دع 

#دهواود الصمامى رقتار فاو كرزدار هاى آدمنان باير است : 
و الله بما تعملون خبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 تغاين - عم - 1١‏ - للا 

/- علم خداوند » مطلق و همه جانبه است . 

واللسكل شى علي 

8 - آكاهى و ايمان مؤمنان به علم همه جانبه خداوند . مايه تحمل مصيبت ها و يايدارى در برابر مشكلات است . 
ما أصاب من مصيبه إلا بإذن الله . .. و الله بكلّ شىء عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


05 0 








" - خداوند » آكاه از غيب و شهود ودانا به تمامى امور نهان و آ[شكار جهان است . 
علم الغيب و الشهده 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك 

- هيج كس » جز خداوند » از افشا شدن راز ييامبر ( ص ) از سوى همسرش ( حفصه ) آ كاه نبود . 
قالت من أنباكك هذا قال تتأنى العليم الخبير 

از اين كه ييامبر(ص) آكاهى خود را از ناحيه خداوند دانسته استء مى توان به مطلب ياد شده يى برد. 
-١‏ خداوند » به راز دل آدميان و سخنان دركوشى و ينهانى آنان آ كاه و باخبر است . 

و إذ أسرٌ النبئّ إلى بعض أزوجه . .. و أظهره الله عليه ... قال تبأنى العليم الخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك لام "1 وضع 1١0‏ 

. خداوند » به تمامى كفته هاى ينهانى و آشكار آدميان آكاهى كامل دارد‎ - ١ 

و أسرّوا قولكم أو اجهروا به إِنّهِ عليم 

توصيف خداوند با صيغه مبالغه <عليم >. مى تواند بيانككر كثرت و كمال علم او باشد. 

؟ - هيج جيزء از نظر خداوند ينهان نبوده و علم او به همه يديده هاى نهان و آشكار جهان يكسان است . 
و أسرٌوا قولكم أو اجهروا به إِنّهِ عليم 


<أو> دراين آيه» براى تساوى است, يعنى» يديده هاى جهان جه در نهان باشند و جه آشكارا براى خداوند مساوى است و 
همه به طور يكسان در قلمرو علم او قرار دارند. 


“' - آكاهى خداوند از تمامى توطئه هاى نهان و آشكار كافران 
و أسرّوا قولكم أو اجهروا به إِنّهِ عليم 
ع - خداوند » به نيت هاء راز دل ها و ضمير آدميان » آكاهى كامل دارد . 


نه 








عليم بذات الصدور 


د - آكَاهى كامل خداوند به راز دل ها و ضمير آدميان » دليل احاطه كامل او بر تمامى كفته ها و توطئه هاى نهان و 1[ شكار 


كافران است . 
و أسرّوا قولكم أو اجهروا به إِنه عليم بذات الصدور 


برداشت ياد شده. با توجه بهاين نكته است كه جمله <إِنهِ عليم. ..>» در مقام تعليل براى عبارت <و أسرّوا قولكم أو 


هرو > اسدرة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -لام ١-18‏ 

. خداوند » آ كاه به تمامى آفريده هاى خويش است‎ - ١ 
ألا يعلم من خلق‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

489 ملكك -ل/ام - 1١80‏ دع 


* - آفرينش زمين و بستر مناسب بودن آن براى حركت و روزى انسان هاء جلوه علم و آكاهى خداوند بر احوال نهان و 
آشكار انسان ها 


نه عليم بذات الصدور . .. هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً ... و كلوا من رزقه 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه» درصدد تبيين جكونكى علم خداوند بر احوال و ضمير انسان ها 


است كه در دو آيه قبل» از آن سخن به ميان آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وم وع - ١‏ 

١‏ - آكاهى كامل خداوند ء از ايمان يا كفر انسان ها 


و إِنّا لنعلم أن منكم مكذّبين 











" - خداوند » آ كاه به نهان انسان ها و اسرار درونى آنان 


و إِنّا لنعلم أن منكم مكذّبين 


برداشت ياد شده؛ به سبب اين نككته است كه ايمان و كفرء از امور نهانى 


وال :اسزارةذووتق اسان ها ات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

١‏ - خداوند » آكاه به تمام حقايق غيبى و امور ينهانى 


علم الغيب 


ع - < فقال أبوجعفر (ع ):.. .و أمّرا قوله < عالم الغيب > فإِنّ الله عرُّوجل عالمٌ بما غاب عن خلقه فيما يقدّر من شىء و 
يَقضيه فى علمه قبل أن يخلقه و قبل أن يُفْضِيَه إلى الملائكه م 


امام باقر(ع) فرمود: اما [معناى] سخن خداوند: <عالم القيع> [انخ'است] سداف عدوخل عالم است به آنجه از مخلوقاتش 
ينهان مى باشد. جيزى را كه مقدر فرموده و در علم خود كذرانده است قبل از اين كه آن جيز را بيافريند و قبل از اين كه آن 
را به ملائكه برساند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جن -78-1/7 دم 

ع - خداوند » به تعداد و آمار همه يديده هاى هستى آكاه است . 

وحصي كل شو عنةا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 مزمل -#/1- 7-76 

؟ - آكاهى كامل خداوند » از تمامى حركات و رفتار هاى انسان ها 

يعلم أنّك تقوم أدنى من ثلثى اليل . .. علم أن سيكون منكم مرضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انشقاق -عم--م 


*- آكاهى خداوند » به اسرار درونى و نيت هاى انسان 








و الله أعلم بما يوعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -اعلى -/10م -/ا- 


القق7 
- خداوند » به تمام آنجه آشكار است و يا همواره مستور مى ماند » آ كاه است . 


نه يعلم الجهر و ما يخفى 


فعل مضارع در <مايخفى > به قرينه آن با كلمه <الجهر > دلاللت بر تجدد و استمرار خفا دارد و مى رساند كه مراد از 


<مايخفى >» جيزهايى است كه مخفى شدن اقتضاى طبيعت آن باشد. 

- آكاهى خداوند از آشكار و نهان » يشتوانه نفوذ مشيت خداوند در ييدايش و زوال آموخته هاى انسان 
سنقرئكك فلاتنسى . إلا ما شاء الله إِنّهِ يعلم الجهر و ما يخفى 

) علم خداوند به آشكار و نهان » توجيه كننده مشيت او درباره محو يا ابقاى معارف در ذهن ييامبر ( ص‎ - ١ 
فلاتنسى . إلآ ما شاء الله إِنّه يعلم الجهر و ما يخفى‎ 


جملةا <إثه يعلم. ...> تعليل براى خقاء الله >> وبببانكر آي افنت كه اكر تخداونذ براى هامبر(ض)» تسيا آآيه اى. را بوا هد و 
آن رااز صفحه خاطر آن حضرت محو سازدمٌ دليلى عالمانه داشته و بر يايه علم مطلق خود به هر نهان و آشكارء جنين اراده اى 


كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

97 يلك - 40 -/ا‎ ٠ 

- كمكك هاى مالى به مردم هر جه باشد از ديد خداوند مخفى نمانده و محاسبه خواهد شد . 
يقول أهلكت مالاً لبداً . أيحسب أن لم يره أحد 


در برداشت ياد شده؛ مفروض اين است كه كوينده <أهلكت . ...> اهل انفاق بوده ولى بر تعبير <أهلكت > توبيخ شده 


است. به اين بيان كه انفاق كران. نبايد مال خود را تلف شده بدانند, زيرا 





انفاق هااز نظر خداوند مخفى نمى ماند. البته اين افراد نبايد به همين مقدار اكتفا كنند: بلكه براى قرار كرفتن در زمره 
<أصحاب الميمنه > بايد به عقبه هايى كام نهند كه آيات بعد كوياى آن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ يلك -8-90-ه 

- خداوند » بر تمام ديدنى ها آكاه است . 

ألم نجعل له عينين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د يلك .هو وديم 

- خداوند به تمامى دانسته ها » نيت ها و افكار انسان » دانا است . 
أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له ... و لسانًا و شفتين 


تكيه بر ابزار سخن كفتن؛ در ياسخ كسى كه از آكاهى خداوند غافل استء بيانكر اين نكته است كه جون زبان و لب ها كه 
اسان با ان معلومات و متونات غوة راا بهد ركان اتقال يس دعن انتريد اوتنك اث سن نض تؤاة اوازا او مين اسان 


ناآكاه دانست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-9١٠١ - -عاديات‎ ٠ 

. خداوند » داراى 1 كاهى دقيق به انسان ها و افكار و كردار آنان است‎ - ١ 

ِنَّ رهم بهم يومئذ لخبير 

ححيية )ارين له (دانستن درون و ينهان) يا <خبره > (دانستن ظاهر و باطن) است. (تاج العروس) 
١‏ - قيامت » روز بى بردن همكان به 1 كاهى دقيق خداوند از اسرار درونى ايشان 

يومئذ 


تعبير < يومئذ > قيامت را زمان علم خداوند, قرار داده و درباره علم او در دنياء بيانى ندارد و از آن جا كه علم 





الهى ازلى و ابدى است, اختصاص يافتن آن به قيامت, ناظر به قابل انكار نبودن آن است, يعنى» كرجه در دنيا برخى به علم او 


معترف نيستندمٌْ ولى در قيامت» آنان نيز به اين حقيقت بى خواهند برد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-ا09-1١8-فهك-‎ ٠ 

. خضر (ع ) از برخى حوادث آينده » آكاه بود و در برابر آن احساس مسؤوليت مى كرد‎ -١* 
و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 ور سرك ا يلا 


-٠‏ آكاهى خضر (ع ) بر اسرار و حقايق امور عالم و نيز اطلاع او بر اراده خداوند در باره آنها » نمودى از علم لدنى وى بود 


وتغلمته يق كذثا هلما سمدم رتك وما فلن هن امرض 

علم غيب رسولان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والحسييت الماك انا 

. خداوند هيج كس را جز كسانى كه از آنان راضى و خشنود باشد ( رسولان ) از علم غيب خود آكاه نمى سازد‎ - ١ 
إلا من ارتضى من رسول‎ 

<من> در <من رسول > براى تبيين < من ارتضى > است. 

١‏ - امكان آكاه شدن رسولان الهى » از علم غيب و امور ينهانى به وسيله وحى و الهام خداوند 

فلابظهر على غيبه أحدًا . إلا من ارتضى من رسول 


* - امكان آكَاهى رسولان الهى از زمان بريايى قيامت و نزول عذاب بر كافران » به وسيله وحى و الهام خداوند 








إن أفوق اتكدما عرعدر ومن إلا عق شين و ون 

علم غيب عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ مريم -19-#م و 

9- عيسى (ع ) به برخى از حوادث آينده خويش آكاه بود . 

والسلم على . .. يوم أموت 

علم غيب محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - #- هلا١‏ - ١9‏ 

9 ييامبر ( ص ) » آ كاه به ياكان و ناياكان ( مؤمن و منافق ) امت خويش »ء از طريق علم به غيب 
وها كان الل مو لكن الله يكين من رسلة فل ناه 

مراد از <من رسله > جه برخى از رسولان باشند و جه تمامى آنان قطعاً ييامبر اسلام (ص) از جمله آنان خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د انعام -ع - ع5 - ٠‏ 

/ بيامبر اكرم(ص) هم اكنون شاهد سرنوشت ذلتبار مشركان در قيامت* 

انظر كيف كذبوا على أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 


فعل <انظر > خطاب به ييامبر(ص) است. توجه به كزينش اين مخاطب ويزهء اين احتمال را كه ييامبر(ص) در دنيا نيز با جشم 


ملكوتى خود شاهد صحنه هاى قيامت هستند» تقويت مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -اعراف -/ا8/8-1١1-‏ امكف 








برخى از مردم عصر بعثت » بيامبر ( ص ) را به امور غيبى آ كاه مى ينداشتند . 


9 عدم دستيابى ييامبر ( ص ) به منافع بسيار و بروز مشكلات 


وسحقى ها دن زندكانن وئ» نشانه كاه نبودنقن به غيب ها و اموز نهانى است . 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 


<استكثار > (مصدر استكثرت) هنكامى كه يس از آن <من > آورده شود به معناى زياد برداشت كردن و فراوان به دست 


آوردن است. بنابراين <استكثرت من الخير >» يعنى منافع بسيارى را برداشت مى كردم و به دست مى آوردم. 


٠‏ ييامبر ( ص ) از جانب خدا مأمور بود تا وابسته بودن توانش را به مشيت خدا و آكاه نبودنش را به امور غيبى به مردم اعلام 
كتك:: 


قل لاأملك . .. و لو كنت أعلم الغيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 توبه - ودعو الع 

؟ اطلاع يافتن ييامبر ( ص ) از آينده و امور غيبى » توسط وحى 

يعتذرون إليكم إذا رجعتم 

١‏ 1 كاهى ييامبر ( ص ) به اعمال نهانى متخلفان » در يرتو وحى و هدايت الهى 
و سيرى الله عملكم و رسوله 


از اينكه رؤيت تنها به خدا و رسول نسبت داده شدهء استفاده مى شود كه ممكن است اعمال متخلفان بر ديكران مخفى باشد. 
كفتنى است كه فاصله شدن <عملكم > ميان <الله > و <رسوله> ممكن است اشاره به اين باشد كه علم ييامبر(ص) در 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 قصص -18- 8م - ١‏ 


؟ - ييامبران الهى » بى خبر از نبوت خويش بيش از مبعوث شدن . 
وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتب 


جابى كه بيامبراسلام(ص) بيش از بعت خويشء از آن هيج كونه 





إطلاعى تداشتة باشل وحتى كماق أن ترز دو ذهش واه ترند: بهاطريق اولى ناميران د بكر اث حتيك ختواهتد بو يتابواين نا 


القاى خصوصيت از بيامبر(ص)» مطلب ياد شده را مى توان درباره همه بيامبران تعميم داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - ع8 - وه 

ه- اطلاع از آينده و سرنوشت فرد فرد بشرء خارج از قلمرو رسالت و مسؤوليت ييامبر ( ص ) 
قل . .. وما أدرى ما يفعل بى و لا بكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 تكوير - 78-4١‏ دم 

- آكاهى ييامبر ( ص ) به غيب 

وما هو على الغيب بضنين 

علم غيب معبود راستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

١‏ - لزوم برخوردارى معبود » از علم مطلق و آكاهى به نهانى ترين امور هستى 

قل لايعلم من فى السموت و الأرض الغيب إلااللّه 


اين بخش از آيات» در مقام اثبات توحيد و رد شرك است و در اين راستا است كه علم مطلق الهى مطرح و به انسان يادآورى 


شده است كه اين علم فقط در اختيار خداوند مى باشد و نه غير اوم يس غير او شايسته براى يرستش نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر 75-89 8 

* - 1آكاهى مطلق به غيب و شهود , لازمه مقام الوهيت و خداوند كارى است . 


هو الله الذى لا إله إلا هو علم الغيب و الشهده 





توصيف <اللّه > به <عالم الغيب و الشهاده >, بيان 


بالارا افاده مى كند. 

علم غيب ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-7 

٠‏ فرشتكان مطمئن به فساد كرى و خونريزى انسان » بيش از آفرينش وى 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدماء 


كشتارهاى فراوان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا"”# -م/-يم 

- اطلاعات و اخبار غيبى مربوط به اهل زمين » در اختيار فرشتككّان آسمان قرار دارد . 
لإستعن إلى :املو الا على 

علم غيب موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لأحايوقيق كح ؤت ادن 


... خونها خواهد ريخت) كنايه از 


قال موسى ما جثتم به السحر إن الله سيبطله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اميت اكت 


-١‏ تذكر موسى (ع ) به آكاهى و اعتقاد درونى فرعون به حقانيت معجزات او على رغم سحر خواندن آنها 











إلى لفك كك مو :حر ةوقال لقد علمك نا انرق ع لان لا وت اللشدرت الا رمن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ كهف-18-ع/ا ل 


/ا موسى (ع ) » از برخى امور غيبى » كاه بود . 


آكاهى موسى(ع) از قاتل نبودن نوجوان مقتول» ممكن است از علوم غيبى آن حضرت باشد. 


/- موسى 


(ع ) نسبت به أعمال ناروا و خلاف شرع حساسيت شديدى داشت . 
قال أقتلت نفسًا زكيه بغير نفس 


داشت كه تحت تأثير آن» عهد و قرار خود را نيز فراموش كرده و يا آن را ناديده كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -كهفن -8١8-1ا-/0‏ 


/ا- علمى كه موسى (ع ) در بى آموختن آن از خضر (ع ) بود . علم تأويل و تحليل حوادث و شناخت حقايق يشت يرده 


رخداة هايو 
هل أتّبعك على أن تعلّمن مما علّمت . .. سأنبنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا 
وم عة. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/1- اع - ١117018‏ 

. خداوند نوح (ع ) رابه حقايقى يوشيده بر مردم آكاه ساخت‎ ١ 

و أعلم من اللّه ما لاتعلمون 


من در <من الله > مى تواند براى ابتداى غايت باشد. در اين صورت <أعلم من الله ... > يعنى علم من از جانب خداست و 
غدااف] سافان القن كرد امش و قرس تاناخس الوك ردمفا وعد دري ره حواة اعد تسر امه خقا في زيار 


خدا و صفات او مى دانم كه شما نمى دانيد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 
١‏ نوح (ع )» آكاه به حقايقى يوشيده از مردم درباره خداوند 
و أعلم من اللّه ما لاتعلمون 


داشت قوق كن او امنامن اميت كدخادن للد يمسا ددوريازة 





خدا > باشد. 


٠١‏ آكاهى نوح (ع ) به حقايقى از جانب نمدا ء از عوامل يايدارى وى در تبليغ رسالت هاى الهى و خيرخواهى خالصانه براى 


5 
أبلغكم رسلت ربى و أنصح لكم و أعلم من اللّه ما لاتعلمون 


به نظر مى رسد جمله <أعلم من الله . .. > به منزله تعليلى باشد براى <أبلغكم > و <أنصح لكم>. يعنى آكاه بودن من بر 
حقايقى يوشيده بر شما مرا در ابلاغ رسالتهاى الهى يايدار مى سازد. 


علم غيب يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ول د سمرت 

. يعقوب (ع ) حقايقى را درباره خدا و صفات او مى دانست كه بر ديكران يوشيده و مستور بود‎ ١ 
و أعلم من الله ما لاتعلمون‎ 


برذ اشة فرق وو ان لامي اليك كد كين الوك نه معناض درماوه بهد شف وا اسان مرق ان خزنا لختيلمين > قاف و 


ويذكيهاى خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاوس لدو دم 

يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحري عاك لس وا قو 

4 يعقوب (ع ) بيش از دريافت بشارت به حيات يوسف (ع ). به زنده بودن او اطمينان داشت . 


ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 


حرق الاك مل لاقن بز 


نات 3 راتكه هد 6 راقن ودر #ااتفاة بحلاف دون ركفن عه اندو راسائن نتاف اول عراد !ذختن "لاشلووة > 


مناسبت مورد زنده بودن يوسف(ع) , ديدار او و ... مى باشد. 

. يعقوب (ع ) برخلاف فرزندانش » به سيرى شدن دوران فراقش از يوسف (ع ) اطمينان داشت‎ ٠ 

ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 

. آكاهى يعقوب (ع ) به حيات يوسف (ع ) و وصال او » دانشى بود كه از ناحيه خداوند به آن حضرت افاضه شده بود‎ ١ 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون‎ 

. يعقوب (ع ) حقايقى را درباره خدا و صفات او مى دانست كه بر ديكران يوشيده و مستور بود‎ ٠١ 

ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 


برداشت فوق بر اين اساس أبنت كه من الله > به معناى <درباره خدا > باشد. بر اين اساس مقصود از <مالا_تعلمون > 


صفات و وي كيهاى خداوند است. 
100 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عو جاو يم موا 
#يوشق (ع )#ازعلواغيت برشوودار بود 
قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله 


ضمير در <بتأويله > محتمل است به <طعام > باز كردد » و ممكن است مراد از آن رؤياى هر يكك از هم بندان يوسف(ع) 
ناشكه بر اسائن امال نكست + جملة <قال لآباتيكما ...> حاكى از اين است كه يوسف(ع) » از غيب مطلع بوده است. 


ه يوسف (ع). بهره مندى خويش از علم غيب را براى هم بندان زندانيش فاش ساخت . 


ذلكما مما علمنى 


ربى 
قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 


بر اين اساس كه ضمير در <تأويله > به <طعام > باز كردد» جمله <قال لايأتيكما. .. > جنين معنا مى شود: يوس ف(ع) كفت: 
<بيش از آنكه غذايى كه به شما اعطا مى شود برايتان حاضر كرددء تأويل آن غذا را براى شما بيان كرده ام <مراد از تأويل 


طعام» ماهيت نوع خصوصيات و نتيجه آن مى باشد. 

4 خداوند » آموزنده علم غيب به يوسف (ع) 

ذلكما مما علمنى ربى 

. آكاهى يوسف (ع ) به غيب و توان او بر تعبير رؤياها » تنها بخشى از دانش موهبتى خداوند به يوسف (ع ) بود‎ ٠ 
ذلكما مما علمنى ربى‎ 


<من > در <مما > مى تواند براى تبعيض باشد و محتمل است بيانكر نوع و جنس باشد. برداشت فوق » بر اساس احتمال 


4. 4. 


نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-يوسف -7١1-١4-5و‏ 

9 اطلاع يوسف (ع ) از آينده و آكاهى او به غيب 
فى الأئر الى في تتعتيان 


مفاد <قضى الأأمر . ...> تأويل و تفسير رؤياى هم بندان يوسف نيست إ بلكه بيان حقيقتى است كه آن حضرت در حاشيه 


تأويل رؤيا بيان داشت و اين نشان دهنده آن است كه آن حضرت علاوه بر تعبير رؤياء به امورى از آينده نيز آ كاه بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف -7١-978-ع‏ 


م آكاهى يوسف 06 


غيب و اطلاع او بر حوادثى از آينده 

فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا 

تأثير بيراهن يوسف(ع) بر جشمان يعقوب(ع) و بينا شدن آنهاء از امور غيبى است و يوسف(ع) از آن آ كاه بود. 
غفلت از علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 توبه -9- م/م 


٠"‏ غفلت و بى توجهى منافقان به علم غيب و 1 كاهى كسترده خدا نسبت به اسرار و سخنان ينهانى » عامل كرايش آنان به 


تخلف از وظايف خود در برابر خدا 

بما أخلفوا الله ما وعدوه . .. ألم يعلموا أن الله يعلم ... و أن الله علم الغى 

غيب آسمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعانيل وات 

. آسمان و زمين ( جهان آفرينش ) » داراى اسرارى بس مخفى كه تنها براى خداوند 1آشكار است‎ - ١ 
ف بامة اعاضة قن الساة والأرمن الاق اميه‎ 

<غائبه > به هر امر بسيار مخفى كفته مى شودمٌ زيرا <تاء > در آن براى مبالغه است. 

عب اعماة :ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ب دحا اعون ب 

" - فرشتكان در بى با خبر شدن از نام هاى حقايق هستى » دانستند كه آسمان ها و زمين داراى غيب و نهان است . 


فلمًا أنبأهم . .. قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموت و الأرض 








إنى أعلم ما لاتعلمون . .. ألم أقل لكم 


إنى أعلم غيب السموت و الأرض 

8 - خداوند » آكاه به غيب و نهان آسمان ها و زمين ( هستى ) 

إنى أعلم غيب السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١8-1١١-دوه-/‎ 

١‏ ]سمانها وتزميى: "داراف قي بورائ انحه احساس بو مشاهدهمى قوت 

و دفي السورت واد رضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-/لا‏ - م0١‏ 

. امور غيبى و ينهانى آسمان ها و زمين » در انحصار خداست‎ -١ 

لدف سورك واد رفن 

؟- وجود رخدادهايى نهانى در آسمان ها و زمين » غير قابل كشف براى آدميان 
دفن اورت واد رفن 

غيب دانستن برخى از امور و رخدادهاى موجود در آسمانهاء دليل آن است كه آنها از قلمرو دانش بشر بيرون است. 
#خروياض قبامتة از حملة امود قى اسماواها وعزمين الست 


و لضن الشحرت :و الأرفوةو ناامز اللياقه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“سكي دادع 


د اسمان :هاو زسن + حاوى حقابقى تهفتة:و اسزازئ تهان!ذ غير خذا 











لوقي لسعو رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - نمل -/07ا5-مم - ١‏ 

-١‏ تنها خداوند يكتاء 1 كاه به غيب آسمان ها و زمين 
قل لايعلم من فى السموت و الأرض الغيب إلا الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3-98-80 - -فاطر‎ 


١‏ - خداوند » به حقايق ينهانى 








آسمان ها و زمين آكاه است . 

إن الله علم غيب السموت و الأرض 

؟ - وجود حقايقى ينهان از ديد انسان ها در آسمان ها و زمين 

إن الله علم غيب السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/غو سم راكيك الاجر 

١‏ خداوند » آ كاه به اسرار نهفته ( غيب ) آسمان ها و زمين 

إن الله يعلم غيب السموت و الأرض 

آسمان ها و زمين » علاوه بر ابعاد مادى و مشهود » داراى زوايايى ينهان و اسرارى نامكشوف بر آدميان 
يعلم ما فى السموت و ما فى الأرض . .. يعلم غيب السموت و الأرض 


در آيات ييشين سخن از علم خدا به مطلق موجودات هستى بودمٌ ولى در اين آيه بر زواياى ينهان و نامكشوف آن تأكيد شده 
است. جمع دو آيهء بيانكر معناى بالا است. 


غيب أفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و مام 

موازه ان اليك هيا له ميقا ب لبانق ناض كزتهيا ا ادا الب 
الذين يؤمنون بالغيب 


| تكته هات كام تزاكة يد قار كروي لدت © زايد تحاق <اللّه> توجيه كندء اين است كه در كام نخست به انسانها 


يادآورى شود كه هستى منحصر به محسوسات نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 5” ”5- هرقب-١‎ 





9 - اسما و حقايقى كه خداوند به آدم (ع ) آموخت .» از غيب هاى هستى بود . 
إنى أعلم ما لاتعلمون . .. ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموت و الأرض 


شابزاين مرادا ان << لأ 


تعلمون > همان غيب آسمانها و زمين خواهد بود و آمدن <و علم آدم ...> بس از <إنى أعلم ما لاتعلمون > مى رساند كه 
اسامى تعليم داده شده به آدمء مصداقى از <ما لاتعلمون> است. نتيجه اين دو مقدمه اين است كه: مراد از <الأسماء > همان 


غيب آسمانها و زمين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/ا- 188 -/ 

4انسان هاء حتى يبامبران » كاه به امور غيبى جهان نيستند . 

ولو كنت أعلم الغيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفت #أمقمة 

* تقسيم يديده هاى جهان به غيب و شهود از طبقه بندى هاى هستى در قرآن 
القدو دو الشوكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"8-1١8 - فرقان‎ - ١ 

/اجهان آفرينش . افزون بر موجودات آشكار و شهودى , داراى حقايق نهان و غيبى 
يعلم السرٌ فى السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9د زمر -4وم# عع - 4ه 

4 - جهان هستى » متشكل از حقايق غيبى و ناشناخته و امور محسوس و شناختنى 
علم الغيب و الشهده 

غيب زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








دروو سا سام عون 
" - فرشتكان در بى با خبر شدن از نام هاى حقايق هستى » دانستند كه آسمان ها و زمين داراى غيب و نهان است . 
فلمًا أنبأهم . .. قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموت و الأرض 


/ا - آسمان ها و زمين 


( هستى ) » داراى غيب و نهانى كه حتى بر فرشتكان هم مخفى بود . 

إنى أعلم ما لاتعلمون . .. ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموت و الأرض 

8 - خداوند » آكاه به غيب و نهان آسمان ها و زمين ( هستى ) 

إنى أعلم غيب السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١8-1١١-دوه-‎ 

١‏ ]سمان ها ورين "ذاراف قيوابوراى انحه احساس بو مشاهده فى شود 
دفي السجرت واد رضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-/لا‏ - م ١0‏ 

١-امور‏ غيبى و ينهانى آسمان ها و زمين » در انحصار خداست . 

لدف سورت واد رفن 

؟- وجود رخدادهايى نهانى در آسمان ها و زمين » غير قابل كشف براى آدميان 
ودف لحرت وا رضن 

غيب دانستن برخى از امور و رخدادهاى موجود در آسمانهاء دليل آن است كه آنها از قلمرو دانش بشر بيرون است. 
#خروياض قبامتة از جملة امود قسى اسماواها وعزمين الست 


و لضن الشحرت :و الأرفوةو نا آم اللباقه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-78-1١8-فهك-‎ ٠ 











ع- آسمان ها و زمين » حاوى حقايقى نهفته و اسرارى نهان از غير خدا 
لوقي لسعو رفن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/07ا5 -مم - ١‏ 

-١‏ تنها خداوند يكتاء 1 كاه به غيب آسمان ها و زمين 


قل لايعلم من فى السموت و الأرض الغيب إلا 





الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتاويل د بالاجام1دا] 

. آسمان و زمين ( جهان آفرينش ) » داراى اسرارى بس مخفى كه تنها براى خداوند آشكار است‎ - ١ 
نات غات ف النساء و الارفن الأ كفي مين‎ 

<غائبه > به هر امر بسيار مخفى كفته مى شودمٌ زيرا <تاء > در آن براى مبالغه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-88 -فاطر -ه-‎ ١ 

. خداوند » به حقايق ينهانى آسمان ها و زمين آكاه است‎ - ١ 

إن الله علم غيب السموت و الأرض 

؟ - وجود حقايقى ينهان از ديد انسان ها در آسمان ها و زمين 

إن الله علم غيب السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - حجرات - وع -18 - / ١‏ 

١‏ خداوند » آ كاه به اسرار نهفته ( غيب ) آسمان ها و زمين 

إن الله يعلم غيب السموت و الأرض 

اسمان هاو زميق ضلاؤه بر ابعاد مادق ومشهو ف ذاراف ذواناى تهات و اسشزارق امكفوفوبر آذنيان 
يعلم ما فى السموت و ما فى الأرض . .. يعلم غيب السموت و الأرض 


در آيات بيشين سخن از علم خدا به مطلق موجودات هستى بودمٌ ولى در اين آيه بر زواياى ينهان و نامكشوف آن تأكيد شده 
است. جمع دو آيهء بيانكر معناى بالا است. 








كليد عالم غيب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6- انعام - 64-8 - 5 


” كليدها و رمز و راز آكاهى به غيب و نهانء تنها در 





اختيار خداوند است و كسى را به آن راهى نيست. 

و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 

در اين برداشت <مفاتح >» جمع <مفتح > به معناى <كليد > كرفته شده است. 
مالك غيب آسمان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١8" -1١١-دوه-/‎ 

؟ تنها خداوند مالك غيب آسمان ها و زمين است . 

دفي السجرت واد رضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1758-1١8- كهئف‎ ٠ 

ه- حقايق نهانى آسمان ها و زمين » در انحصار مالكيت خداوند است . 

لوقب السموة و الارضن 

تقديم <له > دلالت بر حصر مى كند و حرف <لام > در آنء براى تمليكك است. 
مالك غيب آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-178-1١١-دوه-/‎ 

” باور به انحصار مالكيت خداوند بر غيب هستى »ء وادار كننده آدمى به يرستش خدا و توكل براو 
وله غيب السموت و الأرضن:: ...فاعيدهو تو كل عليه 


جمله <اعبده و توكل عليه> بر دو جمله <لله غيب السماوات و الأرض > و <إليه يرجع الأأمر كله > تفريع شده است. 








مالكك غيب زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-18-١١ /-هود-‎ 

؟ تنها خداوند مالك غيب آسمان ها و زمين است . 
دفي السكوت :و الارضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-كهف-8١1752-1-ه‏ 


ه- حقايق نهانى آسمان ها و زمين » در انحصار مالكيت 





نك وك المدنتة:: 

لوقب السموسة ولا رضن 

تقديم <له > دلالت بر حصر مى كند و حرف <لام > در آنء براى تمليكك است. 
محدوده علم غيب محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع - وهم - م 

ييامبر(ص) به همه اسرار و رمز و راز جهان 1 كاه نيست. 

قل لو أن عندى . .. و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 


آنات كذشته بانكر تضون نادرست مشر كان إز"قددرف و المكياراتك ييامبر(ص) است. زيرا آنان مى ينداشتند كه ييامير(ص) بايد 
بتواند درخواستهاى آنان را در مورد نزول عذاب و يا معجزه عملى كند. اين آيه با بيان انحصار <علم غيب > به خداوند در 


صدد رد آن يندار و بيان محدوديت علم ييامبر(ص) و در نتيجه قدرت اوست. 

محمد( ص) و علم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - ١ه‏ ع 

؟ بيامبر(ص) مدعى آكاهى خويش بر غيب نيست. 

ولا أعلم الغيب 

مراد از عالم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو ل م 

+ - < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله عرّوجِلٌ : < عالم الغيب والشهاده > فقال : الغيب ما لم يكن و الشهاده ما قد كان م 


از امام صادق(ع) روايت شّدة اميك كه درباره سخن خداوند عرّوجِلٌ <عالم الغيب و الشهاده > فرمود: <غيب >> جيزى است 








كه واقع نشده و <شهادت > جيزى است كه محقق كشته است >. 
مراد از غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م -"”/ا م١‏ 


18 





عن أبى عبدالله(ع) فى قوله عز و جل: <عالم الغيب و الشهاده > فقال: الغيب ما لم يكن و الشهاده ما قد كان. 


از امام صادق(ع) درباره <عالم الغيب و الشهاده > روايت نزنك:ةاست:* <غيب >> آن أسيزق. "كه به وجود نيامده و <شهاده > آن 


است كه به هستى در آمده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحار د 

1 < عن ابى عبدالله (ع ) فى قوله عرّ و جل : < عالم الغيب و الشّهاده > : الغيب ما لم يكن و الشّهاده ما قد كان م 


از امام صادق (ع) در معناى غيب و شهادت در آيه شريفه روايت شده: غيب آن است كه به وجود نيامده و شهادت آن است 


كه به وجود آمده باشد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -"١94-1-م‏ 

ه < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله عزوجل : < عالم الغيب و الشهاده > فقال : < الغيب ما لم يكن والشهاده ما قد كان ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه درباره سخن خداى عزوجل: <عالم الغيب و الشهاده > فرمود: غيب جيزى است كه به وجود 


نيامده و شهادت حجيزى است كه وجود بيدا كرده است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اللر اد 5 


4 - < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عرّوجِلٌ : < عالم الغيب و الشهاده > . فقال : الغيب » ما لم يكن و الشهاده » ما قد 
كان , 


از امام 











صادق(ع) درباره اين سخن خداوند عرّوجِلَ: <عالم الغيب و الشهاده> روايت شده كه كفت: غيب جيزى است كه هنوز واقع 
نشده و شهادت» جيزى است كه محقق كشته است >. 


منافقان و علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحرريه وات ععت ا 

١‏ آكاهى منافقان به اطلاع خداوند بر اسرار قلبشان 

يحذر المنفقون أن تنزل عليهم سوره تنبئهم بما فى قلوبهم 


شكك نيست كه ترس منافقان مبتنى بر مقدماتى است كه از جمله آن مقدماتء 1 كاهى آنان است به اينكه خداوند بر اسرار 


آدمى آكاه و عالم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ب اواج يماي 

4 خداوند » آموزنده علم غيب به يوسف (ع) 
ذلكما مما علمنى ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روف الات لوم 

؟٠‏ آكاهى از غيب و بهره مند بودن از علوم خدادادى » از وي كى هاى ييامبران 
ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -لا8 -9١1-لا١‏ 


-١١/‏ مقام الوهيت » مقتضى 1 كاهى بر تمامى احوال بند كان 








لا إله إلا الله . .. و اللّه يعلم متقآبكم و منويكم 

محور اساسى سخن در آيه شريفه تأكيد بر الوهيت يككانه خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حجن - الا ع7 اسم 

- هيج كس به صورت مستقل و بدون عنايت الهى » به حقايق ينهانى و امور غيبى آكاه نيست . 


فلايظهر على غيبه 





أحدًا 

منشأ علم غيب انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود- ١(1دعمدع‏ 

وحى و إخبار خداوند » طريق آكاهى ييامبران به امور غيبى و سرنوشت انسانها 
أونحى إلى توح أنه لن يؤمن :من قومكك إل من قد امن 

منشأ علم غيب محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس امات 

. ييامبر ( ص ) از بيش خود و بدون تعليم الهى » از امور غيبى اطلاعى نداشت‎ ١ 
و إن كنت من قبله لمن الغفلين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - ع - و ٠١‏ 

-٠‏ آكاهى ييامبر ( ص ) به حقايق غيبى » تنها بركرفته از منبع وحى 

وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم إن أتَبِع إلا ما يوحى إلى 

از ارتباط جمله <و ما أدرى > با <إن أتّبع >؛ مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
موارد علم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه- ١١-1١9‏ 


٠١‏ علم به جكونكى برخورد واقعى امت ها با دعوت ييامبران از جمله علوم غيبى 





فيقول ماذا اجبتم قالوا لاعلم لنا انكك انت علّم الغيوب 

موارد غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

060-06 كن 

7 درون و ذات مردمان و انديشه هاى ابراز نشده ايشان از جمله امور غيبى 
تعلم ما فى نفسى . .. انكك انت علّم الغيوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وروي با حا ادن 





نزول معجزه و فلسفه عدم نزول آن » از امور غيبى و در اختيار خداست . 

و يقولون لولا أنزل عليه ءايه من ربه فقل إنما الغيب لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-18-1١94 -مريم‎ ٠ 

ع- اسباب و علل اعطاى مال و اولاد » از امور غيبى بوده واز حيطه آكاهى انسان ها بيرون است . 

أطلع الغيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو 18 

8 < عن ابى عبدالله (ع ) فى قول الله عز و جل < الذين يؤمنون بالغيب > قال : من أقر بقيام القائم انه حق مم 


ازامام صادق (ع) درباره <الذين يؤمنون بالغيب > روايت شده كه فرمود: آنان كسانى هستند كه به حقانيت قيام قائم اقرار 


اراك 
موجبات علم غيب يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خسف نتم يمسم 


؟١‏ ييروى نكردن يوسف (ع ) از آيين مصريان و ايمانش به خدا و آخرت » موجب دستيابى او به علم غيب و دانش تعبير رؤيا 


ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت مله قوم لايؤمنون 


جمله <إنى تركت . ..> تعليل براى <علمنى ربى > مى باشد م يعنى » خداوند به خاطر اينكه من آيين كافران را وانهادم و 


ييروى نكردم » جنين علمى را به من آموخت. 
مؤمنان به عالم غيب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





العار فو ع كت 


”* - مؤمنان به غيب ( خدا و...) 


ومعتقةان .به وسالت و ناوزدازان نه اخرت #هدانت بافتكاتتة' . 
الذين يؤمنون . ... أولتكك على هدّى من ربهم 


مشاراليه <أولئك > (اهل تقوا) ممكن است به صورت اجمالى ملا-حظه شود. در اين صورت كلمه <المتقين > مشاراليه 
خواهد بود. و ممكن است جنبه تفصيلى آن در نظر كرفته شود در اين لحاظ. صفات بيان شده براى <متقين > مشاراليه 
<أولئك > مى باشد. 


مؤمنان به غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-51-19 -مريم‎ ٠ 

. اشخاص مؤمن . وعده الهى در مورد بهشت را على رغم ينهان بودن آن از ديده ها در دنيا يذيرفته و باور دارند‎ -٠ 
جِنْت عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب‎ 


در اين برداشت ياد شده <بالغيب . ..>: حال براى ضمير محذوف كرفته شده است كه به <التى > برمى كردد. در اين 
صورت حرف <با> به معناى ملابست است, يعنى» وعده خدا به بندكان» در مورد بهشت هايى است كه از ديده ها ينهان 
است و آنان كرجه بهشت هاى عدن را نديده اندمٌ ولى به آن ايمان دارند. اين نحوه بيان» حاوى نوعى تمجيد از مؤمئان به 
وعده الهى مى باشد. هم جنين اككر <بالغيب> حال براى <عباده > كرفته شود و مراد غايب بودن بندكان از بهشت هاى 


دك راقةة حبرت ماقف اذه فى راد 
نبوت و علم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- "١-1١١‏ 


"در اختيار داشتن همه نعمت هاى الهى و توان دسترسى به كنجينه هاى هستى و دانستن غيب » از لوازم و شرايط ييامبرى 


ليست . 


ولاأقول لكم 








عندى خزائن الله و لاأعلم الغيب 

نشانه هاى علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

براقت دعا ته 

4 - رد ادعاى ايمان اعراب از سوى خداوند » نمودى از علم او به زرفاى قلب آدميان 
إن الله عليم خبير . قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا 

با توجه به ارتباط اين آيه با ذيل آيه قبل» برداشت بالا به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - وم 0-117 

4 - اخبار خداوند از سر و سر منافقان با يهود بنى نضير » نمودى از علم وى به غيب و شهود 
علم الغيب و الشهده 


با توجه به اين كه بخش قابل توجهى از سوره درباره غزوه بنى نضير مى باشدء آيات يايانى مى تواند نظر به مطالب ياد شده» 
الكئلةوائطه مناففان و حيو د افك باد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2خ افزاق عات 2117نم 


“هر يكك از انسان ها يس از خلقتشان در حيات دنيا » داراى دو نشئه وجودى هستند : نشئه شهود ارتباط خويش با خداوند و 


نشئه غيبت و محجوب بودن از خدا 


عطف <أشهدهم > بر <أخذ ربكك> دلالت مى كند كه مسأله اشهاد و اقرار در همين حيات دنيوى انسان انجام كرفته اق 


يعنى هر يكك از انسانهاى موجود بالعيان ربوبيت خداوند را مشاهده كرده اند. واين در حالى است كه عموم انسانها جنين 





شهود و علم حضورى 


را نسبث به يرورد كار خويش ندارند. لذا مى توان كفت انسان داراى دو جنبه اسث: جنبه اى كه شاهد ربوبيت نخدا بوده و 


جنبه اى كه جنين شهودى براى او نيست. 

نقش ارتباط با عالم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعل رتوو ركم 

"' - هر برنامه و عقيده اى » بدون اتكا به برهانى عقلى يا منبعى غيبى , فاقد اعتبار است . 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 


در آيات يبشينء اثبات شد كه كافران در انكار رسالت ييامبر(ص»)» هيج برهان عقلى و علمى ندارند. در اين آيه مطرح شده 


است كه آنان در كفتار خودء به منبع غيبى هم متكى نيستندمٌ يس جنين انديشه اى قابل يذيرش نيست. 
نوح(ع) و علم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع اح وك ام 

"' - نوح (ع )2 نفى كننده علم غيب از خويش * 

ما علمى بما كانوا يعملون 


رذ اشك باه شده ين أبن ساس اسك كد خم ون خانا طلتى > تافز علق > معدتو عن 1ف سعدوقك شد نين حزما 


علمى ثبت أو حصل بما كانوا يعملون>. 

وسعت علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ابراهيم - 8-1 ؟ 

-١‏ نيت هاء انككيزه ها ء افكار و رفتار آشكار و ينهانى انسان در قلمرو علم خداوند 


ربنا إنك تعلم ما نخفى و ما نعلن 





ويزكيهاى علم غيب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 نجم - 9ن - 30 - 0 
© - شهودى بودن علم غيب 


أعنده علم 


الغيب فهو يرى 


تفريع <فهو يرى > بر <أعنده علم الغيب >» نشانكر آن است كه هر وقت علم به غيبى براى انسان حاصل شود معلوم غيبى 


براى وى» شكل مشهود را بيدا مى كند. 

ويزكيهاى علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 18# دهم 

“ علم خداوند به راز دلها » سخنان ينهانى و كفته هاى آشكارء يكسان است . 
سواء منكم من أسرٌ القول و من جهر به 


ه علم خداوند به نهان شد كان در تاريكى هاى شب و آشكار شدكان در روشنايى روز يكسان است . 
و من هو مستخف باليل و سارب بالنهار 


ومن هو سارب سواء فى علمه >. 

ع حو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ 22م 

ع - توجه به خدادادى بودن نعمت بيان و ابزار آن » مايه يقين به آكاهى خداوند از نيت ها ء افكار و دانسته هاى انسان است . 
أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له ... و لسانًا و شفتين 

يهود وعلم غيب خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





العارقو سا موده 


0 - آكاه نبودن خدا به اسرار نهانى 





انسان ها از باور ها و يندار هاى باطل يهود 


أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 


از جمله <أتحدثونهم . .. ليحاجوكم > جنين بر مى آيد كه يهود آن كاه راه احتجاج عليه خويش را كشوده مى ديدند كه 
حقايق و دانسته هاى خويش را آشكار كند: ولى اكر عقاوق را اشكان: نكنند عليه آنان ا حتجاج نمى شود و مؤاخذه نمى 


كردقد ايع كدار بالك رواشت فوق است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اصرق عا اباك ؟ 

. يهوديان » خداوند را به امور نهانى انسان عالم و آكاه نمى دانستند‎ - ١ 
أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون‎ 

استفهام در <أو لايعلمون . ..> انكار توبيخى است. 


غيبت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


آثار ذكر حقيقت غيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 0 

١١‏ - توجه به حقيقت و ماهيت غيبت » موجب تنفر و دورى از آن 
أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا فكرهتموه 

آثار غيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعي بقعب ادق 


- تجسّس و غيبت مؤمنان نسبت به يكديكر » عامل كسستن اخوت ايمانى آنان 


إنّما المؤمنون إخوه . .. و لاتجسسسوا و لايغتب بعضكم بعضًا 

از ارتباط <و لاتجسّسوا. ..> با <إِنْما المؤمنون إخوه... > مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 8-1١ 8- -دهمزه‎ ٠ 

"- غيبت » عيب جويى و انباشتن ثروت » زمينه محبوس ماندن در آتشى مسلط و فراكير در جهنم 


ِنّها عليهم 





مؤْصده 
حرف <على > در <عليهم > بر احاطه و سلطه دلالت دارد. 

آ ثار غيبت انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعارفروه # لاع 

وت إبكيقا تقل ادرف اميك كاصواة :و هيران الهن 

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارمو 2 دق 

ه -امت ها در خطر انحراف » با رفتن ييامبران و رهبران الهى از ميان آنان 
ثم أتخذتم العجل من بعده 

آثار غيبت رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التارقروه ا لوطه 

وت إبكيقا تقل درن اميه اهران :و هيران الهن 

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو كدق 

ه -امت ها در خطر انحراف » با رفتن ييامبران و رهبران الهى از ميان آنان 


ثم أتخذتم العجل من بعده 














احكام غيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوتد امك وك باورا 

ودجو عبر غير زهان 

و لايغتب بعضكم بعضًا . .. يأكل لحم أخيه ميئًا 

با توجه به اين كه مخاطب <بعضكم بعضاً > مؤمنان هستند نه مطلق انسان هاء برداشت بالا استفاده مى شود. 
تجزيه بدن غيبت كنند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ لدهمزه ٠١8-‏ بير" 


- خداوند » مالكك و صاحب اختيار آتشى است كه در قيامت » زراندوزان غيبت كننده وعيب 





جو را درهم مى شكند . 

وها ادن كف ها التخطهة. تازالله 

خثان لله > قير اقم ةراق فكمير محلاواف كرد الحطلحة > درم كرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 شجراكيد وت ودين 

5ت وكتن ابروق برادو موس بااغيبتث ونة مزه خوزدن كوشك يدن ىجان او است:. 
أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا 

توبه از غيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/االهيراة د وات واطعوم 

. بد كمانى » تجسشس و غيبت نسبت به مؤمنان » بى تقوايى » كناه و نيازمند توبه است‎ -١ 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجتسوا و لايغتب بعضكم بعضًا ... و انقو الله‎ 

؟> - بد كمانى » تجشس و غيبت نسبت به مؤمنان » قابل جبران با توبه به در كاه خداوند * 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجسّسوا و لايغتب بعضكم بعضًا ... إن الله توا 


با توجه به اين كه در آيه شريفه؛ از مؤمنان خواسته شده تا به جبران خطاها اقدام كنند و به توبه روآورند. (إِنَّ الله تؤاب 


رحيم)» برداشت بالا استفاده مى شود. 
حضور در مجلس غيبت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م-28 ما 





عن رسول اللهى(ص): من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلايجلس فى مجلس يسب فيه امام او يغتاب فيه مسلم ان الله يقول فى 


كتابه: <و إذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم . .. > . 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: كسى كه به خدا و روز قيامت 


ايمان دارد» نبايد در محفلى كه نسبت به امامى ناسزا كُويى شود يا غيبت مسلمانى مطرح كردد حضور داشته باشد. خداوند در 
قرآن مى فرمايد: <ه ركاه كسانى راديدى كه از روى خرده كيرى در آيات ما كفتكو مى كنندء از آنان رويكردان شو ...>. 


ذلت غيبت كنندكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تسيو ع اع حا 

- غيبت كنند كان » عيب جويان و زراندوزان » مردمى خوار و بى ارزش در ييشكاه خداوند 
همزه لمزه . الذى جمع مالاً ... لينبذنٌ 

<تَبذ >» به معناى افكندن و دور انداختن جيزىء بر اثر بى اعتنايى به آن است. (مفردات) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوو د ويم 

- بد كمانى و تجسمس ». زمينه كشيده شدن انسان به غيبيت 

اجتنبوا كثيرًا من الظنْ . .. و لاتجسّسوا و لايغتب بعضكم بعضًا 

بنابراين كه ترتيب لفظى بخش هاى آيهه بيانكر ترتيب حقيقى و رتبى آنها باشدء برداشت بالا به دست مى آيد. 
زمينه نفرت از غيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 ل الك 

١‏ - توجه به حقيقت و ماهيت غيبت » موجب تنفر و دورى از آن 

أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينّا فكرهتموه 


4. 


غيبت جايز 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع دانساء -# - ١6‏ - 2ايىم 

8 تبليغ و بدكويى آشكار» از روش هاى مجاز براى مبارزه عليه ظلم و ظالم است . 
لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 





مهمان دعوت شده » ظلم و بازكويى آن توسط مهمان » جايز است . 
لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلآ من ظلم 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: من اضاف قوماً فاساء ضيافتهم فهم ممن ظلم فلاجناح عليهم فيما قالوا فيه. 


تفسير عياشى. ج ١‏ ص 7817, ح 198/ تفسير برهانء ج ١‏ ص 678, ح .١‏ 
غيبت فاسقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوتعم اق عوك ادي 

- جواز غيبت غير مؤمنان 

و لايغتب بعضكم بعضًا . .. يأكل لحم أخيه ميئًا 

با توجه به اين كه مخاطب <بعضكم بعضاً > مؤمنان هستند نه مطلق انسان هاء برداشت بالا استفاده مى شود. 
غيبت كنند كان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عه لا د واكم 

؟ - جهنم » جايكاه عيب جويان و غيبت كنند كان است . 

ونم لك الوه 


<لير> (مصدر <لمزه>»» به معناى غيبت كردن و تلاش براى كشف عيوب ديكران است (مفردات). <ويل > كلمه اى 
است كه براى تهديد به عذاب به كار مى رود. و نيز نام وادى يا جاه خاصى در جهنم و يا نام يكى از درهاى آن مى باشد. 


(قاموس) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 كر كين 





* - عيب جويان » غيبت كنند كان » سخن جينان » بدكويان » تمسخركنند كان مردم و زراندوزان » در آتش جهنم افكنده 


خواهند شد . 

لينبذنٌ فى الحطمه 

آيات بعد, بيانكر آن است كه مراد از <حطمه > آتش جهنم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- همزه‎ - ٠ 


6٠د‏ عدم 

- خداوند » مالك و صاحب اختيار 7تشى است كه در قيامت » زراندوزان غيبت كننده و عيب جو را درهم مى شكند . 
وقا ادن يكف ها التخطهة. تازالله 

لاق لله > كير اقم ةراق فشكني محلاواف كاردا لحطلحة > درم كرد 
غيبت موسى(ع) از ميان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العرووو ع ا أي 

7 - مدت زمان عبادت و مناجات ويه موسى (ع ) » جهل شب تعيين شد . 
و إذ وعدنا موسى أربعين ليله 

كيفر عييث: كلند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

للحيو ا اد كم 

؟ - جهنم » جايكاه عيب جويان و غيبت كنند كان است . 

ويل لكل ا تمه 


<لير> (مصدر <لمزه>»» به معناى غيبت كردن و تلاش براى كشف عيوب ديكرانَ است (مفردات). <ويل > كلمه اى 
است كه براى تهديد به عذاب به كار مى رود. و نيز نام وادى يا جاه خاصى در جهنم و يا نام يكى از درهاى آن مى باشد. 


ا 
كبامعييك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اب خيرات نوع 11م 


. بد كمانى » تجسّس و غيبت نسبت به مؤمنان » بى تقوايى » كناه و نيازمند توبه است‎ -١ 





اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجتسوا و لايغتب بعضكم بعضًا ... و انقو الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اام كيك وك ادم 


٠‏ - ممنوعيت غيبت و بدكويى مؤمنان در غياب يكديكر 


و لايغتب 


جكييه 

موارد جواز غيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوتم افك وك باورا 

#ادموا قرت غير عزافاة 

و لايغتب بعضكم بعضًا . .. يأكل لحم أخيه ميئًا 

با توجه به اين كه مخاطب <بعضكم بعضاً > مؤمنان هستند نه مطلق انسان هاء برداشت بالا استفاده مى شود. 
موانع غيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور امد وك اما 

٠‏ - تقواى الهى » مستلزم يرهيز از بد كمانى و تجسّس و غيبت نسبت به مؤمنان 

اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجسسوا و لايغتب بعضكم ... و اتنقوا الله 

غييت كنندكان 

تجزيه بدن غيبت كنند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دهمزه ٠١8-‏ بير" 

- خداوند » مالكك و صاحب اختيار 7تشى است كه در قيامت » زراندوزان غيبت كننده و عيب جو را درهم مى شكند . 
نما ادو كك ديا السطيه ان الله 

خاو الله كرابن عراى عسوو محاوق كتتيه الحطنة 4ك رومن كرد 


ذلت غيبت كنندكان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-همزه 18د" 

١‏ - غيبت كنند كان » عيب جويان و زراندوزان » مردمى خوار و بى ارزش در ييشكاه خداوند 
همزه لمزه . الذى جمع مالاً ... لينبذنٌ 

<تبذ >» به معناى افكندن و دور انداختن جيزىء بر اثر بى اعتنايى به آن است. (مفردات) 
غيبت كنند كان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الت هبد ا 


؟ - جهنم » جايكاه عيب جويان و غيبت كنند كان 





سنا . 


ول لكر اوه 


<لَير> (مصدر <لمزه>»» به معناى غيبت كردن و تلاش براى كشف عيوب ديكران است (مفردات). <ويل > كلمه اى 
است كه براى تهديد به عذاب به كار مى رود. و نيز نام وادى يا جاه خاصى در جهنم و يا نام يكى از درهاى آن مى باشد. 


اي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولأ عزوت اود عساسم 


* - عيب جويان » غيبت كنند كان » سخن جينان » بد كويان » تمسخركنند كان مردم و زراندوزان » در آتش جهنم افكنده 


خواهند شد . 
لينبذنْ فى الحطمه 
آيات بعد, بيانكر آن است كه مراد از <حطمه > آتش جهنم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ دهمزه - ٠١8‏ يمر" 
* - خداوند » مالكك و صاحب اختيار 7تشى است كه در قيامت » زراندوزان غيبت كننده و عيب جو را درهم مى شكند . 
وها أدريك ما الحطيف تان الله 
ان اللدة و غين اس را صني عدوت كويد #الحطمه > زهي ك3 دد 
كيفر غيبت كنند كان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك 1ك حا 
؟ - جهنم » جايكاه عيب جويان و غيبت كنند كان است . 


ول لكل : .. لمة 











<لهر > (مفنتر “اليزة > )ننه معتاى عربت كردن و خلخش رراى كدت عبوف ذركران أسث الاسفرداك). خويل > كلمهاق 
است كه براى تهديد به عذاب به كار مى رود. و نيز نام وادى يا جاه خاصى در جهنم و يا نام يكى از درهاى آن مى باشد. 


(قاموس) 
غير مسلمان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


- سوره - آيه - فيش 

١8-7١-17 بقره‎ - ” 

ازدواج با مشركك » زمينه ساز انحراف و دخول در جهنم است . 
ولا تنكحوا . .. اولئكك يدعون الى النار 

اتمام حجت با غير مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه ١١-8-9-‏ 


١‏ بهره كيرى از تمام شيوه هاى ممككن ( كشتن » اسير كردن » محاصره نمودن و كمين زدن ) به منظور وادار كردن جوامع 
غير مسلمان به يذيرش آيين اسلام » در بى اتمام حجت و دادن فرصت كافى به آنان » بلامانع است . 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . .. فإن تابوا ... فخلوا سبيلهم 

ازدواج با غير مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 831١-7‏ - م11 ع١‏ 

. حرمت ازدواج مؤمنان با زنان مشرك , مككر در صورتى كه ايمان بياورند‎ ١ 

ولا تنكحوا المشركات حتى يمن 

“" كنيز مؤمن براى همسرى شايسته تر است از آزاد زن مشركك ,م هر جند زيبا و دلربا باشد . 
و لآمّه مؤمنه خير من مشركه و لو اعجبتكم 

8 حرمت ازدواج زنان مؤمن با مشركان م مككر در صورتى كه ايمان بياورند . 

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 


8 برده مؤمن براى همسرى زن مسلمان شايسته تر است از آزاد مرد مشركك ,م هر جند ظاهرى فريبنده داشته باشد . 








و لعبد مؤمن خير من مشركك و لو اعجبتكم 
١‏ نبايد مؤمنان » زنان مؤمن را به ازدواج مشركان در آورند . 
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 


١‏ ازدواج با 


مشركك » زمينه ساز انحراف و دخول در جهنم است . 

ولا تنكحوا . .. اولئكك يدعون الى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زيوك عاض 

. جواز ازدواج با زنان غير مسلمان شوهردار كه در جنكك به اسارت د رآ مده اند‎ "١ 
حرّمت . .. انا ما ملكت ايمانكم‎ 


على (ع) درباره آيه فوق فرمود: من سبى من كان لها زوج. 


مجمع البيان» ج ‏ ص 88 ,م نورالثقلين» ج ١‏ ص #عع, ح .١188‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداوباواك ماطح ادع 

؟ ممنوعيّت ازدواج با زنان غير مسلمان * 

المحصنات المؤمنات . .. من فتياتكم المؤمنات 


جون در جمله مورد بحثء زنان آزاده و نيز كنيزان را مقيد كرد به اينكه اهل ايمان باشند, معلوم مى شود ازدواج با زنان غير 


مؤمن جايز نيست. 

امت غير مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5.60-1١64-2 انعام‎ 6 

؟ كسانى كه تنها بخشى از دين را يذيرفته اند» از امت ييامير(ص) محسوب نخواهند شد. 


إن الذين فرقوا دينهم . .. لست منهم فى شىء 








است. بنابراين <لست منهم > يعنى تو ارتباط با آنان ندارى و در نتيجه آنان نيز با تو به عنوان ييامبر(ص) ارتباطى ندارند و 


ه كروههاى مذهبى كه بر اساس يذيرش بخشى از دين تشكيل يافته اند» از 


امت بيامبر((ص) نيستند. 

إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم فى شىء 
القاق ساعن سلجا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره - 5 - 5/ا؟ - لالم 

8 جواز انفاق به غير مسلمانان 

ليس عليكك هديهم . .. و ما تنفقوا من خير فلانفسكم 


امتناع و يرهيز مسلمانان از انفاق به غير مسلمانان بوده است. (مجمع البيان) 

كم و كاست نشدن ياداش انفاق براى رضاى خداء هر جند به بينوايان غير مسلمان باشد . 
وما تنفقوا من خير يوفٌ اليكم و انتم لا تظلمون 

با توبجه به شأن نزول كه در مورد انفاق به غير مسلمانان است. 

ياداش غير مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 181 


, مسلمانان » يهوديان » نصرانى ها و صابئان » در صورت داشتن ايمان راستين به خدا و باور به قيامت و انجام عمل صالح‎ - ١ 


از ياداشى كران قدر برخوردار خواهند شد . 
إن الذين ءامنوا . .. فلهم أجرهم عند ربهم 


مراد از <الذين عامئوا >> مسلمانان هستتنكد. درباره آبين صابئى نظرات مختلفى ايراد شده اس علامه طباطبايى يس از بيان 


اقوال كوناكون, تأييد مى كنند كه آبين صابئى» آيينى ممزوج از دين يهود» مجوس و حرائيه بوده است. 


جواز معاهده با غير مسلمان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاد توبه 68-١5-89‏ 





و إن نكثوا أيمنهم من بعد عهدهم 

نوو عر سيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- بقره -” - 55 ١٠١‏ 

وأكسو عارك عا لوعن شلا ان ذو ضاميه ادي 
ليس عليكك هديهم . .. و ما تنفقوا من خير 

روش مبارزه با غير مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - ١١-86-89‏ 


١‏ بهره كيرى از تمام شيوه هاى ممككن ( كشتن » اسير كردن » محاصره نمودن و كمين زدن ) به منظور وادار كردن جوامع 
غير مسلمان به يذيرش آيين اسلام » در بى اتمام حجت و دادن فرصت كافى به آنان » بلامانع است . 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . .. فإن تابوا ... فخلوا سبيلهم 
عدالت غير مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاماةه-:8 82 حب 

امكان عدالت در افراد غير مسلمان 

ذوا عدل منكم 

برداشت فوق بر اين اساس است كه قيد <منكم > قيدى احترازى باشد. 


كواهى غير مسلمان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© مائده -ة - ١٠١6‏ ولي ليثيم 


شهادت دو مرد غير مسلمان » كافى براى اثبات وصيت و حدود آن » در صورتى كه وصيت كننده در مسافرت بميرد ودر 


آستانه مردن وصيت كند . 

او عاخران من غيركم ان انتم ضربتم فى الارض فاصبتكم مصيبه الموت 
© اعتقاد به خدا از شرايط اعتبار شهادت غير مسلمان در امر وصيت 
فيقسمان باللّه ان ارتبتم . .. لانكتم شهده الله 


ضرورت سوكند شاهدان به نام خدا در اعتبار شهادت 





9 شهادت غير مسلمان بر وصيت در صورت شكك در راستى و درستى شهادت وى تنها با سوكند يذيرفته مى شود واز اعتبار 


قانونى برخوردار مى كردد 
او ءاخران من غيركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه ان ارتبتم 


5 اوزكن و اعتباز شهادت شاهدان بروضتت عه مثلمان وجعه غير مسلمان آنكاه كه راتتى و درن شهادتشان هورد تزدئل 


ذو عدل منكم او ءاخران من غي ركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه 


ووذاهكة فرق انين انو رع فمريك ااي عسي اناقل كيه رقو كط اهداز ا عدن ب وفع اد مان دياف 
شاهدق جه مسلمان و جه غين مسلمان را عقي بهش و كند كند. 


كفده :ذا كر لماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احدقو عاك حاب 

/ا بستن ييمان عدم تعرض با جوامع غير مسلمان » جايز است . 
الذين عهدتم من المشر كين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -8-ع-؟ 

؟ بستن ييمان عدم تعرض با جوامع غير مسلمان » جايز است . 
الذين عهدتم من المشركين 


سوره - آيه - فيش 

لا توبه -94-/ا- ١٠١‏ 

. بستن ييمان عدم تعرض با جوامع غير مسلمان » جايز است‎ ٠ 

كيف يكون للمشركين عهد . .. إلا الذين عهدتم عند المسجدالحرام 
موادغذايى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[موادغذايى) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ عبس 7/80 "م 

- كندم و جو در نظام غذايى انسان ها ء داراى نقشى برجسته است . 
فأنبتنا فيها حيّا 

تقدير موادغذايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت داع - (١١‏ _بم 

“ - خداوند » يديد آورنده و تقدي ركننده مواد غذايى موجودات در زمين 
وقدّر فيها أقوتها 


بتابر اين كه هراد از <قدٌّر فيها. ..> بديداوردن قوت موجودات همراه با تقدير و انذازه كيرى باشد» مطلب ياد شذه به دست 


زمينه تأمين موادغذايبى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«#الاط ايو اك 11ت 1 


- بارش باران و نرم شدن خاكك زمين و شيار خوردن آن » زمينه ساز حصول غله جات و تأمين غذاى انسان ها 
ينا الماد فقن الأوض ب :فايعا فها كا 

لالد ليه مرا مغداين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-عيس ءلم ع7 ١‏ 


١‏ - نككاه به خوراكى ها و توججه به روند توليد و مصرف آن » امرى ضرورى و برانكيزنده انسان به انجام دادن فرمان هاى 


خداوند 


فلينظر الإنسن إلى طعامه 


فرمان به دقت در طعام» با حرف <فاء > بر آيه قبل تفريع شده است تا اين نكته را برساند كه اين انديشه» انسان را به انجام 


دادن اوامر الهى وادار مى كند. وجود كلمه <الإشان> دن آنات قل كرجه از تكراز آننيى نان مى كزة.و اكتفا' به ضمير ان 
ممكن بودز ولى بار ديكر به اين لفظ تصريح شد تا بيانكر تفاوت مصداق انسان در دو آيه باشد. در آيه قبل مراد كافران بود و 


اين آيه به همه انسان ها نظر دارد. 
اليه نع تسر ادخدا بق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠5‏ عبس - ١ 58-١‏ 


١‏ - نككاه به خوراكى ها و توججه به روند توليد و مصرف آن » امرى ضرورى و برانكيزنده انسان به انجام دادن فرمان هاى 


خداوند 


فلينظر الإنسن إلى طعامه 


فرمان به دقت در طعام؛ با حرف <فاء > بر آيه قبل تفريع شده است تا اين نكته را برساند كه اين انديشه. انسان را به انجام 
دادن اوامر الهى وادار مى كند. وجود كلمه <الإنسان> در آيات قبل» كرجه از تكرار آن بى نياز مى كرد و اكتفا به ضمير آن 
ممكن بودم ولى بار ديكر به اين لفظ تصريح شد تا بيانكر تفاوت مصداق انسان در دو آيه باشد. در آيه قبل مراد كافران بود و 


اين آيه به همه انسان ها نظر دارد. 

متشا موادعذاى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأجاعين ماود امم 

ع - توجّه به تأمين مواد غذايى انسان از سوى خداوند » بازدارنده او از كفران نعمت و وادارسازنده او به شك ركزارى است . 
ما أكفره . .. فلينظر الإنسن إلى طعامه 


جنانجه < كفر > در <ما أكفره > به معناى كفران نعمت باشدء ارتباط اين آيه با آيات بيشين» 


بيانكر برداشت ياد شده است. 

نقش موادغذايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#اسدفيييل بم داع ااي 

“ - خوراكى هاى انسان . همانند مراحل رشد و فناى جسم او » دربردارنده دلايل و نشانه هاى خداوند است . 
فلينظر الإنسن إلى طعامه 


مراد از نظر به طعام به قريئه آيات بعد نظر به اسباب و نتايج آن و وابسته بودن مراحل بيدايش آن به خداوند است. عطف 
آياتى كه درباره غذاى انسان استء بر آياتى كه از حدوث و مركك جسم او سخن كفته بود نشانه هماهنكى نعمت هاى 


درونى و برونى انسان در دلالت بر خداوند است. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 
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